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مقدمه

در سـالیان پسـین، بـه ویـژه بعد از این‌کـه وارد مرحله‌ی دکترا شـدم،‌ به فارسـی 
و برای نشـریه‌های داخل کشـور کم‌تر نوشـته‌ام. شـاید دلیل این کم‌تر نوشـتن، 
وسـواس و دغدغـه‌ی نسـبیت‌گرایی و فهمیـدن و نفهمیدن درسـت موضوع در 

گیـری علم اسـت که به نویسـنده یا دانشـجو دسـت می‌دهد. مرحلـه‌ای از فرا
بـه همیـن دلیـل، مقالات معـدودی به مناسـبت‌های مختلف نوشـته‌ام و یا 

گاهـی از انگلیسـی و عربی نبشـته‌هایی را به فارسـی برگردانده‌ام.
 در ایـن مجموعـه، ۱۰ مقالـه را بـرای نشـر برگزیـد‌ه‌ام. ایـن مقـالات بـا 
در نظرداشـت زمـان و مـکان، مسـایل مختلفـی را در حـوزه‌ی سیاسـت، تاریخ، 
هویـت، فلسـفه و اصالح فکـر دینـی در بـر می‌گیرند. جسـتارها در گسـتره‌ی 

زمانـی سـال‌های ۲۰۰۳ تـا ۲۰۱۷ نوشـته شـده‌اند. 
ایـن مقـالات در ایـن گسـتره‌ی زمانـی، از یک‌سـو بـه قضایـای مختلف و 
متنـوع می‌پردازنـد و از سـوی دیگـر، سـیر تکامـل فکری-فلسـفی نویسـنده را 

بـه نمایـش می‌گذارند.
و  گفتمـان  نظریـه‌ی‌  بـا  آشـنایی  از  بعـد  فلسـفی-فکری،  تغییـرات  ایـن 
نظریه‌هـای انتقـادی پسـامدرن بـه ویژه بعد از ورود مجدد به دانشـگاه در سـال‌ 

۲۰۰۷ در بریتانیـا شـکل ‌گرفتـه اسـت.
از آن پـس، بیش‌تـر از یـک چشـم‌انداز انتقـادی بـه قضایـا نگریسـته‌ام و 
کم‌تـر بـه گذشـته پابندمانـده‌ام و یـا بـه تکـرار مکـررات پرداختـه‌ام. ایـن تغییر 
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جرگـه  لویـه  سـنی،  شـیعه-  گفتمـان  کاوی  وا چـون  مقالاتـی  در  می‌تـوان  را 
پارادوکـس سـنت و مدرنیتـه و ... ملاحظـه کـرد. 

نخسـتین جسـتار در ایـن مجموعـه، بحـث نسـبتاً طولانی »قانون اساسـی 
و نظـام ریاسـتی امریـکا بـا چشـم‌اندازی بـه قانون اساسـی آینده‌ی افغانسـتان« 

اسـت. ایـن مقالـه بـرای یـک همایـش علمـی در لندن نوشـته شـده بود.
ریشـه‌های  اساسـی،‌  قانـون  بحـث  بـه  تفصیـل  بـه  نخسـت  مقالـه،  ایـن 
نهضـت گرایـش به قانون اساسـی، چیسـتی قانون اساسـی، انواع قانون اساسـی 
و ضمانت‌هـای احتـرام و تطبیق قانون اساسـی می‌پردازد. در قدم دوم، جسـتار 
انـواع نظام‌هـای سیاسـی یا سـاخت درونـی قدرت،‌ نظام‌هـای ریاسـتی، پارلمانی 
و شبه‌ریاسـتی را بـا ویژگی‌هـای آن‌هـا بـه بحـث می‌گیـرد. در بخـش سـوم، 
مقالـه بـه نظـام سیاسـی ایـالات متحـده، بـه عنـوان الگـوی نظام‌هـای ریاسـتی 
می‌پـردازد و نظـام سیاسـی ایـن کشـور را بـه تفصیـل و بـا تاریخچـه‌ی قانـون 
اساسـی ایـالات متحـده،‌ سـاختار قـدرت،‌ عوامـل رشـد و غنـای قانـون اساسـی 

ایـن کشـور و‌ روش‌هـای تعدیـل قانـون اساسـی توضیـح می‌دهـد.
جسـتار همچنـان بـه تفصیـل صلاحیت‌هـا، نحـوه‌ی گزینـش و جایـگاه 
قـوه‌ی اجراییـه، رییـس جمهـور، معـاون رییـس جمهـور، کابینه، قـوه‌ی مقننه 
یـا کانگـرس، مجلس نمایندگان، مجلس سـنا، قـوه‌ی قضاییـه، اداره‌های فدرال 

و اصـل مراقبـت و  تـوازن در ایـالات متحـده امریـکا را بـه تصویـر می‌کشـد.
بخـش اخیـر جسـتار بـه موضوعاتـی می‌پـردازد کـه بایـد در قانون اساسـی 

افغانسـتان مـورد توجـه قـرار گیرند.
وظایـف،  »پارلمـان:  مفصـلِ  جسـتار  مجموعـه،  ایـن  در  بحـث  دومیـن 
مسـوولیت‌ها و امتیـازات« اسـت کـه برای همایشـی در لندن نوشـته شـده بود. 
ایـن جسـتار در هشـت مبحـث تنظیـم گردیـده و بـه تفصیـل و جزئیـات بـه 

می‌پـردازد. پارلمـان  اعضـای  مسـوولیت‌های  و  وظایـف 
ترکیـب  پارلمـان،  وجود‌‌‌آمـدن  بـه  نظریـه‌ی  پیدایـش  و  قـوا  تفکیـک 
کم بر فعالیت‌هـای پارلمان، سـازمان داخلی و  پارلمـان، اصـول و بنیادهـای حا
تشـکیلات،‌ وظایـف پارلمـان،‌ قانون‌گذاری، مراحـل تقنین، نمایندگی، بررسـی 
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و نظـارت، رابطـه پارلمـان بـا قـوه‌ی اجراییـه و قـوه‌ی قضاییـه، نقـش احـزاب 
در پارلمـان، روش‌هـای انتخـاب اعضـای پارلمـان،‌ مسـوولیت نماینـدگان در 
مقابـل مـردم و دورنمـای پارلمـان آینـده‌ی افغانسـتان از عمده‌تریـن مباحـث 

ایـن جسـتار اند. 
»ضرورت تغییــر ســاختار نظــام سیاســی افغانســتان« ســومین جسـتار 
از سـخنرانی‌هایم در  یکـی  از  بحـث، چکیـده‌ای  ایـن  اسـت.  ایـن مجموعـه 
دانشـگاه خورشـید در کابـل اسـت. ایـن مقالـه بـه چیسـتی نظام‌هـای سیاسـی،‌ 
انـواع نظام‌هـای سیاسـی و تاریخچـه‌ی نظـام و بحـث تغییـر نظام در افغانسـتان 

می‌پـردازد.
نقـش ‌‌نهادهـای  »بررسـی‌  بحـث  مجموعـه  ایـن  در  جسـتار  چهارمیـن 
‌جامعـه‌ی‌ مدنـی در رونـد گذار به ‌مردم‌سـالاری در کشـورهای در حال‌ توسـعه« 
اسـت. این مقاله را در مرحله‌ی ماسـتری برای دانشـکده‌ی حکومت‌ دانشـگاه 

ایسـکس1 در بریتانیـا نوشـته‌ام. 
ایـن جسـتار بـه تفصیـل بـه بحـث چیسـتی جامعـه‌ی مدنـی و نقـش آن 
نظریه‌‌هــای شـکل‌گیری مردم‌سـالاری،  بــه مردم‌ســالاری،  در رونــد ‌گــذار 
مردم‌سـالارگری و نقـش نهادهـای جامعـه‌ی مدنـی در افغانسـتان می‌پـردازد. 
ایـن مقالـه بـا توجـه بـه این‌کـه بـرای شـعبه‌ی روابـط بین‌الملـل دانشـکده‌ی 
حکومـت‌ نوشـته شـده، بحث‌هـا و مفاهیـم تـازه‌ای را در حوزه‌ی مردم‌سـالاری 

و جامعـه‌ی مدنـی مطـرح می‌کنـد. 
پنجمیـن مقالـه‌ی ایـن مجموعـه جسـتار »لویـه جرگـه پارادوکس سـنت و 
مدرنیتـه« اسـت کـه بـرای بخـش »ناظـران می‌گوینـد« وبسـایت فارسـی بی‌ بی 
سـی در لنـدن نوشـته‌ام. ایـن مقالـه بـا یـک روی‌کـرد انتقـادی و بـا اسـتفاده 
افغانسـتان  در  لویـه جرگـه  ارزیابـی  بـه  مـوف  و  لکلـو  گفتمـان  نظریـه‌ی  از 
و  نظریـه‌ی گفتمـان  کاربردی‌سـاختن  بـا  ایـن جسـتار  یافته‌هـای  می‌پـردازد. 
بحـث علـم معطـوف بـه قـدرت بـرای دسـت‌یافتن بـه مشـروعیت بـا توسـل به 
اختراع سـنت در تاریخ، شـک و تردیدهای جدی‌ای را در مورد روایت رسـمی 
1. Department of Government, University of Essex
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مطـرح می‌سـازد.
جرگـه  لویـه  جرگـه،  واژه‌ی  تاریخـی،  پس‌منظـر  بحـث،  نظـری  مبنـای 
برسـاخته‌ی اسـتعماری یـا نهاد کهن، جرگه در تاریخ رسـمی، نهـاد دموکراتیک 
یـا ابـزاری در دسـت حکومـت و پارادوکـس سـنت و مدرنیتـه از عمده‌تریـن 

مباحـث ایـن جسـتار اند.‌
ششـمین مقالـه در این مجموعـه بحث »مفهوم اسـتقلال در عصر جهانی 
می‌کـردم  کار  لنـدن  سـفارت  در  هنگامی‌کـه  را  جسـتار  ایـن  اسـت.  شـدن« 
در سـفری بـه هنـد بـرای نشـریه‌ی سـفارت افغانسـتان در هنـد نوشـتم. ایـن 
مقالـه بـا نـگاه ‌نـو و روی‌کـرد متفـاوت به بحـث اسـتقلال می‌پردازد. چیسـتی 
اسـتقلال،‌ سـیر دگرگونـی و تحـول در مفهوم اسـتقلال در عصر جهانی شـدن، 
پیونـد اسـتقلال بـا مردم‌سـالاری، آزادی و حقـوق بشـر در عصرجهانی شـدن، 
کمیت ملی و اسـتقلال،‌ راه‌های تحکیم  عمده‌تریـن عوامـل محدودکننـده‌ی حا
کمیـت ملـی و زمینه‌هـای تحکیـم اسـتقلال در افغانسـتان، از  اسـتقلال و حا

عمده‌تریـن مباحـث ایـن مقالـه ‌اند.
کاوی گفتمـان مسـلط تاریخـی- فرهنگـی ایران و افغانسـتان: تلاشـی  »وا
مجموعـه  ایـن  بحـث  هفتمیـن  تـازه«  افق‌هـای  گشـایش  و  بازنگـری  بـرای 
اسـت. ایـن جسـتار چکیـده‌ای از صحبت‌هایم در نشسـت‌ گفتگـوی فرهنگی 
ایـران و افغانسـتان در دانشـگاه علامـه طباطبایـی در تهران اسـت که از سـوی 
انسـتیتوت مطالعـات اسـتراتیژیک افغانسـتان و دانشـگاه علامـه طباطبایـی 

برگـزار گردیـده بود.
ایـن جسـتار نیـز بـا اسـتفاده از نظریـه‌ی گفتمـان و بـا یـک روی‌کـرد 
انتقـادی اسـتخوان‌بندی شـده و مباحـث ‌تـازه‌ای را در حـوزه‌ی روابـط میـان دو 

کشـور ارایـه می‌کنـد.
مبنـای نظـری بحـث، پیامدهـای شـکل‌گیری دولت‌هـای پسا‌اسـتعماری، 
از جـدال  مثابـه‌ی دال‌مرکـزی گـذار  بـه  تمدنـی  نظریـه‌ی حـوزه‌ی مشـترک 
نظریـه‌ی  گره‌گاه‌هـای  و  مدارامحـور  و  جدال‌کثرت‌گـرا  بـه  خصومت‌‌آمیـز 

حـوزه‌ی مشـترک تمدنـی از عمده‌تریـن مباحـث ایـن جسـتار انـد.
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از مقاله‌هـای آقـای  ایـن مجموعـه، برگـردان یکـی  هشـتمین بحـث در 
راشـد غنوشـی از رهبـران و مبـارزان تونـس دربـاره‌ی حقـوق بشـر در اسالم 
اسـت. بحـث حقوق بشـر یکـی از بحث‌های مهـم و جدل‌برانگیـز در حوزه‌ی 
علـوم انسـانی و روابـط بین‌الملـل اسـت. نویسـنده در این جسـتار بـه جایگاه و 
چیسـتی حقـوق بشـر در اسالم می‌پـردازد. اصالـت حقوق ‌بشـر، حقوق بشـر 
در اسالم و نگاهـی بـه تطبیـق حقوق بشـر در تاریـخ مسـلمانان، از عمده‌ترین 

بخش‌هـای ایـن مقالـه‌ اند.
نهمیـن مقالـه ایـن مجموعه بحـث »‌شالوده‌شـکنی گفتمان شیعی-سـنی: 
تلاشـی بـرای بازنگری و اسـطوره‌زدایی« اسـت. ایـن مقاله را در پـی حضور در 
یکـی از بحث‌هـای برنامـه‌ی پـرگار تلویزیـون فارسـی بی بی سـی تحـت عنوان 
»دو حکایـت متفـاوت از یـک رویـداد« برای بخش »ناظران می‌گویند« سـایت 
فارسـی بـی بـی سـی نوشـتم. این جسـتار نیز بـا اسـتفاده از نظریـه‌ی گفتمان و 

بـا یـک روی‌کـرد انتقـادی در حوزه‌ی اصلاح فکر دینی نوشـته شـده اسـت. 
مبنـای نظـری بحـث،‌ مرجعیـت یـا الگـوی بنیادیـن در گفتمـان دینـی،‌ 
مرجعیـت پایـه و بحـث نظـام سیاسـی،‌ پیامبـر )ص(‌ و بحـث تعیین جانشـین،‌ 
آغـاز تجربـه‌ی تاریخـی،‌ اختلافات و بحث نظام سیاسـی،‌ شـکل‌گیری گفتمان 
شـیعی و سـنی و شـالوده شـکنی و اسـطوره‌زدایی مقدمـه‌ای بـرای شـکل‌دهی 

گفتمـان کثرت‌گـرا، از عمده‌تریـن مباحـث ایـن جسـتار انـد.
‌»مفاهیـم ذاتـاًً جدل‌‌‌‌برانگیـز« دهمیـن و آخریـن جسـتار در ایـن مجموعه 
اسـت. ایـن مقالـه را نیـز بـرای دانشـکده‌ی حکومـت دانشـگاه ایسـکس در 
مرحلـه‌ی ماسـتری نوشـتم. جسـتار مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز یـک بحـث 
فلسـفی اسـت. مقالـه نظریـات گالـی و صاحـب نظـران موافـق و مخالـف را 
در ایـن زمینـه بـه بحـث می‌گیـرد. دلایـل بـروز مفاهیـم ذاتـاً جدل‌بر‌انگیـز،‌ 
مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز،‌ هـدف‌ گالـی، تعریـف مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز،‌ 
فرضیـه یـا چارچـوپ، حـوزه‌ی کاربـرد چارچـوپ مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز،‌ 
شـرایط مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز،‌ نـگاه اجمالی بـه چارچوپ گالـی،‌ موافقان 
و مخالفـان چارچـوپ و دموکراسـی بـه مثابـه‌ی مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز، از 
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عمده‌تریـن مباحـث ایـن جسـتار انـد.
در مـورد جمـع‌‌آوری یـا نشـر مجمـوع مقـالات برنامـه‌ای نداشـتم. روزی 
همسـرم کـه یکــی از مقـــالات را می‌خوانـد، پرســید کـه آیــا دربــاره‌ی نشـر 
مجمـوع مقاله‌هایـم فکـر کـرده‌ام. آنـگاه متوجـه شـدم کـه نمی‌دانم چنـد مقاله 
نوشـته‌ام و ایـن مقـالات کجـا انـد. ایـن پرسـش کوتـاه انگیـزه‌ای شـد بـرای 
جمـع‌آوری مجمـوع مقـالات. مقاله‌هـا را جمـع‌آوری کـردم و به دوسـت خوبم 
آقـای جمشـید یما امیری سـپردم تا درباره‌ی نشـر مجموع مقـالات نظر بدهد. 
نظـر آقـای امیـری نـه تنهـا مثبـت بـود ‌کـه مـرا بـرای نشـر هرچـه عاجـل این 

مجموعـه تشـویق نیـز نمود.
محتـوای  در  البتـه  کـردم.  ویرایـش  و  بازخوانـی  نـو  از  را  مقـالات  مـن 
مقـالات هیـچ تغییـری نیـاوردم. آن‌گاه مقالات را به آقای امیـری دادم تا دوباره 
بازخوانـی و ویرایـش نمایـد. آقـای امیـری نیـز بـه بزرگـواری و علاقمنـدی 
ویـژه‌ای کـه بـه کارهـای فرهنگـی- علمـی دارد،‌ مقـالات را بـا حوصله‌منـدی 
بازخوانـی و ویرایـش کـرد. تقسـیم‌بندی و جابجای مقالات را نیـز آقای امیری 
بـه عهـده گرفـت و نـام مجمـوع مقـالات را نیـز وی انتخـاب نمـود. دوسـت 
فرهیختـه و ارجمنـد آقـای فهیم رسـا نیز با جبین گشـاده بازخوانـی و ویرایش 
مجـدد متـن را پذیرفـت و مـا را در بهبـود و معیاری شـدن نوشـتار کمک کرد.

کار اصلاحـات، صفحه‌آرایـی و طـرح روی جلد را برادر عزیز و فرهیخته، 
آقـای عصمت‌اللـه احـراری بـه عهده گرفـت و بـا حوصله‌مندی ایـن مجموعه 
را تنظیـم و ترتیـب نمـود. نشـر کتـاب را آقـای اجمل عازم مسـوول انتشـارات 
عـازم بـه عهـده گرفت. بایسـته می‌دانم تـا از این عزیـزان و دیگر دوسـتانی که 

در نشـر ایـن مجموعـه ما را یـاری رسـانیده‌اند، سـپاس‌گزاری نمایم.
امیـدوارم بحث‌هـای مطـرح شـده در ایـن مقـالات، گامـی باشـد بـه سـوی 
سـیالیت فکـر و اندیشـه در کشـور و دانشـجویان و دانش‌پژوهشـان را در ایـن 

مسـیر کمـک و یـاری نماید.
دکتر مجیب‌الرحمن رحیمی

8 جنوری 2018
کابل، افغانستان
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قانون اساسی و نظام ریاستی امریکا با چشم‌اندازی 
به قانون اساسی آینده‌ی افغانستان1

بحثی پیرامون نظام ریاستی
بـه بحث‌گیـری و در نتیجـه فهـم درسـت و معقـول هـر نظام سیاسـی، مسـتلزم 
غیـره  و  اقتصـاد  فرهنـگ،  تمـدن،  تاریـخ،  همه‌جانبـه‌ی  بررسـی  و  مطالعـه 

می‌باشـد. جامعـه  یـک  تشـکیل‌دهنده‌ی  بخش‌هـای 
بـا همچـو پیش‌زمینـه‌ای انسـان می‌توانـد پیش‌رفـت سـاختار سیاسـی و 
تعامـل افـراد جامعـه را در تـداول و گردش قـدرت و رابطه با دولت، به درسـتی 

کند. درک 
امـا هـدف از بحـث کنونـی، ارایـه‌ی معلومـات دربـاره‌ی نظـام ریاسـتی 
و الگـوی عملـی آن در سـاختار سیاسـی ایـالات متحـده امریـکا اسـت. ایـن 
بحـث کـه بـا مراجعـه بـه منابـع معتبـر آمـاده شـده، می‌تواند بـرای روشـنگری 
و ارایـه‌ی معلومـات مفیـد از یـک تجربـه‌ی چندیـن صد سـاله‌ی انسـانی برای 
نویسـندگان، پژوهشـگران و عمـوم افـراد جامعـه که به مسـایل سیاسـی کشـور 

علاقه‌منـد هسـتند، مفیـد و مثمـر واقـع گـردد.
در بخـش اول ایـن بحـث، قبـل از ورود بـه بحـث نظـام ریاسـتی و الگوی 
عملی آن، در باره‌ی قانون اساسـی که سـاختار و شـیرازه‌ی هر نظام سیاسـی را 

1. این مقاله در سال 2003 در لندن برای یک همایش علمی نوشته شده است.
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شـکل داده و بـه مثابـه‌ی میثـاق ملـی و رهنمـای فعالیت‌های بـزرگ ملی عمل 
می‌نمایـد، بـه اختصـار صحبـت خواهیـم نمـود و در پایـان نیز کوتاه سـخنی در 
مـورد اساسـات کلـی‌ای کـه باید در قانون اساسـی و نظام سیاسـی آینـده در نظر 

گرفتـه شـود، رایـه می‌گردد.

قانون اساسی 
ریشه‌های تاریخ رشد نهضت گرایش به قانون اساسی

تـا قـرن هژدهـم، مفکـوره‌ی داشـتن قانـون اساسـی به مفهـوم مـدرن آن، وجود 
نداشـته اسـت. البته در یونـان قدیم و جمهوریت‌هـای روم قواعدی برای تنظیم 
امـور سیاسـی وجـود داشـته اسـت، ولـی ایـن قواعـد بـا نداشـتن پیچیدگی‌هـای 
قوانیـن اساسـی معاصـر و عناصـر دموکراتیـک آن‌هـا، خیلـی ابتدایـی بـه نظـر 

می‌رسـند.
در قرون وسطی، پادشــاهی‌های مطلق‌العنان کــه قدرت، فرمان و اجرای 
وظیفـه، اسـاس آن‌هـا را تشـکیل مـی‌داد، در عمـل مانـع شـکل‌گیری نظام‌های 

مبتنی بـر قوانین اساسـی بودند.1
گفتـه نبایـد گذاشـت کـه قاعـده‌ی فـوق دربـاره‌ی قـرون وسـطی،  البتـه نا
ارایـه‌ی  مبیـن تفکـر غربـی اسـت و دوره‌ی درخشـان نظام‌هـای اسالمی و 
اصـول و قواعد سیاسـی مسـتحکم و باثبات از سـوی اسالم را دربـر نمی‌گیرد 
و مـا نیـز در ایـن بحـث بـه موضـوع مبانی‌کـه بـرای حکومـت توسـط اسالم و 
میثاق‌هایی‌کـه توسـط پیامبـر )ص(، خلفـای راشـدین و دیگـر خلفـای عـادل 
اسالم و تفکـر اسالمی وضـع شـده، بـه خاطـر بیـرون بـودن از دایـره‌ی بحث 

نمی‌گیریـم. تمـاس 
ظهـور و رشـد حقـوق طبیعـی، برابـری، حکومـتِ بـا رضایـت و توافـق، 
نقـش محـدود حکومـت و ایجاد نهادهای منتخـب و نماینده در قـرن هژدهم، 

اساسـات نوینـی را بـرای دولـت و حکومـت فراهـم آوردند.

1. McNaughton, N. (1996:273)
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ک فیلسـوف انگلیسـی که نظریه‌ی »قرارداد اجتماعی«  البته نقش جان‌لا
کم و محکـوم و قانون  را مطـرح سـاخت، در شـکل‌گیری و تنظیـم رابطـه‌ی حا
اساسـی قابـل ملاحظـه می‌باشـد. ایـن نظریـه بـود کـه بـه مرور زمـان بـه عنوان 
اسـاس  گردیـد.  واقـع  پذیـرش  مـورد  حکومت‌هـا  تشـکیل  و  تعییـن  اسـاس 
ک در بـاره‌اش نوشـته، ایـن اسـت کـه میـان مـردم و  قـراردادی کـه جـان لا
حکومـت بایـد قـراردادی بـه وجود بیاید و بر اسـاس ایـن قرارداد مـردم موافقه 
نماینـد کـه چگونـه اداره شـوند و حکومـت بـه نوبـه‌ی خـود نقـش محـدود، 

موافقـه و رضایـت مـردم و محاسـبه از سـوی آنـان را پذیـرا شـود.
هـر قانـون اساسـی، بـدون در نظـر داشـت شـکل و نوعیـت آن، می‌توانـد 
نمونـه‌ای از همیـن قـرارداد میـان حکومـت و مـردم باشـد. البته قوانیـن جدید 
ک ارایـه نمـوده بـود، ولـی بـه رغم آن،  مفصل‌تـر و مشـرح‌تر از آنچه‌انـد کـه لا
قانـون اساسـی را می‌تـوان، قـرارداد و میثاقـی میـان مـردم و حکومـت تلقـی 

نمود. 
در کنار این‌که تحــولات فکــری، اقتصــادی، انقـالب فرانسـه، استقلال 
امریـکا و رشـد تفکـر انسـانی در سـده‌های مختلـف تـوام با بارورشـدن مکتب 
اصالـت آزادی، فردگرایـی، برابری و حقوق بشـر در توسـعه و بالندگی نهضت 
گرایـش بـه قانـون اساسـی نقـش داشـته‌اند، عوامـل ذیـل را نیـز می‌توانیـم بـه 
مثابـه‌ی پیامدهـای تحـولات فـوق و انگیزه‌هـای بـاروری گرایـش بـه سـوی 

قانـون اساسـی متذکر شـویم:

انسان موجودی مورد اعتماد
 رشـد ایـن تفکـر کـه فـرد در ذاتـش محتـرم و خوب اسـت و این جامعه اسـت 
بایـد نهاد‌هـای  ایـن انحـراف  از  کـه او را فاسـد می‌سـازد و بـرای جلوگیـری 
اجتماعـی اصالح شـوند و سـاختاری بـه وجـود بیایـد کـه جوانـب خـوب و بد 
فطـرت را بـه سـوی موازنـه سـوق دهـد، منجـر بـه پدید آمـدن اصـل نمایندگی، 
کثریـت و اقلیـت و دوره‌ای بـودن قـدرت شـد تـا مـردم بـا سـهم‌گیری فعـال  ا
در عرصـه‌ی سیاسـی، خـود امـور خویـش را اداره کننـد. ایـن تحـول در فکـر 
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و اندیشـه‌ی بشـر خـود بـه خـود نیـاز داشـتن قانـون اساسـی را بـه میان ‌کشـید.

گفت‌و‌شنود، راه اصلی رسیدن به حقیقت
بارورشـدن و رشـد ایـن اصـل که راه حل مشـکلات نـه جنگ و اسـتعمال قوه، 
بل‌کـه مجـال دادن بـه آزادی، تبـادل افکار میـان افراد و در سـطح بالاتر از آن، 
میـان احـزاب کـه از کتله‌هـای بیش‌تـر مـردم نمایندگـی می‌کننـد، میـان افـراد 
و قـدرت از طریـق رسـانه‌های حزبـی و رسـانه‌های آزاد و در سـطح مجالـس 
نماینـدگان و بیـن نماینـدگان و مردم، عامـل دیگری بود که نهضـت گرایش به 

قانـون اساسـی و تنظیـم قـدرت را در محـدوده‌ی قانون تسـریع‌ کرد.

تنظیم عاقلانه‌ی روابط میان افراد و اجتماع
و  تجـربه  از  استفاده  و  خـردگـرایی  بیستم،  و  نوزدهم  هجـدهم،  قـرون  در 
غیرمنطقی  و  غیرعقلانی  روش‌های  جای‌گزین  رفته‌رفته  منطقی  روش‌های 
بشر  در  نهفته  قابلیت‌های  و  ظرفیت‌ها  بر  بود  اتکایی  واقع  در  این  گردید. 
و  امـریکا  سویس،  در  را  مخلتف  بشری  درخشان  تجربه‌های  کـه  انسان  و 
کشورهای دیگر در عرصه‌ی قانون اساسی و تجربه‌ی حکومت متکی بر قانون 

در پی داشت.1

تعریف قانون اساسی
دکتـر ابوالفضـل قاضـی، حقـوق‌دان مطـرح ایرانـی در کتابـش حقـوق اساسـی 
گونـش را بـه تفصیـل بـه  و نهادهـای سیاسـی، قانـون اساسـی و افاده‌هـای گونا

بحـث می‌گیـرد کـه اینـک چکیده‌هـای آن را مـرور می‌نماییـم:
قانـون اساسـی کـه در لاتینـی »کنستیتوسـیون« نامیـده می‌شـد، از دیـر 
زمـان بـه کار می‌رفـت. ایـن کلمـه بـه معنـای سـاخت، اسـتخوان‌بندی منسـجم 
اعضـای بـدن و حیـوان و گیـاه کـه از آن می‌توان گاهـی روابط درهم تنیده‌شـده 

1. قاضی، )33-28:1380( 
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و گره‌خـورده را نیـز اسـتنباط کـرد، بـه کار می‌رفـت.
تحـولات تاریخـی در قرن‌هـای اخیر بـه این کلمه معنای تازه‌ای می‌بخشـد 
و »قانـون اساسـی« دیگـر در مـورد سـاخت قـدرت سیاسـی، نهادهـای سیاسـی 
و قوانیـن و قواعـد منظمـی بـه کار مـی‌رود کـه اسـاس یـک جامعـه را تشـکیل 

می‌دهنـد.
اهمیـت قانـون اساسـی در جهـان معاصـر یکـی بـه سـبب کاربـرد آن در 
قواعـد و اصـول  گیربـودن  بـه فرا ملـی و دیگـری  سـطح گسـترده‌ی دولـت‌ 
منـدرج در آن بـه عنـوان مقـررات پایـه‌ای و اساسـی در کلیه بخش‌هـای زندگی 

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی بـر می‌گـردد.
بنابرایـن، قانـون اساسـی را می‌تـوان چنیـن تعریـف کـرد: »قانـون اساسـی 
متن مدون و نوشـته شـده‌ای اسـت که از مجموع قواعد و مقررات انتظام‌بخشِ 
روابـط سیاسـی دولت ترکیب شـده اسـت و بافـت حقوقی و پایـه‌ای اجتماعات 
کـم  را تشـکیل می‌دهـد. در بطـن قانـون اساسـی، نخسـتین اصـول و قواعـد حا
قـدرت،  عملکـرد  ثغـور  و  حـدود  و  سیاسـی  رژیـم  قـوا،  روابـط  جامعـه،  بـر 
گنجانیـده می‌شـود؛ بـه طوری‌کـه قواعـد و قوانیـن عـادی را شـکل می‌بخشـد و 
در واقـع راهنمـای طرزالعمـل قـوه‌ی مقننـه بـرای طرح‌ریـزی تاروپـود قانون و 
سـایر مقـررات الـزام‌آور می‌شـود. چارچوبی فراهـم می‌آید تـا در درون آن نظام 
حقوقـی و سیاسـی جامعـه قالب‌ریزی شـود و حتـی برنامه‌ی درازمدت سیاسـی 

کشـور را راهبـر و راهنما باشـد«.1
وی همچنـان قانـون اساسـی را در بخـش دیگـر از کتابـش چنیـن تعریف 
می‌کنـد: »قانـون اساسـی همان قـرارداد اجتماعـی و میثاق عام اسـت که مردم 
کم  آزاد و شـهروندان صاحـب حـق، اصول و قواعد منـدرج در آن را برخود حا

می‌کننـد و بـه طـوع و رغبت بـر آن گـردن می‌گذارند«.2
آقـای قاضـی می‌گویـد: »قانـون اساسـی بـه معنـای عـام کلمـه، بـه کلیـه 
قواعـد و مقرراتـی گفتـه می‌شـود مربوط بـه قدرت، انتقـال، و اجـرای آن. لذا، 

1. قاضی، )38-37:1380( 
2. قاضی، )59:۱۳۸۰( 
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کـم بـر روابط سیاسـی افـراد در ارتباط با دولـت، نهادهای  موازیـن و اصـول حا
سیاسـی کشـور و طـرز تنظیـم آن‌هـا و همچنین نحوه‌ی سرشـکن شـدن قدرت 
در میـان فرمان‌روایـان و فرمان‌بـران، از جملـه قواعـد و مقررات قانون اساسـی 
بـه شـمار می‌آیـد. قانـون اساسـی، از یک‌سـو، حـدود آزادی فـرد را در برابـر 
کم را در  عمل‌کـرد قـدرت و از سـوی دیگـر، حدود مـرز اعمال تشـکیلات حا

برخـورد بـا حـوزه‌ی حقـوق فـردی رسـم می‌نماید«.1
لغـت نامـه‌ی دهخـدا قانـون اساسـی را چنیـن تعریـف می‌کنـد: »قانـون 
اساسـی یـک ‌سلسـله قواعـدی اسـت کـه شـکل حکومت و سـازمان قوای سـه 
گانـه‌ی کشـور و امتیـازات و تکالیـف افـراد را نسـبت بـه دولـت بیـان می‌کند. 
مسـایلی‌که معمـولًا در قانـون اساسـی حـل و فصـل می‌شـود، عبـارت اسـت 
از: شـکل حکومـت )سـلطنتی یـا جمهـوری(، تشـکیل پارلمـان از یـک یـا دو 
مجلـس، اختیـارات پارلمـان، وظایف و اختیارات ریاسـت قـوه‌ی مجریه که در 
ممالـک سـلطنتی موروثـی و در کشـورهای جمهـوری انتخابـی اسـت، ولایـت 
عهـد، نیابـت سـلطنت، طـرز انتخـاب و مـدت ماموریـت رییس‌جمهـور، عدم 
مسـوولیت شـاه و مسـوولیت جزایـی رییس جمهـور، هیأت دولت، مسـوولیت 
وزرا، قواعـد اساسـی راجـع به تشـکیلات قضایی، حقـوق و تکالیف افراد، طرز 
تجدیـد نظـر در قانون اساسـی. علاوه بـر مطالب نام‌برده، ممکن اسـت مطالب 
و  اسـتان‌ها  اداره دهسـتان‌ها، بخش‌هـا، شهرسـتان‌ها،  قبیـل  از  دیگـری هـم 
همچنان مسـایل مربوط به تشـکیل نیروی مسـلح و اصول سیاسـی و فرهنگ 
و نظـام آن‌هـا در قانـون اساسـی قیـد گـردد. قانـون اساسـی مـدون عبـارت از 
قواعـدی اسـت کـه معمـولًا از طـرف مجلـس مؤسسـان وضـع می‌گـردد، ولـی 
بـا ایـن همـه بسـا اتفـاق افتاده اسـت کـه رییـس مملکـت در نتیجه‌ی پیشـامد 
انقالب و یـا بـر اثـر فشـار افـکار عمومـی، اقتـدار خویـش را محـدود نموده و 
حکومـت مشـروط را برقرار می‌کند. قانون اساسـی غیرمـدون، عبارت از یک 
عـده عـادات و رسـومی اسـت کـه بـه تدریـج ایجـاد و معمـول می‌گـردد، بدون 

1. قاضی، )90:1380( 
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این‌کـه قـوه‌ی مقننه در این امر دخالتی داشـته باشـد. کشـورهای شـرقی کنونی 
دارای قوانیـن اساسـی مـدون می‌باشـند و فقـط بریتانیـا برخلاف سـایر ممالک 
دارای قانون اساسـی مدون نیسـت و تشـکیلات سیاسـی کشـور نامبرده مبتنی 
بـر یـک سلسـله عـادات و یـک عـده قوانیـن مـدون می‌باشـد. قانـون اساسـی 
یـک کشـور را متـن واحـدی تشـکیل می‌دهـد، ولـی ممکـن اسـت از متن‌های 

متعـدد هم تشـکیل گـردد«.1
 بـه ایـن صورت، قانون اساسـی تدویـن مکتوبِ قوانین مربـوط به محورها 
و رهنمودهـای کلان ملـی در شـکل یک و ثیقه ملی اسـت کـه از قوانین عادی 
فـرق می‌کنـد. مشـخصه‌اش برتـری و بالایـی بـر قوانیـن دیگـر کشـور اسـت و 
هـرگاه قانونـی در کشـور بـا مبـادی قانون اساسـی در تعارض واقع شـود، قانونی 

اساسـی در مقـام برتر قـرار می‌گیرد.
ــن  ــوان چنی ــی را می‌ت ــون اساس ــده‌ی قان ــف عم ــوم وظای ــور عم ــه طـ بـ

کــرد: دســته‌بندی 
حکومــت،  مختلــف  نهادهــای  میــان  قــدرت  توزیــع  و  تقســیم   .1

سیاســی؛ نهادهــای  میــان  روابــط  و  قــدرت  ایــن  محدودیت‌هــای 
2. معرفی و مشخص‌سازی محدودیت‌های قدرت دولتی؛

3.  تضمین حقوق شـهروندان کشـور در تعامل با حکومت و در برخورد 
یکدیگر؛ با 

4. مشخص‌سازی سرزمینی ‌که توسط قانون اساسی اداره می‌شود؛
5. مشخص‌سازی قانون و نحوه‌ی شهروندی در کشور؛

6. مشخص‌سازی نحوه‌ی تعدیل قانون اساسی؛
7. وضـع کلیـات و اصـول اساسـی، بـه عنـوان رهنمودهای بـزرگ ملی در 

فـراراه دولت.2

1. فرهنگ دهخدا.
2. McNaughton, N. (1996:274)
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موارد پیدایش قانون اساسی
انـدام  البتـه زمینه‌هایی‌کـه بـرای ظهـور همچـو قراردادهایـی امـکان عـرض 
می‌دهنـد، فـرق می‌کننـد. بـدون اسـتثنا، قوانین اساسـی بعد از تحـولات عمیق 
و شـگرف، چـون انقالب، جنـگ داخلـی و یـا کسـب اسـتقلال بـه ظهـور 

می‌رسـند.
وقتـی مـردم نظـام گذشـته‌ی خویـش را از میـان بردارنـد، نظـام سیاسـی را 
تغییـر دهنـد یـا در بـاره‌ی چگونگـی اداره و سـاختار آن از نو بیندیشـند، قانون 
اساسـی نوینـی بالطبـع بـه وجـود می‌آیـد کـه عوامـل و زمینه‌های ظهـور همچو 

قانونـی را می‌توانیـم در سـه حالـت ذیـل خلاصـه نماییم:
1. در اثر تحول تدریجی جامعه و ایجاد شرایط مساعد ذهنی و عینی؛

2. بعد از ایجاد دولت‌های جدید؛
3. و یا به دنبال انقلاب‌ها یا کودتاها.

منشأ وضع قانون اساسی
کـم و هیـأت دولـت بـه وجـود  قانـون اساسـی یـا بـه ابتـکار یک‌جانبـه‌ی حا
می‌آیـد کـه در ایـن  صـورت جنبـه‌ی دسـتورنامه و فرمـان را بـه خـود می‌گیـرد 
یـا بـه ابتـکار مـردم، کـه گاه بـه صـورت رفرانـدم، یـا غیـر مسـتقیم از سـوی 
نماینـدگان مـردم، یـا مجلـس موسسـان و یـا تلفیقـی از هـردو بـه میـان می‌آید.

محتوای قانون اساسی
بـا درنظرداشـت شـرایط ویـژه‌ی  ک‌هـای نظـری، هـر کشـور  بـا تکیـه برملا
خـودش موضوعـات مطلـوب را درج قانـون اساسـی می‌کند. به هرحـال، اغلب 

موضوعـات ذیـل شـامل قانـون اساسـی می‌شـوند:
1. اعلامیـه‌ی حقـوق، شـامل اصـول و قواعـدی اسـت کـه خـود منبـع و 
مأخـذ شـکل‌گیری اصـول بعـدی در قانـون اساسـی می‌شـود؛ چـون اعلامیه‌ی 
حقـوق بشـر و شـهروندان فرانسـه 1789 کـه هنوزهـم جـزء قانون اساسـی این 
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است؛ کشـور 
از  اساسـی  قانـون  از  بخـش  ایـن  قـدرت سیاسـی. در  2. وضـع حقوقـی 
سـاختمان‌بندی سیاسـی کشـور، نحـوه‌ی تعییـن فرمان‌روایـان و تنظیـم نهادهـا 
و سـازمان‌ها و روابـط میـان دسـتگاه‌های سیاسـی کشـور و چگونگـی توزیـع 

صلاحیـت میـان آن‌هـا صحبـت بـه عمـل می‌آیـد.1
ایـن دو بخـش اساسـی‌ترین و عمده‌تریـن بخش‌های قانون اساسـی اسـت 
و مسـایل دیگـری هم‌چـون تعییـن منشـأ قـدرت و نظـام اقتصـادی در قانـون 

اساسـی گنجانیـده می‌شـود.

اقسام قانون اساسی
قانون اساسی را می‌توان از دو زاویه به بررسی گرفت:

1. از لحاظ محتوی.
2. از لحاظ شکل.

گـر بـه مفهـوم و محتـوای قانـون اساسـی در صـورت عـرف و عـادات  ا
که شـیرازه‌ی اساسـی اسـتخوان‌بندی کشـور را چـون جامعه‌ی بریتانیا تشـکیل 
می‌دهـد نـگاه کنیـم و نـه بـه صـورت شـکلی، در این‌ صـورت مفهوم مـادی آن 

را مـورد توجـه قـرار داده‌ایم.
گـر از یـک دیـد شـکلی بـه آن نـگاه نماییـم، در ایـن‌ صـورت بـه  ولـی ا
یـک‌ سلسـله اصـول و قواعـد مـدون و مرتبـی بـر می‌خوریـم کـه در یـک متن 
رسـمی از سـوی مقامـات ذی‌صلاح بـه تصویب رسـیده و به عنـوان قانون برتر 
در قلمـرو کشـور حکـم می‌رانـد. ایـن نـوع قوانیـن اساسـی دسـت‌آورد همـان 

نهضتـی اسـت کـه در بـالا از آن صحبـت کردیـم.2
باتوجـه بـه زاویه‌هـای فـوق کـه در مـورد راه‌هـای بررسـی قانـون اساسـی 

بیـان گردیـد، قانـون اساسـی را می‌تـوان چنیـن دسـته‌بندی و تقسـیم نمـود:

1. قاضی، )96:1380( 
2. قاضی، )90:130 -91( 
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1. قانون اساسی یک‌دست و قانون اساسی مختلط
 یک‌دسـت بـه قانـون اساسـی‌ای گفتـه می‌شـود کـه همـه مقـررات منـدرج در 
آن از ارزش مسـاوی برخـوردار باشـد و آییـن تجدیـد نظر در مـورد کلیه اصول 
یکسـان باشـد. در برخـی از قوانین اساسـی شـیوه‌های تعدیل بخش‌هـای قانون 
فـرق می‌کنـد، همچنـان در برخـی از قوانیـن بخش‌هایـی از آن اصاًل قابـل 

تعدیـل نیسـت کـه ایـن نـوع قوانیـن را مختلـط می‌نامند.
2. قانون اساسی سخت و قانون اساسی نرم

قانـون اساسـی‌ا‌ی‌ کـه بـه شـیوه‌ی قوانیـن عـادی مـورد تجدیـد نظـر قـرار گیرد، 
انعطاف‌پذیـر نامیـده می‌شـود، چـون قانـون اساسـی بریتانیـا. ایـن نـوع قوانیـن 

همیشـه صـورت عرفـی و غیرمـدون دارنـد.
سـخت و انعطاف‌ناپذیـر بـه قوانینـی گفتـه می‌شـود کـه تجدیـد و تعدیـل 
آن بـه شـیوه‌ی خـاص و پیچیـده‌ای انجـام یابد. در ایـن حالت قانون اساسـی از 
قوانیـن عـادی در نحـوه‌ی تعدیـل فـرق نمـوده و در مرتبـه برتـر قـرار می‌گیرد. 

همـه قوانیـن اساسـی نوشـته و مـدون از همیـن قبیل‌انـد.
3. قانون اساسی عرفی و نوشته

 این نوع قانون را در بخش راه‌های ارزیابی و بررسی تعریف نمودیم.

اقسام قانون اساسی از نگاه شکل‌گیری
قانـون اساسـی را از نـگاه شـکل‌گیری می‌توانیـم بـه بخش‌هـای ذیـل تقسـیم 

ییم: نما
1. قانـون اساسـی اعطایـی یـا اقتـداری: در ایـن‌ صـورت قانـون اساسـی از 

کـم مطلـق بـه عنـوان امتیـاز بـه رعایـا داده می‌شـود. سـوی حا
2. قانـون اساسـی نیمـه‌‌ اقتـداری: در ایـن صورت قانون اساسـی از سـوی 
کـم مسـتبد و یـک یا چنـد مجلس و گروه شـکل می‌گیرد که نوعـی قرارداد  حا

کم و گـروه درخواسـت‌کننده به شـمار می‌رود. میـان حا
3. قانـون اساسـی دموکراتیـک: امـروزه قوانیـن اساسـی اغلـب از طـرق 
دموکراتیـک بـه وجـود می‌آینـد که از جملـه می‌تـوان روش‌ها و راه‌هـای ذیل را 



25       قانون اساسی و نظام ریاستی امریکا...

بـه عنـوان راه‌هـای دموکراتیـک نشـا‌ن‌دهی نمود:
الـف: از طریـق مجلـس موسسـان یـا کنوانسـیونی کـه اعضایش از سـوی 

مـردم انتخـاب می‌شـوند؛
ب: از طریـق رفرانـدم یـا همه‌پرسـی، در ایـن ‌صـورت قانـون اساسـی پس 

از تهیـه و تنظیـم بـه همه‌پرسـی گذاشـته می‌شـود؛
مـردم  از  آن‌گاه  و  می‌شـود  تهیـه  کمیسـیونی  توسـط  اساسـی  قانـون  ج: 

کننـد.1 تأییـد  را  آن  می‌خواهنـد 

فلسفه‌ی انعطاف‌ناپذیری قانون اساسی
موضـوع قابـل توجـه و تذکر دیگر این اسـت که قانون اساسـی همـان‌ طوری‌که 
یـادآور شـدیم، در مقابـل قوانیـن داخلـی، هـوا و هـوس حکومت‌هـا، افـکار 
عمومـی زودگـذر، احـزاب سیاسـی و تغییـرات و تحـولات اجتماعـی از ثبـات، 
اسـتحکام و برتـری برخـوردار اسـت. بـه دلیـل اینك‌ه قانون اساسـی، متشـكل 
از بنیادها و اساسـاتی اسـت که آینده و حال شـهروندان کشـور را باید تضمین 

و محافظـت نماید.
البته هدف از این جمود و برتری، جلوگیری از رشـد و توسـعه یا بی‌پاسـخ 
گذاشـتن نیازهـای زمـان و خواسـت‌های مشـروع مـردم نیسـت، بل‌کـه قانـون 
اساسـی اصـل تغییـر و اصل چگونگـی تعدیل را با روش‌ها و شـیوه‌های خاص، 
طـرح و پیش‌بینـی می‌کنـد که ایـن روش پاسـخ نیازهای زمـان را در خود نهفته 
متحـده‌ی  ایـالات  اساسـی  قانـون  تعدیـل  و  اصالح  بررسـی روش  در  و  دارد 

امریـکا بـه آن‌ها اشـاره خواهد شـد.
بـرای ایـن جمود قانون اساسـی و بـه کاراندازی روند طولانـی برای آوردن 
تغییـر در آن، می‌تـوان دو دلیـل دیگـر را نیـز عالوه نمـود که خیلی‌ها اساسـی 

بـه نظر می‌رسـند:
1. هـدف از جمـود در قانون اساسـی این اسـت تا زمینه‌ی بحث و بررسـی 

1. قاضی، )100:1380(
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طولانـی بـرای جامعـه و مـردم، قبـل از آوردن هـر تغییـر در قانـون اساسـی و یا 
پیشـنهاد و طـرح تغییر در آن، مسـاعد گردد.

2. تـا زمینـه‌ی توافـق و رضایت عمومی برای تغییر قانون اساسـی مسـاعد 
کثریـت جامعـه و مـردم، ایـن  شـود. ایـن اصـل خیلـی ضـروری می‌نمایـد تـا ا

تغییـر را پذیـرا گردنـد تـا در آینـده باعث ایجـاد مشـکلات نگردد.1

ضمانت‌های احترام و اجرای قانون اساسی
نخسـتین و عمده‌ترین پشـتیبان قانون اساسـی، افکار عمومـی و اراده عمومی 
اسـت. هـر قـدر مـردم و افـکار عمومـی از مـواد منـدرج در قانـون اساسـی 
حمایـت کننـد، همان‌قـدر میـزان ضمانت اجرایـی آن بالا مـی‌رود. به علاوه‌ی 
ضمانـت فـوق، عوامـل و وسـایل ذیل نیز به نوبـه‌ی خود در ضمانـت احترام و 

اجـرای قانـون اساسـی موثراند:
1. سلسـله مراتـب قواعـد حقوقـی: در ردیف‌بنـدی قوانیـن منحیث منشـأ 
و تقسـیم‌بندی، قانـون اساسـی در رأس همـه‌ی قواعـد حقوقـی و اساسـی قـرار 

دارد.
2. برتـری قانـون اساسـی: برتـری قانـون اساسـی بـر دیگـر قوانیـن بـه دو 
دلیـل مطـرح اسـت: یکـی با توجـه به قوه‌ی مؤسـس قانون اساسـی کـه مجلس 
موسسـان و عالی‌تریـن اتفـاق عمومـی یـک ملـت اسـت و دیگـری بـه خاطـر 
شـیوه‌ی خـاص در تجدیـد نظـر. این‌هـا قانـون اساسـی را در موقعیـت برتـر از 

دیگـر قوانیـن قـرار می‌دهنـد.
3. کنتـرل قوانیـن به وسـیله قانون اساسـی: اصل بر این اسـت که همه‌ی 
قوانیـن کشـور طبـق قانون اساسـی باشـند و مخالـف آن نباشـند و از چارچوب 
تعییـن شـده توسـط قانـون اساسـی، فراتـر نرونـد. با طـرح همین اصـل، کنترل 
قضایـی مطـرح می‌شـود کـه بایـد مرجـع با صلاحیتـی برای بررسـی ایـن امر به 
وجـود بیایـد کـه ایـن روش خـود ضمانت اجـرای قانون اساسـی را بـالا می‌برد. 

1. McNaughton, N. (1996:274)
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در ایـن بـاب دو روش معمول اسـت:
1. کنتـرل قضایـی: در ایـن‌ صـورت، موضوع رسـیدگی به قانون اساسـی و 
عـدم مخالفـت قوانیـن عـادی بـا قانون اساسـی، چـون ایـالات متحـده امریکا، 

بـه دوش قضـات بـه ویـژه دادگاه عالی سـپرده می‌شـود.
2. کنتـرل سیاسـی: ایـن روش بـا ایـن اسـتدلال که قـوه‌ی قضاییـه مجری 
قوانینـی اسـت کـه از سـوی پارلمـان وضـع می‌شـود و در عیـن حـال هم‌سـطح 
دیگـر قـوا، و قانون اساسـی کـه در مقام بلند و برتر قـرار دارد، کنترل و انطباق 
دیگـر قوانیـن بـا آن، نیـز بایـد از سـوی مرجـع بلند‌تـر انجـام یابـد. بـه همیـن 
اسـاس اسـت کـه در برخـی از کشـورها شـورای قانـون اساسـی‌که بـه شـیوه‌ی 

خـاص بـه وجـود می‌آیـد، ایـن وظیفـه را بـه عهـده می‌گیرد.1

تعریف نظام سیاسی یا ساخت درونی قدرت
قبـل از پرداختـن به بحث پیرامون نظام ریاسـتی، مشـخصات عمـده و پایه‌های 
اساسـی آن، بهتـر خواهـد بـود، تعریـف و لـو کوتاهـی، از نظـام سیاسـی ارایـه 

نماییـم، چـون بحـث پیرامـن نظام‌های سیاسـی اسـت.
»نظام سیاسـی شـکل و سـاخت قدرت دولتـی و همه‌ی نهادهـای عمومی 
چگونگـی  و  مذهبـی  نظامـی،  قضایـی،  اقتصـادی،  اداری،  سیاسـی،  از  اعـم 
کـم بـر آن‌هـا اسـت«.2 بـا ایـن  کارکـرد ایـن نهادهـا و قوانیـن و مقـررات حا
تعریـف کوتـاه و نسـبی از نظـام سیاسـی، می‌پردازیـم بـه بحث اصلـی خویش، 

کـه نظـام ریاسـتی و الگـوی عملـی آن می‌باشـد.
گونـی از نظام‌هـای  در جهـان معاصـر شـیوه‌ها، الگوهـا و نوع‌هـای گونا
حکومتـی بـه تجربـه گرفتـه شـده و در کشـورهای مختلـف تطبیـق و بـه اجـرا 
مطلـق،  سـلطنتی  دموکراتیـک،  نظام‌هـای  از  می‌تـوان  کـه  شـده‌اند  گذاشـته 
ریاسـتی،  تک‌حزبـی،  توتالیتـر  نظام‌هـای  جمهـوری،  مشـروطه،  سـلطنتی 

پارلمانـی، شبه‌ریاسـتی و غیـره نـام بـرد.
1. قاضی، )113-105:1380(
2. ابوالحمد، )197:1376( 
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انـد و  در دموکراسـی‌های غربـی سـه‌گونه از ایـن نظام‌هـا بیش‌تـر رایـج 
کثـر کشـورهای جهـان در شـیوه‌ی حکومـت‌داری،  از آن‌هـا کـم و بیـش در ا

اسـتفاده بـه عمـل آمـده اسـت کـه عبـارت انـد از:
1. نظام ریاستی 2. نظام پارلمانی 3. نظام شبه‌ریاستی.

کنون در  بـرای درک بیش‌تـر و مقایسـه‌ی  ایـن سـه‌گونه نظـام، که همیـن ا
امریـکا، بریتانیـا و فرانسـه مصـداق عینی دارنـد، بعد از تعریف نظام ریاسـتی، 

تعریف‌هـا و شـاخص‌های آن‌هـا نیـز بیـان می‌گردد.

تعریف نظام ریاستی
»نظام ریاسـتی، نظام سیاسـی‌ای اسـت کـه در آن تفکیک قوا بـه طور مطلق در 
قانـون اساسـی اعالم شـده اسـت. قوه‌ی مجریـه در دسـت رییس‌جمهـور قرار 
دارد کـه مسـتقیم از سـوی ملـت انتخـاب می‌شـود و شـخص رییس‌جمهـور و 

وزیـران در برابـر قـوه‌ی مقننه یا پارلمـان مسـوولیت ندارند«.1

مشخصات و پایه‌های اساسی نظام ریاستی
دارای  ریاسـتی  نظـام  کـه  می‌شـود  گرفتـه  نتیجـه  چنیـن  فـوق  تعریـف  از 

می‌باشـد: ذیـل  مشـخصات 
1. تفکیک مطلق قوا؛

2. تمرکز قدرت اجرایی در دست رییس‌جمهور؛
3. تک‌رییسی بودن قوه‌ی مجریه و نبود هیأت وزیران؛

4. دومجلسی بودن قوه‌ی مقننه؛
5. استقلال قوه‌ی قضاییه از دو قوه‌ی دیگر؛

6. عدم مسوولیت رییس قوه‌ی اجراییه و دولت نزد قوه‌ی مقننه؛
حالات  در  مگر  دولت  رییس  برطرف‌سازی  در  مقننه  قوه‌ی  ناتوانی   .7

خاص؛

1. ابوالحمد، )199:1376( 
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گانه قوه‌ی مقننه از سوی مردم و ناتوانی رییس‌جمهور  8. و انتخاب جدا
در منحل ساختن آن.

تعریف نظام پارلمانی
ایـن نـوع نظـام در غـرب توأم بـا انقلاب صنعتی به ظهور رسـید که مهد رشـد و 
توسـعه انگلسـتان بـه حسـاب مـی‌رود. به ایـن‌ صورت همـه نظام‌هـای پارلمانی 
جهـان کـم و بیـش از نظام پارلمانی انگلسـتان پیـروی نموده‌اند. نظـام پارلمانی 
می‌توانـد دو حزبـی یـا چنـد حزبـی باشـد. ایـن نظـام را می‌تـوان چنـن تعریـف 

نمود: 
»نظامـی اسـت کـه تفکیـک قـوا بـه طـور نسـبی در قانـون اساسـی اعالم 
شـده و دولـت در برابـر قـوه‌ی مقننـه مسـوول اسـت و قـوه‌ی مقننـه حـق دارد 
و می‌توانـد دولـت را از قـدرت برکنـار، و دولـت نیـز بـه نوبـه‌ی خود حـق دارد 

مجلـس را منحـل کنـد«.1
اصـل در قوانیـن اساسـی کشـورهایی‌که نظـام پارلمانـی را برگزیده‌انـد، بـر 
ایـن گذاشـته شـده کـه پیوند‌هـای رسـمی میان قـوا، به عـوض تفکیـک مطلق، 
حفـظ گـردد. از همیـن جا اسـت کـه مسـوولیت قـوه‌ی اجراییه در برابـر قوه‌ی 
گـر دولـت یـا  مقننـه بـا دادن رأی اعتمـاد مجلـس بـه آن مشـخص می‌شـود. ا
بخـش اجرایـی نتوانـد رأی اعتمـاد مجلـس را بـه دسـت آورد، مجبـور اسـت از 
دولـت کنـار رود. همچنـان قـوه‌ی اجراییه می‌توانـد قوه‌ی مقننـه را در این نظام 
منحـل سـازد. بـه این صـورت توازنی میان دو قـوه برقرار می‌شـود و در صورت 
منحل‌سـاختن یکدیگـر، محـک اصلـی همـان مراجعـه بـه آرای مردم اسـت تا 

تصمیـم بگیرنـد کـه کـدام یـک از ایـن بخش‌هـا برحق بوده اسـت.
در نظـام پارلمانـی دو حزبـی، ثبـات و اسـتقرار در دولـت بیش‌تر مشـهود 
می‌باشـد، ولـی در نظام‌هـای پارلمانـی چنـد حزبی، بـه خاطر به دسـت نیاوردن 
کثریـت از سـوی یـک حـزب، دولـت و حکومـت بیش‌تر بی‌ثبـات و متزلزل  ا

1. ابوالحمد، )203:1376( 
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کثـراً به صـورت ائتلافـی به وجـود می‌آیند. اسـت، چـون حکومت‌هـا ا

تعریف نظام شبه‌ریاستی
نظـام شبه‌ریاسـتی در واقـع مخلوطـی اسـت از نظـام ریاسـتی و پارلمانـی کـه 
بهتریـن نمونـه‌ی آن نظـام جمهوری پنجم سـال 1958 کشـور فرانسـه اسـت.1 

ایـن گونـه نظـام را می‌تـوان بـه طـور نسـبی چنیـن بـه تصویـر کشـید:
در نظـام شبه‌ریاسـتی حکومـت در مقابـل مجلـس یـا پارلمـان مسـوولیت 
دارد و در عیـن حـال حکومـت می‌توانـد پارلمـان را منحـل اعالن کنـد، ولـی 
رییس‌جمهـور بـه طـور مسـتقیم از سـوی مـردم انتخـاب می‌شـود و ریاسـت 
کشـور و ریاسـت قـوه‌ی مجریـه را بـه دسـت دارد و تـا پایـان دوره ریاسـتش از 

طـرف قـوه‌ی مقننـه، مگـر در حـالات اسـتثنایی، برطـرف شـده نمی‌توانـد.
 در ایـن نظـام می‌بینیـم در ضمـن این‌کـه صدراعظـم و قـوه‌ی اجراییـه از 
حـزب برنـده‌ی انتخابـات یـا بـه اسـاس ائتالف احـزاب تشـکیل شـده و قوه‌ی 
اجراییـه شـامل پارلمـان اسـت، رییس‌جمهور منتخب از سـوی مـردم با قدرت 
قـوی ظهـور می‌کنـد کـه هـم رییس دولت اسـت و هـم رییس قـوه‌ی اجراییه و 

قـدرت کم‌تـری بـه صدراعظـم تعلـق می‌گیرد.2
نظام‌هـای سیاسـی اغلـب کشـورهای جهـان در ضمـن همگـون‌ بـودن در 
تقسـیم‌بندی فـوق، تفاوت‌هـای بنیـادی نیـز دارنـد. برخـی از ایـن کشـورها بـه 

گونـه‌ی فـدرال اداره می‌شـوند و برخـی دیگـر بـه گونـه‌ی متمرکـز و... .

1. ابوالحمد، )199-198:1376( 
2. ابوالحمد، )209:1376( 
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نظام سیاسی ایالات متحده امریکا، الگوی نظام‌های ریاستی
بـدون تردیـد بـه بحث‌گیـری مفصل نظام سیاسـی ایـالات متحـده‌ی امریکا، از 
حوصلـه ایـن جسـتار بیرون اسـت. تالش ما در ایـن خلاصه این خواهـد بود تا 
تصویـری از سـاختار نظام، ترکیـب آن، صلاحیت‌هـا، محدودیت‌های قدرت و 

روابـط متقابل اجزای تشـکیل‌دهنده‌ی این سـاختار ارایـه نماییم.
بحث خویش را در این زمینه از قانون اساسـی امریکا، پیشـینه‌ی تاریخی 
آن، بخش‌هـای عمـده‌ی ایـن قانـون و تصویـر و سـاختاری‌که از نظـام سیاسـی 
ایـن کشـور ارایـه ‌شـده، آغاز نمـوده، در قـدم بعدی بخش‌های سـه گانـه قدرت 

را کـه اجراییـه، مقننـه و قضایی‌انـد، به بحـث می‌گیریم.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه محـور اصلـی یـا بدنه‌ی اصلـی ایـن مبحث را 
بُعـد نظـام سیاسـی و حکومـت در امریـکا در روشـنایی قانون اساسـی تشـکیل 
می‌دهـد و بـا در نظـر داشـت ایـن اصـل، بـه بخش‌هـای دیگـر جامعـه تمـاس 

گرفتـه نخواهد شـد.
را درباره‌ی  دیدگاه‌های خویش  در ختم بحث، تلاش می‌نمایم عصاره‌ی 
موضوعاتی که باید در قانون اساسی نظام سیاسی آینده افغانستان مورد توجه 

قرار گیرد، به صورت ماده‌وار تذکر بدهم.

قانون اساسی ایالات متحده امریکا
پیشینه‌ی تاریخی

امریـکای تحـت اسـتعمار بریتانیـا در سـال 1765 از 13 مسـتعمره تشـکیل 
می‌شـد کـه تحـت قیمومیـت پارلمـان لنـدن و پادشـاه وقـت ایـن کشـور جورج 
سـوم قـرار داشـت. این مسـتعمره‌ها هـر یک نهادهـای سیاسـی و قانون‌گذاری 
ویـژه‌ی خـود را داشـتند. اختالف میـان مسـتعمره‌ها از آغـاز سـال 1765 رو 
بـه شـدت نهـاد. مبـارزه بـرای کسـب اسـتقلال و راه‌انـدازی جنـگ اسـتقلال 
در سـال 1775، اعالن اسـتقلال در سـال 1776 و بالآخـره تشـکیل مجلـس 
مؤسسـان در فلـی دیلفیـا و نوشـتن قانـون اساسـی، ایـن رونـد را بـه حـد اعلایی 
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از بالندگـی رسـانید.
در نشسـت تاریخـی فلـی دیلفیا در سـال 1787 بـود که نمایندگان سـیزده 
مسـتعمره‌ی تـازه بـه اسـتقلال رسـیده، بـه تصحیـح و بازنگری معاهده‌ی سـال 
1781 کـه از آن بـه نـام Articles of Confederacy یـاد می‌شـود و اتحـاد 
ضعیفـی را میـان ایـن مسـتعمره‌ها بـه وجـود آورده بـود، پرداختنـد و در همین 
نشسـت بـود کـه قانـون اساسـی ایـالات متحـده‌ی امریـکا بـه رشـته تحریـر در 
آمـد. قانـون اساسـی‌ای کـه در ایـن نشسـت پـا بـه عرصـه‌ی وجـود گذاشـت تا 
سـال 1790 از سـوی سـیزده ایالـت شـرکت‌کننده بـه تصویـب رسـید و جـورج 
ایـالات  رییس‌جمهـور  نخسـتین  بـه حیـث  اپریـل 1789،   30 در  واشـنگتن 

متحـده امریـکا انتخـاب گردید.1 

اصول اساسی موثر در شکل‌گیری و ساخت قانون اساسی
شـهروندان و افراد مربوط به 13 مسـتعمره‌ی یاد شـده، به ویژه شـخصیت‌های 
برازنـده‌ی سیاسـی و علمی‌ آنان، در شـکل‌دهی قانون اساسـی امریـکا، با توجه 
بـه تجربه‌هـای گذشته‌ی‌شـان از نظـام شـاهی و پارلمانـی انگلسـتان و گریـز از 
اسـتبداد حکومت و نظام، مبادی فلسـفی و سیاسـی‌ای را در شـکل‌دهی قانون 

اساسـی در نظـر گرفتنـد کـه به اختصـار از آن‌ها نـام می‌بریم:
1. دموکراسـی: قانون اساسـی وقت برای بار نخسـت، سـهم‌گیری و تأثیر 
شـهروندان کشـور را بر حکومت به رسـمیت شـناخت، در ضمن این‌که برای 
زنـان و بـردگان کـدام حقـی قایـل نشـده بـود و آن‌هـا از سـهم‌گیری در امـور 
کید صورت  ک مـردم تأ حکومـت محـروم بودنـد، ولی بـا آن‌هم به اصل اشـترا

گرفت.
ک کـه در  2. حکومـت بـا رضایـت و موافقـت: همـان نظریـه‌ی جـان لا
ابتـدا از آن تذکـر بـه عمـل آمـد، به عنوان یـک اصل پذیرفته شـد که حکومت 
بایـد بـا توافـق و رضایـت مـردم بـه وجـود آیـد و سـازوکاری کـه ایـن رضایت و 

1. Kaele, S. L. (2002:157-161) and McNaughton, N. (1996:366-367)
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توافـق را بـه نمایـش بگذارد، در شـکل کانگرس پا به عرصه‌ی وجود گذاشـت 
تـا بـه نمایندگـی از مـردم در تأییـد و تصویـب قوانیـن و لوایح سـهم گیرد.

3. حقـوق فـردی: حقـوق افـراد، حفاظـت از آن‌ها و مشخص‌سـازی این 
حقـوق، بـه عنـوان اصـل بنیادیـن و هـدف مبـارزه جلوه‌گـر شـد و در نخسـتین 
ده حـق  شـامل  کـه  نـام »لایحـه‌ی حقـوق«  تحـت  قانـون،  تعدیـل  و  اصالح 
می‌باشـد، وارد متـن قانـون اساسـی گردیـد کـه ریشـه‌ها و آبش‌خورهـای ایـن 
توجـه بـه حقـوق افراد در امریـکای آن روز را می‌توان در قوانیـن بریتانیا، توجه 
بـه حقـوق طبیعـی در نوشـته‌ها و آثـار متفکرانـی چـون تومـاس هابـس، جـان 
ک روسـو و تـام پـن یکـی از مبـارزان جنـگ اسـتقلال کـه بر روح  ک، ژان ژا لا

و روان مبـارزان اسـتقلال تأثیـر گذاشـته بـود، جسـتجو کـرد.
4. حکومـت محدود: مسـتعمره‌های سـیزده‌گانه که از اسـتبداد پادشـاهی 
کمیـت پارلمـان در لنـدن رنج دیـده بودند، با اتخاذ قانون اساسـی مکتوب  و حا
و محدودسـازی قـدرت دولـت فـدرال و قانونـی پنداشـتن آن عمل‌کردهایـش 
کـه بـا مـواد منـدرج در قانـون اساسـی موافـق باشـد، گام متینـی در ایـن راسـتا 
برداشـتند و حتـی بـرای هـر بخش از قـوای سـه‌گانه دولت، وظایف مشـخصی 

در نظـر گرفتند.
5. بازنگـری قضایـی: همـراه بـا اصـل محدودسـازی حکومـت توسـط 
قانـون اساسـی، اسـاس‌گذاران ایـن قانـون، اصـل بازنگـری قضایـی را نیـز در 
قانـون اساسـی اضافـه نمودنـد. بـه ایـن معنـی کـه هـر عمـل دولـت می‌تواند از 
سـوی افـراد و نهادهـا، بـه خاطـر تعـارض بـا قانـون اساسـی کشـور بـه دادگاه 

عالـی کشـانیده شـود و رأی دادگاه در ایـن مـوارد نهایـی اسـت.
از  جلوگیـری  بـرای  منتسـکیو  کـه  اصلـی  همـان  قـوا:  تفکیـک   .6
مستبدشـدن حکومـت ارایـه نمـوده بـود کـه بایـد قـوای سـه گانـه دولـت از هم 
مسـتقل باشـند و هـر یـک صلاحیت‌هایی داشـته باشـد کـه دیگـری را محدود 
سـازد و ایـن توازنـی را بـه میـان آورده و از قدرتمنـدی بخش‌هـای سـه‌گانه بـه 
گنجانیـده  اساسـی  قانـون  سـاختار  در  می‌کنـد،  انفـرادی جلوگیـری  صـورت 
شـد و قدرت‌هـای سـه گانـه دولـت از یک‌دیگـر بـا وظایـف و صلاحیت‌هـای 
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مشـخص تفکیـک شـدند. در پـی تطبیـق اصـل تفکیـک قـوا در نظـام امریکا 
همـان پدیـده‌ی معـروف »مراقبـت و تـوازن« )Checks and Balances(  بـه 

وجـود آمـد کـه در بخش‌هـای بعـدی از آن صحبـت خواهیـم نمـود.
7. فدرالیسـم: یکـی از عمده‌تریـن مشـکلاتی کـه مجلـس مؤسسـان در 
شـکل‌دهی قانـون اساسـی بـا آن مواجـه بود، ایـن بود کـه: چگونه توازنـی میان 
خواسـت‌های جـدی 13 ایالت که خواهان خودمختـاری و آزادی بودند و ایجاد 
و تشـکیل یـک حکومـت فـدرال قـوی، به وجـود بیاورد تـا اتحاد فـدرال به اثر 
اختلافـات سیاسـی و مشـاجرات آنـی میـان ایالت‌هـا از هـم نپاشـد. همین بود 
کمیـت میان نهادهای فـدرال و ایالت‌ها پس از تنازلات و گذشـت‌هایی  کـه حا
میـان 13 ایالـت وقـت، تقسـیم گردیـد و حـدود صلاحیت حکومت فـدرال در 
قانـون اساسـی بـه صـورت واضح و مشـخص بیـان گردیـد و این اصـل پذیرفته 
شـد کـه صلاحیت‌هایی‌کـه در قانـون اساسـی بـه دولـت فـدرال تصریـح نشـده 
کنـون ایالت‌های فـدرال از 13  بـه طـور طبیعـی بـه ایالت‌ها داده خواهد شـد.1 ا
ایالـت آن وقـت بـه 50 ایالت افزایش یافته اسـت. نظام فـدرال در امریکا یکی 
از واقعی‌تریـن نمونه‌هـای ایـن نظـام در جهـان اسـت و ایـالات جـز در مـوارد 
محـدودی چـون: رییـس جمهـور، سیاسـت خارجـی، ارتـش، پـول و پرچـم، 
در اعمـال و کارکردهـای خویـش آزاد و هریـک از قانـون اساسـی و مقـررات 

داخلـی خاصی برخـوردار اند.2
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه حکومـت فـدرال بـه مـرور زمـان برعکـس 
تصـور و تلقـی اسـاس‌گذاران آن رشـد و قـوت بیش‌تـری کسـب کـرده اسـت.

ساختار قانون اساسی
 قانـون اساسـی ایـالات متحـده‌ی امریـکا، از کهن‌تریـن قانون‌هـای مکتـوب 
جهـان بـه شـمار مـی‌رود کـه تـا هنوز هـم باقی اسـت. ایـن قانون اساسـی خیلی 
کوتـاه و مختصـر اسـت. مجمـوع آن از هفـت مـاده تشـکیل شـده اسـت و تـا 
1. McNaughton, N. (1996:367-370)

2.ابوالحمد، )199:1376(
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هنـوز 27 بـار اصالح یـا تعدیـل گردیـده اسـت. تفصیـل ایـن هفـت مـاده را 
می‌تـوان چنیـن خلاصـه نمـود:

ماده‌ی اول: صلاحیت‌ها و محدودیت‌های کانگرس در سطح فدرال.
ماده‌ی دوم: صلاحیت‌ها و محدودیت‌های رییس‌جمهور و اداره‌اش.

ماده‌ی سوم: نقش قوه‌ی قضایی به ویژه دادگاه عالی.
قانـون  و  فـدرال  اتحادیـه‌ی  اعضـا در  پذیـرش  نحـوه‌ی  مـاده‌ی چهـارم: 

شـهروندی.
ماده‌ی پنجم: نحوه‌‌‌ و روش اصلاح قانون اساسی.

کید روی برتری قانون اساسی. ماده‌ی ششم: تا
از سـوی  اساسـی  قانـون  مـاده‌ی هفتـم: مشخص‌سـازی روش تصویـب 

فـدرال. اعضـای 
شـاید حقـوق ده‌گانـه‌ی شـهروندان امریکایـی مهم‌تریـن بخش ایـن قانون 
اساسـی باشـد کـه در نخسـتین اصالح قانـون اساسـی بـه آن ضمیمـه گردیـد و 

مهم‌تریـن آن‌هـا عبارتنـد از:
آزادی دین، آزادی بیان، تشـکیل اتحادیه‌ها، به دادگاه کشـانیدن حکومت 
در صـورت عـدم رسـیدگی به شـکایت‌ها، حق حمل سالح برای دفـاع خودی، 
کمه‌شـدن در  ممنـوع بـودن بازرسـی منـازل بـدون اجـازه‌ی دادگاه، حـق محا

کمه‌ی بـدون تاخیر.1  حضـور هیـأت منصفـه و محا

ویژگی‌های قانون اساسی امریکا
بـه طـور خلاصـه ویژگی‌هـای قانـون اساسـی ایـن کشـور را می‌توانیـم این‌طـور 

کنیم: رده‌بنـدی 
۱. مکتوب است.

۲. جامـد اسـت، چـون اصالح و تغییر آن مسـتلزم روند طولانی و دشـوار 
می‌باشـد.

1. McNaughton, N. (1996:371-373)
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۳. بر اساس نظام فدرال استوار است.
 Checks and تـوازن«  و  »مراقبـت  نظـام  ایجـاد  بـا  قـوا  تفکیـک   .۴

اسـت. شـده  مراعـات  آن  در   )  )Balances
کمیت مردم به عنوان مرجع پذیرفته شده است. ۵. حا

۶. برتری قانون اساسی بر دیگر قوانین با اصل »بازنگری قضایی«.
۷. شـامل حقـوق ده‌گانـه‌ی شـهروندان امریـکا اسـت کـه در همـه قوانین 

فـدرال و ایالتـی بایـد محترم شـناخته شـود.
۸. نظام ریاستی را به عنوان ساختار داخلی قدرت انتخاب نموده است.

۹. به رسمیت شناختن شهروندی دوگانه امریکا و ایالت.1

عوامل رشد وغنای قانون اساسی
1. اصلاحات یا تعدیل قانون اساسی

 یکـی از عواملی‌کـه در رشـد و غنـای قانـون اساسـی کشـور سـهم موثر داشـته، 
اصلاحـات ایـن قانـون طبـق نیـاز زمـان و ضرورت می‌باشـد کـه در پایان بحث 

بـه نحـوه‌ی معمـول اصالح و تعدیل آن اشـاره خواهیـم نمود.
قانـون اساسـی امریـکا بـه خاطـر پیچیـده بـودن شـیوه‌‌ی اصلاحـات، در 
کنـون فقـط 27 بـار اصالح و تعدیـل شـده  حـدود دوصـد سـال عمرخـود، تـا ا

است.
2. قوانین تصویب‌شده توسط کانگرس

 قانـون اساسـی در واقـع سـاختار و چوکاتـی را برای چرخش نظـام مطرح کرده 
اسـت و شـرح و تفصیـل آن بـه کانگرس گذاشـته شـده که از جملـه می‌توان از 
چگونگـی تعییـن نظـام فـدرال، سـاختار دادگاه‌ عالـی، تنظیم و تعـدد اداره‌های 
دولـت فـدرال، قانـون انتخابـات که قانون اساسـی به تاسـیس و راه‌اندازی آن‌ها 
اشـاره نمـوده و نحوه‌ی سـاختار و کارکردشـان را بـه کانگرس گذاشـته، نام‌برد.

1. Kaele, S. L. (2002:163-166)
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3. تفسیر قضایی
 یکـی از قاطع‌تریـن عوامل رشـد، غنـا و برتری قانون اساسـی امریکا و تحکیم 
پایه‌هـای نظام فدرال در این کشـور تفسـیرهای قضایی اسـت کـه قضات دادگاه 

عالـی در دوره‌هـای مختلف به آن مبـادرت ورزیده‌اند.
4. رشد قوه‌ی اجراییه

 رشــد ایــن بخــش و ظهــور رییـس‌جمهورهـــای قدرتمندی چون واشنگتن، 
جکسـن و روزولـت کـه تصامیـم و روش‌هـای نوینـی در رفتـار سیاسـی اتخـاذ 
کردنـد، در غنامنـدی قانـون اساسـی نقـش داشـته اسـت. در ایـن راسـتا، از 
تشـکیل کابینـه بـرای بـار نخسـت توسـط رییس‌جمهـور واشـنگتن می‌تـوان 

نام‌بـرد.
5. عرف یا کانوینشن‌ها

عـرف نیـز در رشـد و غنـای قانـون اساسـی در دو صـد سـال عمـرش تاثیـر 
مسـتقیم داشـته اسـت. از جمله می‌توان از انتخاب مسـتقیم رییس جمهور نام‌ 
بـرد کـه در اصـل از سـوی مؤسسـان قانـون اساسـی چنیـن ملحـوظ نظـر نبود.1

روش‌های تعدیل قانون اساسی
قانون‌هـای اساسـی در جهـان بـا در نظرداشـت شـیوه‌ی آسـانی یـا پیچیدگـی 
اصلاحـات و تعدیـل، بـه دو گونه تقسـیم شـده‌اند: قوانین اساسـی‌ای‌که سـاده و 

انعطاف‌پذیـر انـد، و قوانیـن اساسـی‌ای‌که جامـد انـد.
تعدیـل قوانیـن اساسـی جامـد کـه یکـی از نمونه‌هـای آن قانـون اساسـی 
مختلفـی  قانونـی  مراحـل  و  اسـت  دشـوار  و  پیچیـده  خیلـی  اسـت،  امریـکا 

می‌خواهـد.
امـا قوانیـن اساسـی‌ای‌که جامـد نیسـتند، اصالح یـا تعدیـل آنـان، سـاده 
اسـت و برخـی آن‌هـا چون قانون اساسـی انگلسـتان بـا هر تصمیـم پارلمان در 
حـال رشـد و غنامنـدی اسـت. به هرحال، شـیوه‌ی تجدیـد نظر و تعدیـل قانون 

1. Grant, A. (1994:81-82) and Kaele, S. L. (2002:167-169 and 185-190)
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اساسـی در هـر کشـور فـرق می‌کند.

روش تجدید نظر و تعدیل قانون اساسی امریکا
قانـون اساسـی امریـکا در دو صدسـال عمـرش، تـا حـال 27 بـار تعدیـل شـده 
و در حـدود 5000 پیشـنهاد در ایـن مـدت بـرای تعدیـل قانـون اساسـی تقدیـم 

اسـت. گردیده 
هـر پیشـنهادی بـرای اصالح قانون اساسـی باید بـه تصویـب 2/3 هر دو 
مجلـس کانگـرس برسـد و بعـد از آن از سـوی 38 مجلـس مقننـه 50 ایالـت 
امریـکا تأییـد گـردد. ایـن اصالح همچنـان می‌توانـد از طریـق یک کنوینشـن 
ملـی صـورت گیـرد که بـه درخواسـت 2/3 مجالس مقننـه ایالت‌هـای امریکا 
توسـط کانگـرس فـرا خوانـده شـود. بعـد از طـی همچـو مراحلـی یـک تعدیـل 

پیشـنهادی می‌توانـد بـه بخشـی از قانـون اساسـی کشـور تبدیـل گردد.
تـا حـال از روش دوم اسـتفاده نشـده و اصلاحـات و تعدیل‌هـای 27 گانـه 
بـا اسـتفاده از روش اولـی صـورت گرفته‌انـد1  کـه در ذیـل مهم‌تریـن آن‌هـا را 

متذکـر می‌شـویم:
1. اصلاح 13 در سال 1865، از بین بردن بردگی.

2. اصالح 14 در سـال 1868، دادن حـق مسـاوی رأی بـرای مردان بالای 
سـن 21 سال.

3. اصالح 15 در سـال 1970، هیـچ کـس بـر اسـاس دیـن، نـژاد یـا رنگ 
از دادن رأی محـروم نشـود.

4. اصلاح 18 در سال 1919، منع تولید و فروش الکول در امریکا.
5. اصلاح 19 در سال 1920، دادن حق رأی به زنان.

6. اصلاح 21 در سال 1933، لغو اصلاحیه‌ی هژدهم.
7. اصالح 21 در سـال 1951، محـدود سـازی دوره‌ی حکومـت و نام‌زدی 
رییس‌جمهـور بـه ایـن مقـام بـه دو مرتبه )هربار 4 سـال و درمجموع 8 سـال(.

1. Grant, A. (1994:17-19)
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8. اصلاح 26 در سـال 1971، حق رأی از سـن21 به 18 سـال تنزیل داده 
شد.1

بافـت  و  سیاسـی  نظـام  در  را  شـیوه‌ای  و  سـاختار  اساسـی،  قانـون  ایـن 
قـدرت داخلـی عرضـه می‌کنـد کـه در وجـود قوت‌هـای سـه گانـه نظـام قابـل 
دیـد و بررسـی اسـت و در ذیـل بـه اختصـار بـه شـرح قوه‌هـای سـه گانـه دولت 

یـم. می‌پرداز

قوه‌ی اجراییه
رییس‌جمهور

بـدون تردیـد، مقـام ریاسـت‌جمهوری امریـکا یکـی از مقتدرتریـن چوکی‌های 
دنیـا اسـت، چـون رییس‌جمهـور در نظـام سیاسـی ریاسـتی امریـکا، به اسـاس 
دکتریـن تفکیـک قـوا، از اختیارات و صلاحیت‌های عمـده و عملی برخوردار 

است.
اصـل عـدم مسـؤولیت نـزد قـوه‌ی مقننـه، انتخاب مسـتقیم از سـوی مردم 
و نبـود امکانـات عملـی برطرفـی از مقـام ریاسـت‌جمهوری بـا مشـخص بودن 

صلاحیت‌هـا بـه ایـن قدرتمنـدی افزوده‌انـد.
در این بحث تلاش می‌کنیم، به صورت خیلی مختصر، شـرایط وضع‌شـده 
از سـوی قانـون اساسـی برای احراز این مقـام، چگونگی انتخاب‌شـدن، دوره‌ی 
کار و قـدرت و صلاحیت‌هـای رییس‌جمهـور را تـوأم بـا تعامـل و ارتباطـش بـا 

قوه‌هـای دیگـر به بحـث بگیریم.

شرایط
1. کاندیـدای ریاسـت جمهـوری بایـد شـهروندی ایـالات متحـده را بـه صورت 

طبیعـی و تولـد در این کشـور دارا باشـد.
2. عمر کاندیدا باید از 35 سال کم نباشد.

1. McNaughton, N. (1996:373)  
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3. باید به مدت 14 سال در امریکا زندگی نموده باشد.

چگونگی انتخاب رییس‌جمهور
البتـه رونـد انتخـاب رییس‌جمهـور در ایـالات متحـده‌ی امریـکا، از مراحـل 
ابتدایـی میان‌حزبـی تـا نامـزدی از سـوی حـزب در کنگـره ‌ملـی حـزب قبل از 
راه‌انـدازی انتخابـات، مبـارزه‌ی انتخاباتـی، هزینه‌هـای این مبـارزات و بالآخره 
انتخاب‌کننـدگان  هیـأت  گزینـش  و  رأی  پـای صندوق‌هـای  بـه  مـردم  رفتـن 
رییس‌جمهـور و انتخـاب شـخص برنـده از سـوی ایـن هیـأت، مسـتلزم بحـث 
و تفحـص طولانـی اسـت کـه از حوصلـه‌ی ایـن جسـتار بیـرون می‌باشـد، اما با 

اختصـار بایـد گفت:
طبـق قانـون اساسـی امریـکا، رییس‌جمهـور بایـد توسـط هیـأت انتخـاب 
کننـدگان)Electoral College( کـه تعدادشـان مسـاوی بـه اعضـای هـردو 

مجلـس کانگـرس اسـت، انتخـاب شـود.
بـا تغییـری کـه در صـورت عملـی اجـرای ایـن اصـل به وجـود آمـده، بعد 
از مشـخص شـدن نامزدهـای احـزاب، بـه ویـژه دو حـزب اصلـی جمهـوری 
خواهـان و دموکرات‌هـا، در کنگـره‌ی ملـی احـزاب قبـل از تاریـخ انتخابـات 
بـرای ریاسـت جمهـوری و گزینـش معـاون از سـوی خـود کاندیـدای حـزب 
بـرای مقـام ریاسـت جمهـوری، احـزاب فهرسـت کاندیـدان هیـأت انتخـاب 
کننـدگان )Electoral College( را نیـز در حوزه‌هـای انتخاباتـی در هر ایالت 

تهیـه و اعالن می‌نماینـد.
این‌کـه مـردم کاندیـدای ریاسـت‌جمهوری را می‌شناسـند و در  بـه رغـم 
واقـع مسـتقیم بـه وی رأی می‌دهنـد، ولـی بـه خاطـر مراعـات شـکلی اسـاس 
وضـع شـده از سـوی قانـون اساسـی، هیـأت انتخـاب کننـدگان را نیـز انتخـاب 
ریاسـت  کاندیـدای  نـام  فقـط  ایالت‌هـا  از  برخـی  در  رأی  ورق  در  می‌کننـد. 
جمهـوری درج اسـت و در برخـی دیگـر نـام نامـزدان هیـأت انتخاب‌کننـدگان 

نیـز درج می‌باشـد.
کثریت آراء را در هر ایالت به دسـت بیـاورد، همه آرای  هـر نامـزدی کـه ا
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هیـأت انتخـاب کننـدگان همـان ایالـت را بـه خـود اختصـاص می‌دهـد. تعـداد 
نماینـدگان در همـه ایالت‌هـا بـه طـور طبیعـی یکسـان نیسـت، در برخـی بـه 
اسـاس نفـوس زیـاد اسـت و در برخـی کم، بـه طور نمونـه خردترین ایالت سـه 

نماینـده دارد و بزرگ‌تریـن ایالـت کالیفورنیـا پنجـاه و چهـار نماینـده.
در  کـه  انتخاباتـی  و حوزه‌هـای  انتخاب‌کننـدگان  هیـأت  اعضـای  تعـداد 
انتخابـات مـاه نوامبـر بعـد از هـر چهـار سـال برگزار می‌شـود، طوری کـه تذکر 
اسـت کـه مجمـوع  تعـداد مجموعـی اعضـای کانگـرس  بـه  رفـت، مسـاوی 
اعضـای آن بـه 535 تـن می‌رسـد. 435 تن اعضـای مجلس نماینـدگان و 100 

تـن اعضـای مجلس سـنا.
این‌هـا کـه در عمـل رییـس جمهـور را انتخـاب می‌کننـد، بعـد از ختـم 
ثبـت  ایالـت  هـر  انتخابـات  برنـده  حسـاب  بـه  را  خویـش  آرای  رأی‌گیـری 

ینـد. می‌نما

دوره‌ی کار
مـدت کار رییـس جمهـور 4 سـال تعییـن شـده اسـت. دربـاره این‌کـه یک‌نفـر 
بـرای چنـد بـار می‌توانـد خـود را نامـزد نمایـد، قانـون اساسـی خاموش اسـت و 
محدودیتـی وضـع نشـده. نخسـتین رییس‌جمهـور این کشـور جورج واشـنگتن 
بـرای دوبـار انتخـاب گردیـد، ولـی از شـرکت در انتخـاب‌ شـدن بـرای احـراز 
ایـن مقـام بـرای بـار سـوم احتـراز نمـود. ایـن خـودداری به سـنتی تبدیل شـد و 
تـا سـال 1940 ادامـه یافـت. تـا این‌کـه رییـس جمهـور روزولـت بـرای سـومین 
بـار انتخـاب گردیـد. بـرای حـل ایـن موضـوع اصلاحیـه و تعدیل بیسـت و دوم 
پیشـنهاد و مـورد تصویـب قـرار گرفـت که مـدت کاندیدا شـدن را بـرای دوبار 
محـدود می‌سـازد. بـه ایـن صـورت یـک‌ نفـر می‌توانـد در مجمـوع بـه مـدت 

هشـت سـال در دو نوبـت بـه ایـن مقـام انتخـاب گردد. 
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صلاحیت‌های رییس جمهور
صلاحیـت  از  واقعـی  طـور  بـه  امریـکا  ریاسـتی  نظـام  در  جمهـور  رییـس 
و  دارد  اساسـی صراحـت  قانـون  بخش‌هایی‌کـه  در  اسـت.  برخـودار  زیـادی 
صلاحیت‌هـای وی را محـدود کـرده اسـت، نمی‌توانـد بـا دسـت بـاز فعالیـت 
نمایـد، ولـی در بخش‌هایـی کـه قانـون اساسـی خاموش اسـت، به مـرور زمان و 

عوامـل زیـادی، دایـره‌ی صلاحیـت و قدرتـش گسـترش یافتـه اسـت. 
در ذیـل خلاصـه و مختصـری از صلاحیت‌های رییس جمهـور امریکا را 

در سـه بخش قـدرت دولتی متذکر می‌شـویم:

1. صلاحیت‌های اجرایی
1. رییس دولت.

2. رییس قوه‌ی اجراییه و ادارات دولتی.
3. رییس اعلای قوای مسلح.

4. گرداننده‌ی سیاست خارجی.
5. رییس گارد ملی.

6. مسوول استخبارات.
7. اعلان ختم جنگ و اعلان جنگ بعد از موافقه‌ی کانگرس.

8. رهبر حزب.
9. تعیینـات )هـر رییـس جمهـور منتخـب امریـکا بیـش از 4000  مقـام را بـه 

انتخـاب خـود از نـو تعییـن مـی کند(.
2. صلاحیت‌های تقنینی

از صلاحیت‌هـای  رییس‌جمهـور  قـوا،  مطلـق  تفکیـک  اصـل  همـان  تحـت 
تقنینـی بالفعـل، ماننـد صدراعظـم انگلسـتان یا کشـورهای با نظـام پارلمانی که 
قـوه‌ی اجراییـه برخاسـته از قـوه‌ی مقننه و نزد آن مسـوول می‌باشـد، برخوردار 
کانگـرس شـخصاً  در  را  قانونـی  بالفعـل  نمی‌توانـد  رییـس جمهـور  نیسـت. 
مطـرح نمایـد. چنان‌کـه نمی‌توانـد کانگـرس را منحـل اعالن کند. ولـی به‌رغم 
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ایـن از صلاحیت‌هـای محـدودی در نظـام »مراقبـت و توازن« برخوردار اسـت 
کـه از جملـه می‌تـوان از ایـن صلاحیت‌هـا نـام بـرد:

1. حـق ویتـو، هـر قانونی‌کـه در پارلمـان تصویـب می‌شـود، بایـد از طرف 
کـه  را  قانونـی  هـر  می‌توانـد،  جمهـور  رییـس  گـردد.  توشـیح  رییس‌جمهـور 
گـر قانون  نخواسـت ویتـو نمـوده و بـا ذکـر دلیل بـه کانگـرس بفرسـتد. البته ا
کثریـت بـه تصویـب برسـد، حیثیـت  مذکـور از طـرف کانگـرس مجـدداً بـا ا

قانونـی می‌یابـد.
2. فرستادن پیام به کانگرس جهت راه‌اندازی یا توجه به قانون‌گذاری در 

بخش معین.
3. دعوت کانگرس برای نشست فوق‌العاده.

4. صدور فرمان‌های اجرایی.
3. صلاحیت‌های قضایی

رییـس جمهـور امریـکا، چون هـر رییس دولتـی می‌تواند عـده‌ای را مورد عفو 
قـرار دهـد، ولـی عمده‌تریـن صلاحیـت قضایـی‌اش، نامـزدی قضـات دادگاه 
عالـی و دادگاه‌هـای فـدرال اسـت. هـر رییـس دولـت وقتـی همچـو فرصتـی 
را بـه دسـت آورد، کسـانی را بـه ایـن مقام‌هـا می‌گمـارد کـه از نـگاه نظـری و 

فکـری بـا وی همنوایـی داشـته باشـند.
4. صلاحیت‌های مالی

در ضمـن این‌کـه اداره‌ی امورمالـی فـدرال در اختیـار کانگـرس اسـت، ولـی 
رییـس جمهـور بودجـه مملکـت را تهیـه نمـوده و بـه کانگـرس تقدیـم می‌کند 

کـه در اغلـب اوقـات مـورد قبـول واقـع می‌گـردد.1

عوامل محدودکننده قدرت رییس‌جمهور
ضمـن این‌کـه در پایـان ایـن بحـث نظام »مراقبـت و توازن« را بـه بحث خواهیم 
گرفـت، بهتـر اسـت تـا فهرسـت عوامل بـاز دارند و محـدود کننـده‌ی قدرت‌ها 
1. Grant, A. (1994:81-86), McNaughton, N. (1996:415-426) and 
Kaele, S. L. (2002:185-196)
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و صلاحیت‌هـای رییـس جمهـور را  نیز متذکر شـویم.
• فرهنگ سیاسی مردم امریکا.

• کانگرس.
• دادگاه عالی.

• اصلاحات قانون اساسی.
• رسانه‌های جمعی.

• گروه‌های فشار.
• افکار عمومی.

• مخالفت درون حزبی.
• بیوروکراسی.1 

معاون رییس‌جمهور
معـاون رییس‌جمهـور بایـد از همـان مواصفات رییس‌جمهور در قانون اساسـی 
برخـودار باشـد. وی از طـرف هیـأت انتخاب کننـدگان، انتخـاب می‌گردد. ولی 
نقشـش در حکومـت و امـور اجرایـی محدود اسـت، و تا حد زیـادی غیر فعال 
بـه نظـر می‌خـورد. بـه رغـم آن نقـش مهمی را کـه وی بـه عهـده دارد، می‌توان 

چنین خلاصـه نمود:
1. جانشینی رییس‌جمهور در صورت وفات یا قتل.

2. ریاسـت مجلـس سـنا، این مقـام که مقام اعزازی نیز پنداشـته می‌شـود، 
او را به عنوان نماینده و شـخص همیشـه در تماس رییس جمهور با سـناتوران 

مطرح می‌سـازد.
3. رأی نهایـی، در صورتی‌کـه آرای اعضـای سـنا درباره‌ی قانونی مسـاوی 
باشـد. رأی معـاون بـه هـر طرفی که داده شـود، همـان طرف برنده اسـت. البته 
بایـد توجـه داشـت کـه وی حق رأی‌دهی در مجلس سـنا را جـز در همین مورد 

ندارد.2
1. Grant, A. (1994:96-104)
2. Kaele, S. L. (2002:201-203) and McNaughton, N. (1996:433-434)  
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کابینه
در نظـام امریـکا، کابینـه آن‌طوری‌کـه معـروف اسـت، وجـود نـدارد. رییـس 
جمهـور امریـکا، برخالف دیگـر نظام‌هـا، وزیرانـی تحـت اداره‌اش در یـک 
کابینـه‌ای چـون نظـام بریتانیـا نـدارد که از متن قـوه‌ی مقننه و بـا انتخاب مردم 

تعییـن شـده و در تصمیم‌گیری‌هـا نقـش تعیین‌کننـده داشـته باشـند.
بـر عکـس، رییس‌جمهـور سـکرترهایی را بـرای خـودش جهـت پیشـبرد 
13 دیپارتمنـت دولـت فـدرال بـا تصویـب و تأییـد کانگـرس انتخـاب می‌کند. 
این‌هـا نقـش مشـاور را داشـته و نـزد رییـس جمهـور مسـوول‌اند و او می‌توانـد 
هـر یکـی را طبـق دلخواهـش برطـرف نمایـد. به همین اسـاس آنان همیشـه به 

نـام رییـس جمهـور حـرف می‌زننـد و عضـو کانگرس نیسـتند.
البتـه در مجمـوع نقـش آنـان به خاطـر تجربه، شـناخت و وابسـتگی‌های 
همچـو  قانونـی  نظـر  از  ولـی  اسـت،  موثـر  حکومـت  عمل‌کـرد  در  حزبـی 
صلاحیتـی ندارنـد، بل‌که همـه رییس‌جمهـور را در انجام وظیفـه‌اش همکاری 

می‌کننـد.

دفترهای اداری و اجرایی مربوط ریاست جمهوری
پیــش می‌برنــد  بــه  امــور ریاســت‌جمهوری را  دفترهــای و ارگان‌هایی‌کــه 

ــد از:  ــارت ان عب
• دفتر قصر سفید.

• شورای امنیت ملی.
• شورای مشاوران اقتصادی.

• دفتر اداره و بودجه.
• شورای سیاست داخلی.

• شورای اقتصاد ملی.
کرات تجارتی. • دفتر نمایندگی ویژه برای مذا
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• دفتر سیاست‌گذاری در بخش ساینس و تکنالوژی.1 
ایـن دفترهـا بـه شـمول رییس جمهـور، معـاون و سـکرترهای دولت امور 

ریاسـت جمهـوری را بـه پیـش می‌برند.

1. Kaele, S. L. (2002:199-201), McNaughton, N. (1996:438-440) 
and Grant, A. (1994:106-126)
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تشکیلات اجرایی دفتر رییس جمهور

 رييس جمهور 

 دفتر اداره و بودجه یمشاوران اقتصاد یشورا دفتر قصر سفيد لیامنيت م یشورا

اقتصاد شورای ملی شورای سياست داخلی  

 یاويژه بر  یدفتر نمايندگ
کرات تجار   تیمذا

 دفتر
 جمهورمعاون رييس 

گذاری در دفتر سياست
 یبخش ساينس و تکنالوژ
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کانگرس
طبـق قانـون اساسـی امریـکا، کانگـرس در ایـن کشـور از دو مجلـس تشـکیل 
می‌شـود: مجلـس سـنا و مجلـس نماینـدگان. کانگـرس طبـق قانـون اساسـی 

وظیفـه اصلـی‌اش قانون‌گـذاری و امـور تقنینـی اسـت.
کـرات و مباحثـات میـان حکومـت، گروه‌هـای  کانگـرس زمینه‌سـاز مذا
دارای منافـع و نماینـدگان مـردم درباره‌ی امور تقنینی و مالی اسـت. گروه‌های 
مسـتقیم  صـورت  بـه  می‌تواننـد   )Lobbies( لابی‌هـا  و  منافـع  دارای  فشـار، 
بـا کانگـرس در تمـاس باشـند. کانگـرس تـا حـد زیـادی حکومـت را کنتـرل 
می‌کنـد. قدرت‌هـا و صلاحیت‌هـای کانگـرس در تـوازن بـا صلاحیت‌هـا و 
قدرت‌هـای رییس‌جمهـور قـرار دارد و سیسـتم احـزاب تـا حـدی در کانگرس 

اسـت. ضعیف 
بـا ایـن مقدمـه، بـه بررسـی مختصـر هـر یـک از مجلـس سـنا و مجلـس 
نماینـدگان، شـرایط عضویـت در آن‌هـا، مـدت کار، سـازمان داخلـی و قدرت و 

می‌پردازیـم. آنـان  صلاحیت‌هـای 

مجلس سنا1
برخالف همـه مجلس‌هـای سـنا در جهـان کـه نسـبت بـه مجلـس نماینـدگان 
ضعیف‌ترانـد، مجلـس سـنا در امریـکا از قـدرت بیش‌تـری برخـوردار اسـت.

شرایط نامزدی برای مجلس سنا
1. حد اقل عمر 30 سال.

2. 9 سال شهروندی امریکا.
3. اقامت نامزدها در همان ایالتی که از آن انتخاب می‌شوند.

بـه خاطـر اهمیـت سـنا، همیشـه رجـال برجسـته و متخصـص بـه ایـن 
می‌کننـد. نامـزد عضویـت  را  خـود  مجلـس 

1. The Senate
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مدت انتخاب
مـدت انتخـاب سـناتوران، شـش سـال اسـت و یـک سـناتور می‌تواند بـرای هر 
مدتـی کـه قـادر اسـت خـود را کاندیـد نمایـد؛ برخالف ریاسـت جمهـوری که 

کثـر دو دوره چهارسـاله می‌باشـد. حدا

چگونگی انتخاب و تعداد اعضا
از مجمـوع 50 ایالـت امریـکا، بـدون در نظـر داشـت اصـل نفوس و بـه خاطر 
مراعـات اصـل مسـاوات ایالت‌هـای مختلف در نظـام فـدرال، دو دو نماینده به 
مجلـس سـنا انتخـاب می‌گـردد. بـه این‌صـورت تعـداد مجموعـی اعضـای سـنا 

100 تـن اند.
اعضـای مجلـس سـنا بـه صـورت مسـتقیم از سـوی مـردم بـه مدت شـش 
سـال انتخـاب می‌شـوند و از مجمـوع ایالت‌هـای مربوطـه خویـش نمایندگـی 

می‌کننـد و 1/3 اعضـای آن در هـر دو سـال از نـو انتخـاب می‌شـوند.
مجلـس سـنا یـک عمـر دایمـی دارد، چـون بـه هیـچ صـورت منحل شـده 
نمی‌توانـد و همچنـان برخـی از اعضـای آن در هـر دو سـال تجدیـد می‌شـوند.

رییس مجلس سنا
معـاون رییس‌جمهـور، رییـس یـا سـخنگوی مجلـس سـنا اسـت کـه مجلس و 
کثریـت نیـز وجـود دارد  نظـم را اداره می‌کنـد. در مجلـس سـنا، رهبـر حـزب ا
کـه نقـش بـه سـزایی را در روند قانون‌سـازی بـازی می‌کند. رییس مجلس سـنا 
کـه معـاون رییس‌جمهـور اسـت، جز در صورت تسـاوی آراء حـق رأی دادن را 

نـدارد و بایـد بی‌طرف باشـد.

کمیته‌ها
یکـی از مهم‌تریـن بخش‌هـای مجلـس سـنا، کمیته‌هـای مختلـف و قدرتمنـد 
آن اسـت. مجلـس سـنا در حـدود 19 کمیتـه دارد کـه کمیتـه‌ی روابـط خارجی 
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مشـهورترین آن‌هـا اسـت. مسـایل عمده‌ مورد بحث در سـنا به ایـن کمیته‌های 
ویـژه بـرای بحـث و تدقیـق راجع می‌شـوند.

برعالوه‌ی ایـن کمیته‌هـا، احـزاب نیـز در کانگـرس، کـه شـامل هـر دو 
مجلـس اسـت، کمیته‌هایـی دارنـد، کـه بـه بررسـی امـور ذیربـط بـه احـزاب و 

می‌پردازنـد. خویـش  سیاسـت‌های 

صلاحیت‌ها
مجلـس سـنا از قـدرت و صلاحیت‌های قـوی در بخش قانون‌گـذاری، اجرایی، 
مالـی و قضایـی برخـوردار اسـت. مجلـس سـنا از قـدرت مسـاوی بـا مجلـس 
نماینـدگان در برخـورد بـا قضایـای تقنینـی بهره‌منـد اسـت، بـه جـز امـور مالی 

کـه بایـد از مجلـس نماینـدگان آغـاز یابد.
در ذیل صلاحیت‌های مجلس سنا را چنین خلاصه می‌کنیم:

1. قانون‌گذاری.
2. امور مالی و بودجه.

3. قدرت اجرایی.
4. کنتـرل بـر سیاسـت خارجی، چون هر معاهـده‌ای را که رییس جمهور 

امضـا می‌کنـد، باید مورد تصویب سـنا قـرار گیرد.
جمهـور،  رییـس   )Impeachment( یـا  کمـه  محا قضایـی،  قـدرت   .5
معـاون رییـس جمهـور و دیگـر مقامـات عالـی رتبـه حکومـت فـدرال و تأیید 
کـم فدرال از سـوی رییـس جمهور. تعییـن و تقـرر قضـات دادگاه عالـی و محا

6. پیشنهاد اصلاح یا تعدیل قانون اساسی.
7. تأیید و پشتیبانی اعلان جنگ.
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مجلس نمایندگان1 
در حالی‌کـه مجلـس سـنا تسـاوی ایالت‌هـای فـدرال را بـه نمایـش می‌گـذارد، 
مجلـس نماینـدگان نمایندگـی مـردم امریکا را بر اسـاس نفـوس تمثیل می‌کند. 
هـر نماینـده از واحـد انتخاباتـی کانگـرس نمایندگـی می‌نمایـد، کـه حدود 55 

تـا 60 هـزار نفـر را در بـر می‌گیرد.
مجمـوع اعضـای مجلـس نمایندگان درحال حاضر 435 نماینده می‌باشـد 

و هـر ایالـت حداقل باید دو نماینده بفرسـتد.

شرایط عضویت
1. سن 25 سال.

2. شهروندی امریکا برای مدت هفت سال.
3. اقامـت در همـان ایالتـی کـه از آن نامـزد عضویـت مجلـس می‌شـود و در 

برخـی ایالت‌هـا اقامـت در همـان واحـد انتخاباتـی نیـز شـرط اسـت.

مدت انتخاب
عمـر  کم‌تریـن  از  غربـی  دموکراسـی‌های  در  امریـکا  نماینـدگان  مجلـس 
برخـوردار اسـت. مـدت انتخـاب نماینـدگان در مجلـس نماینـدگان دو سـال 
می‌باشـد. بعـد از دو سـال بایـد از نـو نمایندگان انتخـاب گردند. تـا ختم دوره‌ی 
دو سـال، کسـی مجلـس را منحـل کـرده نمی‌توانـد، ولی نشسـت فـوق العاده‌ی 

مجلـس می‌توانـد دایـر گـردد.

چگونگی انتخاب و تعداد اعضا
بـر اسـاس آرای آزاد مـردم از واحدهـای  طوری‌کـه تذکـر رفـت، نماینـدگان 
انتخاباتـی کانگـرس در ایالـت هـا انتخـاب می‌شـوند. این‌هـا در نمایندگـی از 
همـان واحدهـا و منافـع آنـان، به خاطر دوباره انتخاب شـدن، خیلـی جدی اند. 

1. The House of Representatives
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تعـداد شـان در سـال 1994 بـه 435 نماینـده می‌رسـید.

رییس یا سخنگوی مجلس
مجلـس در اولیـن نشسـت، سـخنگوی مجلـس را انتخـاب می‌کنـد کـه ایـن 
یـا  سـنا  مجلـس  رییـس  برخالف  و  می‌باشـد  کثریـت  ا حـزب  از  سـخنگو 
سـخنگوی مجلـس عـوام در بریتانیـا کـه بی‌طـرف انـد، بی‌طـرف نبـوده، در 
اداره، نظـم و راه‌انـدازی کارهـای مجلـس سـهم جـدی می‌گیـرد و می‌تواند رأی 

بدهـد و در مباحثـات شـرکت کنـد.
کثریـت، رهبـر حـزب اقلیـت،  بـر عالوه رییـس مجلـس، رهبـر حـزب ا

کمیته‌هـای مربـوط احـزاب نیـز در مجلـس حضـور دارنـد.

کمیته‌ها
مجلـس نماینـدگان نیـز کمیته‌هـای ویـژه‌ای در بخش‌هـای مختلـف دارد کـه 
کثـر کارهـای قانون‌گذاری  تعـداد آنـان بـه 15 کمیته می‌رسـد و ایـن کمیته‌ها ا
و مسـایل مـورد بحـث در مجلـس را بـا یـک دیـد تخصصی مـورد بررسـی قرار 

می‌دهنـد.

صلاحیت‌ها
مجلـس نماینـدگان بنـا بـه عوامـل مختلـف کـه از حوصلـه ایـن جسـتار بیـرون 
اسـت، از مجلـس سـنا ضعیف‌تـر اسـت و مجلـس سـنا از قـدرت و فعالیـت 
عرصـه‌ی  در‌  مجلـس  دو  هـر  ایـن،  رغـم  بـه  اسـت.  برخـوردار  بیش‌تـری 
از  نمـوده،  مشـخص  اساسـی  قانـون  کـه  مـواردی  از  غیـر  بـه  قانون‌گـذاری، 
صلاحیت‌هـای مشـابهی برخـوردار انـد کـه در ذیـل بـه طـور خلاصـه متذکـر 

می‌شـویم.
1. قانون‌گذاری

مجلـس نماینـدگان در ایـن زمینه از حق مسـاوی با سـنا برخوردار اسـت، البته 
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بـا ایـن امتیاز  ‌کــه قوانیــن مالــی بایـد در مجلـس نماینـدگان راه‌اندازی شـود، 
به‌رغـم ایـن، مجلـس سـنا حق هـر نوع تغییـر را در لایحـه مالی دارا اسـت.

2. صلاحیت اجرایی
مجلـس نماینـدگان بـه خاطـر غیاب قـوه‌ی اجرایـی از آن، کدام قـدرت اجرایی 

ندارد.
3. صلاحیت قضایی

کمـه وی، از  در بخـش قضایـی، بایـد اتهـام علیـه رییس دولـت در صورت محا
کمـه از سـوی سـنا صـورت  سـوی مجلـس نماینـدگان عنـوان شـود، و بعـد محا

گیرد.
4. صلاحیت انتخاباتی

کثریـت مطلق در انتخابات ریاسـت جمهوری،  در صـورت بـه دسـت نیاوردن ا
مجلـس نماینـدگان، یکـی از سـه کاندیـدا را کـه رأی بیش‌تـر بـه دسـت آورده 

باشـد بـه حیـث رییس‌جمهـور انتخـاب می‌کند.
5. اصلاح و تعدیل قانون اساسی

 در مـورد اصالح قانـون اساسـی، مجلـس نماینـدگان حـق دارد چـون سـنا ایـن 
پیشـنهاد را مطرح سـازد.

6. اعلان جنگ
در اعالن جنـگ نیـز بـا سـنا حـق مشـترک دارد. ولـی تصویـب معاهـدات را 

قانـون اساسـی فقـط بـه عهده‌ی سـنا گذاشـته اسـت.
 Conference( در صورت اختلاف میان هر دو مجلس، کمیته‌ی مشترکی
Commetee( تشکیل می‌شود تا به حل موضوع رسیدگی کند. روش و روند 

قانون‌گذاری در شکل شماره 2 نمایش داده شده است.
روش‌هـای مختلـف، عوامـل موثـر در قانون‌گـذاری، لابی‌هـا، نیروهـای 
فشـار و سـنن و عادات معمول در این زمینه توأم با تأثیر حزب و جو سیاسـی 
کـم، اختالف در روش‌هـا و صلاحیت‌هـای هـر دو مجلـس، چگونگـی کار  حا
کـرد کمیته‌هـا، همـه بحث‌هـای مفصـل و طولانی‌انـد، کـه بـه مطالعـه بیش‌تـر 
ضـرورت دارد. ولـی در مجمـوع کانگـرس در وضـع مالیـات، سـاختار ارتـش، 
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غیرمسـتقیم  کنتـرل  امریـکا،  بـه  جدیـد  ایالت‌هـای  الحـاق  جنـگ،  اعالن 
کمـه‌ی رییـس جمهور  حکومـت، سـاختار دادگاه عالـی، متهـم سـاختن و محا
و مقامـات بالایـی در دولـت، انتخـاب رییـس دولـت و معاونـش در صـورت به 
کثریـت مطلـق در انتخابـات و طـرح لوایـح اصالح و تعدیـل  دسـت نیامـدن ا

قانون اساسـی دسـت بـاز دارد.
تأییـدی سـنا در  ایـن کنتـرل غیرمسـتقیم همانـا نقـش  از عمده‌تریـن   
تعیینـات فـدرال از سـوی رییـس جمهور اسـت که بر علاوه‌ی اعضـای کابینه، 
قضـات دادگاه عالـی، فرماندهان قوای مسـلح و بسـا از تعیینـات عالی دیگر را 

نیـز درسـطح فدرال شـامل می‌شـود.1 

1. Kaele, S. L. (2002:201-223), McNaughton, N. (1996:384-396) and 
Grant, A. (1994:27-80)
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روند قانون‌گذاری در کانگرس
     

               مجلس سنا                                      مجلس نمایندگان 

 

 طرح لایحه درسنا طرح لایحه در مجلس نمایندگان

 

 یمربوطه از سوي سخنگو یارجاع لایحه قانون به کميته
 مجلس

 

  یمربوطه از سو یارجاع لایحه قانون به کميته
 مجلس

کميته  مربوطه یاز سو یبررس  
 حهيل  یدار، اصلاحات، گزارش دوباره يا نگهیاستماع عموم

 

مربوطه یکميته یاز سو یبررس  
حهيل  یدار، اصلاحات، گزارش يا نگهیاستماع عموم  

حه در يل  یگيرد که برایضوابط مجلس تصميم م یکميته
بدهد يا خير یدستور کار مجلس جا  

 کميته حزب اکثریت
اولويت دستورکار مجلس سنای درباره یگيرتصميم  

 

قانون یمباحثه در مجلس نمايندگان درمورد ليحه  
یگير یو رأ  

 مباحثه  در مجلس سنا
 موافقت يا مخالفت

مجلس براي حل اختلاف مشترک هردو یکميته  
 ميان مجلس سنا و مجلس نمايندگان

ليحه قانون یمجلس نمايندگان درباره یدهیرأ  قانون یليحه یمجلس سنا درباره یدهیرأ 

 تصميم ریيس جمهور
عدم توشيح يا ويتو ،توشيح  

لغو  ینمايندگان براتلاش مجلس 
کثريت  3/2ويتو با ا  

 

کثريت  تلاش سنا براي لغو ويتو با ا
3/2  
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قوه‌ی قضاییه
و  قضایـی  مرجـع  بلندتریـن  عالـی  دادگاه‌  امریـکا،  اساسـی  قانـون  طبـق 
تصمیم‌گیرنـده در دعـاوی مربـوط بـه نظـام فـدرال و حامـی قانون اساسـی این 

کشـور اسـت.
در نظـام فـدرال امریـکا کـه 50 ایالـت در آن عضویـت دارنـد، دو گونـه 
نظـام قضایـی در کنارهـم وجـود دارد: یکـی از ایـن نظام‌هـا، نظـام و سـاختار 

قضایـی فـدرال اسـت و دیگـری نظـام و سـاختار داخلـی هـر ایالـت.
نظـام ایالت‌هـا، بـدون تردیـد، در نحوه‌ی انتخـاب، کارکـرد، اصطلاحات و 
قوانیـن از هـم فـرق می‌کننـد، ولی نظام فدرال، سـاختار و اداره‌ی مشـخصی در 
سـطح کل کشـور دارد و بـه مسـایل و دعـاوی‌ای می‌پردازد که بـه قوانین فدرال 

یـا تعـارض میان قوانیـن فـدرال و ایالت‌ها تعلـق می‌گیرد.
مـا در ایـن خلاصـه در صـدد آن نیسـتیم کـه نظـام قضایـی ایـن کشـور را 
بـه بحـث بگیریـم، بل‌کـه تالش خواهیـم نمـود به طـور خلاصـه، نظـام قضایی 

فـدرال، بـه ویـژه دادگاه‌عالـی را، بـه اختصـار معرفـی کنیم. 
در سـطح فـدرال، بنـا بـه ضـرورت و توسـعه‌ی قوانیـن فدرال، بـر علاوه‌ی 
دادگاه ‌عالـی، دادگاه‌هایـی در سـطح فـدرال و ایالت‌هـا و همچنـان دادگاه‌هایـی 
بـرای رسـیدگی بـه مسـایل مالـی و مسـایل مالیـه در امـور گمـرکات نیـز وجـود 

دارد کـه شـکل 3 آن را بـه نمایـش می‌گـذارد.
ک برخی از  تقـرر در همـه ایـن دادگاه‌هـا توسـط رییـس جمهور بـا اشـترا

ارگان‌هـای ذیربـط و بـا تأییـد مجلـس سـنا صـورت می‌گیرد.

دادگاه عالی
ایـن دادگاه بلندتریـن نهـاد قضایـی کشـور و محافـظ قانون اساسـی اسـت. رأی 
ایـن دادگاه بـا اسـتقلالی‌که قانـون اساسـی مبنـی بـر اصـل تفکیک قـوا برایش 
داده، در امـور تفسـیر و موافـق بـودن و نبـودن تصامیـم حکومـت فـدرال و 
ایالت‌هـا بـا قانـون اساسـی نهایی اسـت. دادگاه ‌عالـی در تحکیم پایه‌هـای نظام 
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فـدرال و رشـد قانـون اساسـی نقش اساسـی داشـته اسـت.

تشکیلات
قانون اساسـی درباره‌ی سـاختار و تشـکیلات دادگاه‌ عالی و نظام قضایی فدرال 
گذار شـده  وارد تفصیـل و جزئیـات نمی‌شـود. تفصیـل ایـن امر بـه کانگرس وا
کم، تعداد قضات، سـاختار اداری، معـاش و چگونگی کار  اسـت، تـا تعـداد محا

آنـان را در همنوایـی بـا رییس جمهـور تنظیم نماید.
دادگاه عالـی از 50 سـال بدین‌سـو از 9 قاضـی متشـکل اسـت کـه یکی از 

این‌هـا ریاسـت دادگاه‌عالـی را بـه عهده می‌داشـته باشـد.

چگونگی تعیین و کارکرد
قضات از سـوی رییس‌جمهور نامزد می‌شـوند و بعد از تأیید 2/3 مجلس سـنا 
بـه ایـن مقـام برگزیـده می‌شـوند. البته به صـورت طبیعی آدم‌هـای متخصص و 

بـا رسـوخ به ایـن مقام حایـز اهمیت پیشـنهاد می‌گردند.
محدودیـت سـن و سـال، مـدت کار و تقاعـد بـرای قضـات در نظـر گرفته 
نشـده اسـت. قضـات مادام‌العمـر از امتیـاز قاضـی فـدرال و معـاش برخـودار 
انـد و بـه طـور یـک سـنت بعـد از سـن هفتـاد سـالگی کـه ده سـال در ایـن 
مقـام خدمـت نمـوده باشـند، بـا حفظ امتیـاز، تقاعـد می‌کننـد. قضـات فقط از 
سـوی کانگـرس و آن‌هـم توسـط )Impeachment( قابل برطرفـی اند، که این 

احتمـال خیلـی ضعیـف بـه نظـر می‌رسـد.
و  اسـتئناف عمـل می‌کنـد،  دادگاه  مثابـه‌ی عالی‌تریـن  بـه  عالـی  دادگاه 
وقتـی بـه قضـاوت می‌پـردازد که مسـأله‌ای بـرای دادرسـی برایش تقدیـم گردد.

تصمیـم گیـری در دادگاه عالـی، کـه طبـق روش‌هـای کاری خـودش بـه 
کتوبر تا ماه مـی به کار ادامـه می‌دهد،  فعالیـت می‌پـردازد، و هـر سـال از مـاه ا

کثریـت گرفتـه می‌شـود، 5 در مقابـل 4 یـا بیش‌تـر. بـا ا
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دادگاه عالی به مثابه‌ی حافظ اساسات قانون اساسی
دادگاه عالـی بـا برخـورداری از حـق تفسـیر قانـون اساسـی، موافـق دانسـتن 
هـر قانـون یـا مخالـف دانسـتن آن بـا قانـون اساسـی، نقـش قاطعـی در حفـظ 
و توسـعه قانـون اساسـی بـازی می‌کنـد. دادگاه عالـی بـه مثابـه‌ی حافـظ قانـون 
اساسـی، ایالت‌هـا را در مقابـل حکومـت فدرال و حکومت فـدرال را در مقابل 
ایالت‌هـا، در روشـنایی رهنمودهـای قانون اساسـی مورد حمایت قـرار می‌دهد. 
از حقـوق افـراد در مقابـل ایالت‌هـا و حکومـت فـدرال حفاظـت بـه عمـل 
مـی‌آورد و هـر ارگان حکومـت را در همـان بخش کار و فعالیتـش محدود نگه 
مـی‌دارد. دادگاه‌عالـی می‌توانـد هرقانـون مصـوب از سـوی پارلمـان یـا فرمـان 
صـادره از سـوی رییـس جمهـور را در صـورت مخالفـت بـا مـواد منـدرج در 

قانـون اساسـی، مخالـف قانـون اساسـی اعالن نماید.
البتـه بایـد توجه داشـت کـه دادگاه عالـی وقتـی می‌تواند وارد اقـدام عملی 
شـود کـه دوسـیه‌ای بـرای بررسـی و فرجام‌خواهـی تقدیـم ایـن دادگاه شـود. 
دادگاه عالـی طبـق یـک تحقیـق تا سـال 1937 حدود هفتاد قانون را که توسـط 
کانگـرس تصویـب شـده بـود، و حـدود 300 قانـون ایالت‌هـا را مخالـف قانون 

اساسـی اعالم نموده اسـت.
بـه این‌صـورت صلاحیـت بازنگـری قضایـی )Judicial Review(، کـه 
بـه قضـات دادگاه‌عالـی حق مطلـق در تصمیم گیـری می‌دهد، نقـش بارزی در 
قدرتمنـدی دادگاه‌عالـی، حفاظـت اساسـات قانون اساسـی و توسـعه و رشـد آن 

بـازی کرده اسـت.1 

1. Grant, A. (1994:134-146) and Kaele, S. L. (2002:234-241)
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تشکیلات دادگاه‌های فدرال و ایالت‌ها
   

          فدرال                                                        ایالت‌ها

 

یعالدادگاه  
Supreme Court 

استئناف  یهادادگاه  
Circuit Courts 

ها های فدرال درايالتدادگاه  
US District Court 

 نافیاست یهادادگاه
Appellate or Appeals 

Courts 

های عمومیدادگاه  
Trial Courts or 
District Courts 

یعالدادگاه  
Supreme Court 
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مراقبت و توازن1
بـا تطبیـق اصـل تفکیـک مطلق ‌قوا بـرای جلوگیـری از اسـتبداد و مطلق‌العنان 
‌شـدن یـک بخـش از قوه‌ی دولت، این مشـکل به ظهور می‌رسـد که بخش‌های 
سـه گانـه‌ی دولـت، در صـورت جدایـی مطلـق از هـم، چگونـه می‌تواننـد بـه 

صـورت مؤثـر و هم‌آهنـگ بـه فعالیـت بپردازند.
بـرای ایجـاد همیـن رابطـه‌ی کاری و فعالیـت و همچنـان محـدود سـازی 
صلاحیت‌هـای هـر بخـش و مراقبـت آن توسـط بخـش دیگـری از سـاختار 
داخلـی قـدرت، در نظـام سیاسـی امریـکا، نظـام »مراقبـت و تـوازن« روی کار 

اسـت. آمده 
چـون خیلـی نیـاز اسـت تـا رابطـه‌ای میـان قانون‌سـاز، تطبیـق کننـده‌ی 
قانـون و داور ایجـاد شـود؛ در نظـام سیاسـی امریـکا، ایـن رابطـه توسـط حزب، 
کـه اعضـای آن در کانگـرس و شـخص رییـس جمهـور متجلی‌انـد، در بخـش 
مقننـه و اجراییـه تامیـن شـده اسـت و هم‌چنـان نظـام کمیته‌هـا، کـه می‌تواننـد 
سـکرترهای رییـس جمهـور و اعضـای عالی‌رتبـه دولـت را در مـوارد مختلـف 
مـورد سـؤال قـرار دهنـد، در تأمیـن این رابطه کمک نموده اسـت. ولـی به رغم 
همـه‌ی این‌هـا، »نظـام مراقبـت و تـوازن«، بـا تذکـر صریـح قانـون اساسـی و به 
میـان آمـدن برخـی سـنت‌ها جایـگاه خـاص خـود را دارد، کـه در ذیـل برخـی 

آن‌هـا را متذکـر می‌شـویم.

مراقبت‌های کانگرس از رییس‌جمهور
کثریـت  • بسـیاری از تعیینـات و مقرری‌هـای رییس‌جمهـور بایـد از سـوی ا

مجلـس سـنا مـورد تأییـد قـرار گیرد.
• بودجـه‌ی رییس‌جمهـور و بودجـه‌ی اختصاصـی‌اش به بخش‌هـای اجرایی و 

دیپارتمنت‌هـای حکومـت، بایـد از سـوی کانگرس به تصویب برسـد.
• همـه‌ی قوانینـی کـه رییس‌جمهـور می‌خواهـد روی صحنـه بیایـد، بایـد از 

1. Checks and Balances
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سـوی کانگـرس تصویـب شـود.
• کانگـرس می‌توانـد فرمان‌هـای اجرایـی رییس‌جمهـور را مورد بازرسـی قرار 

داده و بـه رأی قوه‌ی مقننه بسـپارد.
سیاسـت‌های  و  پالیسـی  از  بایـد  رییس‌جمهـور  اداره‌ی  تحـت  مسـؤولین   •
خویـش در مقابـل کمیته‌هـای کانگرس دفـاع نموده و به توضیـح آن بپردازند.

کمه  ارتکاب جرم بزرگی محا به خاطر  را  • کانگرس می‌تواند رییس‌جمهور 
)Impeachment( کند.

• مجلـس سـنا بایـد معاهـدات و قراردادهایـی را کـه میـان رییس‌جمهـور و 
کثریـت 2/3 تصویـب کنـد. کشـورهایی خارجـی بـه امضـا رسـیده اسـت بـا ا

• کانگـرس می‌توانـد، ویتـوی رییـس دولـت را بـا تصویـب مجـدد قانـون بـا 
کثریـت 2/3 در هـر دو مجلـس عماًل از کار بینـدازد. ا

مراقبت قوه‌ی قضاییه از رییس‌‌جمهور
• دادگاه عالـی می‌توانـد تصمیـم بگیـرد کـه رییس‌جمهـور برخالف قانـون 
اساسـی عمـل نمـوده، یـا از دایـره‌ی صلاحیـت خـود گام فراتـر نهـاده اسـت.

کـم قضایـی فـدرال می‌تواننـد در دوسـیه‌های مطروحـه  • دادگاه عالـی و محا
علیـه قـوه‌ی اجراییـه تصمیـم بگیرنـد.

مراقبت‌های رییس‌جمهور از کانگرس
بـه  • رییـس جمهـور می‌توانـد پیشـنهاد قانون‌گـذاری در زمینـه‌ی معیـن را 

کانگـرس کنـد.
• به عنوان رهبر یکی از احزاب از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در روند قانون‌گذاری 

برخوردار است.
• رییس‌جمهور می‌تواند قوانینی را که کانگرس تصویب کرده ویتو کند.

• رییس‌جمهـور از قـدرت Pocket Veto  برخـودار اسـت. بـه ایـن معنـی که 
گـر وی قانونـی را بعـد از تصویـب از سـوی کانگـرس در آخریـن روزهـای  ا
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نشسـت کانگـرس، توشـیح و امضـا نکنـد و بـا خـود نگهـدارد، بعـد از اختتـام 
رسـمی کار کانگـرس، آن قانـون بـه طـور طبیعـی از بیـن مـی‌رود.

• رییس جمهور می‌تواند نشست فوق‌العاده کانگرس را فرا بخواند.
• هـر قانونـی کـه در کانگـرس بـه تصویـب می‌رسـد بایـد از سـوی رییـس 

گـردد. توشـیح  جمهـور 

مراقبت رییس‌جمهور از قوه‌ی قضاییه
گــر در دوره‌ی کار رییس‌جمهــور  کــم فــدرال، ا قضــات دادگاه‌عالــی و محا
زمینــه‌ی تقررشــان مســاعد شــود، رییس‌جمهــور همــه‌ی آن نامزد‌هــا را 
ــه  ــک ب ــر و نزدی ــراد هم‌فک ــد اف ــورت می‌توان ــه این‌ص ــد و ب ــنهاد می‌کن پیش

ــد. ــرر کن ــنا، مق ــس س ــد مجل ــا تأیی ــا، ب ــن مقام‌ه ــود را در ای خ

مراقبت کانگرس از قوه‌ی قضاییه
کـم در سـطح فـدرال و دادگاه‌عالـی بایـد بـا  • همـه تعیینـات عالی‌رتبـه‌ی محا
کیـد قرار گیـرد. کمیتـه‌ی قضایی  کثریـت آراء از سـوی مجلـس سـنا مـورد تأ ا
مجلـس سـنا حـق دارد تـا نامزدهـای ایـن مقام‌هـا را مـورد تفحـص قـرار دهـد.

• کانگـرس حـق دارد تعـداد قضـات و حجـم دادگاه‌عالـی را مشـخص سـازد و 
کـم را در سـطح فـدرال کـم و زیـاد نماید. همچنـان می‌توانـد تعـداد محا

• کانگـــرس می‌توانـــد، بـــا اســـتفاده از )Impeachment( قضـــات را از 
ســبک‌دوش ســازد. وظیفه‌ی‌شــان 

مراقبت قوه‌ی قضاییه از کانگرس
• دادگاه‌عالـی می‌توانـد هـر تصمیـم و قانـون وضـع شـده از سـوی کانگرس را 

مخالـف قانون اساسـی اعالن نماید.
• قوه‌ی قضاییه حق دارد تصامیم و قوانین کانگرس را معنی و تفسیر کند.1

1. Grant, A. (1994:24-27)
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بـه این‌صـورت سـاختار قـدرت سیاسـی در داخـل نظـام دولـت بـا داشـتن 
قـدرت متـوازن و مراقبـت از یکدیگـر، بـه شـکل موفقانـه بـه کار و فعالیـت 

می‌پـردازد.
البتـه در موفقیـت کامـل این نظام سیاسـی در امریکا، نباید نقش سـازنده، 

فعـال، متحـد کننـده و کارآی نظام دو حزبی را از نظر دور داشـته باشـیم.
بـدون تردیـد بحـث پیرامـون سـابقه‌ی تاریخـی ایـن احـزاب، دیدگاه‌هـای 
سیاسـی و حزبـی جامعـه‌ی امریـکا و بحـث در باره‌ی سیاسـت خارجـی توأم با 
میـزان وابسـتگی حزبـی و بالآخـره عوامـل موثـر در این راسـتا، مسـتلزم بحث 
گانـه اسـت. چنان‌که بررسـی و ارزیابـی نظام فـدرال نیز بحث و  مفصـل و جدا

گانـه می‌خواهد. تحقیـق جدا
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موضوعاتی‌که باید در قانون اساسی آینده‌ی کشور 
مورد توجه قرار گیرند

همان‌طوری‌کـه در ابتـدای ایـن بحـث تصریـح شـد، قانـون اساسـی قـراردادی 
اسـت میـان مـردم و حکومـت بـرای تعییـن حـدود صلاحیت‌هـا، حقـوق و 
اسـاس‌گذاری اصـول کلـی سـاختار سیاسـی،  مکلفیت‌هـا، روابـط متقابـل و 
ایـن  بایـد  از همین‌جـا اسـت کـه  اقتصـادی و فرهنگـی جامعـه.  اجتماعـی، 
قـرارداد را بـه صـورت علمـی، دقیـق و موشـگافانه بـا درنظرداشـت تنـوع اقوام 
و منافـع در کشـورمان، مـورد ارزیابـی قـرار دهیـم، تـا بتوانیـم سـنگ تهـداب 

مسـتحکم و متینـی را بـرای حـال و آینـده‌ی کشـور اسـاس‌گذاریم.
تعییـن  حـق  زمینـه‌ی  مساعدشـدن  کـه  نمـود  تصریـح  و  اعتـراف  بایـد 
سرنوشـت در لحظـات کنونـی، کدام حادثه و اتفاق‌آنی نیسـت، بل‌که ریشـه در 
عمـق تاریـخ مبـارزات رهایی‌بخـش ملـت و مردم ما در سـه دهـه‌ی اخیر، برای 

رهایـی از اسـارت و نیـل بـه حـق تعییـن سرنوشـت دارد.
فراینـد و پیامـد همیـن مبـارزات بـود کـه بعـد از  نهـم و یازدهـم سـبتمبر 

رسـتاخیز جهانـی را بـرای مقابلـه علیـه تروریـزم و بیـداد در پـی آورد.
بعـد از سـرنگونی رژیـم طالبـان نشسـت تاریخـی بـن برگـزار گردیـد و 
مکانیـزم دوره‌ی‌گـذار بـه سـوی اسـتقرار در همین نشسـت به اتفـاق گروه‌های 
مطرح به تصویب رسـید و تشـکیل کمیسـیون تسـوید قانون اساسـی و متعاقباً 

تصویـب آن از سـوی لویـه جرگـه در همـان مکانیـزم پیش‌بینـی گردیـد.
کنـون پـس از تشـکیل کمیسـیون در سـال قبـل و کار بـالای تسـوید و  ا
تدویـن قانـون اساسـی، مسـوده‌ی ایـن قانـون آمـاده شـده و مـردم افغانسـتان 
در آینـده‌ی نزدیـک شـاهد انتشـار، توزیـع و بازنگـری آن از سـوی کمیسـیون 
30 نفـری و جمـع‌آوری آرای دانشـمندان و صاحب‌نظـران جهـت واردآوردن 
آخریـن اصلاحـات و تعدیالت و تقدیـم آن به لویه جرگه بـرای تصویب نهایی 

بود. خواهنـد 
بنابرایـن جـا دارد، بـرای روشـنگری عمـوم مـردم کشـور و سـهم‌گیری 
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فعـال در تعییـن سرنوشـت ملـی خویـش بـه طـرح دیدگاه‌هـا و پیشـنهادهای 
نظـام  اسـاس‌گذاری  در  را  و وجدانـی خویـش  ملـی  سـهم  پرداختـه،  سـازنده 
آینـده‌ی کشـور در برابـر خـدا، مـردم و خون شـهدای ایـن سـرزمین ادا نماییم.

در همیـن راسـتا طـرح چنـد اصل را کـه بایـد در نحوه‌ی تدویـن، تصویب 
تذکـر  بـه  آن‌گاه  نمـوده‌،  بیـان  گـردد  مراعـات  اساسـی  قانـون  شـکل‌دهی  و 
فهرسـت‌وار مطالبـی می‌پـردازم کـه بایـد در بخش‌هـای مختلف قانون اساسـی، 

بـه ویـژه در مـواد مربـوط بـه نهادهـای سیاسـی، گنجانیده شـود.
1. قانـون اساسـی با درنظرداشـت واقعیت‌های دینی، فرهنگـی، اجتماعی 
و ... کشـور تدویـن گـردد و از نسـخه‌برداری خشـک و جامـد قوانیـن دیگـر 
کشـورها بـدون در نظرداشـت واقعیت‌هـای عینـی جامعـه یـا درج موضوعاتـی 
کـه منجـر بـه بارورشـدن تضاد گـردد جلوگیری به عمـل ‌آید. به ویژه به مسـایل 
اعتقـادی و دینـی کشـور توجـه شـود، تـا قانون اساسـی را مردم در تضـاد با دین 
کمیـت خداونـد و عـدم  و عقایـد اسالمی خویـش نپندارنـد. از جملـه حـق حا
مخالفـت قوانیـن بـا اساسـات و اصـول دیـن مقدس اسالم به صـورت واضح و 

راه‌هـای تشـخیص ایـن عـدم مخالفت در قانـون اساسـی درج گردد.
2. قـدرت و صلاحیت‌هـای حکومـت در سـطح افقـی کـه رابطـه میـان 
نهادهـای سیاسـی و اجرایـی حکومـت اسـت، باید به طـور عادلانه و مسـاویانه 
توزیـع گـردد، تـا از اسـتبداد و تـک‌روی یـک بخـش حکومـت، به طـور نمونه 
قـوه‌ی اجراییـه یـا شـخص رییس دولـت یا صدراعظـم، جلوگیری بـه عمل آید. 
بـا توزیـع متناسـب قـدرت اسـت کـه می‌توانیم اصـل »مراقبـت و تـوازن« را در 

سـطح افقـی قـدرت میـان ارگان‌هـا و نهادهای سیاسـی ایجـاد کنیم.
همچنـان در سـطح عمـودی، کـه عبـارت از رابطـه‌ی مـردم بـا حکومت یا 
رابطـه‌ی حکومـت بـا جامعـه اسـت، بایـد در قانـون اساسـی راه‌های مشـارکت 
محاسـبه  و  تعییـن  در  آنـان  موثـر  نقـش  سیاسـی،  پروسـه‌ی  در  مـردم  فعـال 
حکومـت و هم‌چنـان مسـوولیت، شـفافیت و حسـابدهی حکومـت در مقابـل 
سـوی  از  مسـاویانه  طـور  بـه  کشـور  شـهروندان  حقـوق  مراعـات  و  مـردم، 
حکومـت و قانونمـدار بـودن نظـام بـه صـورت واضـح و روشـن تبییـن گـردد. 
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چـون حـل ایـن معضـل توسـط قانـون اساسـی و معتقـد شـدن مـردم بـه همچو 
نظـام و حکومتـی، می‌توانـد یکـی از عمده‌تریـن ضمانت‌هـای اجرایـی قانـون 

اساسـی در کشـور باشـد.
3. نحـوه‌ی تصویـب قانـون اساسـی بایـد دموکراتیـک و آزاد باشـد. قانون 
اساسـی نبایـد بـه دور از چشـم مـردم و در پشـت درهـای  بسـته تدویـن گردد و 

از سـوی لـوی جرگـه یـا هـر مقام دیگـر به نحـوی تصویب شـود.
همان‌طوری‌کـه در بخـش قانـون اساسـی در این بحث اشـاره رفـت، قانون 
اساسـی بایـد از حمایـت و پشـتیبانی مـردم برخـوردار باشـد و مـردم قانـون 
اساسـی را بـه مثابـه‌ی راهنمـای نظـام و ضامـن حقـوق خویش در همه سـطوح 

انگاشـته، اجـرای آن را وظیفـه‌ی نظـام و تخطـی از آن را خیانـت بشـمرند.
لـذا لازم اسـت، قانـون اساسـی فعلـی بـرای ابـراز نظـر و جلـب حمایت و 
گیر و همه‌جانبه بـه مردم  و دانشـمندان برای  پشـتیبانی مـردم، بـه صـورت فرا
ابـراز نظـر از طـرق مختلـف ارایـه گـردد و دیدگاه‌هـا و نگرانی‌هـای مشـروع 
مـردم در ابعـاد مختلـف بی‌پاسـخ گذاشـته نشـود. در عیـن حـال، دانشـمندان 
و سیاسـت‌ورزان کشـور مسـوولیت دارنـد، اهمیـت قانـون اساسـی در سـاختار 
سیاسـی و نظـام آینـده کشـور و نقـش آن را در ابعـاد مختلـف زندگـی مـردم و 
همچنـان مسـایل تخنیکـی و تخصصـی مـورد بحـث در قانـون اساسـی را بـه 
گاهـی از  صـورت علمـی بـه بحـث و بررسـی گیرنـد، تـا جنبـش و نهضـت  آ

گاهـی جمعـی مـردم گـردد. قانـون اساسـی در کشـور بـه راه افتیـده باعـث آ
گاهـی و جنبـش می‌توانـد به طور طبیعی در شـکل فشـار افکار  ایـن خودآ
عمومـی و رسـانه‌ای تبلـور یافتـه و آثـارش را در شـکل‌گیری قانـون اساسـی به 
گـر قانـون اساسـی در تطابـق بـا خواسـته‌های مشـروع مـردم بـه  جـا بگـذارد. ا
صـورت آیینـه‌ی تمام‌نمایـی خواسـت‌ها و آرمان‌هـای آنان به میـان بیاید، بدون 
تردیـد می‌توانـد بـه بحـران مشـروعیت کـه یکـی از امـراض مزمـن دامن‌گیـر 

کشـور اسـت برای نخسـتین بـار خاتمه بخشـد.
قانـون اساسـی آینـده‌ی کشـور بایـد بـه نگرانی‌هـا و معضالت عمـده‌ی 
کشـور، چـون اداره‌ی کشـور بـه شـیوه‌‌ی فـدرال یا حکومـت مرکـزی، مذهب، 
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سـهم‌گیری و مشـارکت اقوام در قدرت و مسـأله‌ی احزاب سیاسـی که از سـوی 
بخشـی از جامعـه عنـوان می‌شـوند، پاسـخ معقـول ارایـه نمایـد، تـا بتوانیـم بـا 
جلـب همـکاری همـه به سـوی ثبات، اسـتقرار، صلـح و همبسـتگی و وحدت 

ملـی در رونـد تشـکیل ملـت گام برداریـم.
4. عدالـت، مسـاوات و برابـری همه‌ی شـهروندان کشـور در مقابل قانون 
بـدون درنظرداشـت نـژاد و عقیـده بـه عنـوان اصـول ثابـت و محتـرم در قانون 

اساسـی پذیرفته شـوند.
5. قانـون اساسـی بایـد بـا عبـارات سـاده نوشـته شـده و در مجمـوع کوتاه 
باشـد. اصطلاحـات و مفاهیـم در قانـون اساسـی بایـد تعریـف شـوند تا از سـوء 

اسـتفاده و تعـارض جلوگیـری بـه عمـل ‌آید.
اینـک می‌پردازیـم بـه فهرسـت مطالـب و خواسـت‌هایی‌که بایـد در قانون 

اساسـی آینده کشـور گنجانیده شـوند:
1. اسلام دین رسمی کشور اعلان شود.

2. حوزه‌های انتخاباتی به اساس نفوس از نو مشخص گردند.
3. موضـوع زبان‌هـای ملـی کشـور و حـق تحصیـل اطفـال بـه زبـان هـای 

محلـی و مـادری تبییـن گردد.
4. صلاحیت‌هـا در حکومـت و نظـام طـوری توزیع شـود که از اسـتبداد و 

تـک‌روی بخش‌هـا یـا افـراد جلوگیری بـه عمل‌آید.
5. نوع نظام سیاسی به صورت روشن بیان گردد.

6. آزادی‌هـای محلـی و ولایت‌هـا بـه اسـاس انتخابـات و تعیین مسـوولین 
ک مـردم و از طریق انتخابات تضمین شـود. کنان خـود مناطـق با اشـترا از سـا

7. تصمیم‌گیـری نهایـی در امـور و مسـایل ملی به همه‌پرسـی ارجاع گردد 
و دیگـر لویـه جرگـه بـه مفهـوم سـنتی آن بـه عنـوان آخریـن مرجـع تصمیـم 

گیـری ملغـا قـرار گیرد.
8. تقسـیمات اداری کشـور بر اسـاس نفوس و نیاز مردم از نو سازماندهی 
شـود، تـا عدالـت در توزیع ثـروت ملی، بودجـه و پروژه‌های توسـعه‌ای مراعات 

گردد.
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9. ارتـش بـه عنـوان نهـاد متخصـص، حرفه‌ای، بی‌طـرف و از سیاسـت به 
طـور مطلق به دور سـازماندهی شـود.

10. فصلـی حـاوی حقـوق اساسـی مـردم در قانـون اساسـی درج گـردد، تا 
همـه قوانیـن و اجـراآت دولتـی در تناقـض بـا آن حقـوق بـه انجام نرسـد.

11. حـق رأی بـدون در نظرداشـت دیـن و مذهـب بـرای مـرد و زن بـالای 
سـن هژده سـال به رسـمیت شـناخته شـود.

12. حقوق زنان در قانون اساسی تضمین گردد.
13. آزادی‌هـای اساسـی مـردم، چـون آزادی بیـان، آزادی تشـکیل احزاب 

و اتحادیه‌هـا درج قانـون گـردد.
و  گـردد  تضمیـن  مـردم  و خانه‌هـای  14. مصئونیـت حریـم خصوصـی 
هیچ‌کـس بـدون مجـوز محکمـه حـق دخالـت بـه حریـم خصوصـی کسـی را 

نداشـته باشـد.
15. کسـی بـه خاطـر افـکار و اندیشـه‌های سیاسـی‌اش مورد پیگیـرد قرار 

نگیرد.
کمه متهم با حضور هیأت منصفه تضمین شود. 16. حق محا

کمه برای مدت طولانی در حبس نگه‌داشته  17. هیچ‌‌کس بـدون محا
نشود.

18. رییـس جمهـور حـق انحالل پارلمـان را نداشـته باشـد، یـا پارلمـان به 
حیـث یـک نهـاد سیاسـی اصاًل از اسـتمرار برخـوردار باشـد یا این‌کـه انحلال 
کثریـت حزبـی حـزب بـر سـر اقتـدار در  آن فقـط در صـورت از دسـت دادن ا

پارلمـان و بـه پیشـنهاد صـدر اعظـم صـورت گیرد.
19. در آمـد مالـی احـزاب و دایـره‌ی فعالیـت آنـان در تطابـق و تضـاد بـا 

منافـع ملـی کشـور توضیـح گـردد.
20. تفکیک قوا با طرح شماره‌وار صلاحیت‌های هر ارگـان مشخص 

شود.
21. رییـس جمهـور فقـط حـق دوبار انتخاب شـدن را داشـته باشـد )و هر 

دور 4 سـال باشد(.
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22. صفات رییس‌جمهور در قانون اساسی مشخص گردد که عمده‌ترین 
آن‌ها به نظر من عبارت اند از: مسلمان، عاقل، افغانی‌الاصل، عالم، سلامت 

جسمی و روحی، عدالت و سن 35 سال.
23. دادگاه عالـی بـا حفـظ اسـتقلال، شـورایی بـوده و تصامیـم در آن بـه 
کثریـت گرفتـه شـود. قضـات دادگاه عالـی بایـد از شـرایطی چـون تخصـص  ا
در علـوم اسالمی، حقـوق، تجربـه و تحصیالت عالـی بهره‌منـد باشـند و ایـن 

شـرایط در قانـون اساسـی مشـخص گـردد.
24. در قانـون اساسـی از خانـواده بـه عنـوان اسـاس جامعـه حمایـت بـه 

عمـل آیـد.
25. از مالکیـت خصوصـی و توسـعه‌ی تجـارت در قانون اساسـی حمایت 

شود.
26. تحصیلات تا صنف 12 در کشور اجباری و مجانی اعلان شود.

27. در سیاسـت خارجـی بـه اصل بی‌طرفـی فعال و مثبت کشـور، احترام 
بـه منشـور سـازمان ملـل، میثـاق هـای بیـن المللـی و روابـط مسـاوی متقابل با 

کید شـود. کشـورهای جهـان و روحیـه‌ی ضـد جنگ تأ
28. پارلمـان کشـور انتخابـی بـوده و مـدت کار و صلاحیت‌هـای اعضـای 

پارلمـان در قانـون اساسـی بیـان گردد.
29. حـق انتصـاب در هـردو مجلـس و مقامات عالی کشـور ممنوع اعلان 

شود.
ارتـش،  ارشـد  فرماندهـان  چـون  کشـور،  در  عالـی  تعیینـات  همـه   .30
مقامـات عالـی دولتـی و ... بـا نامـزدی از سـوی قـوه‌ی اجراییـه و تصویـب 
پارلمـان صـورت پذیـرد تا از سـوء اسـتفاده، خویش‌خـوری و قوم‌پـروری به این 
صـورت جلوگیـری بـه عمـل آمـده اصـل شایسته‌سـالاری و عدالـت اجتماعی 

مراعـات گـردد.
31. حـق شـکایت از حکومـت و مسـوولین حکومتـی بـه دادگاه تضمین 

گردد.
32. قانون اساسی حد اوسط نرمش و جمود را داشته باشد.
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پارلمان: وظایف، مسوولیت‌ها و امتیازات1

افغانسـتان در آخریـن مراحـل تطبیـق معاهـده‌ی بـن سـال 2001 قـرار دارد. 
طبـق مفـاد ایـن تعهدنامـه، قانـون اساسـی در افغانسـتان تصویـب و انتخابـات 
ریاسـت‌جمهوری و پارلمانـی بـرای تأسـیس شـورای ملـی متشـکل از مجلـس 
سـنا و مجلـس نماینـدگان بایـد هم‌زمـان برگـزار می‌گردیـد. در پـی تصویـب 
قانـون اساسـی و برگـزاری انتخابـات ریاسـت‌جمهوری، انتخابـات پارلمانی بنا 
بـه دلایـل غیرقابـل قبـول، دو بـار به تعویق افتید و قرار اسـت در سـنبله ۱۳۸۴ 
برگـزار شـود و رونـدی کـه بـرای بیـش از سـی سـال و انـدی در کشـور بنـا بـه 

عوامـل مختلـف متوقـف گردیـده بـود، از نـو آغـاز گردد.
تردیـدی نیسـت کـه ‌ایـن توقـف طولانـی، تبعـات اسـف‌باری در عرصه‌ی 
تجربـه‌ی پارلمانـی، نظـم و نظـام ایـن نهـاد و تربیـه‌ی یـک نسـل متخصـص و 

فنـی در پیش‌بـرد امـور مختلـف پارلمـان در پـی داشـته اسـت. 
حـالا کـه بـه توفیق پـروردگار و در پـی مبـارزات و مجاهدت‌هـای بی‌دریغ 
تشـکیل  فرصـت  باردیگـر  جهانـی  جامعـه‌ی  همـکاری  و  افغانسـتان  ملـت 
شـورای ملـی و از نـو سـامان‌دادن این نهاد طبق مفاد قانون اساسـی جدید سـال 
۱۳۸۳ فراهـم گریـده اسـت، برمـا اسـت تا بـا بذل مسـاعی خسـتگی‌ناپذیر در 
سـامان بخشـیدن بـه امـور ایـن نهـاد بکوشـیم و از هیـچ تلاشـی در ایـن راسـتا 

1. این مقاله در سال 2005 در لندن برای یک همایش علمی نوشته شده است.
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دریـغ  نورزیم.
ایـن جسـتار کـه بـا مراجعـه بـه منابـع متعـدد تهیـه شـده در صـدد کشـف 
رمـز و راز جدیـدی در ایـن رشـته نیسـت؛ بل‌کـه می‌خواهـد بـه صـورت خیلـی 
فشـرده نماینـد‌گان آینـده و خواننـدگان را بـا مسـایل ابتدایـی و کلـی پارلمـان 

سـازد. آشنا 
کثر موضوعات مربوط به  تلاش به عمل آمده با زبان ساده و روشن به ا
به عمل ‌آید. بحث‌ها در  اشاره  تاحدی‌که در یک جستار می‌گنجد،  پارلمان، 
مقاله توالی منطقی خویش را حفظ نموده و در پایان پیشنهادهایی در زمینه‌ی 

بهبود کار پارلمان کشور مطرح شده است.
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مبحث اول
اصل تفکیک قوا و پیدایش نظریه‌ی به وجودآمدن پارلمان

حکومـت بـه مثابـه‌ی یکـی از عناصـر تشـکیل‌دهنده و تجلـی بیرونـی و نمـاد 
فرمانروایـی  نهادهـای  از  مجموعـه‌ای  برگیرنـده‌ی  در  ملـی،  دولـت  اقتـدار 
اسـت کـه هـر کـدام بـه وظایـف خاصـی می‌پردازنـد. در تقسـیم‌بندی ارگانیک 

حکومـت سـه بخـش عمـده و اساسـی بـه چشـم می‌خـورد:
۱. قوه‌ی مقننه ۲. قوه‌ی اجراییه  ۳. قوه‌ی قضاییه.

قـوه‌ی  می‌پـردازد؛  قانونگـذاری  بـه  تقسـیم‌بندی  ایـن   در  مقننـه  قـوه‌‌ی 
اجراییـه بـه تطبیـق و عملی‌سـاختن قانـون اقـدام می‌کنـد و قـوه‌ی قضاییـه بـا 

بـه داوری می‌نشـیند.1 قانـون  تفسـیر 
تقسـیم‌بندی  در  تفکیـک  ایـن  تاریخـی  ریشـه‌های  بـه  پی‌بـردن  بـرای 
گزیریـم سـری به  ارگانیـک حکومـت کـه منجـر بـه ظهـور پارلمـان گردیـد، نا

تاریـخ و گذشـته بزنیـم.
دانشـمندان، فلاسـفه و انسـان‌ها از آغـاز در صدد بوده‌انـد راه‌های بهتری 
بـرای حکومت‌کـردن جسـتجو کنند تا سـعادت فـردی و جمعی در سـایه‌ی آن 
تأمیـن و تضمیـن گـردد. فلاسـفه یونان باسـتان، به‌ ویـژه افلاطون و ارسـطو، از 
پیشـگامان حرکـت بـه‌ سـوی بحـث در مسـایل مربـوط بـه حکومـت به شـمار 

می‌رونـد و ایـن رونـد بعـد از آنـان در ادوار مختلف پیگیری شـده اسـت. 
اندیشـه‌ی  و  تفکـر  ثمـره‌ی  معاصـرش  معنـای  بـه  قـوا  تفکیـک  ولـی 
فلاسـفه‌ی قـرن هجدهـم اسـت. »... نویسـندگان و فلاسـفه‌ی قـرن هژدهـم و 
همچنیـن حقوقدانـان دیـروز و امروز با تکیه بر مسـأله تفکیـک قوا، در جهت 
رفـع هراسـی کوشـیده‌اند کـه از تمرکـز فسـادانگیز و خودکامگی‌زایـی قـوا در 
یـک شـخص یـا یک گـروه به‌وجـود می‌آید. چرا که برحسـب طبیعت اشـیاء و 
احـوال و اقتضـای مـزاج مرکزگرایـی، کسـی‌که قدرت را به‌دسـت دارد، پیوسـته 
در وسوسـه‌ی سـوء اسـتفاده از آن اسـت. قـدرت بی‌حـد و مـرز، خودسـری بـار 

1. Heywood, A. (1997:294)
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کتن که به صورت مثل سـایره در آمده اسـت:  مـی‌آورد؛ زیـرا بـه گفتـه‌ی لـرد آ
قـدرت فاسـد می‌سـازد و قـدرت مطلـق، مطلقـاً فاسـد می‌کنـد.«1 بـا توجـه بـه 
همیـن نکتـه، امـروز نظریـه‌ی تفکیـک مطلـق یا نسـبی قـوا به‌خاطـر مراعات 
عدالـت و جلوگیـری از اسـتبداد و خودکامگـی بـه عنـوان یک اصـل در جهان 

پذیرفته شـده اسـت.
گـر به‌طـور خیلی فشـرده بخواهیـم از متفکران و فلاسـفه‌ای که در طول  ا
زمـان از پدیـده‌ی تفکیـک قـوا صحبـت کرده‌انـد و فراینـد دیدگاه‌های‌شـان، 
ایجـاد پارلمـان و تفکیـک قـوا بـوده اسـت، تذکـر بـه عمـل آوریـم، در می‌یابیم 
کـه ارسـطو )386-455 قبـل از میالد( اولیـن فیلسـوفی اسـت کـه از ایـن 
تقسـیم‌بندی چنین سـخن به‌میان آورده اسـت: »هر حکومت دارای سه قدرت 
اسـت ... نخسـتین ایـن سـه قـدرت، هیأتـی اسـت کـه کارش بحث و مشـورت 
دربـاره‌ی مصالـح عـام اسـت. دومیـن آن‌هـا بـه فرمانروایـان و مشـخصات و 
حـدود صلاحیـت و شـیوه انتخـاب آنـان مربـوط می‌شـود و سـومین قـدرت، 

کارهـای دادرسـی را در بـر می‌گیـرد«.2
Jean Bo� ب�دن)  جی�ن  توس�ط  زمین�ه  ای�ن  در  نظ�ر  اب�راز  و  )کاوش 

 ،)Olivier Cromwell1599-1658( کرمـول  اولیـور   ،)din1530-1596
به‌عنـوان  هنوزهـم  مجسـمه‌اش  کـه  انگلیسـی  سیاسـت‌مدار  و  فاتـح  نظامـی، 
چشـم  بـه  منسـتر«،  »ویسـت  در  بریتانیـا  پارلمـان  مقـر  در  پارلمـان  مدافـع 
می‌خـورد، ادامـه یافـت. کرمـول در عمـل بـه جدایی قـوا در سـاختار حکومتی 
انگلسـتان پرداخـت، قـوه‌ی اجراییه را از مقننه جدا سـاخت و به قوه‌ی قضاییه 

بخشـید. بیش‌تـر  صلاحیـت 
ک )John Locke1632-1704( فیلسـوف  این تیوری بعد توسـط جان لا
مشـهور انگلیسـی در رسـاله‌اش بـه نام »در بـاب حکومت مدنی« رشـد بیش‌تر 
یافـت و او از سـه قـوه‎ی مقننـه، اجراییه و متحـده نام برد که وظیفه‌ سـومی‌اش 
حـق اعالن جنگ، صلـح و عقد قراردادهای بین‌المللی اسـت. در نوشـته‌های 

1. قاضی، )325:1380( 
2. قاضی، )327:1380(
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ک، قـوه‌ی قضاییـه بـه فراموشـی سـپرده شـده و در عـوض از قـوه‌ی متحـده  لا
نامبرده شـده است.

Mon� این‌ک�ه نویس�نده و فیلس�وف مش�هور فرانس�وی، منتس�کیو)  )ت�ا 
در  پـا  روح‌القوانیـن  مشـهورش  کتـاب  نوشـتن  بـا   ،)tesquieu1689-1755
ایـن عرصـه گذاشـت. منتسـکیو بـه مثابه‌ی یکـی از باورمنـدان بـه آزادی‌های 
فـردی و حمایـت از حـدود و ثغـور ایـن آزادی‌هـا، بـا ارایـه‌ی اصـل تفکیـک 
قـوا یـا ایجـاد تـوازن و تعـادل در قـوا، از برجسـته‌ترین فلاسـفه‌ی قـرن هجدهم 
اسـت کـه دیدگاهـا و نظریاتـش به‌عنوان اصـل در تفکیک قوا از سـوی همه‌ی 
حقوق‌دانـان و قوانیـن موضوعـه‌ی غـرب پذیرفتـه شـده و بر روند شـکل‌گیری 
قوانیـن اساسـی و چگونگـی روابـط میـان قـوا، تا امـروز نقش اساسـی و برازنده 

است. داشـته 
وی معقتـد بـود در هـر دولت ‌ملی سـه قـدرت وجود دارد: قـدرت تقنینی، 
قـدرت اجرایـی و قـدرت قضایـی. وی در مـورد توجیـه ‌این تقسـیم‌بندی‌اش، با 
ک فیلسـوف انگلیسـی و نظام موجود در انگلسـتان  الهام از دیدگاه‌های جان لا
ولـی در یـک قالـب تـازه، چنیـن می‌گویـد: »هنگامی‌کـه در یـک شـخص یـا 
کـم، قـدرت تقنیـن بـا قـدرت اجرایـی جمـع گـردد، دیگر از  یـک دسـتگاه حا
آزادی اثـری نیسـت، زیـرا بیـم آن اسـت کـه همـان شـهریار یـا همـان سـنا، 
گر قدرت  قوانیـن خـود کامـه‌ای وضع کننـد و با خودکامگی بـه اجرا گذارنـد. ا
قضـاوت از قـدرت قانون‌گـذاری و اجرایی جدا نباشـد، باز هم از آزادی نشـانی 
نخواهـد بـود. در صورتی‌کـه قـدرت قضـاوت، بـه قـدرت تقنینـی منضم باشـد، 
نیـروی خـود سـرانه‌ای بـر زندگی و آزادی شـهروندان مسـلط خواهد شـد، زیرا 
قاضـی قانون‌گـذار اسـت. در صورتی‌کـه ‌ایـن قـدرت بـا قـدرت اجرایـی جمـع 
آیـد، قاضـی نیـروی یـک سـتمگر را دارا خواهـد بـود«1. وی ادامـه می‌دهـد: 
»بـرای جلوگیـری از سـوء اسـتفاده از قـدرت، بایـد دسـتگاه‌ها طـوری تنظیـم 

شـوند کـه قـدرت، قـدرت را مهـار کند«.2

1. قاضی، )335:1380(
2. قاضی، )335:1380(
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Jean-Jacques Rous� روســ�و)  ک  ژان ‌ژا منتســ�کیو،  از  )بعــ�د 
seau1712-1778( فیلســوف و نویســنده‌ی فرانســوی، بــا ارایــه‌ی کتــاب 
قــرارداد اجتماعــی بــه رشــد و توســعه‌ ایــن تیــوری بــا اصــل قــرادادن رأی مــردم 
کمیــت ملــی پرداخــت و قــوه‌ی مقننــه را اصــل  بــه مثابــه‌ی ریشــه و اصــل حا

ــرار داد.  ــرع آن ق ــه را ف و مجری
در پـی همیـن دیدگاه‌هـای فلسـفی و تطبیـق عملـی آن‌هـا در انگلسـتان، 
وقتـی نهضـت پایه‌ریـزی قوانیـن اساسـی در کشـورهای مخلتـف غربـی به راه 
افتیـد، اصـل تفکیـک قـوا، یـا بـه ‌صـورت مطلـق چـون قانـون اساسـی ایـالات 
متحـده امریـکا در سـال ٬1787 یـا به صورت نسـبی در سراسـر اروپـا و بالتبع 

در بقیـه قاره‌هـای جهـان پذیرفتـه شـد. 
از اصـل تفکیـک مطلـق قـوا نظام‌هـای ریاسـتی بـا داشـتن نظـام »رقابـت 
و تـوازن« یـا »Checks and Balances« بـه وجـود آمـد و از اصـل تفکیـک 
نسـبی قـوا، نظام‌هـای پارلمانـی و از اختالط هـردو، نظام‌هـای شبه‌ریاسـتی. 
کمیـت ملـی در دونوبـت تجلـی می‌کنـد، یکـی بـرای  در نظـام ریاسـتی »حا
انتخـاب متصـدی اصلـی قـوه‌ی مجریـه و دیگـری بـرای انتخـاب نماینـدگان 
دارای  و  دارنـد  قـرار  یـک سـطح  نظـری در  نـگاه  از  قـوه  مقننـه. دو  قـوه‌ی 
پشـتوانه مسـاوی هسـتند«1 در نظـام پارلمانـی کـه بـر اصـل تفکیک نسـبی قوا 
اسـتوار اسـت »اراده عمومـی یکبـاره، ولـی بـه درجـات متجلـی می‌گـردد و از 
دسـتگاه منتخـب نخسـتین، به دسـتگاه یا اشـخاص دیگـر انتقـال می‌یابد و در 
نهاد‌هـا مسـتقر می‌گـردد«.2 در نظـام شبه‌ریاسـتی کـه ترکیبـی از نظام ریاسـتی 
و پارلمانـی اسـت، رییس‌جمهـور بـه صـورت مسـتقیم از سـوی مـردم انتخاب 
می‌شـود و صدراعظـم یـا نخسـت‌وزیر از طریـق پارلمـان و یـا در همـکاری 
مسـتقیم بـا پارلمان برگزیده می‌شـود. در ایـن نظام‌ها، رییس دولت در مقایسـه 
بـا نخسـت‌وزیر از صلاحیـت بیش‌تـر برخوردار اسـت که نمونـه‌اش را می‌توان 
در نظـام کنونی کشـور فرانسـه مشـاهده کـرد. بـدون مراعات این تقسـیم‌بندی 

1. قاضی، )354:1380(
2. قاضی، )356:1380(
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مطلق‌العنـان،  اقتدارگـرا،  رژیم‌هـای  همـان  نتیجـه‌  قـوا،  اختالط  بـر  تکیـه  و 
دیکتاتـور، پادشـاهی، مسـتبد و خودکامـه اسـت.

گر بعد از بررسـی و ارایه‌ی مختصر پایه‌هـای فکری ایجاد پارلمان،  حـالا ا
از یـک دیـد عملـی و تاریخـی بـه پارلمان نـگاه  کنیـم، درمی‌یابیم که نخسـتین 
تحـول به‌سـوی ایجـاد پارلمـان در کشـور انگلسـتان آغـاز شـده اسـت. پادشـاه 
از طرفـداران و معتمـدان بـا نفـوذی از طبقـه‌ی زمیـن‌دار، روحانـی و نظامـی 
در سراسـر کشـور برخـوردار بـود. این‌هـا امتیـازات ویـژه‌ای از سـوی پادشـاه 
دریافـت می‌کردنـد و بالنوبـه پادشـاه را در مواقـع لازم بـا مشـوره، همـکاری و 
ارسـال عسـکر یـاری می‌رسـاندند. به مـرور زمان آنهـا خواهان نفـوذ بیش‌تری 
در دربار شـدند و مجلسـی در این کشـور از نجبا، اشـراف و روحانیون تشـکیل 
شـد. در سـال ۱۲۶۵ ایـن شـورا بـه خـود نـام پارلمـان را گرفـت و ادوارد اول 
از اعضـای شـورای  پارلمـان پرداخـت. برخـی  بـه توسـعه  انگلسـتان  پادشـاه 
اشـراف کـه نمی‌توانسـتند نظـر بـه مصروفیت‌هـای دایمی در منطقـه‌ی خویش 
بـه مقـر شـوری در لنـدن حاضـر شـوند، نماینـده‌ای را بـه مرکز می‌فرسـتادند تا 
از جریانـات مطلـع شـده و دوبـاره آنان را باخبر سـازد. اعضای مجلس اشـراف 
از نشسـتن بـا این‌‌هـا بـه خاطر ملاحظات اشـرافیت ابا داشـتند. در سـال ۱۲۶۵ 
یکـی از اعضـای مجلـس اشـراف بـه تنظیـم ایـن نماینـدگان در یـک مجلس به 
نـام عـوام اقـدام نمـود و بـرای شـان سـخنگویی انتخـاب کرد تـا رابطه ‌اینـان را 
ک  بـا مجلـس اشـراف و بالواسـطه بـا شـاه تأمیـن نمایـد. بـه مـرور زمـان اشـترا
بازرگانـان، صاحبـان حرفه‌هـای متنـوع و پیشـه‌وران در ایـن مجلـس افزایـش 
یافـت و در سـال ۱۳۴۳ مجلـس عـوام در کنـار مجلـس اعیـان تشـکیل جلسـه 
داد. تـا ایـن زمـان مجلـس عـوام از کـدام صلاحیـت قابـل ملاحظـه‌ برخـوردار 
نبـود و بیش‌تـر صلاحیت‌هـا از آن مجلـس اعیـان بود. به مرور زمـان و با وقوع 
انقالب صنعتـی و رایـج شـدن اصـل انتخابـات، صلاحیت‌های مجلـس اعیان 
کـم شـد و صلاحیت‌هـا بیش‌تـر بـه مجلـس عـوام کـه از سـوی مـردم انتخـاب 
می‌شـد، انتقـال یافـت و تـا سـال ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ لبـه‌ی قـدرت بـه نفـع مجلـس 
 )House of Lords( عـوام تغییـر فاحـش یافـت، ولی بـا آن‌هم مجلـس اعیـان
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نقـش مشـورتی خویـش را باهمـان سـاختار موروثـی و برخی اصلاحـات حفظ 
نمود.

انقالب فرانسـه و کنوانسـیون 1787 امریـکا هرکـدام ایجـاد مجالـس و 
پارلمانـی را در پـی داشـتند که در مجموع بـر روند ایجاد پارلمان در کشـورهای 

مختلـف جهـان تأثیر گذاشـتند.1
بـا ایـن سـیر مختصـر و گـذرا دربـاره‌ی اصـل تفکیـک قـوا و بـه ‌وجـود 
آمـدن پارلمـان یـا قـوه‌ی قانون‌گـذاری، نتیجـه می‌گیریـم: یکـی از قوه‌هایی‌کـه 
به‌صـورت مسـتقل در اصـل تفکیـک قـوا مطـرح اسـت، قـوه‌ی مقننه یـا قوه‌ی 
قانون‌گـذار می‌باشـد کـه در ایـن نوشـته مـورد بحـث مـا اسـت و در ذیـل بـه 

بررسـی آن می‌پردازیـم.
 

Silk, P. & Walters R. )1998( و )1. قاضی، )438:1380-439
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مبحث دوم
پارلمان یا شورای ملی

در جهـان امـروز دموکراسـی بـه عنـوان اصلـی بـرای بهتـر حکومـت کـردن 
پذیرفتـه شـده اسـت. یکـی از اصـول بنیـادی و اساسـی دموکراسـی، مشـارکت 
مـردم در تعییـن سرنوشـت سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی‌شـان بـه 
صورت مسـتقیم یا بالواسـطه اسـت. در نظامی‌که انسـان از اسـتقلال، آزادی و 
حمایـت قانـون برخوردار اسـت، بایـد خود در تعیین سرنوشـتش سـهم بگیرد. 
ایـن سـهم‌گیری بایـد بـه صـورت مسـتقیم تجلـی یابـد، ولـی بـه سـبب کثـرت 
جمعیـت و نبـود امکان مشـارکت مسـتقیم آحـاد جامعـه در تصمیم‌گیری‌های 
بالواسـطه بـه عنـوان  یـا مشـارکت  سیاسـی، اجتماعـی و ... اصـل نمایندگـی 
مناسـب‌ترین راه مشـارکت در تصمیم‌گیری‌هـای ملـی پذیرفتـه شـده اسـت. به‌ 
ایـن معنی‌کـه کشـوری بـه حوزه‌های متعـدد با توجه بـه نفوس تقسـیم می‌گردد 
و مـردم بـا انتخـاب نماینـده‌ای بـرای پارلمـان، شـورای ولایتـی یـا محلـی حـق 
مشـارکت خویـش را از طریـق نماینـده‌ی منتخـب خـود در تصمیم‌گیری‌هـای 

سیاسـی اداء می‌نماینـد.
بـه همیـن اسـاس، در کشـورهای دموکراتیک یـا حتی توتالیتـر پارلمان دو 
مجلسـی یـا تـک مجلسـی منتخب یـا انتصابی وجـود دارد و اصـل نمایندگی از 

کمیـت ملـی را بـه نحـوی از انحـا به نمایـش می‌گذارد. مـردم و حا
ایـن نهـاد در کشـورهای مختلـف نام‌هـای متنـوع بـه خـود گرفتـه اسـت. 
 National( در ایالات متحده‌ی امریکا، شـورای ملی )Congress( کانگـرس
 )House of Representatives( در فرانسه، مجلس نمایندگان )Assembly
در جاپـان، پارلمـان )Parliament( در بریتانیـا و سـنگاپور، مجلـس شـورای 
اسالمی در ایـران و شـورای ملـی در افغانسـتان. البتـه نـام مجلـس اول و دوم 
در هریـک از کشـورها فـرق می‌کنـد و نام‌هایی‌کـه در بـالا تذکـر داده شـد، 

دربرگیرنـده‌ی هـردو مجلس‌انـد.
بـا توجـه بـه ‌این‌کـه اصطالح پارلمـان در عنـوان ایـن بحـث بـه کار رفتـه، 
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یـاد آور می‌شـویم کـه پارلمـان بـه زبـان فرانسـوی محـل گفتگـو و مشـاوره را 
می‌گوینـد و اصـل کلمـه )Parliament( از )Parler( فرانسـوی گرفتـه شـده 
اسـت که سـخن گفتـن را افـاده می‌کند، چون پارلمان محلی اسـت کـه می‌توان 
در آن بـه آزادی و صراحـت صحبـت نمـود و بـه تحلیـل و بحـث و تقنیـن 

پرداخت.1
قابـل تذکـر اسـت که برای اولین‌بار در تاریخ بشـر، همه کشـورهای جهان 
بـه اسـتثنای چندیـن پادشاه‌نشـین در شـبه جزیـره‌ی عـرب، از پارلمان‌هـای 
منتخـب برخـوردار شـده‌اند. شـمار دقیـق و مشـخص پارلمان‌هـا از یـک سـال 
تـا سـال دیگـر به‌خاطـر وقـوع کودتا‌هـا در نوسـان اسـت؛ ولـی در سـال ۱۹۹۴ 
تعـداد مجموعـی پارلمان‌هـا در ۱۸۲ کشـور جهـان به ۱۷۰ پارلمان می‌رسـید که 
خـود گویـای برگشـت مـردم به دموکراسـی و احترام بـه اراده‌ی ملت‌ها اسـت.2

و  مـردم  اراده‌ی  عالی‌تریـن مظهـر  به‌مثابـه‌ی  ملـی،  یـا شـورای  پارلمـان 
کمیـت ملـی، نیرویـی‌ اسـت که »به وضـع قواعد و مقـررات به‌منظور جهت  حا
بخشـیدن بـه روابـط اجتماعـی و زیرقالـب کشـیدن و حـد و مـرز گـذاردن آنها 
می‌پـردازد و حـق و تکلیـف افـراد و گروه‌هـا را به گونه‌ی موجز و روشـن رسـم 

می‌کنـد«.3
ذیـل  کارکردهـای  و  وظایـف  انجــام  بــه  معاصــر  جهــان  در  پارلمــان 

می‌پـردازد:
• قانون‌گذاری؛

• نمایندگی؛
• بررسی و نظارت؛

• استخدام سیاسی یا تربیه‌ی سیاست‌مداران؛
• مشروعیت بخشیدن؛

 Heywood, A. (1997:294( .1 و قاضی، )226:1380( 
 Silk, P. and Watters R. (1998:1( 
2. Jean, B. (1995:253)

3. قاضی، )426:1380(
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• وارسی از کار قوه‌ی اجراییه؛
• و بحث در موضوعات مهم.1

بـا توجـه به اهمیت این مسـایل و نقش حیاتی پارلمان در روند دموکراسـی 
و زندگـی سیاسـی هر کشـور و جامعـه‌ای، در مباحث ذیل پارلمـان را از زاویه‌ی 

ترکیـب، سـاختار و وظیفه مورد ارزیابـی قرار می‌دهیم.
 

ترکیب پارلمان؛ یک مجلسی یا دو مجلسی
بحـث خویـش را در مـورد پارلمـان، از ترکیـب آن آغـاز می‌کنیـم. بـه رغـم 
این‌کـه یوگوسالویای سـابق پنـج مجلـس داشـت و افریقـای جنوبـی از ۱۹۸۴ 
کثـر پارلمان‌هـای جهـان دو نـوع ترکیـب دارنـد: دو  تـا ۱۹۹۴ سـه مجلـس، ا
مجلسـی یـا تک‌مجلسـی. این‌کـه قانون‌گـذاری بـه عهـده یـک مجلـس باشـد 
اسـت.  حقوق‌دانـان  میـان  زیـادی  جدل‌هـای  و  بحـث  مـورد  دومجلـس  یـا 
کثریـت بـر آن توافـق دارنـد ایـن اسـت کـه: نظـام دو مجلسـی  قاعـده‌ای کـه ا
بـرای نظام‌هـای فـدرال بـه عنـوان اصل برابـری و تسـاوی دولت‌های تشـکیل 
دهنـده نظـام فـدرال قابـل توجیـه اسـت، ولـی در نظام‌هـای بسـیط و یکپارچه، 
ایـن دوگانگـی مربـوط بـه تحـول پارلمـان در نظـام بریتانیـا بـا توجـه به شـرایط 
خـاص اجتماعی-سیاسـی آن کشـور اسـت و لزومـی نـدارد ایـن اصـل در بقیه 
نظام‌های یکپارچه و بسـیط به منصه‌ی اجرا گذاشـته شـود. از همین رو اسـت 
کـه بعـد از جنـگ جهانـی دوم حرکتـی در جهـت از بیـن بـردن مجلـس اعیان 
یـا سـنا در برخـی از کشـورهای یکپارچـه کـه نظـام دو مجلسـی داشـتند بـه راه 
افتید و کشـور نیوزیلاند در سـال ۱۹۵۰، دنمارک در سـال ۱۹۵۴ و سـویدن در 
سـال ۱۹۷۰ مجلـس دوم را ملغـا قـرار دادنـد. امـا به آن‌هم دلایلـی نظری مطرح 
اسـت کـه هنـوز هم وجـود دو مجلس در نظام‌هـای یکپارچه و بسـیط را توجیه 

می‌کنـد. 

 Heywood, A. (1997:297) .1 و بوشهری، )82:1376)



مباحث جدل‌برانگیز       82

۱. نظام دو مجلسی اصلی در کشورهای فدرال
در  می‌خواهنـد  مسـتقل  دولت‌هـای  این‌کـه  سـبب  بـه  فـدرال  نظام‌هـای  در 
سـایه‌ی یـک نظـام فـدرال امـور خویـش را انتظـام بخشـند، باید راهی جسـتجو 
شـود کـه اصـل شـخصیت حقوقـی و مسـتقل هـر یـک از دولت‌هـای تشـکیل 

دهنـده فـدرال بـدون در نظرداشـت نفـوس در نظـر گرفتـه شـود.
ایـن امـر اولین بار در کنوانسـیون فیلادلفیا در سـال ۱۷۸۷ مطرح شـد که 
۱۳ دولـت امریکایی می‌خواسـتند قانون اساسـی مشـترک و دولـت ‌ملی فدرال 
تشـکیل دهنـد. طبیعـی اسـت کـه نفـوس و حجـم هـر یـک از ایـن کشـورها 
از یکدیگـر فـرق می‌کـرد. تعـدادی بـا جمعیـت بیش‌تـر اسـتدلال داشـتند کـه 
بایـد یـک مجلـس بـه میـان بیایـد و اعضـای آن بـه اسـاس نفـوس و بـدون در 
نظرداشـت شـخصیت حقوقـی دولت‌هـای عضـو فـدرال مشـخص شـوند. ایـن 
بـدان معنـی بـود که چنـد دولت با نفـوس بالا می‌توانسـتند با ارسـال نمایندگان 
بیش‌تـر همه‌چیـز را بـه نفـع خویـش تغییـر دهنـد. در مقابـل کشـورهای بـا 
جمعیـت کم‌تـر اسـتدلال داشـتند تـا بـا توجـه بـه اصـل شـخصیت حقوقـی 
مسـتقل هـر کشـور، نماینـدگان مسـاوی از دولت‌هـای عضـو بـه مجلـس راه 
یابنـد کـه‌ ایـن بـه ضـرر دولت‌هـای بـا نفـوس بیش‌تـر تمـام می‌شـد. در فرجام 
هیأت‌هـای شـرکت‌کننده در کنفوانسـیون بـه‌ ایـن نتیجه رسـیدند تـا دو مجلس 
بـه وجـود بیایـد، یکـی مجلـس نماینـدگان بـه اسـاس نفـوس کـه هـر شـهروند 
بـدون توجـه بـه حجـم و نفـوس دولت متبوعـش بتوانـد در یک حـوزه‌ی معین 
بـرای انتخـاب نماینـده‌اش رأی بدهـد و دومـی مجلـس سـنا کـه از هـر ایالـت 
عضـو فـدرال دو نماینـده بـدون در نظرداشـت نفوس بـه آن راه یابنـد و این دو 
مجلـس بـا تفاهـم و همـکاری بـه امـور محولـه بپردازنـد؛ یکـی ممثـل نفوس و 
دومـی ممثـل ایالت‌هـا. هـردو مجلـس از صلاحیت‌هـای مسـاوی برخـوردار 
باشـند جـز در مـوارد مالیاتـی کـه از حـق مجلـس نماینـدگان باشـد. البتـه قابل 
تذکـر اسـت کـه برخلاف همـه مجالس دوم کشـورها، مجلس سـنای امریکا از 

قدرت‌مندتریـن مجالـس در جهـان بـه شـمار مـی‌رود. 
بعـد از ایـن روی‌داد تاریخـی، نظـام دو مجلسـی، البتـه بـا صلاحیت‌هـا و 
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تشـکیلات متفـاوت، در همـه نظام‌هـای فدرال مراعـات گردید و نظـام امریکا 
و سـویس بـه عنـوان الگـوی اصـل دو مجلسـی در نظـام فـدرال مـورد پذیـرش 

قـرار گرفتند.
آلمـان،  فـدرال  جمهـوری  آسـترالیا،  سـویس،  امریـکا،  متحـده  ایـالات 
بـارز نظـام دو مجلسـی در نظـام فـدرال  اتریـش و هندوسـتان از نمونه‌هـای 
بـه حسـاب می‌رونـد. بـه اسـتثنای ایـالات متحـده امریـکا و سـویس در دیگـر 
نظام‌هـا، قـدرت مجلـس نماینـدگان بـر مجلـس فـدرال افزونـی دارد و نحـوه‌ی 

انتخـاب آنـان نیـز متفـاوت اسـت.
۲. نظام دو مجلسی در نظام‌های بسیط و یکپارچه

وجـود دو مجلــس در نظام‌هــای بســیط و یکپارچــه بیش‌تـر مـورد مناقشـه 
حقوق‌دانـان اسـت کـه آیـا ضرورتی بـه مجلـس دوم در کنار مجلـس نمایندگان 
نظریـه‌ی  توجیه‌کننـده  اولیـن  خیـر؟  یـا  می‌شـود  احسـاس  نظام‌هـا  ایـن  در 
موجودیـت دو مجلـس مرکـب از اشـراف و عـام جامعه، منتسـکیو اسـت که با 
کید داشـت  توجـه بـه واقعیت‌هـای زمان خـود و نظام انگلسـتان بر این اصل تأ

و تاحـدی نظریـات وی مـورد قبـول واقـع شـد.
همان‌طوری‌کـه متذکـر شـدیم، نظام دو مجلسـی در نظام پارلمانـی بریتانیا 
زاده‌ی شـرایط و اوضـاع خاص آن کشـور بـود و بعدها به مرور زمان این سـوال 
مطـرح شـد کـه دیگـر نیـازی بـه مجلـس دوم بـا موجودیـت مجلـس نمایندگان 

هسـت یا خیر؟
برخـی بـا الهـام از دیدگاه‌های فلاسـفه‌ی قرن هجدهم، به ویژه منتسـکیو، 
در شـرایط معاصـر بـا اصل قـراردادن »نظـارت و تـوازن« و رویاروی قـراردادن 
قـوا در مقابـل یکدیگـر، بـه طـرح ایـن نظریـه پرداختنـد کـه وجـود مجلـس 
دومـی بـرای مهارکـردن و اصالح دیدگاه‌هـا و نظریـات مجلـس اول ضـروری 
می‌نمایـد. »بدیـن معنـی کـه در برابـر مجلس اول کـه نمودار نوجویـی و تحول 
و تحـرک و دگرگونـی اسـت، مجلـس دومـی بـه وجـود آیـد تـا عقـل و تدبیـر و 
محافظـه کاری وارد تعامـل شـود. بنابرایـن مجلـس دوم مظهـر تعقـل در برابـر 
شـتابزدگی، نخبـگان در برابـر عوام‌النـاس و رأی پیـران در برابر بخـت جوانان 
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تلقـی شـد. بـه همیـن اسـاس ترکیـب اعضـای دو مجلـس بایـد باهـم متفـاوت 
باشـد، شـرایط گزینـش آنها فـرق کند و نحـوه‌ی توزیع اختیـارات قانون‌گذاری 
یـا سیاسـی بـه صورتـی سـامان یابـد کـه دو مجلـس از یک‌طـرف جلـو زیـاده 
روی‌هـای یکدیگـر را متقاباًل بگیرنـد و از سـوی دیگـر، تصمیمات در سـطح 

بهتـر و فنی‌تـری اتخـاذ شـود«.1
برعالوه می‌تـوان از فواید زیریـن دو مجلس در نظام‌های بسـیط  یادآوری 
تقویــت  را  نظـری موضـع طرفـداران دو مجلـس  بعـد  کـه هرکـدام در  کـرد 

می‌بخشــد:
• مجلس دوم می‌تواند با رقابت و نظارت، قدرت و زیاده روی‌های مجلس 

اول را مهار سازد.
اجراییه  قوه‌ی  مداقه  و  بررسی  به  خوبی  به  می‌تواند  مجلسی  دو  نظام   •

بپردازد و خلاهای حکومت را برملا سازد.
• وجود دو مجلس اصل نمایندگی را در جامعه وسعت بیش‌تر می‌بخشد 

و نمایندگان می‌توانند از دیدگاه‌های مختلف به بررسی و قضاوت بپردازند.
• وجود دو مجلس در امر دقت به روند قانون‌گذاری می‌افزاید و هردو 

مجلس می‌توانند اشتباهات و خطاهای یک‌دیگر را اصلاح کنند.
• وجود مجلس دوم می‌تواند از شتابزدگی و تصویب قوانین جنجال‌برانگیز 

جلوگیری کند.2
سـاختار مجلـس نماینـدگان یـا اول، آنقـدر قابـل بحـث نیسـت، چـون در 
قوانیـن اساسـی کشـورها شـرایطی چـون سـن معیـن، شـهروندی کشـور بـرای 
یـک مـدت مشـخص، عـدم محکومیـت بـه محرومیـت از حقـوق اجتماعی و 
مدنـی یـا محکومیـت بـه جـرم از سـوی دادگاه، نحـوه‌ی انتخـاب، تعـداد اعضا 
و حـوزه صلاحیت‌هـا نشـاندهی شـده اسـت. ولی سـاختار مجلـس دوم از نگاه 

شـرایط و انتخـاب و حتـی صلاحیت‌هـا پیچیده‌تـر از مجلـس اول اسـت.

1. قاضی، )445:1380(
2. Heywood, A. (1997:303), Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. 
و (1998:254)  )175:1376( ابوالحمـد، 
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مجلـس دوم در ایـن نظام‌هـا بیش‌تـر سـیمای اشـرافی داشـته و عضویـت 
در آن یـا موروثـی اسـت، یـا انتصابـی، یـا مادام‌العمر، یـا اسـتحقاقی و یا عده‌ای 
از سـوی مـردم انتخـاب می‌شـوند کـه گزینـش آنان نیز بـا روش‌هـای متفاوت، 

چـون بالابـودن سـن و تجربـه صـورت می‌گیرد.
سیاسـی،  اجتماعـی،  توسـعه‌ی  بـه  توجـه  بـا  کشـورها  از  برخـی  در  امـا 
اقتصـادی و فرهنگـی نحـوه‌ی گزینـش مجلـس دوم نیـز تغییر کـرده و بیش‌تر 
جنبـه انتخابـی بـه خـود گرفتـه اسـت کـه در ایـن راسـتا از کشـورهای‌ هالنـد، 

ایسـلند و نـاروی می‌تـوان نـام بـرد.
بریتانیـا و شـمار زیـادی از کشـورهای جهـان بـا داشـتن نظـام بسـیط و 

بـا ترکیـب متنـوع برخوردارانـد. یکپارچـه از نظـام دومجلسـی 
۳. نظام‌های تک‌مجلسی

همان‌طوری‌کـه در بـالا متذکـر شـدیم، سـؤالی بـه میـان آمـد که نیاز بـه مجلس 
دموکراسـی  سرشـت  و  نمی‌شـود  احسـاس  دیگـر  بسـیط  نظام‌هـای  در  دوم 
و انتخابـات بـا نظـام تـک مجلسـی بیش‌تـر سـازگار اسـت. مـردم یکبـار در 
انتخابـات شـرکت می‌کننـد و نماینـدگان خویـش را انتخـاب کـرده، بـه مثابه‌ی 
کمیـت ملـی بـه مجلـس می‌فرسـتند و ایـن مجلـس بـه  مظهـر تجلـی اراده حا

نمایندگـی از آنـان در سـطح ملـی تصمیـم می‌گیـرد. 

طرفداران این نظریه برین باور هستند که:
• یـک مجلـس می‌توانـد موثرتـر و فعال‌تـر بـه تصویـب قوانیـن و امـور محوله 
پارلمـان بپـردازد، چـون موجودیت مجلـس دوم عملیه قانون‌گـذاری را طولانی 

سـاخته و باعـث ضیـاع بیـش از حد وقـت می‌گردد.
• مجالـس دوم گاهـی بـه مثابـه‌ی نیـروی بازدارنده علیـه دموکراسـی و اراده‌ی 
کثـر اعضای‌شـان غیـر منتخب‌انـد و در برابـر  مـردم عمـل می‌کننـد، چـون ا
کسـانی موضع‌گیـری می‌کننـد کـه از سـوی مـردم به صـورت مسـتقیم انتخاب 

شـده‌اند.
مجلسـین  میـان  درگیـری  و  نـزاع  باعـث  بیش‌تـر  مجلـس  دو  موجودیـت   •
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می‌شـود.
•  گاهـی مجلـس دوم بـا دیدگاه‌هـای محافظه‌کارانـه باعـث جلوگیـری از رشـد 

و ترقـی اجتماعـی می‌شـود.
دوم،  جهانــی  جنــگ  از  بعـد  ویـژه  بـه  دیـدگاه،  همیـن  بـه  توجـه  بـا 
همان‌طوری‌کـه در بـالا متذکـر شـدیم، برخـی از کشـورهای اروپایـی، افریقایی 
از یونـان،  بـه سـوی نظـام تک‌مجلسـی روی آوردنـد کـه می‌تـوان  و آسـیایی 
لوکزامبورگ، لبنان، مصر، سـوریه، اریتریا، گانا، سـنگال و جمهوری اسالمی 

ایـران نـام ‌برد.
کثـر پارلمان‌هـا بـرای یـک دوره‌ی تقنینـی چهـار تـا پنـج سـاله انتخـاب  ا
می‌شـوند و بعـد از انقضـای مـدت معیـن دوبـاره انتخابـات برگـزار می‌شـود. 
در نظام‌هـای ریاسـتی بـه سـبب تفکیـک مطلـق قـوا، پارلمـان از عمـر مـداوم 
در  کنـد،  اقـدام  آن  منحل‌سـاختن  بـه  نمی‌توانـد  کسـی  و  اسـت  برخـوردار 
کـم اسـت و نظـام پارلمانـی  حالی‌کـه در نظام‌هایی‌کـه تفکیـک نسـبی قـوا حا
یـا شبه‌ریاسـتی اسـت، پارلمـان از سـوی قـوه‌ی اجراییـه کـه برخاسـته از متـن 

پارلمـان یـا بیـرون از آن اسـت، می‌توانـد منحـل اعالن شـود.
۴. پارلمان با توجه به تعداد اعضا و حجم آن

یکـی از بحث‌هایی‌کـه در مـورد عمل‌کـرد پارلمـان مطـرح اسـت، تعـداد اعضـا 
و حجـم آن می‌باشـد. پارلمان‌هـای بـا شـمار زیـادی از نماینـدگان کـه گاهـی 
بـرای برخـی از اعضـای آن حتـی مجـال صحبـت کـردن در یـک سـال هـم 
نمی‌رسـد، ضعیف‌تـر و غیرفعال‌تـر از پارلمان‌هایـی عمـل می‌کننـد کـه تعـداد 
اعضای‌شـان کم‌تـر اسـت. کم‌بـودن اعضـای پارلمـان بـدون تردیـد نقـش بـه 
سـزایی در موثریـت عمل‌کـرد آن دارد. ولـی ایـن انتخـاب نـه اختیـاری کـه 
بیش‌تـر بـه تعـداد نفـوس کشـورها بـر می‌گـردد. در نتیجـه مـا یـک نماینـده 
از یـک میلیـون نفـوس در هندوسـتان، یـک نماینـده از نیـم میلیـون نفوس در 
امریـکا و یک سـناتور از دو ملیون نفوس این کشـور، یـک نماینده از ۲۵۰۰۰۰ 
در فدراسـیون روسـیه، یـک نماینـده از ۱۰۰۰۰۰ نفوس در پارلمان‌هـای بریتانیا، 
فرانسـه، جرمنـی و ایتالیـا، یـک نماینـده از ۵۰۰۰۰ نفـوس در بلژیـک، یـک 
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نماینـده از ۲۵۰۰۰ در سـویس و سـویدن و یـک نماینـده از ۲۰۰۰۰ در آیرلنـد و 
داریم. نـاروی 

 
اصول و بنیاد‌ها

در ایـن بخـش بـه بررسـی و تشـریح اصـول و بنیادهایـی می‌پردازیـم کـه بدون 
آن‌هـا، نـه پارلمـان از اسـتقلال عمـل برخـوردار می‌باشـد و نـه هـم زمینـه‌ی 
فعالیـت بـه اعضـای آن مسـاعد می‌گـردد. در گذشـته‌ها، پارلمان‌هـا و شـورا‌ها 
بـه خواسـت قـوه‌ی اجراییـه یا شـخص پادشـاه یا رییـس دولت تعیین می‌شـدند 
بـه کار و فعالیـت می‌پرداختنـد.  بـه شـکل فرمایشـی  و طبـق هدایـت آنـان 
ایـن قـوه‌ی اجراییـه بـود کـه مجلـس را دعـوت بـه نشسـت می‌کـرد، برایـش 
نظام‌نامـه می‌سـاخت و دسـتور کار معینـی ترتیـب می‌نمـود. از مصئونیت‌هـای 
پارلمانـی و آزادی اعضـای پارلمـان خبـری نبـود و اعضـا بـه خاطـر ابـراز نظر 
و موضع‌گیرهـای خویـش ممکـن بـود مـورد تعقیـب و پی‌گیـرد قـرار گیرنـد. 
و  نمی‌کردنـد  دریافـت  معینـی  معـاش  خـود  کار  بـدل  در  پارلمـان  اعضـای 

می‌توانسـتند در عیـن حـال مشـاغل دولتـی دیگـری نیـز داشـته باشـند.
ولـی در پـی مبـارزات طولانـی بـه ویـژه در قـرن نوزدهـم و قـرن بیسـتم 
اسـتقلال و آزادی پارلمان و اعضای پارلمان تأمین شـد و نمایندگان به مثابه‌ی 
کسـانی‌که از سـوی مـردم انتخـاب شـده و پشـتوانه‌ی مردمـی را بـا خـود دارند، 
بـا اسـتقلال و آزادی بیش‌تـر و بـدون دغدغـه‌ی خاطـر بـه فعالیـت پرداختند.

در ایـن بـاب، تضمین‌هایـی در قوانیـن اساسـی کشـورها و نظام‌نامه‌هـای 
داخلـی پارلمـان درج گردیـد که اسـتقلال عمل، نظر، اسـتغنای مالی و سیاسـی 
پارلمـان و اعضـای پارلمـان را تأمیـن می‌کنـد، تا نماینـده خود را جـز در مقابل 
ملـت و شـهروندان و حـوزه‌ی انتخابی خویـش نزد دیگری مسـؤول و درمانده 

احسـاس نکند.
بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن اصـول و بنیاد‌هـا کـه تضمین‌کننده‌ی اسـتقلال 
کثر قوانین اساسـی  عمـل پارلمـان و اعضـای پارلمان به حسـاب می‌روند و در ا
از آن‌هـا تذکـر بـه عمل آمده اسـت، ما شـماری از عمـده ترین آنـان را در ذیل 
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تذکـر داده، شـرح مختصـری در مـورد آنان ارایـه می‌کنیم.
۱. مصئونیت پارلمانی )عدم مسوولیت و تعرض‌ناپذیری(

مصئونیـت پارلمانـی بـه مجموعـه‌ای از تدابیـر قانونـی اطالق می‌شـود کـه بـا 
تحـت پوشـش قـراردادن نماینـده، وی را از تعقیـب قضایـی، پولیـس و افـراد 
حفاظـت می‌کنــد. نماینــده در جریــان کــار، در جلسـات علنـی پارلمـان، در 
بــه  خویــش،  نوشــته‌های  و  مصاحبه‌هــا  کنفرانس‌هـا،  در  کمیسیون‌هــا، 
موضع‌گیری‌هایی‌کـه معتقـد اسـت بـه نفـع جامعـه اسـت، مبـادرت مـی‌ورزد. 
وی شـاید بـا لوایـح دولتـی مخالفـت کنـد، از دولـت انتقـاد کنـد، بـه پرسـش 
و اسـتیضاح وزیـران بپـردازد و طرح‌هـای مخالـف دیـدگاه دولـت تقدیـم کنـد. 
در همـه‌ی ایـن مـوارد، از مصئونیـت برخـوردار اسـت و کسـی حـق تعـرض به 
وی را نـدارد. نماینـدگان چـه در جریـان کار و چـه بعـد از ختـم کار بـه عنـوان 
نماینـده، از مصئونیـت برخـودار هسـتند  و کسـی نمی‌توانـد بـه بازداشـت و 
کمـه کـردن آنـان بـه خاطـر آنچـه در دوره‌ی وکالـت گفته‌انـد یـا انجـام  یـا محا

داده‌انـد، اقـدام کنـد.
کثر  چگونگـی برخـورد بـا اعضـای پارلمان در صـورت ارتکاب جـرم در ا
قوانیـن اساسـی درج شـده و مصئونیـت آنـان در صورتـی سـلب می‌شـود کـه 
پارلمـان بـا سـلب آن موافقـه کنـد، در غیـر آن اعضـای پارلمـان از مصئونیـت 
برخوردارانـد. در همچـو مواقـع، اعضـای پارلمـان یـا توسـط خود پارلمـان مورد 
محاسـبه قـرار می‌گیرنـد و یـا بـه اجـازه و تحـت نظـارت پارلمـان. البتـه ‌ایـن 
مصئونیـت‌، بـه معنـای رفـع مسـوولیت از وکلا نیسـت، بل‌کـه گامـی اسـت در 
جهت تسـهیل کار و فعالیت آنان. رأی عمومی و رسـانه‌های مسـتقل همیشـه 
بـه مثابـه‌ی عامـل مهارکننـده بـر عمل‌کـرد وکلا نظـارت دارنـد و نظامنامـه‌ی 
داخلـی پارلمان‌هـا راه‌هایـی را بـرای برخـورد بـا متخلفیـن و آنانی‌کـه از ایـن 

مصئونیـت‌ سـوء اسـتفاده کننـد، در نظـر گرفتـه اسـت.
آزادی بیـان بـه صـورت مکتـوب و شـفاهی، عـدم تعـرض بـه حیثیـت 
آن  از  وکلا  کـه  مصئونیت‌هایی‌انـد  عمده‌تریـن  بازداشـت،  از  مصئونیـت  و 

برخوردارانـد.
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۲. حمایت از حیثیت پارلمان
پارلمـان از حقـوق و شـخصیت مسـتقل برخوردار اسـت. پاسـداری از حیثیت 
کثر  گذار شـده اسـت. در ا پارلمـان در برابـر تجـاوز یـا توهین به خود پارلمان وا
گـر عضـو پارلمـان بـه حیثیـت پارلمـان هتـک حرمـت کنـد، خـود  کشـورها ا
پارلمـان در نقـش  دادگاه تشـکیل جلسـه داده و بـه موضـوع رسـیدگی می‌کند. 
گـر در محوطـه‌ی پارلمـان کسـی بـه اعضـای پارلمـان توهیـن روا دارد، گاهـی  ا
پارلمـان خـود بـه ‌ایـن تخلـف رسـیدگی می‌کنـد و یـا آن را بـه صـورت جـدی 
پیگیـری نمـوده و از جریـان مجـازات توسـط دیگـر ارگان‌هـا اطمینـان حاصل 
می‌کنـد. چنان‌کـه تعـرض بـه اعضـای پارلمـان در صـورت تخلـف یـا ارتـکاب 

کثـر کشـورها منـوط بـه اجـازه و اطالع  پارلمان می‌باشـد. جـرم، در ا
۳. پرداختن به شغل نمایندگی و احتراز از دیگر مشاغل رسمی

اعضـای پارلمـان نمی‌تواننـد در عین شـغل نمایندگی برخی از مشـاغل اجرایی 
و قضایـی در دولـت را احـراز نماینـد. چـون ایـن کار می‌توانـد بـر اسـتقلال 
اعضـای پارلمـان در صـورت تطمیع‌‌شـدن از سـوی قـوه‌ی اجراییـه تاثیـر منفی 
بگـذارد. بنابرایـن، هرکســی در انتخابـات نمایندگـی برنـده می‌شـود بایـد از 
مشـاغل رسـمی دیگر اسـتعفا بدهد. در نظام‌های دو‌مجلسـی داشـتن عضویت 
هـر دو مجلـس در آن واحـد نیز ممنوع می‌باشـد. این محدودیـت فقط منحصر 
بـه مشـاغل دولتـی اسـت و الا نماینـده می‌توانـد مشـاغل خصوصـی و حتـی 
اداری در برخـی از نظام‌هـا داشـته باشـد. مشـاغل آموزشـی چـون تدریـس در 
دانشـگاه از ایـن قاعـده بیـرون اسـت و نماینـده می‌توانـد بـا حفـظ هـردو مقام 

بـه کار خویـش ادامـه دهد.
در برخـی از نظام‌هـا، چـون نظام سیاسـی بریتانیا، اصـل مانعة‌‌الجمع بودن 
مشـاغل اجرایـی و تقنینـی وجـود نـدارد. چـون نخسـت‌وزیر و همـه اعضـای 

کابینـه از اعضـای پارلمـان و حـزب برنـده‌ی انتخابات تعیین می‌شـوند.
۴. حقوق و امتیازات اعضای پارلمان

در آغـاز نمایندگـی و وکالـت در پارلمـان یـک وظیفـه‌ی افتخـاری بـه شـمار 
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می‌آمـد و کـدام عایـد و معاشـی با خود همراه نداشـت. این برداشـت در جهان 
امـروز عماًل بـا توجه بـه مصارف و مخارج این شـغل، که شـامل نیازمندی‌های 

فـردی و شـغلی نماینده می‌باشـد، کنار گذاشـته شـده اسـت.
در نظام‌هـای معاصـر احتمـال دارد فقیرتریـن افراد مورد اعتمـاد حزب یا 
مـردم قـرار گیرنـد و بـه صفـت نماینده بـه پارلمـان راه یابند. ایـن نمایندگان در 
امـور روزانـه‌ی خویش در تعامل با مردم و حـوزه‌ی انتخابی، میزبانی مراجعین، 
نوشـتن نامـه بـه ارگان‌هـای ذیربـط، مسـافرت بـه حـوزه‌ی و مرکـز، اقامـت در 
پایتخـت، داشـتن دفتـر کار در حـوزه‌ی انتخابـی و مرکـز و مصروفیت‌هایـی از 
ایـن قبیـل نیازمنـد پشـتوانه مالی‌انـد تا اسـتقلال عمـل خویش را حفـظ کنند. 

بنابرایـن در نظام‌هـای کنونـی رفـع نیازمنـدی مالـی نماینـدگان و محـل 
اقامـت در مرکـز جهـت پیش‌بـرد امـور در نظـر گرفته شـده اسـت تـا بتوانند با 

اسـتقلال و خاطـر آرام بـه کار و فعالیـت بپردازنـد.
۵. استقلال پارلمان

اسـتقلال پارلمــان یکــی از اساســی‌ترین بحث‌هایــی اسـت کــه در زمینـه‌ی 
گـر پارلمان نتواند با اسـتفاده  تقنیـن و مؤثریـت قـوه‌ی مقننه مطرح می‌باشـد. ا
از راه‌هـای مناسـب اسـتقلال خویـش را حفـظ کنـد، بـدون تردیـد زیـر تاثیـر 
گرچـه احـزاب سیاسـی  قـوه‌ی اجراییـه بـه کار و فعالیـت خواهـد پرداخـت. ا
گـون عمل‌کـرد پارلمـان را تحـت  کنـون بـا شـیوه‌های گونا کثـر کشـورها ا در ا
نظـارت دارنـد، بـا آن‌هـم اسـتقلال پارلمـان در صورتـی محقـق می‌شـود کـه در 

سـه مـورد ذیـل از اسـتقلال برخوردارباشـد:
۱. استقلال اداری

شـخصیت مسـتقل حقوقـی پارلمـان، نوعیت وظایـف و امـور اداری آن ایجاب 
می‌کنـد کـه پارلمـان از تشـکیلات اداری مسـتقل برخوردار باشـد. تشـکیلات 
اداری پارلمـان مسـتقل از تشـکیلات اداری قـوه‌ی اجراییـه اسـت و باید تحت 
نظـر مسـتقیم هیـأت رییسـه یـا رییـس پارلمـان بـه فعالیـت بپـردازد. بـه‌ ایـن 
معنـی کـه ‌ایـن تشـکیلات اداری، همیشـه از هیـأت رییسـه پارلمـان هدایـت 
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می‌گیـرد، نـه از حکومـت یـا بخـش دیگـری از قـوه‌ی اجراییـه.
و  اسـتخدام، حقـوق  نحـوه‌ی  اداری،  مقـررات  اصـل،  ایـن  بـه‌  توجـه  بـا 
امتیـازات کارمنـدان اداری پارلمـان از ارگان‌هـای اداری دیگـر متفاوت اسـت. 
بـا ایـن موضـوع در کشـورهای مختلـف برخـورد متنـوع صـورت گرفتـه و در 
قوانیـن اساسـی روش‌هـای مختلفـی در ایـن مـورد در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 
نظیـر اسـتقلال کامـل اداری، چـون کشـورهای بلژیـک، دنمـارک، برازیـل، 
اسـپانیا، یونـان و ایتالیـا کـه کارمنـدان بخـش تقنینـی از بخـش اجرایـی کاماًل 
متمایـز انـد. در شـماری از کشـورها کارمنـدان به صـورت قراردادی اسـتخدام 
می‌شـوند و در زمـره‌ی کارمنـدان رسـمی دولت به شـمار نمی‌رونـد و در برخی 
از کشـورها چـون هندوسـتان و کانـادا کارمنـدان پارلمـان بـا کمی تفـاوت جزء 

کارمنـدان رسـمی دولـت بـه شـمار می‌رونـد. 
مقننـه،  قـوه‌ی  اداری  اسـتقلال  از  هـدف  شـدیم،  متذکـر  همانطوری‌کـه 

جلوگیـری از وابسـتگی پارلمـان بـه ارگان‌هـای دیگـر اسـت.
۲. استقلال مالی

صاحب‌نظـران در مسـایل حقـوق عمومـی اتفـاق نظـر دارنـد کـه پارلمـان بایـد 
در تصویـب و اجـرای بودجـه‌ی خویـش مسـتقل باشـد. هـر یـک از مجالـس 
در کشـورهای دو مجلسـی و مجلـس در نظام‌هـای تک‌مجلسـی حـق دارنـد 
بودجـه خویـش را بـه صورت مسـتقل تعیین و بـرای اجرا بـه ارگان مربوطه در 
حکومـت تقدیـم نماینـد و خـود بر مصـارف آن نظـارت کنند. البتـه ارگان‌های 
بیـرون از پارلمـان بر نحـوه‌ی مصرف بودجه‌ی پارلمان و زیـر ذره‌بین قراردادن 

آن نقـش بیش‌تـری دارنـد.
کشـورها در ایـن مـورد در قوانیـن اساسـی خویـش راه‌هـای متعـددی در 
پیـش گرفته‌انـد، ولـی در مجمـوع بـه نحـوی از انحا اسـتقلال مالـی پارلمان در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. همچنان در بخش نظـارت بر مصارف بودجـه پارلمان 
راه‌هـای متعـددی در نظـر گرفتـه شـده اسـت: از طریـق خـود پارلمـان یـا از 
طریـق دیـوان محاسـبات که اعضای آن در برخی از کشـورها از سـوی پارلمان 

تعییـن می‌شـوند یـا از سـوی ارگان مسـتقل دیگـری.
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۳. استقلال نظام نامه‌ای یا آیین‌نامه‌ای
سـومین و آخریـن عنصـر در تضمیـن و تأمیـن اسـتقلال پارلمـان، تدویـن و 
تصویـب نظام‌نامـه یـا آیین‌نامـه‌ی داخلـی از سـوی خـود مجلـس اسـت کـه در 
اولیـن روزهـای کار مجلـس تدویـن و بـه تصویـب می‌رسـد. شـماری از ایـن 
نظام‌نامه‌هـا در برخـی از کشـورها بـرای دوره‌هـای مختلـف تقنینـی اسـتفاده 

می‌شـوند و برخـی بـرای یـک دوره‌ی تقنینـی. 
نحوه‌ی جلسـات و کارکرد پارلمان، حفظ آزادی نمایندگان در گفت‌و‌شـنود 
و نحـوه‌ی کارکـرد پارلمـان در کل، بـدون تردیـد از مهـم تریـن مسـایل مـورد 
بحـث در عمل‌کـرد قـوه‌ی مقننـه بـه حسـاب مـی‌رود و آیین‌نامـه بـه ترتیـب و 

تنظیـم عمل‌کـرد ایـن ارگان بـه صـورت دقیـق و حساب‌شـده می‌پـردازد.
از لحظـه تصویـب نظام‌نامـه توسـط پارلمان، اجرای آن بـر همه بخش‌های 
پارلمـان و اعضـای آن الزامـی اسـت و رییس پارلمان موظف اسـت به صورت 

بی‌طرفانـه بـر اجـرای آن نظارت کند.
در برخـی از کشـورها، بـه خاطـر اهمیـت بـه سـزای ایـن نظامنامـه در 
کارکـرد پارلمـان و جلوگیـری از خودسـری پارلمان بخش‌هایـی از این مقرره‌ها 

در قوانیـن اساسـی درج گردیـده اسـت.1

سازمان داخلی و تشکیلات
هـر پارلمـان از تشـکیلات و سـازمان داخلـی بـرای پیش‌بـرد کارهـای اداری 
و فنـی برخـوردار اسـت. ایـن اداره و تشـکیلات از کشـوری تـا کشـوری فـرق 
می‌کنـد. ولـی در مجمـوع بخش‌هـای ذیـل کـه بـه اختصـار بـه بحـث گرفتـه 

می‌شـوند، در هـر پارلمـان موجـود انـد:

1. در این بحث از منابع ذیل استفاده شده‌ است: قاضی، )464:1380-481(، ابوالحمد، )174:1376-
185( بوشهری، )90-89:1376(،

Silk, P. & Walters R., (1998) & Hague R., Harrop, M. & Breslin, S. 
(1998) 
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۱. رییس و هیأت رییسه
رییـس و هیـأت رییسـه در پارلمـان بخـش اصلـی اداره‌کننـده امـور به حسـاب 
می‌رونـد. هـر یـک از مجالـس در نظام‌هـای دو مجلسـی از رییـس و هیـأت 
گانـه برخـوردار انـد. در برخـی از کشـورها هیـأت اداری مجلس  رییسـه‌ی جدا
انتخـاب  تقنینـی  بـرای یـک دوره‌ی  از سـوی خـود مجلـس  انتخابی‌انـد کـه 
می‌شـوند و در برخی از کشـورها، رییس مجلس از سـوی شـاه یا رییس دولت 
انتصـاب می‌گـردد. ایـن انتصـاب بیش‌تـر در مجلـس سـنا صـورت می‌گیـرد 
و مجالـس نماینـدگان بیش‌تـر کشـورها رییـس انتخابـی دارنـد. عنـوان رسـمی 
رییـس در کشـورهای مختلـف فـرق می‌کنـد، در بریتانیـا عنوان رسـمی رییس 
مجلـس عـوام سـخنگو اسـت و در برخـی  کشـورهای دیگـر، از وی بـه عنوان 

رییـس مجلـس نـام می‌برنـد.
این موقعیت به خاطر جایگاه و‌یژه‌ای که دارد در سـالیان اخیر از اهمیت 
بیش‌تـری برخـوردار شـده و در صحنـه‌ی سیاسـی و بین‌المللی رییـس پارلمان 
از جایـگاه بلنـدی برخـوردار اسـت. رییس مجلـس در برخی از کشـورها چون 
کثریـت یا عضو  بریتانیـا بی‌طـرف می‌باشـد و در شـماری دیگـر عضـو حزب ا

یکـی از جناح‌های سیاسـی به حسـاب می‌رود.
در برخـی از کشـورها ریاسـت مجلـس سـنا، چون ایـالات متحـده امریکا 

و ارجنتایـن، بـه عهـده‌ی معـاون رییس‌جمهور اسـت.
هیـأت رییسـه، چـون نایـب رییـس و دبیر‌هـا، کـه بـه منظـور همـکاری و 
کمـک رییـس از سـوی پارلمـان انتخـاب می‌شـوند و تعـداد آنان از کشـوری تا 
کشـوری فـرق می‌کنـد، رییـس مجلـس را در اداره و پیش‌بـرد کارهـای پارلمان 

می‌رسـانند. یاری 
نحـوه‌ی انتخـاب رییـس و نایب‌هـا و منشـی‌ها بیش‌تـر بـا رأی مسـتقیم 
کثـر  کثریـت آراء صـورت می‌گیـرد. مـدت کار آنـان نیـز در ا و سـری و بـا ا
کشـورها یـک دوره‌ی تقنینـی در نظر گرفته شـده اسـت. در برخی از کشـورها 

مـدت انتخـاب نائب‌هـا و منشـی‌ها از رییـس فـرق می‌کنـد.
در بیش‌تـر کشـورها در صـورت فـوت یـا اسـتعفای رییـس دولـت، رییس 
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مجلـس تـا برگـزاری انتخابـات ایـن مقـام را بـه عهـده می‌گیـرد. به‌ ایـن دلیل و 
بـه سـبب مهـم بـودن ایـن سـمت، در انتخاب ایـن مقام دقـت بیش‌تـر به خرج 
داده می‌شـود تـا یـک شـخص بـا درایـت، قـوی، عالـم و نرم‌خـوی به ‌ایـن مقام 

گزیده شـود.
رییـس و هیـأت رییسـه بایـد بی‌طرفـی خویـش را تاحـد ممکـن در اداره 

جلسـات و امـور پارلمـان حفـظ نماینـد. 
۲. بخش اداری

هـر اداره، کمپنـی یـا ارگان دیگـری، بـرای ادامـه‌ی کار و فعالیـت بـه مامورین 
مالـی،  اداری،  دیگـر ضرورت‌هـای  و  روزانـه  کارهـای  تـا  دارد،  نیـاز  دایمـی 
نشـراتی و ... آن سـازمان را بـرآورده سـازند. پارلمـان نیـز بـه بخـش اداری و 
ماموریـن دایمـی نیـاز دارد تـا امـور آن را در بخش‌هـای مختلف بـه پیش برند.

رییـس  و  اداری  رییـس  تعییـن  نحـوه‌ی  و  پارلمـان  اداری  تشـکیلات 
بخش‌هـای آن از یـک کشـور تـا کشـور دیگر فـرق می‌کند. ولی رییـس اداری 
پارلمـان و رؤسـای بخش‌هـای متعـدد آن بایـد در همـکاری و همآهنگی کامل 

بـا رییـس پارلمـان و هیـأت رییسـه بـه کار و فعالیـت بپردازنـد.
بـه طـور نمونه می‌تـوان از ایجاد و ضرورت بخش‌های ذیـل در هر پارلمان 
تذکـر بـه عمـل آورد: بخـش اداری، مالـی، تکنالوژی، محاسـبه، حمـل و نقل، 
رسـانه‌ها و مطبوعـات، ترجمـه و تألیـف، پسـته‌خانه، تحقیقـات و کتاب‌خانـه، 
یـا بخش‌هایی‌کـه از سـوی مجلـس لازم دیـده شـود و در تسـهیل کار مجلـس 
ممـد واقـع گـردد. در برخـی از کشـورها جریان جلسـات در صـورت ضرورت 
بـه چندیـن زبـان ترجمـه می‌شـود تـا همـه نماینـدگان از محتـوای سـخنرانی‌ها 

شوند. گاه  آ
فراهـم‌آوری  جلسـات،  کار  دسـتور  و  برنامـه  تهیـه‌ی  در  اداری  بخـش 
معلومـات بـه همه اعضـای پارلمان در همکاری با هیأت رییسـه نقش اساسـی 
ایفـا می‌کنـد. تعـداد مأموریـن در هر کشـوری در پارلمان فرق می‌کنـد، به طور 
نمونـه تعـداد مجموعـی مأموریـن مجلـس عـوام در بریتانیـا در سـال ۱۹۹۷ بـه 
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۱۳۷۳ تـن می‌رسـید.1
۳. کمیسیون‌ها

عمده‌تــرین  از  یکــی   )Committees/Commissions( یــا  کمیسیون‌هــا 
کمیسـیون‌ها  می‌رونـد.  حسـاب  بـه  جهـان  در  پارلمـان  کاری  بخش‌هـای 
انجـام  بـرای  پارلمـان  اعضـای  جمـع  از  منتخـب  مجموعـه‌ی  از  عبارت‌انـد 
یـک کار مشـخص. هـر پارلمانـی در جهـان دارای کمیسـیون‌هایی اسـت کـه 
در بخش‌هـای مختلـف بـه کمـک و یـاری مجلـس می‌شـتابند. دلیـل تقسـیم 
مجلـس بـه کمیسـیون‌ها بـه جلوگیـری از اتالف وقـت، تخصـص و تسـهیل 
امـور مجلـس برمی‌گـردد. به همین خاطر اسـت کـه گفته‌اند مجلـس در عموم 
جـای سـخنرانی و کمیسـیون‌ها جـای کار اسـت. قدرت‌مندتریـن و موثرتریـن 
پارلمان‌هـا همان‌هایی‌انـد کـه از بهترین کمیسـیون‌ها برخوردار انـد. کانگرس 
امریـکا بـا داشـتن قوی‌تریـن و فعال‌تریـن کمیسـیون‌ها، بهتریـن نمونه‌ی‌ این 
سـاختار اسـت. در سـال ۱۹۹۴ تنهـا مجلـس سـنا ۲۰ کمیسـیون دایمـی و ۸۷ 
کمیسـیون فرعـی داشـت و هـر دو مجلـس ۳۵۰۰ تحلیل‌گـر امـور پالیسـی را 
ک همه  اسـتخدام کـرده بودنـد.2 زیـرا کار بـه صـورت دسـته‌جمعی و بـه اشـترا
اعضـای پارلمـان بـا توجـه به تخصصـی بودن برخی از مسـایل ناممکـن به نظر 

می‌رسـد.
در ذیـل تالش می‌کنیـم بـه صورت خیلی فشـرده تقسـیمات و شـرحی از 

کمیسـیون‌ها ارایـه نماییم.
 • تقسیم‌بندی کمیسیون‌ها

برای مطالعه خوبتر، کمیسیون‌ها را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنیم:
۱. کمیسیون‌های عادی

کمیسـیون‌های عـادی کمیسـیون‌هایی انـد کـه بـدون در نظرداشـت تخصـص 
در  سـهم‌گیری  بـرای  پارلمـان،  داخـل  در  و حزبـی  سیاسـی  گرایش‌هـای  یـا 
مسـایلی‌که در پارلمـان مطـرح می‌شـود، تعییـن و همـه اعضای پارلمـان در این 
1. Silk, P. and Walters R. (1998:30)
2. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:187-8)
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می‌گیرنـد. کمیسـیون‌ها سـهم 
در برخـی از کشـورها مجلـس را بـه گروه‌هـای کاری متعـدد کـه بـه نـام 
»شـعبه« یـاد می‌شـود، تقسـیم می‌کننـد تـا در مـورد مشـخصی که مطـرح بحث 
اسـت بـه صـورت کل بـه کار بپـردازد. نتایـج کار شـعب مختلـف یـا بـه هیـأت 
نظـرات هماهنـگ  تـا  ارسـال می‌گـردد  بـه کمیسـیون مشـخصی  یـا  رییسـه 
گردیـده و بـه جلسـه علنـی مجلـس تقدیـم گـردد. اعضـای شـعب بـه اسـاس 

قرعه‌کشـی و تعـداد اعضـا بـه صـورت مسـاوی برگزیـده می‌شـوند.
 The( »نمونــه‌ی دیگــر این نوع کمیسـیون‌ها »کمیسـیون کامــل مجلس
Committee of the Whole House( اسـت کـه در نظـام پارلمانـی بریتانیـا 
معـر‌وف اسـت. مجلس به صـورت کل در صورت طرح مسـایل بودجه و مالی، 
طـرح لوایحـی کـه موجـب هزینـه مالی گـردد و طـرح لوایـح قانونـی پیچیده به 
طور غیررسـمی به مثابه‌ی یک کمیسـیون به تشـکیل جلسـه و کار می‌پردازد. 
سـخنگوی مجلـس عـوام از کرسـی‌اش کنـار مـی‌رود و ریاسـت به عهـده یکی 
از نماینـدگان کـه از قبـل تعیین شـده سـپرده می‌شـود. نمایندگان حـق دارند در 
ایـن جلسـه کـه غیر رسـمی و فاقد قـدرت تصمیم‌گیری اسـت، به سـخنرانی و 
ابـراز نظـر بپردازنـد. بعـد از ختم کار، رییس کمیسـیون از کرسـی کنار می‌رود 
و سـخنگوی مجلـس در جایـش قـرار می‌گیـرد و رییس کمیسـیون جریان کار 

را بـه جلسـه‌ی علنی گـزارش می‌دهد.1
۲. کمیسیون‌های تخصصی

کارهـای  بـه  عـادی  کمیسـیون‌های  شـد،  ملاحظـه  بـالا  در  همان‌طوری‌کـه 
شـکلی، غیـر تخصصـی و عـادی می‌پردازنـد و اصـل تخصص و علـم و فن در 

ایـن گونـه کمیسـیون‌ها کم‌تـر مـورد نظـر اسـت.
کمیسـیون‌هــای  جهــان،  پارلمــان‌های  در  کمیســیون‌ها  عمـده‌تــرین 
تخصصی‌اند که در بخش‌های متنــوع و تخصصی بــا داشـتن امکانـات لازم به 
کـار و فعالیـت می‌پردازنـد. تعـداد، کمیـت و کیفیـت همیـن کمیسیون‌ است 

1. Kaele, S. L. (2002:118)
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کـه کمیـت و کیفیـت کاری یک پارلمـان را به نمایش می‌گذارد. کمیسـیون‌ها 
بـه صـورت عمـوم به تجزیـه و تحلیـل قانون‌گـذاری، مداقه بخش‌هـای اجرایی 

حکومـت و تحقیـق و بررسـی می‌پردازند.
کمیسیون‌های تخصصی به نوبه خود به دو بخش تقسیم می‌گردند:

۱. کمیسیون‌های دایمی
کمیسـیون‌های دایمـی بـه آن عـده کمیسـیون‌هایی گفتـه می‌شـود کـه اعضای 
آن بـرای یـک دوره‌ی تقنینـی یـا یـک دوره‌ی اجالس مجلس تعیین می‌شـوند 
و وجـود آن‌هـا در آیین‌نامـه‌ی مجلـس یـا در قانـون اساسـی پیش‌بینـی شـده 
اسـت. کمیسـیون‌های دایمـی در بیش‌تـر کشـورها جـزء سـاختار پارلمـان بـه 
حسـاب می‌رونـد. ایـن کمیسـیون‌ها تخصصی‌انـد و اعضـای آن‌هـا نیـز بایـد 
در زمینه‌یـی از تخصـص لازم بهره‌منـد باشـند؛ چـون موضوعاتی‌کـه بـه ‌ایـن 

تخصصی‌انـد. می‌شـود،  ارجـاع  کمیسـیون‌ها 
کمیسـیون‌های روابـط خارجـی مجلـس، دفـاع، بودجـه، مالیـات، آموزش 
و پـرورش و امـور داخلـه از رایج‌تریـن کمیسـیون‌ها در پارلمان‌هـای جهـان بـه 

حسـاب می‌رونـد.
در کشـورهای مختلـف راه‌هـای متعـددی بـرای ایـن کار در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. برخـی از پارلمان‌هـا تعـداد مشـخص کمیسـیون دایمـی دارنـد که 
بـه مسـایل متعـدد می‌پردازنـد. برخـی از کشـورها در ضمـن داشـتن شـماری 
تعـداد وزارت‌خانه‌هـای حکومـت در مجلـس  بـه  دایمـی،  از کمیسـیون‌های 
کمیسـیون دایمـی دارنـد کـه هر یک از این کمیسـیون‌ها بـه کار و امور مربوط 
بـه همـان وزارت می‌پـردازد. بـه طـور نمونـه پارلمـان بریتانیا بعـد از اصلاحات 
۱۹۷۹ شـانزده کمیسـیون دایمـی دارد کـه هـر یـک بـه بررسـی و امـور یکی از 

وزارتخانه‌‌هـا می‌پـردازد. ایـن کمیسـیون‌ها عبـارت انـد از:
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ولـی ایـن قاعـده همان‌طوری‌کـه گفتـه آمـد، همیشـه مراعـات نمی‌شـود،1 چون 
فعالیـت یـک کمیسـیون می‌تواند چندیـن وزارتخانه را تحت پوشـش قرار دهد.

تشـکیل  بــه  ضــرورت،  صــورت  در  دارنــد  حــق  کمیســیون‌ها  ایـن 
کمیسـیون‌های فرعـی نیـز اقـدام نماینـد. نحـوه‌ی گزینـش و انتخـاب اعضای 
ایـن کمیسـیون‌ها طـوری در نظـر گرفتـه شـده اسـت تا تناسـب نفـوس احزاب 
و جریان‌هـای مختلـف در پارلمـان را منعکـس سـاخته و اصـل تخصـص را 

مراعـات نمایـد.
1. Silk, P. & Walters R. (1998:213)

وزارت مربوطه نام کمیسیون شماره

 وزارت زراعت، ماهی گیری و
موادعذایی

۱ زراعت

وزارت فرهنگ، رسانه‌ها و ورزش فرهنگ، رسانه‌ها و ورزش ۲
وزارت دفاع دفاع ۳

وزارت آموزش و کاریابی آموزش و کاریابی ۴
 وزارت محیط زیست، ترانسپورت و

محلات
 محیط زیست، ترانسپورت و

امور محلی
۵

 وزارت خارجه و کشورهای مشترک
المنافع

روابط خارجی ۶

وزارت صحت عامه صحت ۷
وزارت داخله، دادستان کل و .... امور داخله ۸

وزارت توسعه بین‌المللی توسعه بین‌المللی ۹
اداره امور آیرلند شمالی امور آیرلند شمالی ۱۰

اداره ساینس و تکنالوژی ساینس و تکنالوژی ۱۱
اداره امور اسکاتلند امور سکاتلند ۱۲

اداره ضمانت‌های اجتماعی ضمانت‌های اجتماعی ۱۳
دپارتمنت تجارت و صنعت تجارت و صنعت ۱۴

وزارت خزانه، گمرکات و در آمد ملی خزانه ۱۵
اداره امور ویلز1 امور ویلز ۱۶
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نحـوه‌ی تعییـن اعضـا و رییـس ایـن کمیسـیون‌ها در کشـورهای مختلـف 
متفاوت‌انـد. در برخـی از کشـورها توسـط رییـس، در برخـی دیگر توسـط رأی 
نماینـدگان و در تعـدادی هـم توسـط کمیسـیون مخصـوص برگزیـده می‌شـوند. 
ریاسـت هـم گاهـی بـا انتخـاب و گاهـی بـه مسـن‌ترین عضـو یـا قدیمی‌تریـن 

عضـو پارلمـان تعلـق می‌گیرد.
۲. کمیسیون‌های موقت

کمیسـیون‌های موقـت، بـه آن دسـته از کمیسـیون‌هایی اطالق می‌شـوند کـه 
بـه اثـر نیـاز مشـخص بـرای بررسـی یـک موضـوع از اعضـای متخصـص و 
عالـم در همـان موضـوع تشـکیل می‌شـوند و بـا اتمـام کار و ارایه‌ی گـزارش به 
مجلـس کارشـان پایـان می‌یابـد. اعضای این کمیسـیون‌ها توسـط هیأت رییسـه 
یـا دیگـر بخش‌هـای پارلمـان بـا در نظرداشـت گرایش‌هـای مختلـف پارلمـان 
تعییـن می‌گردنـد و کار ایـن نـوع کمیسـیون‌ها بـا اتمـام گـزارش پایـان می‌یابد.

نـوع دیگـر کمیسـیون‌ها، در برخـی از کشـورها کمیسـیون‌های بررسـی 
و تحقیـق اسـت کـه در بیش‌تـر مـوارد بـه رسـیدگی بـه اتهـام علیـه نماینـدگان 

می‌پـردازد. 
نـوع دیگـر کمیسـیون‌ها، کمیسـیون‌های مشـترک از هـر دو مجلس‌انـد 
کـه در صـورت اختالف در تقنیـن میـان دو مجلـس بـه حـل ایـن موضـوع 

می‌پردازنـد کـه در بخـش قانون‌گـذاری بـه آن خواهیـم پرداخـت.1

1. در تهيه اين بخش از منابع ذيل استفاده شده است:
Jean, B. Kaele, S. L. (2002:304-5), Hague, R., Harrop, M. & Breslin, 
S. (1998:187-8), (1995:260-1) قاضی، )480:1380-499( و
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مبحث سوم
وظایف پارلمان

نهادهـای دموکراتیـک، وظایـف و  از عمده‌تریـن  بـه مثابـه‌ی یکـی  پارلمـان 
گانـه مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار  مسـوولیت‌هایی دارد کـه بایـد هریـک جدا
کیـد دارنـد کـه عمده‌تریـن وظیفـه‌ی پارلمـان  گیرنـد. عـده‌ای از نویسـندگان تا
قانون‌گـذاری اسـت و نماینـدگان بـه صورت عمـده باید به انجـام همین وظیفه 
بپردازنـد. ولـی پارلمـان در جهـان معاصـر در پهلـوی قانون‌گـذاری، وظایـف 
نیسـتند. در  قانون‌گـذاری  از  اهمیـت خـود کم‌تـر  دارد کـه در  دیگـری هـم 
مجمـوع بررسـی و تشـریح ایـن وظایـف اسـت کـه می‌توانـد تصویـر کامل‌تـر و 
خواناتـری از پارلمـان، اهمیـت و نقـش آن در دنیـای معاصـر ارایـه کنـد که در 

ذیـل بـه تشـریح پـاره‌ای از ایـن وظایـف می‌پردازیـم:

 ۱. قانون‌گذاری
قانون‌گـذاری یکـی از عمده‌تریـن وظایـف پارلمـان به حسـاب مـی‌رود. قوانین 
همیشـه در پارلمـان مطـرح می‌شـوند، مـورد بحـث و ارزیابـی قـرار می‌گیرند و 
بـا کسـب مشـروعیت از سـوی نماینـدگان مـردم بـا طـی مراحـل خـاص مـورد 

تصویـب قـرار می‌گیرند. 
نقـش پارلمان‌هـا در زمینـه‌ی قانون‌گـذاری با توجه به نقش قـوه‌ی اجراییه 
و نقـش اساسـی احـزاب تـا حـدی در برخی از کشـورها  کمرنگ شـده اسـت، 
ولـی بـه رغـم آن، از نقـش پارلمـان در رونـد قانون‌گـذاری بـا توجـه بـه قـدرت 
اصالح لوایـح پیشـنهادی حکومـت، ابتـکار، مداقـه، بحث و بررسـی یـا لغو و 

تأخیـر لوایـح و طرح‌هـای قانونـی نمی‌توان چشـم پوشـید.
ایـن بحـث خیلـی کوتـاه در مـورد قانون‌گـذاری را بـا اشـاره‌های مختصـر 
کمیـت قـوه‌ی مقننـه،  بـه برخـی از مـوارد مهـم رونـد قانون‌گـذاری چـون حا
محدویـت صلاحیـت قانون‌گـذاری و بالآخـره ارایه‌ی تصویری از شـکل‌گیری 

قانـون در پارلمـان پـی می‌گیریـم.
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حاکمیت قوه‌ی مقننه
در بحـث تفکیـک قـوا ملاحظـه نمودیـم کـه وظیفـه قانون‌گـذاری از وظیفـه 
اجراییـه و قضاییـه متمایـز اسـت و اعمـال اجراییـه و قضاییـه بایـد در قالـب 

قانون‌گـذاری قـوه‌ی مقننـه شـکل و قالـب بگیـرد.
نماینـده‌ی  و  دموکراتیـک  نظام‌هـای  اساسـی  رکـن  عنـوان  بـه  پارلمـان 
بـه عهـده دارد. در مـورد این‌کـه  کمیـت ملـی، وظیفـه‌ی قانون‌گـذاری را  حا
قانـون چـه را گوینـد اشـکالاتی وجـود دارد کـه نمی‌تـوان در این خلاصـه به آن 
پرداخـت، ولـی در برخـی »از آثـار و رسـالات حقـوق اساسـی و علم سیاسـت، 
قانـون را نتیجـه و ماحصـل کار قـوه‌ی مقننـه دانسـته‌اند. قانون‌گـذاری بـر ایـن 
اسـاس، اعمالـی اسـت کـه مجالـس مقننـه، بـرای وضـع قواعد عمومـی و غیر 

شـخصی انجـام می‌دهنـد.«1
وضـع  اجراییـه،  قـوه‌ی  توسـط  قانون‌گـذاری  مـوارد  بـه  توجـه  بـا  ولـی 
آییـن نامه‌هـا توسـط کابینـه، تصامیـم مجالـس مؤسسـان، وضـع قوانیـن توسـط 
همه‌پرسـی یـا وضـع قوانین در حالـت اضطرار، نمی‌تـوان، قانون‌گـذاری را تنها 

در حیطـه‌ی صلاحیـت پارلمـان خلاصـه کـرد.
کشـورهایی‌کــه قانــون اساســی مـدون دارنــد، محـدوده‌ی صلاحیـت و 
کمیـت پارلمـان را در عرصـه‌ی تقینیـن روشـن سـاخته‌اند. بـه ‌ایـن معنی‌که  حا
پارلمـان در چـه مـواردی می‌توانـد قانـون وضـع کنـد، کـدام مـوارد را می‌توانـد 
اصالح کنـد و از چـه محدوده‌هایـی نمی‌توانـد پا فراتـر گذارد. در این کشـورها 
کمیـت خـود را از قانون اساسـی می‌گیرد. پارلمـان صلاحیـت و محـدوده‌ی حا

کمیـت قوه‌ی  در کشـورهایی‎که قانـون اساسـی مـدون ندارنـد اصـل بـر حا
مقننـه اسـتوار اسـت و پارلمـان بـدون هیـچ محدودیتـی می‌توانـد بـه وضـع یـا 
ابطـال هـر قانونـی اقـدام نمایـد و سـایر بخش‌هـا ملـزم بـه اجـرای قوانینی‌انـد 
کـه از سـوی پارلمـان وضـع می‌شـود و هیـچ ارگان حـق ابطـال یـا وضـع قوانین 

مخالـف قوانیـن پارلمـان را نـدارد.

1. قاضی، )492:1380(
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محدوده‌ی صلاحیت قانون‌گذاری
همانطوری‌کـه در بـالا متذکـر شـدیم، در نظام‌هایی‌‌کـه قانـون اساسـی مـدون 
دارنـد، صلاحیت‌هـای پارلمـان در عرصـه‌ی تقنیـن در پـاره‌ای مـوارد محـدود 
سـاخته شـده اسـت. پیشـنهاد علمـای حقـوق اساسـی نیـز بـرای بیـرون رفـت 
از ایـن معضلـه ‌ایـن اسـت تـا فهرسـتی از وظایـف پارلمانـی کـه اقتضـای وضع 

گـذار شـود. قوانیـن را دارد تهیـه گـردد و دیگـر مسـایل بـه قـوه‌ی اجراییـه وا
اساسـی  قوانیـن  در  اسالم  مقـدس  دیـن  اساسـات  بـا  قوانیـن  مطابقـت 
کشـورهای اسالمی، مراعـات حقـوق بشـر و میثاق‌هـای بین‌المللـی، حقـوق 
سـازمان‌های بین‌المللـی و منطقـوی همـه محدودیت‌هایی‌انـد کـه در قوانیـن 
اساسـی کشـورها در عرصـه‌ی تقنیـن در نظر گرفته شـده اسـت و پارلمـان باید 

ایـن محدودیت‌هـا را مراعـات کنـد.

طرح قانون یا ابتکار پیشنهاد قانون
قانون از سـوی کی و کدام مرجع پیشـنهاد می‌شـود، یا کدام مرجع حق ابتکار 
پیشـنهاد قانـون را دارد؟ ایـن اولیـن سـوالی اسـت کـه در روند قانون‌گـذاری به 
مثابـه‌ی نخسـتین گام مطرح می‌شـود. پیشـنهاد قانـون همان متن یـا چارچوب 
اساسـی قانـون اسـت کـه از سـوی یک مرجـع مطرح می‌شـود تا با طـی مراحل 

بـه قانون تبدیـل گردد.
کشـورهای مختلـف در زمینـه‌ی پیشـنهاد قانـون روش‌هـای متعـدد دارند، 
ولـی رایج‌تریـن روش در ایـن زمینـه‌ این اسـت که پیشـنهاد قانـون از دو مرجع 

می‌گیرد. منشـأ 
 ۱. طرح قانون از سوی نمایندگان

نماینـدگان پارلمـان بـه صـورت انفـرادی و جمعی حق پیشـنهاد طـرح قانون را 
دارنـد. پیشـنهادی کـه از سـوی نماینـده یـا نماینـدگان پارلمان مطرح می‌شـود، 

بـه نـام طـرح قانـون یـا )Private Member Bill( یاد می‌شـود.
کشـورهای مختلـف در ایـن زمینه روش‌هـای متعدد دارند، به طـور نمونه، 
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در امریـکا طـرح را بایـد نماینـده بـه صورت انفـرادی و به نام خـود تقدیم کند. 
در بریتانیـا نیـز نماینـده حـق دارد طـرح را بـه نـام خـود در یکـی از مجالـس 
ثبـت و تقدیـم کنـد. در برخـی از کشـورها، ابتـکار فـردی قابل قبول نیسـت و 
بایـد طـرح پیشـنهادی را تعـداد مشـخصی از نماینـدگان امضـاء و تاییـد کنند تا 

بـه مجلـس راه یابد.
در نظام‌هـای دو مجلسـی حـق ابتـکار تاحـدی بـا توجه به قوانین کشـورها 
حـق  از  مجلـس  دو  هـر  نظام‌هـا  از  عـده‌ای  در  می‌رسـد.  نظـر  بـه  پیچیـده 
مسـاوی در تقدیـم طـرح برخـوردار انـد و در برخـی چنیـن نیسـت. در مـورد 
ابتـکار قوانینـی کـه پیامـد مالی داشـته باشـد، صلاحیـت به عهـده مجلس اول 
کثـر کشـورها  یـا مجلـس نماینـدگان اسـت و مجلـس دوم در ایـن زمینـه در ا

صلاحیـت نـدارد.
2. تقدیم لایحه از سوی قوه‌ی اجراییه 

طـرح قانـون تنهـا بـه نمایندگان پارلمـان محصور نیسـت، بل‌که قـوه‌ی اجراییه، 
وزارتخانه‌هـا و کابینـه در همـه نظام‌هـا چـه ریاسـتی، چـه پارلمانـی و یـا شـبه 

ریاسـتی، بـه تقدیـم طـرح قانـون اقـدام می‌کنند. 
متـن تهیـه شـده از سـوی قـوه‌ی اجراییـه بـه پارلمـان را لایحـه‌ی‌ قانـون 
می‌گوینـد. قـوه‌ی اجراییـه بـا توجـه بـه ‌این‌کـه امـور روزانـه‌ی‌ نظـام را بـه پیـش 
می‌بـرد و از امکانـات فنـی چشـم‌گیر در عرصه‌هـای مختلـف فنـی و کاری 
برخـوردار اسـت، می‌توانـد در عرصـه‌ی تقدیـم لایحـه قانـون گام‌هـای ارزنده و 

بـردارد. مثبت 
کم در پارلمـان، قوه‌ی  کثریت حـزب حا بـا در نظرداشـت نظـام حزبـی و ا
اجراییـه در زمینـه‌ی تقنیـن بیش‌تریـن ابتـکار را بـه دسـت دارد و کم‌تـر اتفاق 
می‌افتـد لوایـح تقدیـم شـده‌ی قـوه‌ی اجراییـه از سـوی پارلمـان رد گـردد. ولـی 
بـه ‌ایـن معنـی نیسـت که تمـام لوایـح حکومت بـدون بحـث و تنقیـح تصویب 

می‌شـوند.
کثـر کشـورها رییـس دولـت در پیـام سـالانه‌اش یـا در جریـان افتتـاح  در ا
بـه  را  حکومـت  پیشـنهادی  قوانیـن  فهرسـت  و  اولویت‌هـا  جدیـد  پارلمـان 
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پارلمـان عرضـه می‌کنـد و پارلمـان در زمینـه اقـدام می‌کنـد. بـه طـور نمونـه، 
در بریتانیـا ملکـه هنـگام افتتـاح پارلمـان جدید فهرسـتی از قوانینـی را که باید 
تصویـب شـود متذکـر می‌شـود و پارلمـان در پاسـخ بـه تهیـه‌ی طـرح و جوابیـه 

اقـدام می‌کنـد.
در مـورد این‌کـه آیـا کمیسـیون‌های دایمـی مجلـس حـق تقدیـم طـرح یـا 
ابتـکار ارایـه‌ی طـرح قانـون را دارنـد یـا خیـر، از  یـک کشـور تـا کشـور دیگـر 
فـرق می‌کنـد. در برخی از کشـورها کمیسـیون‌ها این حـق را دارند و در برخی 

ندارند. دیگـر 
 

چگونگی تصویب قوانین
چگونگـی  نوبـت  تقنیـن،  عرصـه‌ی  در  نخسـتین  گام‌هـای  برداشـتن  بعـداز 
تصویـب فـرا می‌رسـد. در ذیل تالش می‌کنیم یـک تصویر عمومـی از نحوه‌ی 
تصویـب قانـون در پارلمان‌هـای دنیـا ارایـه کنیـم. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه‌ 

ایـن عملیـه در کشـورهای مختلـف در جزئیـات فـرق می‌کنـد.
تذکـر چنـد موضـوع که قبل از تصویـب و یا در جریـان تصویب قانون در 
کثـر پارلمان‌هـا و بـا شـیوه‌های مختلـف مراعات می‌گـردد، پیـش از پرداختن  ا

بـه عملیـه‌ی تصویـب قانون ضـروری به نظر می‌رسـد کـه عبارت‌اند از:
 1. مشوره‌های بیرون از پارلمان

ایـن مشـوره‌ها ممکـن اسـت قبـل از تقدیـم لایحـه یـا طـرح صـورت بگیـرد و 
ممکـن اسـت در مرحلـه‌ی تقدیـم به کمیسـیون با اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
نهاد‌هـا  نماینـدگان،  افـراد و  بـا احضـار  انجـام شـود. کمیسـیون‌ها می‌تواننـد 
و مؤسسـات مختلـف، دیدگاه‌هـای آنـان را در زمینـه بشـنوند و ایـن رونـد بـر 

شـکل‌گیری قانـون تأثیـر بـه سـزا دارد.
 2. دستور کار جلسات پارلمان

یکـی از عمده‌تریـن مسـایل تهیـه و تنظیم دسـتور کار جلسـات پارلمان اسـت. 
دسـتور کار مجلـس کـه در نظامنامه مشـخص می‌شـود یا توسـط هیأت رییسـه، 
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ک نماینـدگان حزب  یـا قـوه‌ی اجراییـه یا طبـق در خواسـت مجلس یا به اشـترا
و  طرح‌هـا  قـراردادن  می‌شـود.  سـازماندهی  اقلیـت  احـزاب  و  سـراقتدار  بـر 
لوایـح در دسـتور کار مجلـس و انتخـاب زمـان از مهم‌تریـن اقداماتـی اسـت 
کـه می‌توانـد در زمینـه‌ی تصویـب یـا عـدم تصویـب قانـون نقـش بـازی کنـد. 
حکومـت در ایـن زمینـه بـه ویـژه در نظام‌هایی‌که اصـل برهمکاری قوا اسـت، 

دسـت بالایـی دارد.
 3. حد نصاب؛ اکثریت ساده یا مطلق

کثریـت آراء گرفتـه شـود. نماینـدگان بایـد خـود  در پارلمـان بایـد تصامیـم بـه ا
حضـور داشـته باشـند و رأی بدهنـد. بـا توجـه بـه همیـن اصـل حد اقـل لازمی 
از قانونیـت  تـا جلسـه  بـرای حضـور نماینـدگان در نظـر گرفتـه شـده اسـت 

برخـوردار شـود.
یـک  نصـف جمـع  بلژیـک حضـور  و  ارجنتایـن  در کشـورهایی چـون 
ضـروری اسـت. در اتریـش، آسـترالیا و یونـان حضور یک سـوم کل نمایندگان 
لازمـی اسـت و در بریتانیـا و آیرلنـد حضور چهـل نماینده برای اتخـاذ تصمیم 

لازم اسـت.1
در  قانـون  تصویـب  بـرای  نصـاب  حـد  شـد  ملاحظـه  هما‌ن‌طوری‌کـه 
کشـورهای مختلـف از هـم فـرق می‌کنـد. ولـی در برخـی مـوارد مهـم چـون 
تعدیـل قانـون اساسـی، یا تشـکیل نهاد، مسـایل مالـی و قراردادهـای بین‌المللی 
حضـور تعـداد معینـی از کل نماینـدگان مجلـس بـرای تصویـب قانـون لازمـی 

است.
4. نحوه‌ی‌ رأی‌گیری

نحـوه‌ی  مجلـس  کارهـای  و  قانون‌گـذاری  رونـد  در  دیگـر  مهـم  مسـایل  از 
رأی‌گیـری اسـت. بعـد از بررسـی مسـایل در پارلمـان و بـروز اختلافـات میـان 
تـا  اسـت  رأی‌گیـری  مسـأله‌ی  دموکراتیـک  و  عادلانـه  حـل  راه  نماینـدگان، 
موضـوع بـه نتیجـه برسـد. رأی‌گیـری در پارلمان‌هـا جـز در مورد تعییـن هیأت 

1. قاضی، )509:1380(
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رییسـه یـا برخـی از امـور خـاص، بـه صـورت علنـی انجـام می‌گیـرد. در ذیـل 
تعـدادی از روش‌هـای معمول رأی‌دهی در کشـورهای متعدد را بر می‌شـماریم، 

تـا تصویـری از ایـن موضـوع بـرای خواننـده ارایـه کنیـم:
• بلندکـردن دسـت: کسـانی‌که موافق‌انـد یک‌بـار دسـت بلنـد می‌کننـد 
و کسـانی‌که مخالف‌انـد بـار دیگـر یـا در همـان یک‌بـار دسـت بلنـد می‌کننـد.

• شفاهی: با گفتن بلی یا نخیر.
• با ایستادن و نشستن: ایستادن برای تصویب و نشستن برای رد.

• تقسـیم بـه مخالـف و موافـق: موافقـان چـون بریتانیـا از طـرف راسـت 
رییـس مجلـس بیـرون می‌شـوند و مخالفان از سـمت چپ رییـس و کارمندان 

پارلمـان نام‌هـای آنـان را یادداشـت می‌کننـد.
• انداختـن رأی در صنـدوق: صندوق‌هایـی را در پارلمـان دور می‌دهنـد 
و نماینـدگان رأی خویـش را در آن می‌ریزنـد، معمـولًا از رنـگ سـفید بـرای 

موافقـت و از رنـگ سـیاه بـرای مخالفـت اسـتفاده می‌شـود.
•  رأی‌دهـی الکترونیـک: این روش با فشـاردادن دکمـه‌ای انجام می‌گیرد 
کثـر پارلمان‌ها  و نتایـج بـه سـرعت بـه نمایش گذاشـته می‌شـود. این شـیوه در ا

مورد اسـتفاده است.
 

نحوه‌ی تصویب در نظام‌های دو مجلسی
آخریـن موضوعـی کـه بـه آن اشـاره بایـد کـرد، نحـوه‌ی تصویـب قانـون در 
نظام‌هـای دو مجلسـی اسـت. در نظام‌هـای دو مجلسـی قانـون باید بـه تصویب 
هـردو مجلـس برسـد. در کشـورهایی‌که هـر دو مجلـس صلاحیـت مسـاوی 
دارنـد مسـأله قابـل ذکـری نیسـت، قانـون می‌توانـد جـز در مـوارد مالـی از هـر 

یکـی از مجلسـین نشـأت و راه مشـابه را تـا تصویـب و توشـیح بپیمایـد.
ولـی در نظام‌هایی‌کـه مجلسـین صلاحیت مسـاوی ندارند این مسـأله فرق 
می‌کنـد. قانـون در برخـی مـوارد بایـد از مجلـس اول نشـأت کنـد، مجلس دوم 
حـق رد نـدارد و بایـد نقـش مشـورتی ایفـا کنـد و در صـورت لازم مجلـس اول 
می‌توانـد بـا تصویـب قانـون بـا یـک نصـاب معیـن قانونـی را بـه رغـم مخالفت 
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مجلـس دوم تصویـب کنـد و مسـایلی از ایـن قبیل.
راه حـل اختالف هر دو مجلس گاهی تعیین کمیسـیون مشـترک و گاهی 
نشسـت مشـترک مجلسـین اسـت که در قوانین اساسـی کشـورهای مختلف به 

‌این قضیه پرداخته شـده اسـت.
البتـه قابـل تذکـر می‌دانـم که برخـی از قوانیـن نیازمند تصویـب عاجل‌اند 
و کشـورهای مختلـف در ایـن بـاره اولویت‌هایـی را در نظـر دارنـد تـا برخـی از 

قوانیـن زودتـر به تصویب برسـد.
 

عملیه‌ی تصویب
بـا تذکـر ایـن مطالـب می‌رسـیم بـه چگونگـی عملیـه‌ی تصویـب قانـون در 
پارلمـان. ایـن رونـد را بـا شـرح مختصـر هـر نوبـت و ارایـه جدولـی در آخـر 

بررسـی می‌گیریـم: بـه  مقالـه 
۱. قرائت اول

بعـد از تکمیـل »طـرح« یـا »لایحـه« و ثبـت و اعالن آن، اولیـن گام قرائـت آن 
در مجلـس اسـت. مسـوده در مجلـس قرائـت می‌شـود، گاهـی بـدون این‌کـه 
مـورد بحـث قـرار گیـرد به کمیسـیون راجـع می‌شـود و گاهی در مـورد بحث و  
رأی‌گیـری صـورت می‌گیـرد. در برخی از کشـورها این یک مرحله‌ی نمایشـی 

بـرای آغـاز کار بـه شـمار می‌رود.
۲. کمیسیون

بعـد از قرائـت اول، طـرح یـا لایحـه بـه کمیسـیون دایمـی مربوطـه در مجلـس 
سـپرده می‌شـود. کمیسـیون بـه مطالعه و بررسـی دقیـق پرداخته و گـزارش کار 

خویـش را بـا مقدمـه یـا موخـره‌ی توجیهـی بـه مجلـس تقدیـم می‌کند.
۳. قرائت دوم

نماینـدگان در ایـن مرحلـه، بعد از به دسـت‌آوردن گزارش و کار کمیسـیون، به 
مطالعـه‌ی دقیـق و مـاده بـه مـاده‌ی طرح یا لایحـه اقـدام می‌کنند. نماینـدگان با 
توجـه بـه دسـتور کار جلسـه و وقتی‌کـه در خدمت هر یک گذاشـته می‌شـود به 
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گر همـه موافق  ابـراز نظـر در مـورد قانـون می‌پردازنـد. بعـد از بحـث و غـور، ا
گـر بازهـم اختلافـی در زمینـه  بودنـد در مـورد رأی‌گیـری صـورت می‌گیـرد. ا
باقـی بـود، لایحـه یـا طـرح بـار دیگـر بـرای اصالح نهایـی متـن و گنجانیـدن 
نظـرات نهایـی مجلـس بـه کمیسـیون مربوطه راجع می‌گـردد و بعـد از بازبینی 

بـرای سـومین ‌بـار به مجلـس ارایه می‌شـود.
۴. قرائت سوم

قرائـت سـوم مرحلـه نهایـی در رونـد بررسـی و نهایی‌شـدن مسـوده‌ی قانـون 
اسـت. در ایـن مرحلـه نماینـدگان بـا ملاحظـه‌ی آخریـن اصلاحـات وارد شـده 
رأی‌دهـی  بـه  مـورد  در  و  پرداختـه  بحـث  بـه  کمیسـیون،  از سـوی  متـن  در 
می‌پردازنـد. بـا تکمیـل رأی و تصویـب قانـون، در نظام‌های دو مجلسـی قانون 
بـه مجلـس بعـدی ارسـال می‌گـردد و تقریبـاً عیـن مراحـل را می‌پیمایـد. در 
صـورت اختالف، کمیسـیون مشـترک هـر دو مجلـس بـه حل اختلاف اقــدام 
گــر مجلـس اول اصلاحــات و تعدیـالت را نپذیرفــت می‌توانـد بـا  می‌کنـد. ا
نصـاب بالاتـری کـه در قانون اساسـی درج اسـت، قانون را مـورد تصویب قرار 
داده و بـدون توجـه بـه مخالفت مجلس دوم آن را به رییس دولت برای توشـیح 
صلاحیت‌هـای  از  مجالـس  کشـورهایی‌که  در  موضـوع  البتـه ‌ایـن  بفرسـتد. 

مسـاوی برخـوردار انـد، فـرق می‌کنـد.

 کمیسیون مشترک هر دو مجلس
در صـورت اختالف مجلسـین در مـورد قانـون و رفـت و برگشـت متـن قانـون 
میـان هـر دو مجلـس و نرسـیدن به توافق کلی، کمیسـیون مشـترکی با اعضای 

مسـاوی از هـر دو مجلـس تعیین می‌شـود تا به حل مسـأله اقـدام کند. 

 توشیح رییس دولت و انفاذ قانون
پـس از طـی ایـن مراحـل در پارلمـان، قانـون بـرای توشـیح بـه رییـس قـوه‌ی 
تـا آن را توشـیح کنـد. یـا پادشـاه فرسـتاده می‌شـود  اجراییـه، رییس‌جمهـور 

کثـر کشـورها رییـس دولت چنـد روز معین وقت دارد تا آن را توشـیح  در ا
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گـر ایـرادی دارد آن را تـوام بـا ایراداتـش دوبـاره بـه پارلمان بفرسـتد.  کنـد، یـا ا
گـر تـا مـدت معین رییس دولت به توشـیح یـا رد اقدام نکند قانـون به صورت  ا

طبیعی توشـیح شـده و الزامی پنداشـته می‌شـود. 
بعـد از امضـا یا توشـیح، قانون در جریده‌ی رسـمی دولت به نشـر می‌رسـد 
و در همـه دسـتگاه‌ها و نهادهـای دولتـی شـکل الزامـی و اجرایـی بـه خـود 

می‌گیـرد.
 

روش‌های دیگر تقنین
همان‌طوری‌که در بالا متذکر شدیم، قانون‌گذاری تنها در حیطه‌ی صلاحیت 
نظام‌های  در  تقنین  برای  نیز  دیگری  راه‌های  بل‌که  نبوده،  محدود  پارلمان 

دموکراتیک در نظر گرفته شده است که از جمله می‌توان از:
۱. همه‌پرسی یا ریفراندم؛

۲. حالت اضطرار؛
۳. و دوره‌ی انتقال نام برد. 

بـا اسـتفاده از هـردو روش در حالت‌هـای خـاص طبـق رهنمـود قانـون 
اساسـی، کشـورها بـه وضع قانـون اقدام می‌کننـد، یا گاهی حکومـت از پارلمان 
می‌خواهـد در زمینـه‌ی ویـژه‌ای برایـش حـق تقنیـن تفویـض کنـد. قابـل تذکر 
اسـت کـه قوانیـن وضع‌شـده در حالـت اضطـرار و یـا انتقـال دوباره بـه پارلمان 

بـرای تصویـب یـا رد ارایـه می‌گردد.
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روند تقنین در پارلمان1

1. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:192)

 
 اول قرائت

 كميسيون به ارجاع و یگير یرأ بحث،

 كميسيون
دقيق، اصلاحات و گزارش دوباره به مجلس یبررسمطالعه و   

 
 قرائت دوم

   بحث
 یگير یرأ

 قرائت سوم
یگير یرأ و بحث  

 ارسال به مجلس دوم
شود یم یطمجلس دوم عين مراحل  در  

كند یميا رد  پذيرد یميا قانون را  دوم مجلس  

اختلافات حل یبراهر دو مجلس  مشترك كميسيون  

همراه پارلمان به قانون دوباره برگرداندن يا دولت رييستوشيح   
با دلايل   

كثريت لازم  تصويب دوباره قانون با ا
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2. نمایندگی
»پارلمان‌هـا در ایجـاد رابطـه میان حکومـت و مردم نقش اساسـی ایفا می‌کنند، 
مسـتعمره‌ی  از سـوی ۱۳  شـعاری  بـه صـورت  اصـل  ایـن  قـرن هژدهـم  در 
امریکایی‌کـه علیـه سـلطه‌ی بریتانیـا قیـام کـرده بودنـد، چنیـن ابـراز گردیـد: 
مالیاتـی بـدون نمایندگـی نمی‌توانــد وضع گــردد.«1 در پـی ارایـه‌ی دیدگاه‌های 
کمیـت ملـی قـرار مـی‌داد و بـر اصـل  سیاسـی مترقـی کـه مـردم را منشـأ حا
کیـد داشـت و تحـولات  مشـارکت مـردم در امـور متعلـق بـه سرنوشت‌شـان تأ
تاریخـی، پارلمان‌هـا بـه نهادهـای نماینده و ممثـل اراده‌ی مردم تبدیل شـدند و 
از آمـال و خواسـت‌های مـردم و موکلان خویش به دفاع و حمایت برخاسـتند.

وجـود پارلمـان منتخـب بـه شـیوه‌ی دموکراتیـک درجهـان امـروز یکی از 
ک‌ناپذیـر نظام‌هـای دموکراتیـک بـه حسـاب مـی‌رود. دولت‌ ملی‌  اجـزای انفکا
بـدون پارلمـان منتخـب در زمـره‌ی نظام‌های دیکتاتوری اسـت کـه نقش مردم 
در تعیین سرنوشت‌شـان محدود اسـت و سرنوشـت آنان توسـط عده‌ای محدود 

می‌گردد. تعییـن 
اسـت.  آن  کوچک‌تـر  شـکل  در  جامعـه  از  نمونـه‌ای  واقـع  در  پارلمـان 
نماینـدگان بـا پیشـینه‌های مختلـف، دیدگاه‌های متعدد، سـطح تحصیل و سـواد 
گـون و ثروت‌ها و  متفـاوت، سـن و سـال و تجربـه نابرابـر، نژادهـا و اقـوام گونا
اندوخته‌هـای متفـاوت تحـت سـقف نهـادی به نـام پارلمـان، نمـودی از جامعه 
را بـا تفاوت‌هایـی ‌کـه در خـود نهفتـه دارد بـه نمایـش می‌گذارنـد و با ایـن تنوع 

و تعـدد بـه نمایندگـی و دفـاع از خواسـت‌ها و منافـع عمـوم بـر می‌خیزنـد.
انتخـاب دوره‌ای نماینـدگان پارلمـان در هرچنـد سـال، رابطـه مسـتمر بـا 
موکلیـن در حوزه‌هـای انتخابـی، مراقبـت از عمل‌کـرد حکومـت، جلـب توجه 
مسـوولین حکومتـی بـه امـور مـردم و وضـع قوانیـن بـه نفع عـام جامعـه، اصل 
نمایندگـی و رابطـه‌ی پارلمـان با مردم و حکومت را در یک نظام سیاسـی سـالم 

بـه نمایش می‌گـذارد.

1. Heywood, A. (1997:298)
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موضـوع این‌کـه نماینـدگان چگونـه می‌تواننـد وظیفـه‌ی نمایندگـی از عـام 
مـردم را در سـاختار سیاسـی و امـور دولـت بـه وجـه احسـن اداء کنند، همیشـه 
مـورد توجـه قـرار داشـته اسـت. کشـورهای مختلـف بـا توجـه بـه پیشـینه‌ی 
تاریخـی و فرهنگـی خـود، در ایـن زمینـه راه‌هـای مختلفـی را پیموده‌انـد. در 
برخـی از کشـورها پارلمـان بـدون توجـه به گرایش‌هـای حزبی نقـش فعال‌تر و 
آزادتـر بـازی می‌کنـد و در برخـی دیگـر، نظام حزبی قـوی فعالیـت نمایندگان 

را کـه از طریـق حـزب بـه پارلمـان راه یافته‌انـد، هدایـت و رهبـری می‌کنـد.
در گذشـته‌ها، بـه ویـژه در نظـام پارلمانـی بریتانیـا، مـردم بـر نماینـدگان 
خـود اعتمـاد تـام داشـتند و نماینـدگان بـا آزادی و برپایـه عقـل و خـرد خـود 
گذشـت زمـان و تقویـه‌ی نظـام حزبـی  در مسـایل بـه قضـاوت می‌نشسـتند. با
کثـر کشـورها، ایـن امـر تضعیـف شـد و نماینـدگان مجبـور انـد از تصامیم  در ا
احـزاب پیـروی کننـد. در نیوزیلنـد نماینـدگان حـزب کارگـر بایـد ورق تعهدی 
گـر  را امضـا کننـد کـه از تصامیـم حـزب حمایـت می‌کننـد. در هندوسـتان ا
نماینـده‌ای برخالف حـزب خود رأی بدهد، کرسـی‌اش را در پارلمان از دسـت 

می‌دهـد.1
در کشـورهای دیگـری چـون ایـالات متحـده امریـکا کـه نفـوذ احـزاب 
در سـنا و مجلـس نماینـدگان بـه حـد کشـورهای دیگـر قابـل لمـس نیسـت، 
نماینـدگان توجـه بیش‌تـری بـه امـور حوزه‌هـای انتخابـی دارنـد. »در فرانسـه 
و جرمنـی در ضمـن وابسـتگی و تعهـد حزبـی، منافـع ملـی و مـردم بایـد در 
تصمیم‌گیری‌هـا مـورد توجـه قـرار گیـرد. چـون قانـون اساسـی ایـن کشـورها 
تصریـح دارد کـه نماینـدگان پارلمـان بـه ملت متعهـد اند نه به گروهـی در میان 

2 ملت.«
بـه رغـم انضبـاط حزبـی و منافـع حوزه‌هـای انتخابـی، نفـوذ گروه‌هـای 
فشـار، گروه‌هـای بـا منافـع خـاص در جامعـه و نقـش »لابی‌هـا« را نمی‌توان در 
رونـد تصمیم‌گیـری نماینـدگان در شـرایط معاصـر نادیـده گرفـت. پارلمـان در 

1. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:190)
2. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:190)
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تعامـل جدیـد نمایندگـی بالنیابـه را که یکـی از اصول نظام‌هـای دموکراتیک به 
حسـاب مـی‌رود، بـه انجام می‌رسـاند.

 3. بررسی و نظارت
قـوه‌ی  عمل‌کـرد  ارزیابـی  و  نظـارت  نمایندگـی،  و  قانون‌گـذاری  پهلـوی  در 
اجراییـه یکـی از مهم‌تریـن وظایـف پارلمان‌هـای معاصـر بـه حسـاب مـی‌رود. 
عملیـه‌ی نظـارت پارلمـان را قـادر می‌سـازد بـا در نظرداشـت اصـل مسـوولیت 
قـوه‌ی اجراییـه در مقابـل پارلمـان، بـه بررسـی و ارزیابـی قـوه‌ی اجراییـه در 

بپـردازد. مختلـف  بخش‌هـای 
روش‌هـای  بـه  نظـارت  عملیـه‌ی  مختلـف،  نظام‌هـای  و  پارلمان‌هـا  در 

انـد: چنیـن  روش‌هـا  ایـن  معمول‌تریـن  ولـی  می‌شـود،  انجـام  مختلـف 
۱. سوال

نماینـده می‌توانـد بـه طـور شـفاهی یـا مکتـوب از هـر یـک از وزرا یـا اعضـای 
حکومت سـوال کند. در مقابل وزیر یا طرف حکومت مجبور اسـت به سـوال 
نماینـده پاسـخ بدهـد. این پاسـخ می‌تواند شـفاهی باشـد یا به طور مکتـوب ارایه 
گـردد. در بریتانیـا، عملیـه‌ی سـوال از وزرا و نخسـت‌وزیر معمـول اسـت و 
رییـس حکومـت هفتـه‌ی یکبـار در مقابـل پارلمـان حاضر شـده و به سـوالات 
حـزب مخالـف و همچنـان اعضـای حـزب خـودش پاسـخ می‌گویـد. در برخی 
از کشـورها گاهـی بعـد از ارایـه‌ی پاسـخ بـه سـوالات مطـرح شـده رأی‌گیـری 
نیـز صـورت می‌گیـرد تـا میـزان اعتمـاد نماینـدگان را بـه حکومـت بـه نمایش 

بگذارد.
 ۲. مباحثات اضطراری

نماینـدگان می‌تواننـد بـرای محاسـبه‌ی دولـت، بـا طـی نمـودن مقـررات ویـژه، 
از پارلمـان بخواهنـد در بـاره‌ی مسـأله‌ی خاصـی بـه بحـث بپـردازد و کارکـرد 
حکومـت در همـان زمینـه را مورد بررسـی قـرار دهند. این عمـل در بریتانیا و 

کثـر کشـورهای عضـو کشـورهای مشـترک‌المنافع عملـی می‌شـود. ا
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 ۳. تشکیل کمیسیون‌های بررسی
پارلمـان می‌توانـد بـرای تحقیـق مؤثـر در مـورد عمل‌کـرد حکومت یا مسـأله‌ی 
ویـژه‌ای بـه تشـکیل کمیسـیون بررسـی اقـدام کنـد. ایـن کمیسـیون می‌تواند با 
احضار طرف مقابل و سـؤال از وی به بازخواسـت و کشـف حقایق اقدام کند. 
کانگـرس امریـکا بـه ویژه مجلس سـنا، در تشـکیل کمیسیون‌هـــای بررســی 
از قـــدرت و توانایـــی بالایـــی برخـــوردار اسـت. کشـورهای دیگر جهان نیز 
برای محاسـبه‌ی دولت و بررسـی کارکردهایش به ‌این روش متوسـل می‌شـوند.

۴. استخدام سیاسی یا تربیه‌ی سیاست‌مداران
یکـی از وظایـف فرعـی پارلمـان، تربیـه‌ی سیاسـت‌مداران یا اسـتخدام سیاسـی 
اسـت. پارلمان مکان مناسبی برای رشـد استعداد‌های سیاسی و سیاست‌مداران 
حرفـه‌ای در کشـور اسـت. عضویـت پارلمـان می‌تواند اسـتعداد‌های مسـاعدی 

را بـه ‌این سـمت سـوق دهد.
به طور طبیعی از میان پارلمان استعدادهای خوبی رشد کرده و در عرصه‌ی 
سیاست‌گذاری، تقنین و امور سیاسی کشور می‌درخشند. نخست‌وزیران، وزرا 

و گاهی رؤسای جمهور از میان اعضای پارلمان به ظهور می‌رسند.
گرچـه وکیـل بـودن هنوز به عنوان یک حرفه‌ی دایمی مطرح نیسـت، ولی 
بیش‌تریـن اعضـای پارلمان در کشـورهای دموکراتیک بـرای مدت طولانی ۱۵ 
الـی ۲۰ سـال در ایـن مقـام بـه کار و فعالیـت می‌پردازنـد و حرکت‌هایـی وجـود 

دارد تـا عضویـت پارلمـان نیـز به یک حرفه تبدیل شـود.
بـا کسـب تجربـه‌ی طولانـی در کرسـی نمایندگـی و راه یافتـن اعضـای 
جدیـد بـه پارلمـان و انتقـال اعضـای قبلـی به دیگـر وظایف، عملیـه‌ی تربیه‌ی 
انجـام  بـه  جامعـه  در  طبیعـی  طـور  بـه  سیاسـی  اسـتخدام  و  سیاسـت‌مداران 

می‌رسـد.
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 ۵. مشروعیت بخشیدن
سـوی  از  تصامیمی‌کـه  و  قوانیـن  بـر  مـردم،  از  نمایندگـی  بـه  پارلمان‌هـا 
کثریـت مهر تأییـد می‌گذارنـد. قوانین و  حکومـت گرفتـه می‌شـود، بـا اجماع ا
تصامیمی‌کـه بعـد از طـی مراحل در پارلمان به منصه‌ی اجرا گذاشـته می‌شـود، 

بـدون تردیـد از مشـروعیت و پذیـرش برخـوردار می‌گـردد.
شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در دیکتاتورتریـن نظام‌هـا نیـز نوعـی از 
کمیت  پارلمـان و نمایندگـی از مـردم بـرای مشروعیت‌بخشـیدن بـه نظـام و حا

وجـود دارد. 
نشسـت‌ها و مباحثـات علنـی پارلمـان، جریـان تحقیقـات کمیسـیون‌های 
مجلـس و نشـر ایـن جریانـات از طریـق رسـانه‌ها و رادیـو و تلویزیـون، نقـش 
گاهـی و رشـد سیاسـی مـردم و مشـروعیت  بـردن سـطح آ بلنـد  موثـری در 

بخشـیدن بـه تصامیـم حکومـت بـازی می‌کنـد. 
بازخواسـت حکومـت  و  پارلمـان  کار  جریـان  از  مـردم  عمـوم  گاهـی  آ
در مـوارد مختلـف خـود بـه مشـروعیت و مقبولیـت نظـام می‌افزایـد و نقـش 
پارلمـان را بـه عنـوان نهـادی مشـروعیت‌بخش متمایـز و برجسـته می‌سـازد.

 ۶. بحث در موضوعات مهم
اعضـای پارلمـان بـه مثابـه‌ی نمایند‌گان مـردم وظیفه دارند که در مسـایل عمده 
و مهـم ملـی بـه بحث و تبـادل نظر بپردازند. بحث پیرامون مسـایل ملی و مهم، 
گاهـی بـه خواسـت حکومت و جلسـه‌ی عـادی یا اضطـراری پارلمـان و گاهی 
بـه خواسـت خـود پارلمـان، حـزب مخالـف یـا در خواسـت تعداد مشـخصی از 

نماینـدگان صـورت می‌گیرد.
در همچـو مـواردی حکومـت پارلمـان را بـه صـورت دقیـق در جریـان 
موضـوع قـرار داده و خواهـان تصمیـم مشـترک و جمعـی یـا نظـر و مشـوره‌ی 

پارلمـان در زمینـه می‌شـود.
در صورتی‌کـه حـزب مخالـف یـا نماینـدگان خواهـان تشـکیل جلسـه‌ی 
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پارلمـان و بحـث پیرامـون مسـأله‌ای شـده باشـند، موضـوع مـورد نظـر خویـش 
را مطـرح کـرده و خواهـان نظـر حکومـت یا تغییـر موضع حکومـت در زمینه 

می‌شـوند.
بحـث و ابـراز نظـر پیرامـون مسـایل عـادی و روزانـه در پارلمـان یـک 
امـر عـادی اسـت و در مراحـل مختلـف بـه انجـام می‌رسـد. پخش جریـان این 
مباحثـات بـرای مـردم، بـه ویـژه در برخـی از کشـورها کـه بـه صـورت زنـده 
و مسـتمر و از سـوی شـبکه‌های خـاص پارلمـان بـه نشـر می‌رسـد، در رشـد 
گاهـی و در جریـان قـرار گرفتـن مـردم نقـش اساسـی دارد. به طـور نمونه بی  آ
بـی سـی شـبکۀ تلویزیونـی ویـژه‌ای دارد کـه به نشـر زنـده و ثبـت فعالیت‌های 
پارلمـان می‌پـردازد و مباحثـات پارلمـان از ایـن شـبکه بـه صـورت مسـتمر بـه 

نشـر می‌رسـد.
بـه‌ ایـن صـورت بحـث در مسـایل مهـم و عمـده‌ی ملـی و بین‌المللـی در 
پارلمـان و تجزیـه و تحلیـل ایـن مسـایل و تصمیم‌گیری‌هـای مشـترک، یکی از 

وظایـف پارلمـان به حسـاب مـی‌رود.
بـه  پرداختـن  قواعـد بحـث، وقـت سـخنرانی، مـدت بحـث، چگونگـی 
آیین‌نامـه‌ی  بـه مباحثـات در  پایـان بخشـیدن  مسـایل اضطـراری و عـادی و 
پارلمـان درج می‌گـردد و در جریـان جلسـه مراعـات می‌شـود. نماینـدگان و 
اعضـای حکومـت در جریـان سخنرانی‌های‌شـان در پارلمـان بیش‌تـر رییـس 

پارلمـان را خطـاب قـرار داده و بـه ابـراز نظـر می‌پردازنـد.

 ۷. پارلمان و بودجه‌ی کشور
بحـث پیرامـون بودجـه‌ی دولـت و چگونگـی تهیـه‌ی بودجـه و نظـارت بـر 
مصـرف بودجـه، بـدون تردیـد یـک بحـث فنـی و از حوصلـه ‌این مقـال بیرون 
اسـت. بـا آن‌ هـم تالش می‌کنیـم ضمـن بررسـی وظایـف پارلمـان ایـن وظیفـه 

مهـم را نیـز بـه اختصـار یـادآور شـویم.
یکـی از قدیمی‌تریـن وظایـف پارلمان‌هـا مسـأله‌ی بودجـه و مالـی اسـت. 
فلسـفه‌ی وجـودی پارلمـان در کشـورهای اروپایـی بـه مسـایل مالـی و وضـع 
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مالیـات بـر می‌گـردد.1 بـه همیـن اسـاس، پارلمـان بـه ویـژه مجلـس اول، از 
صلاحیت‌هـای مالـی ویـژه برخـوردار اسـت.

هـر دولـت بـرای انجام امور محوله بـه در آمد نیـاز دارد. منابع در آمدهای 
دولـت متنـوع انـد، از مالیات‌هـای مختلـف گرفتـه تـا در آمـد از بخـش دولتـی 
و ... . دولـت بایـد مصـارف خـود را از عایـدات یـا در صـورت ضـرورت بـا 
قرضـه یـا افزایـش مالیات تأمین کند. بـرای انجام این کار باید بودجه‌ی سـالانه 
نیازی‌هـای  تهیـه گـردد. بودجـه را می‌تـوان چنیـن توضیـح داد: »پیش‌بینـی 
دولـت بـرای مـدت معیـن، محاسـبه‌ی هزینه‌هـا و تخمیـن درآمدهـا و تدبیـر 
بـرای تعییـن مـوارد درآمـد ممکـن و سـعی در ایجـاد تقابـل و موازنـه درآمـد 
هزینـه، مجموعـه‌ی فعالیت‌هایـی اسـت کـه در سـند مشـخص و معینـی، بـه 
عنـوان بودجـه دولـت گنجانیـده می‌شـود و ایـن مـدت معمـولًا بیـش از یـک 

نیسـت«.2 سال 
حکومـت بـرای تصویـب بودجـه و همچنـان وضـع یـا افزایـش مالیـات، 
نیازمنـد تصویـب پارلمان اسـت و حق ندارد بـدون تأیید پارلمـان وضع مالیات 
نمایـد یـا دسـت بـه مصـارف بزنـد. در عیـن زمانی‌کـه بودجـه از سـوی پارلمان 
تصویـب می‌شـود، دولـت ملـزم اسـت صـورت حسـاب مصـارف خـود را در 

وقـت معیـن بـه پارلمـان تحویـل دهد.
بـا توجـه بـه پیچیدگـی و تخصصـی بـودن تهیه‌ی بودجـه، قـوه‌ی اجراییه و 
ارگان‌هـای مالـی قـوه‌ی اجراییـه بـه ویـژه وزارت مالیـه بودجه را تهیـه می‌کنند 
و بـرای مشـورت بـه پارلمـان تقدیـم می‌کننـد. صلاحیـت پارلمان‌هـا در ایـن 
زمینـه در کشـورهای مختلـف فـرق می‌کنـد. بیش‌تـر پارلمان‌هـا در ایـن زمینه 
صلاحیـت مشـورتی و اصلاحـی دارنـد و از حـق ابتـکار طـرح بودجـه یـا مالی 
محروم‌انـد. در برخـی از کشـورها، پارلمـان مـدت معینـی وقـت دارد تـا بودجه 
را تصویـب کنـد، در غیـر آن یـا مجلـس منحـل می‌شـود یـا بودجه‌ی سـال قبل 

بـه اجـرا در می‌آیـد.
1. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:193)

2. قاضی، )514:1380(
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در نظام‌هـای دومجلسـی، مجلـس اول در ایـن زمینـه از صلاحیت بیش‌تر 
برخـوردار اسـت و لوایـح مالـی اول در این مجلس طـرح می‌گردد. 

در امریـکا کانگـرس در عرصه مالی و کنتـرل بودجه‌ی دولت صلاحیت 
بیش‌تـر دارد و می‌توانـد مصـارف دولـت را بـه تأخیر بیندازد یـا اصلاح کند؛ در 

ضمـن این‌که مسـایل مالـی اول در مجلس نمایندگان مطرح می‌شـود.
در عرصـه‌ی وضـع مالیـات بـر در آمـد و غیـره درآمدها، تاییـد و تصویب 
پارلمـان بـه ویـژه مجلـس اول به عنـوان نماینده‌ی مسـتقیم مردم لازمی اسـت 

و وضـع قوانیـن مالـی به دوش مجلس ‌اسـت.
و  مالـی  مسـایل  بـودن  تخصصـی  بـه  توجـه  بـا  کشـورها  از  برخـی  در 
موجودیـت کمیسـیون امـور مالـی در پارلمـان، دیـوان محاسـبات کل پارلمـان 
حکومـت را در زمینـه‌‎ی تهیـه گـزارش از مصـارف و عمل‌کـرد مالـی دولـت و 

عرضـه‌ی آن بـه پارلمـان یـاری می‌رسـاند.
 



119       پارلمان: وظایف، مسوولیت‌ها و امتیازات

مبحث چهارم:
رابطه‌ی پارلمان با قوه‌های اجراییه و قضاییه

• رابطه‌ی پارلمان با قوه‌ی اجراییه
رابطـه ‌ایـن دو نهـاد و دو عنصـر تشـکیل‌دهنده‌ی حکومـت، بـا توجـه به اصل 
تفکیـک قـوا در نظام‌هـای مختلـف از هـم فـرق می‌کنـد. در نظام‌هایی‌که اصل 
بـر همـکاری قـوا اسـت، قـوه‌ی اجراییـه از بطـن پارلمان بـه وجود می‌آیـد و در 

برابر پارلمان مسـوول و پاسـخگو اسـت.
در نظام‌هـای ریاسـتی و شبه‌ریاسـتی‌که اصـل بـر تفکیـک قوا یـا تفکیک 
نسـبی اسـت، پارلمـان بـر اعمـال و بـر برخـی از مسـؤولان اجرایـی نظـارت 

مسـتقیم دارد و آنـان در مقابـل پارلمـان مسـؤول و پاسـخگو هسـتند.
رابطـه‌ی پارلمـان بـا قـوه‌ی اجراییـه بیش‌تـر متوجه اصـل نظارت اسـت تا 
حکومـت طبـق قانـون و برنامه‌هـای کلی تعیین‌شـده از سـوی قانون اساسـی و 

پارلمان کشـور عمـل کند.
پارلمـان در رابطـه‌اش بـا قـوه‌ی اجراییـه از وسـایل و امکانـات تأثیرگـذار 

ذیـل برخـوردار اسـت:
 ۱. تعیین اعضای قوه‌ی اجراییه

بایـد توجـه داشـت کـه در برخـی از نظام‌هـای ریاسـتی و شبه‌ریاسـتی در رأس 
دولـت رییس‌جمهـور و در رأس حکومـت نخسـت‌وزیر بـا اعضـای کابینـه 
قـرار دارنـد و در برخـی از کشـورها چـون ایـالات متحـده‌ی امریـکا در رأس 

دولـت و حکومـت رییـس جمهـور قـراردارد.
در نظام‌هـای پارلمانـی در رأس دولـت رییـس جمهـور یا پادشـاه قرار دارد 

و حکومـت توسـط نخسـت‌وزیر و وزیران اداره می‌شـود.
پارلمـان  می‌کنـد.  فـرق  نظام‌هـا  ایـن  همـه‌ی  در  دولـت  رییـس  تعییـن 
فقـط در نظام‌هـای پارلمانـی کـه رییـس دولـت بـه صـورت مسـتقیم از سـوی 
مـردم انتخـاب نمی‌شـود، بـه انتخـاب رییـس دولت بـا شـیوه‌های متعـدد اقدام 
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می‌کنـد. در کشـورهایی‌که نظـام فـدرال قایـم اسـت، مانند هندوسـتان، مجالس 
ایالتـی نیـز در تعییـن رییـس دولـت نقـش دارنـد.

نقـش پارلمـان در تعییـن صدراعظـم و اعضـای کابینـه و دادن رأی موافق 
کثـر کشـورها برجسـته و الزامـی اسـت. نخسـت‌وزیر کـه معمولًا  بـه آنـان در ا
رهبـر حـزب برنـده‌ی انتخابـات اسـت، از سـوی رییـس دولـت موظـف بـه 
تشـکیل حکومـت و کابینـه می‌گـردد و در نهایت خود و اعضـای کابینه‌اش از 

سـوی مجلـس یـا مجلسـین رأی اعتمـاد بـه دسـت می‌آورند.
و  اسـت  قـوا  تفکیـک  بـر  اصـل  چـون  امریـکا،  ریاسـتی  نظـام  در 
رییس‌جمهـور از سـوی مـردم بـه صورت مسـتقیم انتخاب می‌شـود، دسـتیاران 
یـا همکارانـش را کـه در نقـش وزیـر ایفـای وظیفـه می‌کننـد، خـود انتخـاب 
می‌کنـد و البتـه بایـد تأییـد مجلـس سـنا را در ایـن زمینـه کسـب کنـد. کسـی 
مقابـل  در  همـه  و  نـدارد  را  آنـان  نصـب  و  عـزل  حـق  رییس‌جمهـور  جـز 
رییس‌جمهـور مسـؤول انـد و تنهـا کمیسـیون‌های مجلـس می‌تواننـد آنـان را 

احضـار و مـورد سـؤال قـرار دهنـد.
مـورد  را  وزیـری  یـا  حکومـت  می‌توانـد  مجلـس  دیگـر  نظام‌هـای  در 
اسـتیضاح قـرار داده و در صـورت لـزوم  بـا دادن رأی عـدم اعتمـاد از قـدرت 

برکنـار کنـد. 
همچنـان پارلمـان می‌توانـد رییـس دولت را در حـالات ویژه کـه در قانون 

اساسـی پیش‌بینـی شـده، بـا طی مراحـل و مقـررات ویژه‌ای برطـرف کند.
۲. نصب برخی از مقامات عالی‌رتبه‌ی اجرایی و قضایی

اصـل بـر این اسـت تـا مقامات اجرایی توسـط قـوه‌ی اجراییه تعیین شـوند. ولی 
کثـر کشـورها، پارلمـان در تعییـن برخـی از مقامـات عالی‌رتبـه اجرایـی و  در ا
هم‌چنـان در تعییـن مقامـات بلندرتبـه‌ی قضایـی نقـش دارد. بـه طـور نمونه در 
تأیید تعیین وزرا، سـفرا و کنسـول‌ها مانند ایالات متحــده، مســؤولان دادگــاه 
قانــون اساســی، مســؤولین اداری عالی‌رتبـه، مسـؤولان  اجرایـی حکومـت 
فدرال، اعضای دیوان محاسـبات، رؤسـای سـتاد ارتش و قضات دادگاه عالی و 
برخـی از دادگاه‌هـای دیگـر پارلمان نقـش تعیین‌کننده دارد. نحوه‌ی مشـارکت 
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پارلمـان در تعییـن ایـن مسـؤولان در قانـون اساسـی بیـان می‌گـردد. معمـولًا 
رییـس دولـت یـا نخسـت‌وزیر نامـزدان ایـن مقام‌هـا را خـود یـا بـه مشـوره‌ی 
پارلمـان یـا کمیسـیون‌های پارلمانـی معرفـی و پارلمـان ایـن فهرسـت را رد یـا 

تاییـد می‌کنـد.
 ۳. مسؤولیت سیاسی وزرا در مقابل پارلمان

مسـوولیت سیاسـی وزرا در مقابـل پارلمـان کـه بیش‌تـر در نظام‌هـای پارلمانـی 
مطـرح اسـت و در نظام‌هـای شبه‌ریاسـتی نیـز کاربـرد دارد، یکـی از قوی‌ترین 
حربه‌هـای پارلمـان بـرای کنتـرل و نظـارت بـر هیـأت وزیـران اسـت. ولـی در 
نظام‌هـای ریاسـتی بـه سـبب این‌کـه وزیـران را رییـس دولـت مسـتقیم تعییـن 
می‌کنـد و در مقابـل وی مسـؤول‌اند، اصـل مسـؤولیت سیاسـی کاربـرد عملـی 
نـدارد، البتـه در ضمـن این‌کـه کمیسـیون‌های پارلمانـی می‌تواننـد وزیـران را 

مـورد بازپـرس قـرار دهند.
مسـوولیت سیاسـی بـه ‌ایـن معنی اسـت کـه هیأت وزیـران از همـه اعمال 
و تصمیم‌گیری‌هـای خویـش در برابـر پارلمـان مسـؤول و پاسـخگو انـد. ایـن 
مسـؤولیت خیلی گسـترده اسـت و تنها به مـوارد قانونی و غیـر قانونی منحصر 
نبـوده، بل‌کـه شـامل عمل‌کردهـای بـه وقـت یـا بی‌وقـت و مطابـق به سیاسـت 

کلـی پارلمـان یـا خالف آن نیز می‌شـود.
هیـأت  عـزل  پارلمانـی  نظام‌هـای  در  مسـؤولیت  ایـن  اجرایـی  ضمانـت 
وزیـران یـا وزیـر مشـخص از سـوی پارلمـان اسـت. ایـن مسـوولیت بیش‌تـر 
در مقابـل مجلـس اول مطـرح اسـت و در برخـی از کشـورها هـر دو مجلـس 
از همچـو حقـی برخوردارانـد. مسـوولیت سیاسـی درمقابـل پارلمان بـه دو نوع 

است:
• مسوولیت فردی؛

• و مسوولیت جمعی.
مسـؤولیت فـردی بـه‌ ایـن معنـی اسـت که هـر وزیـر از عمل‌کـرد حوزه‌ی 
گـر وی نتوانـد از عمل‌کـرد خـود در  خـود در مقابـل پارلمـان مسـؤول اسـت. ا
مقابـل پارلمـان دفـاع کنـد به اسـتیضاح مواجه می‌گـردد و مجبور اسـت از مقام 
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خـود کناره‌گیـری کند.
مسـؤولیت جمعـی ایـن اسـت کـه کابینـه بـه صـورت دسـته‌جمعی عمـل 
گـر موضـوعِ مطرح شـده از سـوی پارلمـان متوجه  نمـوده و تصمیـم می‌گیـرد. ا
عمل‌کـرد همـه وزیـران یـا بیش‌تـر از یـک وزیـر باشـد، در آن‌ صـورت همـه 

وزیـران مسـؤول اعمـال قـوه‌ی اجراییـه اند.
بـه  اعتمـاد  عـدم  رأی  و  اسـتیضاح  حـق  از  مجلـس  این‌کـه  سـبب  بـه 
حکومـت در ایـن مسـأله بیش از حد اسـتفاده نکند‌، طوری‌کـه در پارلمان‌های 
متشـکل از احزاب و گروه‌های متنوع مسـأله از همین قرار اسـت و حکومت 
همیشـه دچـار بی‌ثباتـی اسـت، محدودیت‌هایـی در اسـتفاده از ایـن حـق در 

قانـون اساسـی پیش‌‌بینـی شـده اسـت.
گاهـی نخسـت وزیر با تقدیـم لایحه‌ای به مجلس جهـت تصویب می‌تواند 
گـر مجلس لایحه‌ی  مسـؤولیت سیاسـی را در گـرو تصمیـم مجلس بگذارد که ا
پیشـنهادی وی را رد کـرد، اسـتعفا می‌دهـد و گاهـی مجلـس بـا دادن رأی عدم 

اعتمـاد می‌توانـد حکومت را به صورت کل سـرنگون سـازد.
مجلـس بـرای تحـت مراقبت داشـتن اعمال وزیـران، وسـایل و ابزار‌هایی 
در دسـت دارد کـه قوانیـن اساسـی بـرای پارلمـان تضمیـن کرده اسـت. در ذیل 

عناویـن پـاره‌ای از ایـن ابزارهـا را متذکر می‌شـویم:
۱. گـزارش از عمل‌کـرد قـوه‌ی اجراییـه: قـوه‌ی اجراییـه مکلف اسـت در 
فواصـل معیـن گزارشـی از عمل‌کـرد و سیاسـت‌های خـود بـه پارلمـان ارایـه 
کنـد کـه‌ ایـن گـزارش در بیانیـه، پیـام یـا گـزارش رییـس دولـت بـه مجلـس 
تبلـور می‌یابـد و نماینـدگان بـا توجـه بـه همیـن اصول به بررسـی اعمـال قوه‌ی 

می‌پردازنـد. اجراییـه 
گـر ملاحظـه کننـد وزیـری یـا هیـأت وزیـران  ۲. یاددهانـی: نماینـدگان ا
دچـار اشـتباه‌اند، می‌تواننـد موضـوع را به وزیر یـا صدر اعظـم یاددهانی نمایند.

صـورت  بـه  نخسـت‌وزیر  یـا  وزیـر  از  می‌تواننـد  نماینـدگان  سـؤال:   .۳
شـفاهی و کتبـی در مـورد معینـی سـؤال کننـد و وزیر یا نخسـت وزیـر مکلف 
اسـت به پرسـش آنان پاسـخ دهد، در برخی از کشـورها درپی هر پاسـخی رأی 



123       پارلمان: وظایف، مسوولیت‌ها و امتیازات

اعتمـادی نیـز گرفتـه می‌شـود تـا میـزان قناعـت نماینـدگان بـه پاسـخ و اعتماد 
بـه حکومـت را بـه نمایش بگـذارد.

نماینـدگان  از  بـا روش‌هـا و سـنت‌های مختلـف عـده‌ای  اسـتیضاح:   .۴
از  بعـــد  می‌رســانند.  مجلــس  رییـس  محضــر  بــه  را  اسـتیضاح  موضــوع 
گنجانیده‌شـدن موضوع در دسـتور کار مجلس، نخسـت‌وزیر یا وزیر در جلسـه 
حاضـر می‌شـود و نماینـده یـا نماینـدگان دلایل اسـتیضاح را مطـرح و به اطلاع 
مجلـس می‌رسـانند. در پـی آن نخسـت‌وزیر یـا وزیر به پاسـخ بـر می‌خیزد و در 
گـر رأی عـدم اعتمـاد داده شـد، حکومت  پایـان رأی اعتمـاد گرفتـه می‌شـود. ا

یـا وزیـر مشـخص اسـتعفا می‌دهـد.
پارلمـان در اختیـار دارد  پارلمانـی: وسـیله‌ی دیگـری کـه  ۵. تحقیقـات 
تشـکیل کمیسـیون‌های بررسـی از عمل‌کـرد وزیـران اسـت. در ایـن موضـوع 

دارنـد. گسـترده‌ای  صلاحیت‌هـای  امریـکا  کانگـرس  کمیسـیون‌های 
۶. نظـارت بـر بودجـه: از طریـق نظـارت بـر بودجه نیـز پارلمـان می‌تواند 

بـر حکومـت و هیـأت وزیـران اعمال فشـار کند.

 ۴. صلاحیت‌های قضایی
پارلمـان در ضمـن حـق تعییـن اعضـای دادگاه عالـی، گاهـی بـه مـوارد قضایی 
نیـز می‌پـردازد. چـون متهـم کـردن وزیـر و احالـه‌ی آن بـه دادگاه‌هـای عـادی، 
واردکـردن اتهـام بـه وزیـر و سـپردن آن بـه محکمـه خـاص و یا اعالن اتهام از 

کمـه از سـوی مجلـس دوم. سـوی مجلـس اول و محا
کمه‌ی رییس  در پـاره‌ای از مـوارد هـر دو مجلس به مثابـه‌ی دادگاه در محا
دولـت عمـل می‌کننـد و در نظـام بریتانیا، مجلـس اعیان به مثابـه‌ی عالی‌ترین 

دادگاه اسـتیناف در مـوارد قضایـی عمل می‌کند.
۵. نظـارت بـر سیاسـت خارجـی و تصویـب قراردادها و معاهدات بین‌المللی 
در گذشـته‌ها نقـش پارلمـان در نظـارت بـر سیاسـت خارجـی تـا حـدی محدود 
بـه نظـر می‌رسـید و ایـن موضـوع بنـا بـر حساسـیت‌ها و رمـز و رموزهایـی کـه 
داشـت بـه دوش قـوه‌ی اجراییه بود و پارلمان‌ها در بخـش تصویب قراردادهای 
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بین‌المللـی بیش‌تـر نقـش بـازی می‌کردنـد. امـا امـروزه، بـا توجـه به گسـترش 
اطلاعـات جمعـی و چگونگـی برخـورد دولت‌هـا بـا مسـایلی از قبیـل حقـوق 
بشـر، حقـوق اقلیت‌هـا، احتـرام بـه آزادی و دموکراسـی، نحـوه‌ی برخـورد بـا 
منافـع و شـهروندان کشـور ذی‌علاقـه و مخفـی نمانـدن ایـن همـه از چشـم 
شـهروندان و نماینـدگان مـردم، پارلمـان در نظـارت بـر سیاسـت خارجی نقش 
فعال‌تـری بـه عهـده دارد. نمایندگان می‌تواننـد با راه‌اندازی بحـث، مصاحبه‌ها، 
نشـر اعلامیـه و اسـتفاده از ابزارهـای دیگـر توجـه دولـت را بـه مسـأله‌ای در 

سیاسـت خارجـی جلـب یـا سیاسـت حکومـت را در مـوردی محکـوم کنند.
کثـر کشـورها تصویـب  در مـورد قراردهـای بین‌المللـی، قوانیـن اساسـی ا
نهایـی قراردادهـا را بـه عهـده‌ی پارلمـان نهـاده اسـت. در برخـی از کشـورها 
کـرات و امضـای قرارداد  مرحلـه‌ی اول قراردادهـای بین‌المللـی کـه شـامل مذا
اسـت، بـه دوش قـوه‌ی اجراییـه اسـت و مرحلـه‌ی تصویـب نهایـی بـه دوش 
پارلمـان، ولـی در برخـی از کشـورها اذن پارلمان در هـر دو مرحله در پاره‌ای از 
قراردادهـا چـون قراردادهـای صلـح و بازرگانی یـا قراردادهایی کـه تبعات مالی 

در پـی دارنـد، لازمی اسـت.
در برخـی از کشـورها تعییـن اصول کلی سیاسـت خارجی بـه دوش قوه‌ی 

اجراییـه و تأییـد آن به دوش پارلمان اسـت.1

• راه‌های مداخله‌ی قوه‌ی اجراییه در قوه‌ی مقننه
همان‌طـوری کـه قـوه‌ی مقننـه می‌توانـد در کارهای قـوه‌ی اجراییـه مداخله کند 
و بخشـی از امـور را طبـق رهنمودهـای قانـون اساسـی یا سـنت و عرف کشـور 
تحـت نظـارت قـرار دهـد، قـوه‌ی اجراییـه نیـز می‌تواند بـا اسـتفاده از امکانات 
وسـیعی کـه در اختیـار دارد، در کار قـوه‌ی مقننـه مداخلـه کنـد. در ذیـل برخی 

از ایـن وسـایل و ابزارهـا را متذکر می‌شـویم:
 ۱. انتصاب اعضای قوه‌ی مقننه

از اعضـای مجلـس دوم را منصـوب سـازد.  قـوه‌ی اجراییـه می‌توانـد برخـی 

1. قاضی٬ )520:1380-546( و ابوالحمد، )193-191:1376(
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کثر کشـورها از قوه‌ی  گرچـه صلاحیـت نصـب نمایندگان در مجلـس اول در ا
اجراییـه سـلب شـده، ولـی بـا آن‌هـم در بیش‌تـر کشـورهای در حـال توسـعه یـا 
عقب‌مانـده، قـوه‌ی اجراییـه بـرای پیـروزی طرفـداران خـود در مجلـس اول از 
راه‌هـای متعـددی چـون تطمیـع و تزویر اسـتفاده می‌کند تا مردم را وادار سـازد 

بـه نامزدهـای حکومـت رأی دهند.
 ۲. دخالت در سازماندهی داخل مجلس

قـوه‌ی اجراییـه می‌توانـد بـا بازی‌کـردن نقـش در تعییـن هیـأت رییسـه، تنظیـم 
آیین‌نامـه‌ی داخلـی مجلـس، تنظیم دسـتور جلسـات مجلس و دعوت به جلسـه 
نقـش قاطعـی در رونـد کار بـه نفـع حکومـت و تقلیـل اسـتقلال مجلـس بازی 

. کند
 ۳. اعمال نفوذ در روند قانون‌گذاری

قـوه‌ی اجراییـه بـا ابتـکار در تقدیـم لوایح قانونـی و اعمال نفوذ در روند تسـوید 
ک در کمیسـیون‌ها می‌تواند بیش‌تریـن وقت مجلس  و بررسـی قانـون با اشـترا
را بـه بحـث در مـورد لوایـح حکومتـی اختصـاص داده و قوانیـن را بـه نفع خود 

به تصویب رسـاند.
حـق توشـیح قوانیـن به قـوه‌ی اجراییه، حربـه‌ی دیگری در دسـت این قوه 

بـرای اعمـال نفوذ اسـت که گاهـی می‌توانـد مانع تصویب قانون شـود.
 ۴. انحلال پارلمان

در بیش‌تـر نظام‌هـای پارلمانـی قـوه‌ی اجراییـه می‌توانـد بـه انحالل پارلمـان 
اقـدام نمایـد و ایـن برنـده تریـن سالح در دسـت قـوه‌ی اجراییـه اسـت.

 • رابطه‌ی پارلمان با قوه‌ی قضاییه
گانـه‌ای مـورد تجزیـه و  رابطـه‌ی پارلمـان بـا قـوه‌ی قضاییـه بایـد در بحـث جدا
تحلیـل قـرار گیـرد. این‌جـا همین‌قـدر متذکـر می‌شـویم کـه پارلمـان در برخـی 
از کشـورها در تعییـن قضـات دادگاه عالـی کشـور و تأسـیس دادگاه‌هـای عالی 
پارلمـان  رییـس دولـت و تصویـب  پیشـنهاد  بـا  تعیینـات  ایـن  و  دارد  نقـش 

می‌گیـرد. صـورت 
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در برخـی کشـورها بـرای مطابقـت قوانینی‌کـه در پارلمـان بـه تصویـب 
می‌رسـد، دادگاه نظـارت بـر قانـون اساسـی وجـود دارد کـه اشـخاص حقوقـی 
و حقیقـی می‌تواننـد امـر مطابقـت قانونـی را بـا قانـون اساسـی کشـور در ایـن 

دادگاه عرضـه کننـد.
در شـماری از کشـورها، قانون قبل از این‌که توشـیح گردد، برای مطابقت 
بـا قانـون اساسـی بـه‌ ایـن دادگاه یـا کمیسـیون نظـارت برقانون اساسـی ارسـال 

می‌گـردد.
امـا در برخـی دیگـر از کشـورها ایـن وظیفـه بـه عهـده قـوه‌ی قضاییـه یـا 
دادگاه عالـی کشـور گذاشـته شـده اسـت، چون ایـالات متحده امریـکا و قانون 

اساسـی نوین افغانسـتان.
کـم اسـت، دادگاه عالـی حـق نظـارت و  در کشـورهایی‌که ‌ایـن نظـام حا
تفسـیر قانـون اساسـی را بـه عهـده دارد کـه ‌ایـن رابطـه درخـور بحـث و مداقـه 

بیش‌تـر می‌باشـد.
در مـورد افغانسـتان بایـد خاطرنشـان نمـود کـه دادن حـق تفسـیر قانـون 
اساسـی بـه دادگاه عالـی بـا توجه به سـابقه‌ی نفوذ قشـر خاصی در این دسـتگاه 
جنجال‌برانگیـز و بحـران‌زا خواهـد بـود. بهتـر ایـن بـود ایـن صلاحیـت بـه 
کمیسـیون نظارت بر قانون اساسـی داده می‌شـد که متاسـفانه بر اثر مداخلات 
و بی‌توجهـی‌ مسـؤولین در آخریـن لحظـات جایـگاه اساسـی‌اش را در قانـون 

اساسـی پیـدا نکرد.
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مبحث پنجم
نقش احزاب در پارلمان

 سـخن در مـورد حـزب، وظایـف و مسـؤولیت‌های حـزب، نقـش حـزب در 
بیـرون  جسـتار  از حوصلـه‌ی ‌ایـن  تردیـد  بـدون  نظـام  و  سـاختار حکومـت 
اسـت. در ایـن مختصـر فقـط نقـش احـزاب را در رابطـه بـه پارلمان به بررسـی 

یـم. می‌گیر
ــک در  ــه‌ی دموکراتی ــی از ارکان جامع ــه‌ی یک ــه مثاب ــی ب ــزاب سیاس اح
حیــات سیاســی هــر کشــور از نقــش محــوری بهره‌منــد هســتند. کشــورهایی‌که 
ــه کشــورهای دموکراتیــک  ــع اســت، ن فعالیــت احــزاب سیاســی در آن‌هــا من

کــه مســتبد و دکتاتــور انــد.
انتخابـی  معرکـه‌ی  وارد  کـه  دایمی‌انـد  سـازمان‌های  سیاسـی  »احـزاب 
می‌شـوند تـا بلندتریـن مقـام قـدرت در دولـت را به دسـت آورنـد ... احزاب در 
تلاش‌انـد تـا محور قدرت را در دسـت داشـته باشـند و به قول ویبـر، احزاب در 
خانـه‌ی قـدرت زندگـی می‌کننـد.«1 به عبـارت دیگر، »حـزب گروه شـهروندان 
بـا آرمان‌هـای مشـترک و تشـکیلات منظـم و متکـی بـه پشـتیبانی مردم اسـت 

کـه بـرای بـه دسـت گرفتـن قـدرت دولتـی یـا شـرکت در آن مبـارزه می‌کند«.2
ایجاد  پرورش و جلب نخبگان،  از مردم،  نمایندگی  احزاب در عرصه‌ی 
اهداف و برنامه‌ها، بسیج مردم برای مشارکت در پروسه‌ی سیاسی، سازماندهی 

حکومت، ایجاد انضباط و دسپلین نقش اساسی و حیاتی ایفا می‌کنند.
سازماندهی و بسیج مردم در انتخابات و جهت دهی آراء و نظریات مردم 
و ارایـه برنامـه‌ی انتخاباتـی یـا »مانیفست/منشـور« بـدون موجودیـت احـزاب 
سیاسـی ناممکـن و ناقـص بـه نظـر می‌رسـد. این احزاب انـد که جامعـه‌ای را با 
نفـوس و جمعیـت زیـاد و دیدگاه‌هـای متفـاوت در محورهای معیـن گرد آورده 

و بـه حیـات و مبارزه‌ی سیاسـی معنی می‌بخشـند.
بـا توجـه بـه نقـش بنیـادی و اساسـی‌که احـزاب در تشـکیل حکومـت و 

1. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:131)
2. ابوالحمد، )407:1376(
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پارلمـان در کشـورهای غربـی دارنـد، برخـی از نویسـندگان پیشـنهاد کرده‌انـد 
کـه عـوض مطالعـه‌ی پارلمـان در رونـد تقنیـن و انجـام دیگـر مسـؤولیت‌های 
پارلمانـی در غـرب، احـزاب سیاسـی این کشـورها مـورد مطالعه و بررسـی قرار 
گیرنـد، چـون همـه تصمیم‌ها درهمیـن نهادها و در سـازوکار همین سـازمان‌ها 

شـکل می‌گیرنـد.
پارلمـان بـدون احزاب سیاسـی به مثابه‌ی محل نفوذ، قـدرت و دیدگاه‌های 
گنـده همـان تعـداد تشـکیل‌دهنده‌ی پارلمـان خواهـد بـود که در  متفـاوت و پرا
فضایـی از بی‌نظمـی بـه اعمـال نفـوذ و جلـب منافـع می‌پردازنـد. ایـن احـزاب 
سیاسـی‌اند کـه از ابتـدای انتخـاب اعضـای پارلمـان تـا تنظیـم آنـان در داخـل 

پارلمـان نقـش سـازمانده و تعیین‌کننـده بـازی می‌کننـد.
حـزب، چـه حزب بـر سـراقتدار و چه حزب مخالـف، تصمیـم می‌گیرد تا 
در مـورد معینـی اعضـای آن در پارلمـان چه موقف و موضعی اتخـاذ کنند. این 

عملیـه در امـر تنظیم نمایندگان و دیدگاه‌های‌شـان نقش اساسـی دارد.
از کشـورها  برخـی  در  و روش‌هـا،  قوانیـن  اختالف  بـه  توجـه  بـا  البتـه 
نماینـدگان پارلمـان حـق دارنـد طبـق صواب‌دید خـود در موردی بـه اظهار رأی 

بپردازنـد. 
بـه هرحـال، در همـه ابعـاد وظایـف پارلمـان کـه در بـالا بـر شـمردیم، 
حـزب نقـش اساسـی و تعیین‌کننـده دارد و احـزاب ایـن نقـش را از طریـق 
تشـکیل حکومـت، حـزب مخالـف، تشـکیل ائتلاف‌هـای پارلمانی با اسـتفاده 

از روش‌هـای مجـاز در قانـون ایفـا می‌کننـد.
در کشـورهایی‌که تکثـر احـزاب وجـود دارد، طبیعتـاً نظـام سیاسـی دچـار 
بی‌ثباتـی اسـت؛ ولـی در نظام‌هایی‌کـه نظـام دو حزبـی یا سـه حزبی رشـد یافته، 

احـزاب در پارلمـان و حکومـت نقـش بـا ثبات‌تـری بـازی می‌کنند.
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مبحث ششم
روش‌های انتخاب اعضای پارلمان

 انتخابـات دربرگیرنـده‌ی مجموعـه‌ی روش‌هایـی اسـت کـه با اسـتفاده از آن‌ها 
متصدیـان امـور و فرمانروایـان بـه نمایندگی از مردم برای مهـار قدرت برگزیده 
می‌شـوند و مشـارکت بالنیابـه‌ی شـهروندان در عملیـه‌ی سیاسـی و نهادهـای 

سیاسـی تضمیـن می‌گردد.
آن  بـه  مسـتقل  طـور  بـه  بایـد  کـه  اسـت  گانـه‌ای  جدا بحـث  انتخابـات 
پرداخـت. مسـایلی از قبیـل تاریخچـه‌ی انتخابـات و حق رأی، انـواع رأی‌دهی، 
شـروط رأی دادن و انتخـاب شـدن، عملیـه‌ی اجـرای انتخابـات، چـون تقسـیم 
حوزه‌هـا، شـمارش آراء، اعالن نتایـج، تقلـب و نحـوه‌ی بررسـی تقلـب، نقـش 
کثریت سـاده،  احـزاب در انتخابـات، نظام‌هـای انتخاباتـی در جهـان معاصـر، ا
دو مرحلـه‌ای یـا مطلـق، نظـام تناسـبی، نحـوه‌ی تمویـل انتخابـات و مبـارزات 
کتیک‌هـای مجـاز و غیرمجـاز در مبـارزه‌ی انتخاباتی و  انتخابـی، روش‌هـا و تا
بررسـی آرای عامـه، همـه نیازمنـد شـرح و تفصیـل مشـروح اند کـه از حوصله‌ 

ایـن نوشـته بیـرون می‌باشـد.
چـون از نماینـدگان و پارلمـان صحبـت کردیـم، بهتـر اسـت راه رسـیدن 
نماینـدگان بـه ‌ایـن مقـام را کـه از طریـق انتخابات تأمیـن می‌گردد، بـه صورت 

خلاصـه متذکر شـویم.
گرچـه انتخابـات در سـطوح مختلـف انجـام می‌گیرد، ولـی مهم‌ترین آن‌ها 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و پارلمانـی اسـت. در قوانین اساسـی کشـورهای 
مختلـف، رهنمودهـا و دسـتوراتی دربـاره پارلمـان و شـروط کاندیدشـدن ذکـر 
انتخابـات وضـع می‌گـردد و  اسـت کـه در روشـنایی همـان دسـتورها قانـون 
کمیسـیون یـا نهـاد مسـتقلی بـرای تنظیـم انتخابـات به وجـود می‌آیـد و عملیه 

انتخابـات بـه راه می‌افتـد.
بـدون تردیـد در جهان معاصـر بهترین انتخابات همان اسـت که همگانی 
باشـد و همـه شـهروندان صـرف نظر از مسـایل جنسـیت، مذهب، رنـگ، نژاد 
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و ثـروت بتواننـد به صورت آزاد در آن شـرکت نمایند.
قوانیـن اساسـی برای همیـن انتخابات همگانی محدودیت‌ها و شـرط‌هایی 
کثر کشـورها مـورد احترام می‌باشـد. برخی از این شـرط‌ها  قایـل اسـت کـه در ا

را می‌تـوان چنین بر شـمرد:
۱. شهروندی؛
۲. سن معین؛

۳. عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۴. محجور نبودن؛

۵. اقامت مدت معین درحوزه انتخابی؛
۶. ثبت نام در دفتر ثبت نام رأی دهندگان یا اخذ کارت رأی‌دهی؛

۷. و شامل نبودن در ارتش، قضا، پولیس و دادستانی.
نامـزدان پارلمـان نیـز ماننـد رأی‌دهنـدگان، طبق قوانین اساسـی کشـورها، 
بایـد از شـرط‌های لازمی برخوردارباشـند تا بتوانند در عملیـه‌ی انتخابات و راه 
ک نماینـد. از مهم‌تریـن ایـن شـرط‌ها می‌تـوان چنیـن  یافتـن بـه مجلـس اشـترا

نـام برد:
۱. شهروندی؛

۲. سـن معیـن کـه معمـولًا بـالای ۲۱ یـا ۲۵ در مجلس اول و بـالای ۳0 در 
مجلـس دوم می‌باشـد؛

۳. عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۴. برخورداری از صفات نیک و عدم محکومیت به جرم و جنایت؛

۵. اعلان نامزدی در وقت مقرر از سوی قانون؛
۶. استعفا از مقام رسمی قبل از رفتن به سوی کاندیداتوری؛

۷. و شرایطی از این قبیل با تفاوت در کشورهای مختلف.
نامـزدان احـراز مقـام نمایندگـی در پارلمـان، می‌تواننـد از طریـق احـزاب 
معرفـی شـوند یـا بـه صـورت مسـتقل خویشـتن را کاندیـد نماینـد. بعـد از طـی 
ایـن مراحـل کـه در برخـی از کشـورها ضمانـت مالـی نیـز در پـی دارد، عملیه 

اجـرای انتخـاب شـروع می‌شـود.
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کشـور بـا درنظرداشـت نفـوس بـه حوزه‌هـای انتخابـی تقسـیم می‌گـردد، 
نماینـدگان درحوزه‌هـای مختلـف خـود را کاندیـد می‌کننـد و در یـک وقـت 
معیـن کـه از سـوی قانـون اعلان می‌شـود، بـه رقابـت و مبـارزه می‌پردازند. این 
مـدت در بیش‌تـر کشـورها یـک مـاه را در برمی‌گیـرد تـا احـزاب و نماینـدگان 
بتواننـد برنامه‌هـای خویـش را بـه مـردم از طریـق رسـانه‌ها و نشسـت‌ها ابالغ 

یند. نما
رسـانه‌های دولتـی بایـد در جریـان انتخابات به صورت عادلانـه آرای همه 
را انعـکاس دهنـد و از تبعیـض و سانسـور عـده‌ای بـه سـود دیگـری اجتنـاب 
ورزنـد. سـقف معینـی برای مصـارف در برخی از کشـورها در نظر گرفته شـده 
اسـت و هـر نماینـده یـا حـزب موظـف اسـت در پایین فهرسـت مصـارف خود 

را بـه دفتـر انتخابات تقدیـم کند.
بــا توجــه بـه ‌این‌کــه سـازماندهی و تهیــه هزینـه انتخابــات کار سـاده 
ایـن عملیـه مطـرح  در  بـه صـورت طبیعـی  احـزاب سیاسـی  نقـش  نیسـت، 
می‌گـردد. احـزاب بـا تهیـه فهرسـت کاندیـدان، تهیه مصـارف و چـاپ تصاویر 
و برنامه‌هـای انتخاباتـی بـا در نظرداشـت نفـوذ مردمـی خـود، نقـش اساسـی را 
کثـر کشـورها مـردم بـه احـزاب رأی  در عملیـه انتخابـات بـازی می‌کننـد. در ا

می‌دهنـد تـا بـه افـراد.
یـا  دفتـر  در  قبـل  از  نام‌های‌شـان  دهندگانی‌کـه  رأی  رأی‌دهـی،  روز  در 
در  فهرسـت مکمل‌شـان  و  ثبـت گردیـده  انتخابـات کشـور  دفتـر  نمایندگـی 
هرحـوزه وجـود دارد، بـرای ریختـن رأی مخفـی خویـش بـه حـوزه‌ی رأی‌دهی 
کـه در مکتـب یـا دیگـر ارگان‌هـای محلـی تعیین می‌شـود، حاضـر می‌گردند و 
در حضـور مسـؤولین انتخابـات، نماینـدگان احـزاب و یـا ناظـران برگـه رأی را 
تسـلیم شـده بـه یکـی از غرفه‌هـای کوچکـی کـه از قبـل بـرای ایـن کار تنظیـم 
شـده رفتـه و در مقابـل نـام کاندیـد مـورد نظـر معمـولًا علامـه‌ی X گذاشـته و 

دوبـاره برگشـته برگـه را بـه صنـدوق می‌ریزنـد.
بعـد از سپری‌شـدن موعد مقـرر رأی‌دهی عملیه‌ی انتخابات متوقف شـده 
و شـمارش آراء آغـاز می‌گـردد. البتـه کـه سـرعت ایـن عملیـه در کشـورهای 
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مختلـف فـرق می‌کنـد. نتایـج انتخابات به صـورت علنی در حوزه‌هـا با حضور 
معززیـن یـا شـهردار محـل و نماینـدگان دفتـر انتخابـات و کاندیـدان پارلمـان 
اعالن می‌شـود. حضـور نماینـدگان احـزاب و ناظـران بین‌المللـی در جریـان 
کـز شـمارش آراء، در جریان شـمارش و اعلان نتایج  انتقـال صندوق‌هـا بـه مرا

از مسـایل مهـم در شـفافیت انتخابـات بـه حسـاب می‌رود.
در  دسـت‌برد  و  تقلـب  زمینـه‌ی  در  شـکایات  و  دعـاوی  بررسـی  بـرای 
عملیـه‌ی انتخابـات راه حل‌هـای مختلفـی در نظرگرفتـه شـده اسـت. از جملـه 
صـورت  در  یـا  ولایت‌هـا  سـطح  در  انتخاباتـی  ویـژه‌ی  دادگاه‌هـای  تشـکیل 

نرسـیدن بـه نتیجـه‌ی مطلـوب، طـرح مسـأله در دادگاه عالـی کشـور.
تعییـن معیـار برنـده شـدن در انتخابـات بـا توجـه بـه نظـام انتخاباتـی در 
مرحلـه‌ای،  یـک  سـاده  کثریـت  ا نظـام  می‌کنـد.  فـرق  مختلـف  کشـورهای 
دومرحلـه‌ای و نظـام تناسـبی از مشـهورترین این نظام‌ها در جهـان معاصراند و 
همانطوری‌کـه متذکـر شـدیم، نماینـدگان یـا بـه صورت مسـتقل خـود را کاندید 
کسـب رأی مطلـوب به ‌این مقام دسـت می‌یابند و یـا از طریق احزاب  نمـوده با

سیاسـی بـه ‌ایـن مقـام کاندید می‌شـوند.1
 

1. See Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:98-110), Heywood, 
A. (1997:211-26), and Jean, B. (1995:180-94)
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مبحث هفتم
مسوولیت نمایندگان در مقابل مردم

پارلمـان،  از مـردم در  نمایندگـی  از عمده‌تریـن بحث‌هـا در مسـأله‌ی   یکـی 
مسـؤولیت‌های نماینـدگان در مقابـل مردم اسـت. در این بحث تالش می‌کنیم 
دریابیـم کـه نماینـده مـردم با بسـتن قـرارداد اجتماعی بـا شـهروندان در ضمن 
ادای مسـؤولیت‌های ملـی، چـه وظایـف و مسـؤولیت‌هایی در برابـر حـوزه‌ی 

انتخابـی و مردمـی دارد کـه وی را انتخـاب کرده‌انـد.
نماینـده وقتـی از یـک حـوزه انتخـاب می‌شـود، بـه صـورت کل نماینـده 
همـان حـوزه اسـت و همـه کسـانی‌که در آن حـوزه بـه سـر می‌برنـد چـه به وی 
رأی داده باشـند و چـه نـداده باشـند، از حیثیت مسـاوی نـزد وی برخورداراند.

بـرای این‌کـه نماینـده بتوانـد مسـؤولیت‌های خـود را بـه صـورت درسـت 
در مقابـل مـردم اداء کنـد و مـردم در حوزه‌هـای انتخابـی بتواننـد از خدمـات 
کثـر اسـتفاده را ببرنـد، لازم اسـت گام‌هـای ابتدایـی  نماینـده‌ی خویـش حـد ا
و اساسـی در ایـن راه برداشـته شـود کـه مـا ایـن رونـد را تحـت عنـوان راه‌هـای 
شـناخت و تمـاس بــا نماینـده‌ی پارلمــان و مسـؤولیت نماینــدگان در مقابـل 

مـردم بـه بحـث می‌گیریـم: 
 

• راه‌های شناخت و تماس با نماینده‌ی پارلمان
۱. شناخت نماینده‌ی پارلمان

در نخسـتین قـدم نماینـده‌ی مـردم باید محـل کار و دفتـرش را در مرکز و حوزه 
بـا وقـت کار و شـماره‌های تمـاس در خدمـت مـردم قـرار دهـد. مـردم نیـز بـه 
نوبـه‌ی خـود بایـد نماینـده‌ی حـوزه‌ی خویـش را شناسـایی کننـد، محـل کار و 

دفتـرش را در مرکـز کشـور و حـوزه انتخابـی بداننـد.
نماینـدگان پارلمـان معمـولًا در پایتخـت کشـور یـا در محـل پارلمـان و در 
حـوزه‌ی انتخابـی خویش دفتـر کار دارنـد. مأمورین و همـکاران عضو پارلمان 
را در مرکـز و حـوزه در امـور محولـه یـاری می‌رسـانند. در شـهرهای بزرگ‌تـر 
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کـز معلومـات و از  معلومـات دربـاره‌ی اعضـای پارلمـان از کتابخانه‌هـا، مرا
طریـق سـایت پارلمـان در دسـترس می‌باشـد.

گاهی مردم  گاهـی نشـرات خاصـی، چـون مجله یـا کتاب راهنمـا، بـرای آ
در زمینـه‌ی آشـنایی بـا اعضای پارلمان، محل کار، شـماره‌ی تلفـن و چگونگی 
تمـاس بـا آنـان بـه چـاپ می‌رسـد. نشـریه‌ی پارلمـان نیـز منبـع خوبـی بـرای 
کسـب ایـن معلومـات اسـت. همچنـان برخـی از اعضـای پارلمـان در نشـرات 
محلـی ابلاغیه‌هایـی در ایـن زمینـه به نشـر می‌رسـانند. در افغانسـتان و مناطق 
اطرافـی کشـور می‌شـود در ضمـن اسـتفاده از وسـایل فـوق از مسـاجد و تکایـا 

نیـز به‌ ایـن منظـور اسـتفاده کرد.
 ۲. تماس با نماینده‌ی پارلمان

کنان حـوزه‌ی انتخابـی می‌تواننـد و حـق دارنـد بـا نماینـده‌ی خـود هر وقت  سـا
خواسـته باشـند بـرای مطـرح کردن مسـأله‌ی عمومی یا شـخصی تمـاس برقرار 

کننـد. ایـن تماس می‌شـود بـه اشـکال مختلف انجـام گیرد:
۱. ملاقـات رو در روی: نماینـدگان معمـولًا روز‌هـای معینـی در مـکان 
مناسـبی یــا در دفتــر کارشــان در حــوزه یـا در مرکــز، مـردم را بـه ملاقـات 
می‌پذیرنــد و بــه حــل مشکلات آنـان می‌پردازند. کســانی‌که خواهان ملاقات 
بـا نماینـده‌ی خـود باشـند بایـد بـا مراجعه، تمـاس تلفنی یا ارسـال نامـه به دفتر 
نماینـده وقـت ملاقـات بگیرنـد و در همـان وقـت معیـن نماینـده را ملاقـات 
کننـد. دسـتیار یـا همـکاران نماینـده بـه صـورت جدی بـه تنظیم ایـن کار اقدام 

می‌کننـد.
۲. ارسـال نامـه: مـردم می‌تواننـد بـا ارسـال نامـه و مطـرح کـردن مشـکل 
خـود، توجـه نماینـده را بـه مسـأله مـورد علاقـه جلـب نماینـد. نماینـده بـه نامه 
ارسـالی حتمـاً پاسـخ می‌دهـد و در بـاره‌ی این‌که در مورد مسـأله‌ی مطرح شـده 

چـه اقدامـی بـه عمـل خواهـد آورد توضیـح می‌دهد.
بـا  می‌تواننـد  مـردم  ایمیـل:  و  فکـس  تلفـن،  از  اسـتفاده  بـا  تمـاس   .۳
نماینـده‌ی خویـش از طریـق تلفـن، فکـس یـا ایمیل تمـاس بگیرنـد و موضوع 
گـر نماینده خـود موجود نباشـد باید پیـام خود را  مـورد نظـر را مطـرح سـازند. ا
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بـا نـام و شـماره‌ی تلفن یـا مختصری از موضـوع کار در پیام‌گیر بگـذارد، وکیل 
یـا نماینـده بـه ‌ایـن پیـام حتمـاً پاسـخ می‌دهد.

۴. دیـدار بـا نماینده در مناسـبات محلی یا ملی: معمـولًا نماینده‌ی پارلمان 
در مناسـبت‌های خوشـی و غـم مـردم و یـا مناسـبت‌های محلـی و ملی شـرکت 

می‌کنـد و مـردم می‌تواننـد بـا ملاقـات با وی مشـکل خویش را مطرح سـازند.
۵. دعـوت عضـو پارلمـان: مـردم یـا عـده‌ای می‌تواننـد نماینـده را دعـوت 
ک نمـود، در مـورد مسـأله‌ی خویـش  گـر در مراسـم اشـترا نمـوده و بـا وی، ا
صحبـت نماینـد. البتـه در برخـی از کشـورها این مسـأله با توجه به حساسـیتی 
کـه دارد شـامل قیـد و قیود‌هایـی ا‌سـت و بـه مشـکل نماینـدگان دعوت‌هـای 

شـخصی را می‌پذیرنـد.

• مسؤولیت نمایندگان در مقابل مردم
نماینـدگان پارلمـان ضمـن مسـوولیت در سـطح ملـی و پرداختـن بـه وظایفـی 
کـه در ایـن نوشـتار بـه آن اشـاره کردیـم، و در پهلـوی مسـوولیت‌های حزبـی 
کـه همـه بـه نحـوی از انحـاء در خدمـت مـردم و جامعه اسـت، در مقابـل مردم 
و حـوزه انتخابـی خـود مسـؤولیت درجـه اول دارنـد. نماینـده چـه از طریـق 
حـزب انتخـاب شـده باشـد و چـه به صورت مسـتقل، مسـوول و مکلف اسـت 
کنان حـوزه و منافـع مشـروع آنـان را بـا اسـتفاده از راه‌هـا و  تـا رضایـت سـا
ابزار‌هـای مشـروعی کـه در اختیـار دارد، پـاس‌داری کنـد. در غیـر این ‌صورت 
در انتخابـات بعـدی، حـزب یا خود وی کرسـی پارلمان را از دسـت خواهد داد. 
در کشـورهایی‌که نظـام احـزاب قـوی اسـت، شـاخه‌های حـزب یا دفاتـر محلی 
آن مسـؤولیت دارنـد عمل‌کـرد نماینـده را تحـت نظـارت داشـته و بـه مرکـز 

حـزب گـزارش دهند. 
از  نماینــده  سیاســی  رقبــای  و  مخالــف  احــزاب  آزاد،  رســانه‌های 
گـر از مقـام خـود اسـتفاده‌ی نادرسـت  عمل‌کردهـای وی نظـارت می‌کننـد و ا
کنـد و یـا بـه مسـؤولیت‌هایی‌که در مقابـل مـردم و حـوزه دارد نرسـد، دچـار 
رسـوایی و بدنامـی حـزب و شکسـت در انتخابـات خواهـد شـد. ایـن عوامل در 
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مجمـوع دسـت در دسـت هـم داده، بـه عنـوان عامـل فشـار تأثیـرات خویش را 
می‌گذارنـد تـا نماینـده بـه وظایـف و مسـؤولیت‌های خـود به صورت درسـت و 

حسـابی رسـیدگی کنـد.
مجلــس  نماینــدگان  وظایــف  و  مســؤولیت‌ها  حــدود  مشــخص‌کردن 
از  برخــی  در  نظــر می‌رســد.  بــه  مشــکل  انتخابــی  برابــر حوزه‌هــای  در 
کشــورها حــوزه‌ی انتخابــی و موکلیــن بــرای نماینــدگان از تقــدم و ارجحیــت 
برخوردارانــد و در شــماری مــوازی بــه دیگــر مســؤولیت‌ها بــه امــور حوزه‌هــا 

نیــز پرداختــه می‌شــود.
گیـر بـه نظـر  مسـؤولیت نماینـده در برابـر حـوزه خیلـی گسـترده و فرا
و  حـوزه  مـردم  میـان  ارتبـاط  پـل  مثابـه‌ی  بـه  اسـت  موظـف  وی  می‌رسـد. 
حکومـت، مشـکلات، نیازمندی‌هـا، ضرورت‌هـا و خواسـت‌های آنـان را در 
همــه ابعــاد سیاسـی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بـه گـوش حکومت 
برسـاند. مسـایل مهم برای مردم در حوزه‌ها به عدد مشـکلات مملکت اسـت 
و شـامل حوزه‌هـای صحـت عامـه، نظـم عامـه و امنیـت، آمـوزش و پـرورش، 
مالیـات، کار و بـی‌کاری، معـاش متقاعدیـن، وضـع کلـی اقتصاد، امـور رفاهی، 
خانـه و مسـکن، بـازار آزاد و تجـارت، مهاجـرت، راه و ترانسـپورت عمومـی، 
بازسـازی مجـدد، مهاجـرت، جلـب کمک‌هـای بین‌المللـی، سـرمایه‌گذاری و 

امـور اداری و محلـی ‌می‌شـود.
نماینـده بـا دریافـت شـکایت یا احسـاس مطـرح نمـودن مشـکل می‌تواند 

بـا اسـتفاده از وسـایل و ابزار‌هـای پارلمانـی ذیـل بـرای حـل آن اقـدام کند:
۱. تذکـر: نماینـده می‌توانـد موضـوع را بـه صـورت فـردی بـه وزیـر یـا هر 
مسـؤول حکومتـی یـادآوری نمـوده و خواهـان توجـه حکومـت یـا مسـؤول 

مشـخص در رابطـه شـود.
ارگان  و  وزیـر  هـر  یـا  بـه حکومـت  می‌توانـد  نماینـده  نامـه:  ارسـال   .۲
حکومتـی دربـاره‌ی مسـأله‌ای یا کار شـخصی یکـی از افراد حـوزه انتخابی‌اش، 
نامـه بنویسـد و خواهـان توجـه شـود. ارگان‌هـای دولتـی مسـؤولیت دارنـد بـه 
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نامـه‌ی نماینـده در یـک وقـت معیـن پاسـخ دهنـد.
۳. سـوال: نماینـده می‌توانـد موضـوع را بـا اسـتفاده از حق سـؤال شـفاهی 
یـا کتبـی در پارلمـان از نخسـت وزیـر، اعضای کابینـه یا هر مقام دیگر بپرسـد 

و پاسـخ دریابد.
۴. مطـرح کـردن در مباحثـات پارلمـان: نماینـده می‌توانـد مسـأله را در 
مباحثـات مجلـس مطـرح نمـوده و توجـه همـه نماینـدگان و حکومـت را بـه 

موضـوع جلـب کنـد.
نماینـده می‌توانـد  ۵. مطـرح کـردن در جلسـات و مشـوره‌های حزبـی: 
موضـوع را در جلسـات حزبـی نماینـدگان مطـرح و خواهـان حمایـت و توجـه 

اعضـای حـزب خـود در زمینـه شـود.
۶. اسـتفاده از رسـانه‌ها: نماینـده می‌توانـد موضوع مورد نظر را با اسـتفاده 
از جرایـد، مجالت، رادیـو و تلویزیـون و یـا در مباحثـات آزاد مطـرح کـرده و 

خواهـان توجه مسـؤولین امور شـود.
۷. بحـث در کمیسـیون‌های مجلـس: نماینـده می‌توانـد قضیـه‌ی خـود را 
در صـورت لازم در کمیسـیون‌های مجلـس نیـز مطـرح سـازد تـا حمایـت آنان 

را جلـب کند.
البتـه بایـد توجـه د‌اشـت کـه موقعیـت اعضـای پارلمـان از کشـوری تـا 
کشـوری فـرق می‌کنـد. در برخـی از کشـورها عـده‌ای از نماینـدگان مقام‌هـای 
وزارت و صـدارت را نیـز بـه عهـده دارنـد، اعضـای کمیسـیون‌های مجلـس 
انـد یـا بـا سـازمان‌های بین‌المللـی رابطـه‌ی نزدیـک دارنـد و یـا از  شـخصیت، 
اهلیـت و شـناخت فـردی قابـل ملاحظـه‌ای برخورداراند که‌ ایـن عوامل نیز در 

رونـد اجـرای وظایـف بی‌تأثیـر نیسـت.
نماینـدگان پارلمـان همیشـه بـا حضور فعـال در صحنـه، دیـدگاه و نظرات 
مـردم را بـه حکومـت انتقـال داده و از منافـع آنـان در عرصه‌هـای مختلـف 
حمایـت و پشـتیبانی می‌کننـد. وقتـی نماینده‌ی مجلس قضیـه‌ای را دنبال کند، 
چـه بـرای افـراد و چه بـرای حـوزه در کل، با توجه بـه امتیـازات و ابزارهایی‌که 
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پی‌گیـری  پویاتـر  و  خوب‌تـر  سـریع‌تر،  را  قضیـه  می‌توانـد،  دارد،  دسـت  در 
کـرده و بـه نتایجـی دسـت یابـد، چـون ارگان‌هـای حکومتـی موظـف انـد بـه 

خواسـت‌های وی پاسـخ قناعـت بخـش ارایـه نماینـد.1 
 

1. See Dubs, A. (1988), Rush, M. (1976), and Silk, P. & Walters R. 
(1998)
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مبحث هشتم
دورنمای پارلمان آینده‌ی افغانستان

و  قـدرت  بـودن  دوره‌ای  انتخابـات،  قانـون،  حکومـت  دموکراسـی،  آزادی، 
بالآخـره مـدارا و هم‌زیسـتی از نظر عـده‌ای کثیری از دانشـمندان زاده‌ی غنای 
گاهی،  فرهنگـی، رشـد طبیعـی و مرحلـه‌ای جوامع اسـت کـه در پی حـدی از آ

سـواد، رفـاه اقتصـادی و ... پدیـد می‌آیـد.
قانـون،  حکومـت  آزادی،  دموکراسـی،  کنونـی  تجربـه‌ی  افغانسـتان  در 
انتخابـات و ... نـه زاده‌ی غنـای فرهنگـی یـا رشـد طبیعـی جامعـه اسـت و نـه 

نظـر می‌رسـد. بـه  ارزش‌هـا فراهـم  ایـن  تطبیـق  پیش‌شـرط‌های 
با گره‌خوردن  و  آمد  پدید  استثنایی  و  داخلی خاص  و  بین‌المللی  شرایط 
منافع افغانستان با منافع بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان و بالتبع دیگر کشورهای 
دنیا، تحولات شگرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شکل 
گرفت و ما توام با این تحول ارزش‌های نوینی را به قهر و جبر و گاهی هم با 

نوعی پذیرش به تجربه گرفتیم.
عـده‌ای بـر ایـن بـاور انـد، کـه بـا توجه بـه عدم رشـد جامعـه‌ی افغانسـتان 
بـرای در آغـوش گرفتـن و تعامـل با این ارزش‌ها، موفقیت نه چندان چشـم‌گیر 
دموکراسـی بـا حضـور و همـکاری جامعه‌ی بین‌المللـی در این کشـور، بیش‌تر 

در گـرو حضـور نیروهـای خارجی اسـت تـا تعامـل و توافق جمعـی افغان‌ها. 
گـر از شـرایط کنونـی و حضـور  ایـن دسـته از تحلیل‌گـران معتقدنـد کـه ا
بـا  بـه صـورت درسـت و حساب‌شـده  فعـال و گسـترده‌ی جامعـه‌ی جهانـی 
بومی‌سـاختن ارزش‌هـای دموکراتیـک و احیـای اتحـاد و اعتمـاد بین‌الافغانـی 
اسـتفاده بـه عمـل نیایـد، تجربـه‌ی دموکراسـی در افغانسـتان، بـا بیـرون رفتـن 
کامـی مواجـه شـده و افغانسـتان بـار دیگر  نیروهـای خارجـی بـه شکسـت و نا

دچـار مشـکلات قومـی، سـمتی و درگیری‌هـای میان‌گروهـی خواهـد شـد.
گـر از ایـن دیـدگاه بـه پارلمـان آینـده‌ی افغانسـتان نظـر اندازیم، بـا توجه  ا
بـه نداشـتن تجربـه‌ی پارلمانـی، درزها و شـکاف‌های عمیق اجتماعـی، قومی، 
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سـاختاری، بـرخوردهـــای یک‌جانبه حکومت بــا قضایای ملی و نبود اعتماد  
داخلـی، آینـده را چنـدان امیدوارکننـده و روشـن نمی‌بینیم.

نماینـدگان  یافتـن  راه  و  ملـی  سیاسـی  احـزاب  حضـور  بـدون  پارلمـان 
محـل  و  افـراد  گنـده  پرا و  متضـاد  خواسـت‌های  ممثـل  عمـل  در  نوتجربـه، 

مـی‌رود. شـمار  بـه  متعـدد  زدوبندهـای  و  معامالت 
مداخلـه اربـاب قـدرت و صاحبـان حکومـت در امـور پارلمـان و تطمیـع 
نماینـدگان از چالش‌هـای جدی همچو پارلمان‌هــا به حســاب می‌رود. برخورد 
از  مختلـف  عناویـن  تحـت  آنانی‌کـه  حسـاب‌های  تصفیـه  و  عکس‌العملـی 
حکومـت و قـدرت کنـار زده شـدند و حـالا بـه عنـوان نماینـده بـه پارلمـان راه 
می‌یابنـد بـا حکومـت و بـا اربابـان قـدرت از چالش‌هـای دیگری اسـت که در 
پارلمـان آینـده شـاهد آن خواهیـم بـود. بـا توجـه بـه صلاحیـت نظـارت و تأیید 
یـا رد برخـی از مقرری‌هـا، اعضـای پارلمـان جدیـد بـدون تردید قـوه‌ی اجراییه 
را در عمل‌کردهـای اجرایـی بـه چالـش گرفتـه و بـه قـدرت نمایـی خواهنـد 

پرداخت.
برخالف ایـن دیدگاه، عـده‌ای معتقد انـد، آنچه اتفاق افتاده میمون اسـت 
کثر اسـتفاده صورت گیـرد. مردم  و بایـد از شـرایط و اوضـاع پیـش آمـده حـد ا
بایـد تجربـه‌ی دموکراسـی، آزادی و انتخابـات را از جایی شـروع کنند. آغاز هر 
حرکـت اجتماعـی و تجربـه‌ای کامـل نمی‌باشـد و از اشـتباهات و اصالح آن 

اسـت کـه جوامـع به رشـد و بلوغ می‌رسـند.
کثـر اسـتفاده از حضور جامعـه‌ی جهانی، قاعده‌ی مشـارکت  بایـد بـا حد ا
مـردم در حکومـت توسـعه یابد، اعتماد عمومی تحکیم پیـدا کند و از تجربه‌ی 

انتخابـات پارلمانـی و پارلمان اسـتقبال به عمل‌آید.
از ایـن دیـدگاه، توسـعه‌ی مشـارکت مـردم در تعییـن سرنوشـت و تصامیـم 
ملـی و محلـی در انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولایتی به امر ثبـات، امنیت، 
اعتمـاد و توسـعه‌ی اقتصـادی یـاری رسـانده بـه صـورت تدریجـی کشـور را بـه 

سـوی رفـاه و سـعادت و دموکراسـی سـوق می‌دهـد.
پارلمـان در کشـور مـا، از دو زاویـه قابـل بررسـی اسـت. یـک، پارلمـان در 
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پرتـو قانـون اساسـی و دو، پارلمـان در پرتو یک دید و تحلیـل عملی و واقع‌گرا. 
پارلمان طبق قانون اساسـی جدید افغانسـتان امتیازات و محدودیت‌هایی دارد 
گانـه مـورد بحـث و ارزیابـی فنـی و کارشناسـی قـرار  کـه بایـد بـه صـورت جدا
گیـرد کـه مـن در ایـن مقـام در صـدد آن  نیسـتم. بـه طـور نمونـه، دایمـی بودن 
پارلمـان و سـلب حـق انحالل آن از سـوی قـوه‌ی اجراییـه در سـاختار کنونـی 
قـدرت در افغانسـتان یـک گام مثبـت به سـوی اسـتحکام و اسـتقلال این نهاد 
اسـت و پارلمـان طبـق قانـون اساسـی جدیـد از صلاحیت‌هـای نسـبتاً خوبـی 
در عرصـه‌ی تقنیـن، مداقـه و نظـارت قـوه‌ی اجراییـه، تأییـد یـا رد مقرری‌هـا، 
اصلـی سیاسـت  تأییـد خطـوط  و  اعضـای حکومـت  مواخـذه‌ی  انتصاب‌هـا، 

خارجـی حکومـت برخوردار اسـت.
ولـی قبـل از راه‌افتـادن انتخابـات پارلمانـی، حرکت‌هـا و عملکرد‌هایـی 
صـورت گرفـت کـه پیـش زمینه‌هـای تطبیـق موفقانـه‌ی‌ ایـن تجربـه را دچـار 
چالش‌هـای جـدی سـاخته اسـت. انتخابـات بـدون کـدام عـذر موجه دوبـار به 
تعویـق افتیـد. رونـد نفـوس شـماری روشـن از مجمـوع کشـور کـه بـرای همـه 
قابـل قبـول باشـد و یکـی از مفـاد موافقتنامـه‌ی بن به شـمار می‌رفـت، تکمیل 
و  احـزاب سیاسـی  بـدون مشـوره‌ی  انتخابـات  اعضـای کمیسـیون  نگردیـد. 
گروه‌هـای مطـرح در سـطح سیاسـی در افغانسـتان از سـوی حکومـت تعییـن 
شـدند. نقـش احـزاب سیاسـی در انتخابـات منتفـی قـرار گرفـت. نماینـدگان 
بـر ولایت‌هـا بـه اسـاس حـدس و گمـان تقسـیم گردیدنـد. هـر ولایـت یـک 
حـوزه‌ی انتخابـی شـناخته شـد که ‌این امـر منافی اساسـی‌ترین اصـل نمایندگی 
و مشـارکت مـردم در انتخابـات و مسـؤولیت نماینـدگان در مقابـل مـردم بـه 
کـز رأی دهـی در  حسـاب مـی‌رود و فیصلـه بـه عمل‌آمـد تـا آرای مـردم از مرا
کـز معیـن در مرکـز ولایت‌هـا یـا مرکـز کشـور انتقـال یابـد کـه  اطـراف بـه مرا
‌ایـن موضـوع شـفافیت رأی دهـی و رأی شـماری را بـا در نظرداشـت تقلب در 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری، تحـت سـؤال قـرار می‌دهـد.
حـال کـه قـرار اسـت انتخابـات در موعـد مقـرر برگـزار شـود، بـا توجـه به 
همـه نقایصـی کـه بـر شـمردیم، تجربـه‌ای در حـال شـکل گرفتـن اسـت و این 
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اولیـن تجربـه٬ کـه آخریـن هـم نخواهـد بـود، بـه هیچ‌صـورت کامـل و شـفاف 
شـکل نخواهـد گرفـت. مهـم راه افتیـدن ایـن جریـان، سیاسی‌شـدن قضایـا و 
سـهم‌گیری مردم در امور سیاسـی و کنار گذاشـتن خشـونت و اسـتفاده از زور 
و سالح بـرای حل مشـکلات اسـت. در دراز مـدت و آن‌هم بـه تدریج و تکرار 
تجربـه و اصالح اشـتباهات و آموختـن از هر تجربه اسـت که می‌توانیم شـاهد 

یـک انتخابـات سـالم و نظـام بهتر باشـیم.
ولـی در کوتاه‌مـدت و بـرای یـک آغاز موفـق و پایدار، باید مسـؤولین امور 
بـا پروسـه‌ی انتخابـات برخـورد منطقـی و علمـی نماینـد نـه برخـورد سیاسـی 
و مقطعـی. اشـتباهات گذشـته بایـد اصالح گـردد و گام‌هـای جـدی از سـوی 
حکومـت، شـورای ملـی، نهادهـای جامعه‌ی مدنـی و جامعه‌ی جهانی برداشـته 
شـود تا شـورای ملی یا پارلمان آینده افغانسـتان، در پی برگزاری یک انتخابات 
سـالم، شـفاف و قابـل قبـول بـرای همه عـرض وجود نمـوده و بتواند با کسـب 
مهـارت و تجربـه‌ی کافـی بـه انجـام وظایـف خویـش بـه طـور موفقیت‌آمیـز 
بپـردازد. در ایـن راسـتا، برداشـتن گام‌هـای ذیـل چه قبـل از تشـکیل پارلمان و 

چـه بعـد از آن ضـروری و لازمـی می‌نمایـد:
گیر. ۱. برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد و فرا

۲. جلب حمایت احزاب و گروه‌های مختلف با شرکت در مراحل 
مختلف اجرای عملیه انتخابات، تا رضایت همه جریان‌ها کسب گردد و 

مشروعیت جریان انتخابات را قبول نمایند.
۳. تلاش برای شکل‌گیری یک جریان ملی، خردگرا، مصلحت‌اندیش و 

چیزفهم در پارلمان.
۴. احتـراز از پرداختـن بـه مسـایل حاشـیه‌ای و وقت‌کـش در پارلمـان و 

توجـه بـه مسـایل ملی.
۵. تأسـیس نهادهـای آموزشـی و تربیتـی کوتاه‌مـدت بـرای نماینـدگان بـا 

همـکاری کشـورهای دوسـت و بـا تجربـه در مسـایل پارلمانـی.
بلند‌بـردن  کشـورهای جهـان جهـت  بـا  پارلمانـی  هیأت‌هـای  تبـادل   .۶

نماینـدگان. سـطح دانـش و تجربـه‌ی 
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۷. تأسـیس کمیسـیون‌های دایمـی بـا عضویـت بهترین‌هـای نماینـدگان 
در عرصه‌هـای مختلـف و تبـادل تجـارب در ایـن زمینه با کشـورهای دوسـت.

تـا  رییسـه  هیـأت  و  مجلـس  رییـس  انتخـاب  بـه  جـدی  توجـه   .۸
شـخصیت‌های دانشـمند، صابـر و فرهیختـه بـه ‌ایـن مقـام انتخـاب گردنـد.

پارلمانی‌کـه  ارزش‌هـای  و  پارلمـان و رشـد سـنت‌ها  اسـتقلال  ۹. حفـظ 
گـردد. پارلمـان  ملی‌گرایـی  و  ضامـن همبسـتگی 

۱۰. ایجـاد رابطـه‌ی سـالم میان نماینـدگان و حوزه‌های انتخابی در سراسـر 
کشـور، بـه شـکلی‌که موکلیـن بتواننـد و کلای خویـش را بـه راحتـی دریابنـد و 

مشـکل خویـش را با آنـان در میـان گذارند.
۱۱. تربیـه کادرهـای مسـلکی بـرای پیش‌بـرد امور اداری و فنـی پارلمان و 
راه‌انداختـن ماشـین کاری ایـن نهـاد نوپـا به همـکاری کشـورهای غربی که در 

ایـن زمینه از تجربـه طولانی برخوردار هسـتند.



مباحث جدل‌برانگیز       144

منابع انگلیسی:
1. Heywood, A. Politics, (1997), Macmillan Press Ltd, Lon-
don.
2. Silk, P. and Walters R. How Parliament Works, (1998), 4th 
edition, Longman, London, UK.
3. Jean, B. Comparative Government: An Introduction, (1995), 
2nd edition, University Press, Cambridge, UK.
4. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. Comparative Govern-
ment and Politics: An Introduction, (1998), 4th edition, Mac-
millan Press, London.
5. Kaele, S. L. World Constitutions: Full View at a Glance, 
(2002), Bahtti Sons, Lahore, Pakistan.
6. Dubs, A. Lobbying An Insider’s Guide to the Parliamentary 
Process, (1988), 2nd edition, Pluto Press, London.
7. Rush, M. Political Realities Parliament and the Public, 
(1976), Longman Inc. New York, USA.

منابع فارسی:
1. قاضـی، ابـو الفضـل، حقـوق اساسـی و نهادهـای سياسـی، )۱۳۸۰(، چـاپ 

هفتـم، انتشـارات دانشـگاه تهـران.
2. بوشـهری، دکتـر جعفـر، مسـایل حقـوق اساسـی بـه انضمـام ترجمـه قوانین 
نشـر   ،)۱۳۷۶( شـوروی،  و  امریـکا  انگلسـتان،  آلمـان،  فرانسـه،  اساسـی 

ایـران.  تهـران،  دادگسـتری، 
3.  ابوالحمـد، عبدالحميـد، مبانـی سياسـت جلـد نخسـت، )۱۳۷۶(، چـاپ 

هفتـم، انتشـارات تـوس، ایـران.



ضرورت تغییر ساختار نظام سیاسی افغانستان1

درآمد
بحـث سـاختار نظـام از جدی‌تریـن و با اهمیت‌ترین مباحـث در حقوق و علوم 
سیاسـی محسـوب می‌شـود. چون سـاختار سیاسـی، رابطه‌ی مسـقیم با کارآیی، 

مؤثریت و بهـره‌وری دولت دارد. 
بـرای تشـخیص این‌کـه چـه  نـوع نظامـی در جوامـع چندپارچـه‌ای مثـل 
نهادینه‌سـازی دموکراسـی و مهـار جنـگ و  افغانسـتان می‌توانـد در راسـتای 
خشـونت سـازنده باشـد، در گام نخسـت باید به مبانی تیوریک مسـأله پرداخته 

شود. 
نظریه‌ی »نهادباوری جدید« مدعی اسـت که »دموکراسـی سیاسـی نه تنها 
بـه وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی که بـه طرح نهادهای سیاسـی نیز بسـتگی 
دارد. نهادهـای سیاسـی در ذات خـود بازیگـران سیاسـی بـه شـمار می‌رونـد. 
نهادهـا نـه تنهـا بـه پاسـخ بـه خواسـت‌ها و نیازهـا می‌پردازنـد کـه فرهنـگ و 

نگـرش را نیـز شـکل می‌دهنـد.«2
براسـاس ایـن نظریـه، در گذشـته نهادهـا بـه عنـوان ابـزار و وسـایل تلقـی 
کنـون نهادهـا نـه تنها ابزار و وسـایل کـه سمت‌وسـو دهنده‌اند.  می‌شـدند؛ امـا ا
نهادهـا در کنـار پاسـخ بـه نیازها و خواسـت‌ها، فرهنگ و نگرش را نیز شـکل 

1. این سخنرانی در سال 2016 در دانشگاه خورشید در کابل ایراد گردیده است.
2. رحیمی، )39-38:1395(
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می‌دهنـد.
در چارچـوب همیـن نظریـه، سـاختار، نوعیـت و اسـتخوان‌بندی قانـون 
اساسـی در تحکیـم دموکراسـی، ثبـات و مهار جنگ در جوامـع چندپارچه و در 

حـال گـذار، از اهمیـت بالایـی برخوردار اسـت. 
نوعیـت سـاختار نظـام در قانـون اساسـی، یکـی از جدی‌تریـن مباحـث 
در حـوزه‌ی علـوم سیاسـی اسـت. به‌رغـم اجمـاع نسـبی دربـاره‌ی مزایـای نظام 
»پارلمانـی« نسـبت بـه نظام‌هـای »ریاسـتی« و »‌شبه‌ریاسـتی«، هنوز هـم تفاوت 

آرا در ایـن زمینـه وجـود دارد.  

تعریف نظام سیاسی 
نظـام سیاسـی مجموعـه‌ای از نهادهـای قانونـی‌ اسـت کـه حکومـت یـا دولـت 
کـم بـر آن‌هـا را مشـخص می‌سـازد.  را تشـکیل داده و کارکـرد و مقـررات حا
چگونگـی تعامـل نهادهـا توسـط قانـون اساسـی تعریـف و تبییـن می‌گـردد. 
نظـام  دموکراتیـک،  نظـام  اسالمی،  نظـام  سـلطنتی،  نظـام  نمونـه،  طـور  بـه 

. و...  سوسیالیسـتی 

تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها
گونـی را تجربـه کرده اسـت که عمده‌تریـن آن‌ها را  تاریـخ بشـر نظام‌هـای گونا

می‌تـوان چنین دسـته بنـدی نمود.
)Autocracy( حکومت‌های مطلقه‌ی استبدادی 

در نظام‌هـای مطلقـه‌ی اسـتبدادی نقـش شـهروندان در سمت‌وسوبخشـی اداره 
و نظـارت بـر آن انـدک اسـت. قـدرت و صلاحیـت در اختیـار یـک فـرد قـرار 
دارد و حکومـت‌ میراثـی اسـت. نمونه‌هـای  نظـام دیکتاتـوری را می‌تـوان در 
حکومت‌هـای جـوزف اسـتالین، ادولـف هتلـر، صـدام حسـین، کیـم جونـگ 
کمیت امیـر عبدالرحمـن و حبیب‌الله خان  ایـل، معمـر القذافـی و... دیـد. حا
در افغانسـتان و نظـام کنونـی سـعودی از نمونه‌هـای نظـام پادشـاهی مطلقـه بـه 
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شـمار می‌رونـد. 
)Oligarchy( حکومت‌های الیگارشی

چنیـن حکومت‌هایـی از سـوی عـده‌ای معـدودی رهبـری می‌شـوند. ایـن عده 
ممکـن اسـت بـه خانـواده‌ی شـاهی، ثروتمنـدان، مافیـا، گروه‌هـای معیـن و یـا 
نظامیـان متعلـق باشـند. در چنیـن حکومتـی، افـراد به‌گونـه‌ی دلخـواه تصمیـم 
می‌گیرنـد و حکومـت را بـه پیـش می‌برنـد. در چنیـن حکومتـی، آزادی‌هـای 

شـهروندی محـدود اسـت و اراده‌ی شـهروندان در نظـام تمثیـل نمی‌شـود.
نمونه‌هـای ایـن نـوع حکومـت را در نظام‌های کمونیسـتی پیشـین می‌توان 
دریافـت. نظـام سیاسـی کوبـا در امریکای لاتین، جمهوری خلـق چین و اتحاد 

شـوروی سـابق، دارای چنین حکومت‌هایی بودند. 
حکومت‌های دموکراتیک

در حکـومت‌هــای دموکــراتیک، شهـرونــدان نقش اساســی دارند. حکومت 
در برنامه‌هـا و دیدگاهایـش خواسـت‌های شـهروندان را در نظـر گرفته و مبتنی 
بـر اراده‌ی آنـان عمـل می‌کنـد. حکومـت از طریـق رأی مـردم و انتخابـات 
کثریـت کشـورها از  )مسـتقیم و غیـر مسـتقیم( برگزیـده می‌شـود. امـروزه ا
ایـن نمونـه پیـروی می‌کننـد و یا در تالش هسـتند حکومت‌هـای دموکراتیک 
داشـته باشـند. کثرت‌گرایـی، احتـرام به ارزش‌هـای حقوق بشـری، آزادی بیان 
و عقیـده، رسـانه‌های آزاد و وجـود نهادهـای جامعـه‌ی مدنـی، از ویژگی‌هـای 

یـک حکومـت دموکراتیـک می‌باشـد. 

نحوه‌ی تقسیم قدرت در حکومت‌ها
کمیـت دارد. از  نوعیـت حکومت‌ها بسـتگی بـه چگونگی توزیـع قدرت و حا

ایـن منظـر، حکومت‌ها به سـه دسـته‌ی زیر تقسـیم می‌شـوند:
حکومـت بسـیط/متمرکز )Unitary(: همه‌چیـز در کنتـرل حکومـت 
مرکـزی اسـت. قـدرت و صلاحیـت‌ در حکومـت مرکـزی متمرکـز اسـت. 
حکومت‌هـای محلـی وابسـتگی مطلق به حکومـت مرکزی دارنـد و مجبوراند 
کارهـای کوچـک را هـم به اجـازه‌ی حکومت مرکـزی انجام دهنـد. بیش‌ترین 
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حکومت‌هـای جهـان چنین‌انـد.
به طور نمونه‌ این‌ها کشورهایی‌‌اند که نظام بسیط دارند: افغانستان، البانیـا، 
الجـزایر، انگـولا، ارمنستان، آذربایجـان، بنگلادیش، بوتـان، بولیوی، بلغاریا، 
چاد، چین، کولمبیا، دنمارک، کوبا، مصر، کرویشیا، ایران، عربستان سعودی 

و اسراییل. 
حکومـت فـدرال: قـدرت میـان حکومت مرکـزی و ولایت‌ها یـا ایالت‌ها 
تقسـیم می‌گــردد. در نظام‌هــای فــدرالی، حکــومت‌های محلـی یـا ولایـات 
از میـزان بـالای صلاحیـت و خودمختـاری برخـوردار هسـتند. در نظام‌هـای 
کمیـت ملـی میان مرکـز و واحدهای فدرال به اسـاس قانون اساسـی  فـدرال حا
تقسـیم می‌گـردد. بـه طـور نمونـه کشـورهای ذیـل حکومـت فـدرال دارنـد: 
امـارات  افریقـای جنوبـی، هسـپانیا،  کسـتان، روسـیه،  پا نایجریـا،  مکزیـک، 
متحـده‌ی عربـی، ایـالات متحـده‌ی امریـکا، وینزویال، آرژانتیـن، آسـترالیا، 
اتیوپیـا، هندوسـتان،  اتریـش، بلژیـک، بوسـنیا هرزیگوینـا، برازیـل، کانـادا، 

آلمـان و مالیزیـا.
کانفدراسـیون )Confederation(: اتحـاد رضـا کارانـه‌ی دولت‌های ملی 
مسـتقل اسـت کـه حکومـت واحـدی را بـه وجـود میاورنـد. در گذشـته چنیـن 
کانفدرسـیون‌هایی شـکل گرفتـه و در شـرایط فعلـی خوب‌ترین نمونـه‌ی چنین 

سـاختاری اتحادیـه‌ی اروپا اسـت. 

انواع نظام‌های سیاسی
نظام‌هـای سیاسـی دموکراتیـک بـا در نظرداشـت رابطـه میـان قـوه‌ی اجراییه و 

مقننـه بـه سـه نوع تقسـیم می‌شـود: 
1. پارلمانی
2. ریاستی 

3. شبه‌ریاستی
یـا  جهـان،  در  کنونـی  دموکراتیـک  نظام‌هـای  همـه‌ی  سـویس،  اسـتثنای  بـه 

شبه‌ریاسـتی. یـا  و  پارلمانـی  یـا  ریاسـتی‌اند 
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نظام پارلمانی
بـه گفتـه‌ی  پارلمانـی، »وابسـتگی متقابـل« اسـت.  نظـام  ویژگـی برجسـته‌ی 
»لینـز«، در نظام‌هـای پارلمانـی یگانـه نهـاد مشـروعیت‌بخش پارلمـان اسـت و 

صلاحیـت و اقتـدار حکومـت بسـتگی کامـل بـه اعتمـاد پارلمـان دارد.
پژوهشـگران معتقدانـد کـه نظـام پارلمانـی در گـذار بـه دموکراسـی نقـش 
برجسـته داشـته و همچنان بیشـترینه نظام‌هـای باثباتِ جهـان، داری نظام‌های 
بـا شـکاف‌های  پارلمانـی هسـتند. آنهـا، نظـام پارلمانـی را بـرای کشـورهایی 
عمیـق سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی، زبانی و احزاب سیاسـی متکثر مناسـب 

می‌داننـد.
در کل، نظـام پارلمانـی وابسـته بـه قـوه‌ی مقننـه اسـت. تصمیم‌گیری‌هـا 
جمعـی و گروهـی اتخـاذ می‌شـود و رییـس دولـت از رییـس حکومـت جـدا 

می‌گـردد.  انتخـاب 

مزایای نظام پارلمانی
 مدافعان نظام پارلمانی مزیت‌های این نظام را چنین بر شمرده‌اند: 

منبـع واحـد صلاحیت حکومت‌کـردن؛ انعطاف‌پذیری و نرمـش؛ بهره‌مندی از 
تجربـه‌ی سیاسـی؛ تقویت دموکراسـی؛ زمینه‌ی بیش‌تر بـرای نمایندگی؛ انگیزه 
بـرای مشـارکت در رونـد سیاسـی؛ زمینه‌ی تحقق دموکراسـی همزیسـت‌گرایی 
یـا توافقـی؛ همـکاری نزدیک قـوه‌ی اجراییـه و مقننه؛ نقـش میانجیگر رییس 

دولـت و کابینـه‌ی قـوی و با صلاحیت.

نظام ریاستی
ویژگـی عمده‌ی نظام ریاسـتی »مشـروعیت دوگانه« و »ناوابسـتگی میان قوه‌ی 
مقننـه و اجراییـه« اسـت. رییس اجراییه با قدرت قانونـی قابل توجه صلاحیت 
برگزیـدن اعضـای کابینـه را داراسـت و بـرای یک دوره‌ی معین از سـوی مردم 
به‌گونـه‌ی مسـتقیم انتخـاب می‌شـود. رییـس اجراییـه، ریاسـت دولـت را نیـز 
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برعهـده دارد و بـه هیـچ نهـادی پاسـخگو نیسـت. بـر همین دلیـل، در صورت 
تخطـی و ضعـف، پروسـه‌ی اسـتیضاح و برکناری او، دشـوار و پیچیده اسـت. 

مزایای نظام ریاستی
ثبـات و اسـتقرار قـوه‌ی اجراییـه؛ دموکراسـی بیش‌تـر و حکومـت محـدود از 

عمـده تریـن مزایـای ایـن نـوع نظـام اسـت. 

زیان‌ها و نواقص نظام ریاستی
فهرسـتی  متکثـر  و  در جوامـع چندپارچـه  ریاسـتی  نظـام  معایـب  و  نواقـص 

می‌شـود: اشـاره  زیـر  در  آن  عمده‌تریـن  بـه  کـه  دارد  طولانـی 
رقابـت مشـروعیت دوگانه؛ بن‌بسـت و نزاع میـان قوه‌ی اجراییـه و مقننه؛ 
وقـت معیـن دوره‌ی ریاسـت جمهـوری؛ بـه دسـت آوردن یـا از دسـت دادن 
همه‌چیـز در یـک انتخابـات بـا برنـده و بازنـده قطعـی؛ احتمال کودتا؛ مشـکل 
جانشـینی؛ تکبـر و خودانـگاری؛ برنـدگان و بازندگان مشـخص؛ قطبی‎سـاختن 
محـدود؛  نمایندگـی  دنبالـه‌رو؛  وزیـران  ضعیـف؛  کابینـه‌ی  انتخابـات؛  رونـد 
سـبک  فریـب؛  عـوام  و  غیرسیاسـی  اشـخاص  رسـیدن  قـدرت  بـه  احتمـال 
سیاسـت رییس‌جمهـور؛ رهبـری فـردی؛ رقابـت میـان رییس‌جمهـور و رییس 
قـوه‌ی مقننـه؛ تعـارض نقـش دوگانـه‌ی رییـس دولت و رییـس قـوه‌ی اجراییه؛ 
بحـران سیاسـی مسـاوی بـه بحـران نظـام و رابطـه‌ی قوی میـان نظام ریاسـتی و 

دموکراسـی اختیارسـپاری.

نظام شبه‌ریاستی
نظـام شبه‌ریاسـتی ویژگی‌هـای نظـام ریاسـتی را دارا می‌باشـد؛ بـا ایـن تفـاوت 
‌کـه در ایـن نـوع نظـام نخسـت‌وزیری در برابـر رئیـس جمهـور قـرار دارد که از 
صلاحیت‌هـای اجرایـی برخـوردار اسـت و مشـروعیت خویـش را از پارلمـان 

می‌گیـرد.  
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در ایـن نظـام رییس‌جمهـور بـا آرای مسـتقیم مـردم انتخـاب می‌شـود و از 
قـدرت و صلاحیـت‌ قابـل توجهی برخوردار اسـت.

پیشینه‌ی ساختار نظام در افغانستان
افغانسـتان در تاریـخ یک‌صـد و سـی و هشت‌سـاله‌ی خویـش شـاهد نظام‌های 
ذیـل بـوده اسـت: شـاهی مطلقـه )1880-1919(، شـاهی مشـروطه و تجربـه‌ی 
نخسـتین قانـون اساسـی )1919-1928(، شـاهی مطلقه٬-دهـه‌ی دموکراسـی و 
نظـام پارلمانـــی-)1930-1973(، نظــام جمهــوری )1973-1978(، نظـــام 
جمهـوری دموکراتیـک خلق/شـبه ریاسـتی )1978-1992(، دولـت اسالمی 
افغانستان/شـبه ریاستی )1992-2001(، امارت اسالمی طالبان )2001-1996( 

کنـون(.  و جمهـوری اسالمی افغانسـتان/نظام ریاسـتی )2004- تـا ا
کثریـت ایـن نظام‌هـا، متمرکز، خانوادگی و قومی بوده و از سـوی عده‌ای  ا
معـدودی رهبـری شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل از ظرفیـت و مشـروعیت لازم 
در راسـتای تأمیـن نیازمندی‌هـای شـهروندان و پاسـخگویی بـه خواسـت‌های 
آنهـا برخـوردار نبـوده اند. در کنـار این، بخش قابل ملاحظه‌ای از بحـران‌هــای 
سیاسـی-امنیتــی، ریشــه در اقتدارگـــرایی و تمرکزگرایـی مفـرط در سـاختار 
نظـام سیاسـی کشـور دارد. در طـول تاریـخ ایـن کشـور، تنهـا چندتـن معـدود 
آن‌هـم مربـوط یک قوم مشـخص مدیریت کلان سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی 
و اقتصـادی کشـور را در دسـت داشـته‌اند و هـر طـوری‌ کـه خواسـته‌اند، بالای 
مـردم حکومـت کرده‌انـد. ایـن افـراد بـه دلیـل دیدگاه‌هـای تنـگ و کوچـک 
قبیلـه‌‌ای‌، جلـو رشـد مردم‌سـالاری و سـهم‌گیری فعالانـه‌ی شـهروندان را در 

گرفتند. نظـام 
رابطـه‌ی قومـی در کشـور قبـل از تجـاوز شـوروی رابطه‌ای سلسـله‌مراتبی، 
عمـودی و درجه‌بنـدی شـده بـود. امـا از سـال 1979 رابطـه‌ی درجه‌بندی شـده 
و عمـودی بـه رابطـه‌ی افقـی و یـا »غیردرجـه بندی شـده« تغییر یافته اسـت. 
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موج تازه در 2001
ســیزده ســال پیــش، مــوج تــازه‌ای بــه کمــک جامعــه‌ی جهانــی در افغانســتان 
ــرای  ــد. ب ــاد ش ــو ایج ــی، اداری و ... از ن ــاختارهای سیاس ــت. س ــکل گرف ش
نخستین‌‌بــــار افغانستان صاحـــب قانـون اسـاسی دموکـــراتیک گـردید. قانونی‌ 
کــه بســیاری‌ها، آن را در زمــره‌ی بهتریــن قوانیــن کشــورهای منطقــه بــه 
حســاب می‌آورنــد. در قانــون اساســی جدیــد افغانســتان، تلفیــق خوبــی میــان 

ــه اســت. ــدرن صــورت گرفت ــای م ــای دنی ــی و مؤلفه‌ه ــای دین ارزش‌ه
 پیش‌بینـی یـک نظـام دموکراتیـک و مبتنـی بـر اراده‌ی مـردم، احتـرام به 
حقـوق بشـر، حمایت از جامعه‌ی مدنـی، برپایی انتخابـات و حمایت از آزادی 

بیـان از مزایـای قانون اساسـی مصوبِ سـال 2004 اسـت. 
 امـا قانـون اساسـی افغانسـتان از یـک سلسـله نواقـص و خلاهایـی نیـز 
رنـج می‌بـرد. بزرگتریـن ضعـف قانـون اساسـی کنونـی، سـپردن صلاحیت‌‌هـا 
و اقتـدار بیـش از حـد بـه رییس‌‌جمهـوری می‌باشـد. بـر بنیـاد قانـون اساسـی، 
پیشـبرد  حکومـت.  رییـس  هـم  و  اسـت  دولـت  رییـس  هـم  رییس‌جمهـور 
همزمـان ایـن دو مأموریـت کلان، کاری سـنگین و خـارج از تـوان یـک فـرد 
اسـت. بـر اسـاس قانـون اساسـی مصـوب 2004، تصمیم‌‌گیرنـده‌ی اول و آخـر 
در افغانسـتان رییس‌جمهـور اسـت. فـردی‌ کـه تـا همیـن لحظـه از دلِ یـک 
انتخابـات غیـر دموکراتیـک بیـرون آمـده اسـت! در برابـر رییـس جمهـور، 
صلاحیـت وزرا، والی‌هـا، شـورای ملـی و شـوراهای ولایتـی و سـایر مقام‌هـای 

حکومتـی، بسـیار کاهـش یافتـه اسـت.
و  حکومت‌‌شـــونده‌گان  میـــان  فاصلـــه  ریاســـتی،  متمرکـــز  نظـــام 
ــت.  ــش داده اسـ ــی افزایـ ــل ملاحظه‌یـ ــور قابـ ــه طـ ــده‌گان را بـ حکومت‌‌کننـ

قانون اساسی و مواضع دو طیف سیاسی
در پانـزده سـال گذشـته دو طیـف متفـاوت سیاسـی شـکل گرفتـه کـه یکـی 
خواهـان تـداوم نظـام بسـته‌ی سیاسـی کنونـی اسـت و دیگـری، بـر تغییـر نظام 
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سیاسـی و در نتیجه‌ی آن غیرمتمرکزشـدن و تقسـیم مسـاوی قدرت در کشـور 
مـی‌ورزد. کید  تأ

یک گــروه سیاسـی‌کــه آن را »اقتــدار طلبــان« می‌نامیم، خــواهان حفظ 
نظام متمرکز ریاسـتی کنونی می‌باشـد. این گروه مدعی اسـت که نظام ریاستی، 
یک‌پارچگـی اجتماعـی را حفـظ کـرده و از تجزیه‌ی کشـور جلوگیری می‌کند. 
ایـن طیـف سیاسـی، گروه‌هـا و فعـالان سیاسـی‌ای را کـه خواهـان تغییـر نظـام 
متمرکـز ریاسـتی کنونی‌انـد، بـه تجزیه‌طلبـی و فدرال‌خواهـی متهـم می‌کننـد. 
آنهـا خواهـان حفـظ نظـام بسـته و انحصـاری کنونـی هسـتند. در ضمـن، ایـن 
گـروه بـه دنبـال ارایـه‌ی یـک هویـت واحـد تبـاری از افغانسـتان هسـتند و در 
قانـون اساسـی نیـز رگه‌هـای از ایـن تالش مشـاهده می‌شـود. اقتدارگرایـان در 
لویـه جرگـه‌ی قانون اساسـی دسـت بالا داشـتند و توانسـتند اهـداف خویش را 

در مـواد قانـون اساسـی بگنجانند.
گـروه دوم کـه آن را »جبهـه‌ی مردمگـرا« می‌نامیم، خواهان نظـام پارلمانی 
و ایجـاد نظـام سیاسـی غیرمتمرکـز و در نتیجـه‌ی آن، انتخابی‌شـدن والی‌هـا و 

می‌باشد. شـهردارها 
بـه روایتـی قانـون اساسـی پسـاطالبان در واقـع بازنویسـی قانـون اساسـی 

1964 بـا حـذف نـام شـاه و عالوه کـردن نـام رئيـس جمهـور اسـت. 

لویه جرگه، تسوید و تصویب قانون اساسی
در افغانسـتان لویـه جرگـه بـه عنـوان مرجـع تسـوید و تصویـب قانـون اساسـی 
شـناخته می‌شـود. امـا سـؤال‌های زیـادی دربـاره‌ی ترکیـب ایـن نهـاد وجـود 
داشـته اسـت. جرگه‌هـا در طـول تاریـخ، همـواره ابـزاری در اختیـار پادشـاهان 
و  کمـان  حا خواسـت‌های  بـه  و  بوده‌‌انـد  سـرزمین  ایـن  مسـتبد  کمـان  حا و 
اسـتعمارگران مشـروعیت بخشـیده‌اند. در کنـار ایـن، رونـد انتخـاب اعضـای 
لویـه جرگـه، بر اسـاس نفوس و معیارهای مشـخص دیگری کـه بتواند از مردم 

نمایندگـی کنـد، صـورت نگرفتـه اسـت. 
کــه  بودنــد  داشـتند، کســانی  ک  اشـترا در مجلـس  نماینده‌ای‌کـه   500
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کثریت‌شـان تـا قبـل از آن در بـاره‌ی قانـون اساسـی چیـزی نشـنیده بودنـد.  ا
بـر همیـن اسـاس، گـروه بـر سـر اقتـدار، از راه‌هـای مشـروع و غیـر مشـروع، 
تمامـی تالش خـود را بـه کار بسـت تـا یـک نظـام ریاسـتی متمرکـز در کشـور 

شـود.  حکم‌فرمـا 

دو دیدگاه درباره‌ی ساختار نظام
کثـر نماینـدگان غیرپشـتون خواهـان تغییـر  در لویـه جرگـه‌ی قانـون اساسـی، ا
کثر نمایندگان پشـتون، از نظام بسـته‌ی ریاسـتی  نظـام بـه پارلمانـی بودنـد. اما ا
حمایـت می‌کردنـد. برخـی از سـران اقـوام غیرپشـتون نیـز از نظـام ریاسـتی 

حمایـت کردنـد، امـا امـروزه از نظـام غیرمتمرکـز حمایـت می‌کننـد.
آنهایی‌کـه بـر نظـام متمرکـز ریاسـتی پـا می‌فشـردند، اسـتدلال می‌کردنـد 
کـه برپایـی چنیـن سـاختاری، از هـرج و مـرج و تشـتت جلوگیـری کـرده و 

باعـث ثبـات خواهـد شـد. 
امـور  در  ملـل  پیشـین سـازمان  سـنتوز، مشـاور  بـاره، چارلـز  در همیـن 
افغانسـتان در مقالـه‌ای بـا انتقـاد از سیاسـت غـرب بـه ویـژه ایـالات متحـده‌ی 
حـل  در  خـود  روی‌کـرد  در  غـرب  بـود:  گفتـه  افغانسـتان  قبـال  در  امریـکا 
مسـأله‌ی عـراق، چندگانگـی، تنـوع و اختلاف قومی را به رسـمیت می‌شناسـد، 
ولـی در افغانسـتان ایـن اصـل را بـه رسـمیت نمی‌شناسـد. بـه بـاور او، مشـکل 
افغانسـتان نبـود تمرکـز قـدرت نیسـت، مرکزگرایـی و تمرکز قـدرت در واقع به 
معنـای پشـتونیزه کـردن کشـور بـوده اسـت، عملی کـه با توجـه بـه چندگانگی 

کشـور غیـر ممکـن بـه نظـر می‌خـورد.
 تجربـه‌ی پانزده‌سـاله هـم نشـان داد کـه چنیـن کاری غیـر ممکن اسـت. 
الگوهـای جهانـی هـم نشـان داده اسـت که سـاختار بـاز در کشـورهای درحال 
گـذار و چنـد پارچـه مؤثـر تمـام می‌شـود. سـاختار بسـته و منحصـر در ارگ، 
نمی‌توانـد پاسـخگوی نیازمندی‌‌هـای کشـور تکـه‌ و پارچـه‌ای مثـل افغانسـتان 

باشد. 
تجربـه‌ی شـانزده سـال فرصـت خوبـی بـود بـرای تشـخیص این‌کـه چـه 
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نـوع نظامـی در افغانسـتان می‌توانـد مؤثـر  تمـام شـود. شـمار زیـادی از رهبران 
سیاسـی کشـور بـا اسـتفاده از تجـارب ایـن دوره، درک کرده‌انـد کـه ریشـه‌ی 
بخـش بزرگی از مشـکلات از جملـه تقلبات انتخاباتـی و در نتیجه‌ی آن بحران 
گیـر سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی-ریشـه در سـاختار بسـته و انحصـاری  فرا

نظام داشـته اسـت. 
طـرف‌داران تغییـر نظـام معتقـد هسـتند کـه بـا غیـر متمرکزسـازی نظـام، 
اختیـار و  و سـپردن  مهـار می‌گـردد  انـدازه‌ای  تـا  بحـران  داخلـی  ریشـه‌های 
مسـوولیت بـه اداره‌هـای محلـی و شـورای‌های محلـی، میـزان اعتمـاد مـردم به 

نظـام را افزایـش بخشـیده و باعـث ثبـات و آرامـش می‌شـود.
کیـد می‌ورزنـد کـه در جوامـع متکثـر اجتماعی-سیاسـی،   ایـن گـروه تأ
سـاختار بسـته و انحصـاری سـبب می‌گـردد کـه شـهروندان نسـبت بـه نظـام و 

کمیـت احسـاس تعلـق و وابسـتگی نکننـد.  حا
اختیـارات  تمرکـز  افغانسـتان،  راه‌هـای صعب‌العبـور  بـه  توجـه  بـا  آنـان 
مـردم  سـود  بـه  نیـز  مسـأله  بروکراتیـک  و  اداری  بعـد  از  را  و صلاحیت‌هـا 
نمی‌داننـد. دسـته‌ی دوم معتقـد اسـت کـه حـالا یـک بدخشـانی، هلمنـدی و 
غـوری بـه منظـور انجـام یک کار کوچـک اداری باید تا کابل بیایـد و در این‌جا 

کارش انجـام شـود.  هـم مجبـور اسـت روزهـا منتظـر بمانـد تـا
کاغذپرانـی مفـرط و بروکراسـی منفـی شـدید در اداره‌هـا که همه ناشـی از 
تمرکـز صلاحیـت در اداره‌هـای مرکـزی اسـت از عمده‌تریـن دلایل گسـترش 

فسـاد محسـوب می‌شود.
در کنـار ایـن، همیشـه در افغانسـتان جابجایـی قـدرت مشکل‌‌سـاز بـوده 
گـر قـدرت بـه شـکل  اسـت. چـون قـدرت در یـک آدرس محصـور اسـت. ا
»افقـی« تقسـیم گـردد، هیـچ نگرانـی‌ای در پـی برگـزاری انتخابـات و انتقـال 
قـدرت بـه وجـود نمی‌آیـد. در ضمن، غیرمتمرکزسـازی نظـام به منظـور تأمین 
مشـارکت مسـتقیم مـردم در حکومتـداری و حـل معضالت کلان کشـوری، 

کمـک شـایانی می‌توانـد بکنـد.
کثریـت  بـه صـورت طبیعـی، وقتـی گـروه بزرگـی از سیاسـت‌مداران و ا
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کمیـت و دولـت احسـاس تعلـق نکننـد، پایه‌هـای  مطلـق مـردم نسـبت بـه حا
کمیـت سسـت و بـی بنیـاد خواهد شـد. از این‌رو، مشـروعیت و بقـای نظام  حا

بـه گونـه‌ی مسـتقیم بـه رضایـت مـردم تعلـق دارد.
محلــی  اداره‌هــای  بــه  صلاحیــت  و  قــدرت  توزیــع  اداری،  بعــد  در 
و  داده  کاهــش  را  دولتــی  نهادهــای  در  مفــرط  کاغذپرانــی  ولایت‌هــا،  و 
گــر در کنــار ســپردن  مســوولیت‌‌پذیری را افزایــش می‌بخشــد. بــه ویــژه ا
ــزی  ــای مرک ــه اداره‌ه ــری و پاســخگویی ب ــت، بحــث مســؤولیت‌ پذی صلاحی

ــود. ــه ش ــدی گرفت ج
کمیت و سـبوتاژ  در بعـد سیاسـی، سیاسـت‌ مـداران در تالش تضعیف حا

کـردن آن نخواهنـد بـود. آنهـا خـود را بخشـی از نظام خواهند دانسـت. 

دشواری تغییر قانون
یـک  نظـام  غیرمتمرکزسـازی  دارد،  وجــود  کــه  مقاومت‌هایــی  دلیـــل  بـه 
اسـت.  اجتناب‌‌‎ناپذیـر  و  سرنوشت‌‌سـاز  امـا  و  خطیـر  دشـوار،  مأموریـت 

دشـواری کار ایـن اسـت که قانون اساسـی افغانسـتان انعطاف‌ناپذیر اسـت 
و تعدیـل آن عملیـه‌ی پیچیـده‌ای را پیش‌بینـی کرده اسـت. 

بزنیـد،  حـرف  نظـام  غیرمتمرکزسـازی  از  وقتـی  برخی‌هـا،  همچنـان، 
شـما را متهــم بــه »تجزیه‌طلبـی« و »فــدرال‌خواهی« می‌کننـد. در گذشـته مـا 
شـاهد ایـن نـوع اتهـام زنی‌هـا بوده‌ایـم. درحالـی کـه چنیـن نیسـت. هیـچ یـک 
از شـخصیت‌ها و احزابـی کـه خواسـتار تغییـر نظـام سیاسـی هسـتند، بحـث 
تجزیـه‌ی افغانسـتان را مطـرح نکرده‌انـد. آنـان پیوسـته بـر موجودیـت یـک 
کید ورزیده‌انـد. این گروه‌ها حتی فدرالی‌شـدن  افغانسـتان واحـد و یکپارچـه تأ

کشـور را پیـش از وقـت می‌داننـد. 
تالش آن‌هـا بـالا رفتـن صلاحیت‌هـا و اختیـارات شـورای‌های محلـی و 
توزیـع عادلانـه‌ی قـدرت می‌‎باشـد. در کنـار ایـن، گروه‌هـا و حلقاتـی هسـتند 
کـه در موجودیـت یـک نظـام مردم‌سـالار و دموکراتیـک، نقش‌شـان به صورت 
طبیعـی تضعیـف می‌شـود. ایـن گروه‌هـا هرگـز بـه نظـام غیرمتمرکـز و توزیـع 
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عادلانـه‌ی قـدرت روی خوش نشـان نخواهنـد داد. این حلقـات همان‌طوری‌که 
کنـون هم از  در لویـه جرگـه‌ی قانـون اساسـی اهـداف خویش را تأمیـن کردند ا

تمامـی تـوان بـرای مهـار برنامـه‌ی تمرکززدایـی کار خواهنـد گرفت. 
امـا نکتـه‌ی مهـم ایـن اسـت کـه طـرف‌داران تغییـر سـاختار نظـام رو بـه 
کی  افزایـش انـد. نظرسـنجی اخیـر مرکـز مطالعات اسـتراتژیک افغانسـتان حا
از ایـن مسـأله اسـت. در ایـن نظرسـنجی 51 درصد شـهروندان خواسـتار تغییر 

نظـام ریاسـتی کنونـی شـده‌ اند.
در عیـن حـال، جریان‌هـا و احـزاب بـا نفوذی‌کـه خواسـتار تغییر سـاختار 
نظـام سیاسـی هسـتند نیـز رو بـه افزایـش اسـت. احـزاب جمعیـت اسالمی، 
وحـدت اسالمی، جنبـش اسالمی افغانسـتان و برخـی احـزاب و نهادهـای 
تأثیرگـذار دیگـر نیـز از ایـن داعیـه حمایـت می‌کننـد. ایـن درحالـی اسـت کـه 
کثـر ایـن جریان‌هـا در لویـه جرگـه‌ی قانـون اساسـی، از نظام متمرکز ریاسـتی  ا

حمایـت کـرده بودند. 

مراحل شکل‌گیری گفتمان نظام سیاسی در افغانستان
هشـت  در  می‌تـوان  را  افغانسـتان  در  سیاسـی  نظـام  شـکل‌گیری  گفتمـان 
مرحلـه بـه بحـث گرفـت: گفتمـان سـنتی )۱۸۸۰ تـا ۱۹۱۹(، گفتمـان دوره‌ی 
مشـروطیت )۱۹۱۹ تـا ۱۹۲۸(، گفتمـان دوره‌ی دهـه‌ی قانون اساسـی )۱۹۳۰ تا 
۱۹۷۳(، گفتمـان دوره‌ی جمهـوری )۱۹۷۳ تـا ۱۹۷۸(، گفتمـان دوره‌ی حزب 
دموکراتیـک خلـق و اشـغال اتحـاد شـوروی )۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲(، گفتمـان دوره‌ی 
مجاهدیـن )۱۹۷۸ تـا ۲۰۰۱(، گفتمان دوره‌ی امـارت طالبان )۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱( و 

کنون.  گفتمـان بعـد از امضـای توافـق نامـه بـن تـا ا
گفتمـان تغییـر نظـام سیاسـی در افغانسـتان در مرحلـه‌ی قبـل از ۲۰۰۱ 
نـوع  از  نظامـی  دنبـال  اسـت. جــریان چــپ  ســنتی  و  نامنسـجم  ابتدایــی، 
مارکسیسـتی آن بود و مجاهدان در پی نظامی از نوع اسالمی آن. در مرحله‌ی 
مقاومـت ملـی علیـه طالبـان شـاهد تغییراتـی در گفتمـان نظـام هسـتیم،‌ ولی با 
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بـه قـدرت رسـیدن طالبـان و غلبـه‌ی ایـن جریـان افراطـی،‌ گفتمان تغییـر نظام 
دوبـاره بـه سـوی گفتمـان سـنتی برمی‌گـردد.

بازسازی گفتمان تغییر و تأیید نظام سیاسی در افغانستان:
این مبحث را زیر دوعنوان دنبال می‌کنیم:

۱. مرحلـه‌ی قبـل از ۲۰۰۱: در ایـن دوران جریان‌هـای سیاسـی چندیـن مرحلـه 
را در عرصـه‌ی تغییـر گفتمـان نظـام سیاسـی در افغانسـتان دنبـال کرده‌انـد. 

عمده‌تریـن ایـن جریان‌هـا عبـارت انـد از:
 ۱. مشـروطه‌خواهان‌ کـه خواهـان تغییـر پادشـاهی مطلق‌العنـان بـه پادشـاهی 

اسـتوار برقانـون اساسـی بودنـد.
 ۲. جمهوری‌خواهـان کـه نظـام پادشـاهی را لغـو و با کودتایی به رهبری سـردار 

محمـد داودخان نظام جمهوری را تشـکیل دادند. 
۳. حزب دموکراتیک خلق و دنبال کردن الگوی مارکسیستی.

۴. مجاهدین و دنبال کردن الگوی اسلامی.
۵. حزب افغان ملت و ادعای تشکیل افغانستان بزرگ.
۶. محفل انتظار )ستم ملی( و بحث حل مسأله‌ی ملی.

۷. حـزب وحـدت و جنبـش اسالمی و بحـث غیرمتمرکزسـاختن قـدرت و 
ایجـاد نظـام فـدرال.

قانـون  از: سـلطنت،‌  انـد  ایـن دوره عبـارت  کلیدواژه‌هـای گفتمان‌هـای 
زحمت‌کشـان،  حکومـت  مرکـزی،  مقتـدر  حکومـت  جمهوریـت،  اساسـی، 
دولـت اسالمی،‌ خلافـت اسالمی، امـارت اسالمی، اعـاده‌ی‌ سـلطنت و نظـام 

شـاهی.
مراحـل  نظـام  تغییـر  گفتمـان  مرحلـه  ایـن  در   :۲۰۰۱ از  بعـد  مرحلـه‌ی 
گـون طـی کـرده اسـت کـه بـه  مختلفـی را از طـرف جریان‌هـای سیاسـی گونا

بـه ذکـر آن‌هـا می‌پردازیـم: اختصـار 
۱. گفتمـان حکومـت مقتـدر مرکـزی بـا انتخـاب نظـام ریاسـتی متمرکز: 
آقـای کـرزی، تکنوکرات‌هـای برگشـته از غـرب و تعـدادی از برجسـته‌ترین 
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چهره‌هـای جبهـه‌ی متحـد اسالمی دفـاع از افغانسـتان، از طـرف‌داران ایـن 
گفتمـان بـه شـمار می‌رفتنـد.

۲. گفتمـان تغییـر نظـام ریاسـتی بـه پارلمانـی و عـدم تمرکـز قـدرت: ایـن 
گفتمـان از حرکـت منسـجم جبهـه‌ی مردم‌گـرا از داخل لویه جرگـه‌ی تصویب 
تغییـر نظـام و هویـت را مطـرح  آنـان بحـث  قانـون اساسـی آغـاز گردیـد و 

. ختند سا
۳. شـورای متحـد ملـی افغانسـتان: این شـوری بعد از تأسـیس خود رسـما 
تغییـر نظـام ریاسـتی بـه نظـام پارلمانـی، انتخابی‌شـدن والی‌هـا، بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن خط مرزی دیورند، غیرمتمرکزشـدن قدرت و تغییر تشـکیلات 
عدالـت  تامیـن  جهـت  نفـوس  اسـاس  بـه  را  افغانسـتان  اداری  تقسـیمات  و 

اجتماعـی مطـرح سـاخت.
مـردم  اسالمی  وحـدت  حـزب  افغانسـتان،  اسالمی  ملـی  جنبـش   .۴
افغانسـتان و کنگـره‌ی ملـی: ایـن جریان‌هـا نیـز در ایـن مرحلـه بحـث نظـام 

سـاختند. مطـرح  را  نفـوس  اسـاس  بـه  اداری  تشـکیلات  تغییـر  و  فـدرال 
ربانـی )۳  برهان‌الدیـن  بـه رهبـری شـهید  افغانسـتان  ملـی  ۵. جبهـه‌ی 
اپریـل ۲۰۰۷(: ایـن جبهـه بعـد از تشـکیل به صورت رسـمی بحـث تغییر نظام 
ریاسـتی بـه پارلمانـی را بـا حضـور شـخصیت‌ها و چهره‌هـای برجسـته از اقوام 

مختلـف مطرح سـاخت.
۶. جبهـه‌ی تغییـر و امیـد و دومیـن انتخابـات ریاسـت جمهـوری )۲۰ 
گسـت ۲۰۰۹(‌: ایـن جبهـه بـه رهبـری آقـای دکتـور عبداللـه عبداللـه بـرای  آ
نخسـتین‌بار بحـث تغییرنظـام ریاسـتی بـه پارلمانـی،‌ غیرمتمرکزشـدن قـدرت،‌ 
شـعارهای  مثابـه  بـه  را  ولسـوال‌ها  شـدن  انتخابـی  و  والی‌هـا  انتخابی‌شـدن 

انتخاباتـی خویـش مطـرح سـاخت.
گیر ملی  در ایـن مرحلـه اسـت کـه گفتمـان تغییـر نظام به یـک بحـث فرا
تبدیـل گردیـد، انسـجام یافت و به عنـوان یک داعیه در سـطح داخلی و جهانی 

مطـرح گردید. 
جنـرال  مسـعود،  احمدضیـاء  رهبـری  بـه  افغانسـتان  ملـی  جبهـه‌ی   .۷
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عبدالرشـید دوسـتم و محمدمحقـق )۱۱ نوامبـر ۲۰۱۱(: ایـن جبهـه نیـز بحـث 
تغییـر نظـام بـه پارلمانی، غیرمتمرکزشـدن قـدرت و انتخابی‌شـدن والی‌ها را به 

عنـوان شـعارهای اصلـی خویـش مطـرح سـاخت. 
۸. ائتالف ملـی بـه رهبـری آقـای دکتـور عبداللـه عبداللـه )۲۲ دسـمبر 
۲۰۱۱(: ایـن ائتالف شـعارهای دوره‌ی انتخاباتـی ۲۰۰۹ جریـان تغییـر و امید را 
کیـد نمود. حفـظ کـرد و بـار دیگـر بر اصـل تغییر نظام ریاسـتی بـه پارلمانی تا

و  کـرزی  آقـای  حـزب،‌  ایـن  کـرزی:  آقـای  و  ملـت  افغـان  حـزب   .۹
جریان‌هـای نزدیـک بـه ایشـان به دفاع از نظام ریاسـتی متمرکـز،‌ تمرکز قدرت 
و مخالفـت شـدید بـا تغییـر نظـام و بحث‌هـای غیرمتمرکزسـازی قـدرت ادامه 

دادند.
عبداللـه  دکتـور  آقـای  رهبـری  بـه  هم‌گرایـی  و  اصلاحـات  ۱۰. جریـان 
عبداللـه و انتخابـات ریاسـت جمهـوری )۲۰۱۴(: ایـن جریـان بـار دیگـر در 
یـک ائتالف جدید، شـعار تغییـر نظام را به عنـوان یکی از شـعارهای انتخاباتی 

خویـش مطـرح سـاخت.
اشـرف  محمـد  دکتـور  آقـای  رهبـری  بـه  تـداوم  و  تحـول  جریـان   .۱۱
غنـی احمـدزی: ایـن جریـان بـا مخالفـت بـا شـعارهای جریـان اصلاحـات و 
هم‌گرایـی، پـاس‌داری از نظـام متمرکـز و حکومـت مقتدر مرکـزی را به عنوان 

شـعار اصلـی خـود حفـظ کـرد.

آسیب‌شناسی گفتمان تأیید یا تغییر نظام سیاسی
بـه  مربـوط  بحث‌هـای  فهرسـت‌وار  و  خلاصـه  صـورت  بـه  بخـش  ایـن  در 

می‌سـازم. مطـرح  را  افغانسـتان  در  نظـام  تغییـر  گفتمـان  آسیب‌شناسـی 
۱. ناپختگی و عدم انسجام.

۲. قومی‌ساختن گفتمان تغییر نظام.
گاهی عمومی. ۳. نخبه‌گرایی و نا‌آ
۴. فدرالیزم مساوی به تجزیه‌طلبی.

۵. پیوند دادن بحث تغییر نظام به مداخلات بیرونی.
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کدام گزینه برای افغانستان مناسب است؟ 
۱. ریاستی متمرکز انحصارگرا یا پارلمانی غیرمتمرکز.

۲. ریاستی متمرکز یا فدرال غیرمتمرکز.
۳. پارلمانی غیرمتمرکز یا فدرال غیرمتمرکز.

۴. امارت اسلامی.
۵. خلافت اسلامی.

گیر درعمل. ۶. حکومت متمرکز و انحصارگرا به نام و غیرمتمرکز و فرا

پیشنهادها
احتـرام بـه دیدگاه‌هـای متفـاوت؛ پی‌گیـری مبـارزه و تالش بـرای تغییـر نظـام 
از راه‌هـای مسـالمت‌آمیز و طبـق مفـاد منـدرج در قانـون اساسـی؛ راه‌انـدازی 
منطقـوی  قومـی،  تعصبـات  از  دور  بـه  و  منصفانـه  آزاد،  علمـی،  بحث‌هـای 
بـرای  نظـام  گزینـش خوب‌تریـن  و  نظام‌هـای سیاسـی  فهـم  بـرای  و سـمتی 
افغانسـتان؛ حمایـت از نظـام سیاسـی غیـر متمرکـز؛ انتخابـی شـدن والی‌هـا؛ 
برگـزاری  و  افزایـش صلاحیـت شـوراهای ولایتـی  ولسـوال‌ها؛  انتخابی‌شـدن 

انتخابـات شـوراهای ولسـوالی.

نتیجه‌گیری
گیـر غیرمتمرکـز و تحکیـم دموکراسـی و مهار جنگ  میـان نظـام پارلمانـی فرا
در جوامـع چنـد پارچـه یـک رابطـه‌ی علیتـی وجـود دارد و افغانسـتان از ایـن 
قاعـده مسـتثنی نیسـت. پژوهـش بـر ایـن بـاور اسـت کـه تغییـر نظام ریاسـتی 
بـه نـوع »دموکراسـی اختیارسـپاری« در افغانسـتان و تمرکـز قـدرت در دسـت 
یـک فـرد خیلـی محتمـل بـه نظـر می‌رسـد تـا ایجـاد یـک نظـام دموکراتیک و 

مردم‌سـالار.
رونـد تسـوید و تصویـب قانـون اساسـی و انتخـاب نظـام بـرای افغانسـتان 
بـه عنـوان یـک کشـور بعـد از جنـگ، به عجلـه و شـتاب و تحت تأثیـر و نفوذ 
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نخبـگان غـرب‌زده صـورت گرفـت. دلیـل هـم، ایجـاد برتری و سـیطره‌ی یک 
گـروه قومـی بـر دیگـر گروه‌هـای اجتماعـی و قومـی بوده اسـت. 

پژوهـش برایـن بـاور اسـت کـه نظـام ریاسـتی انحصـاری و متمرکـز فعلی 
در افغانسـتان بـه دلیـل عـدم موفقیت در ارایه‌ی پاسـخ معقول به خواسـت‌های 
اقـوام  افقـی  افغانسـتان در مرحلـه‌ی رابطـه‌ی  اقـوام و گروه‌هـای موجـود در 

محکـوم بـه شکسـت می‌باشـد.
توقـع مـردم از قانـون اساسـی و نظـام ایـن اسـت که بـه خواسـت‌های آنان 
پاسـخ مثبـت ارایـه کنـد و زمینـه‌ی تفاهـم، اعتمـاد و همـکاری میـان اقـوام را 
فراهـم سـازد. حقوق سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی و هویتی آنـان را به صورت 
مسـاوی بـه رسـمیت بشناسـد و مشـارکت و سـهم گیـری آنـان را در عملیـه‌ی 
سیاسـی تضمیـن کنـد. کاری کـه در یک‌ونیـم دهه‌ی گذشـته صـورت نپذیرفته 

است.
سـطوح  در  تصمیم‌گیـری‌هــا  در  مشــارکت  از  مــردم  محـروم‌ســاختن 
بـالای نظـام و محالت، بـدون تردیـد میـزان نارضایتـی و عکس‌العمل‌هـای 
خشـونت‌آمیز علیه دولت و سـاختار سیاسـی را افزایش بخشـیده و این مسـأله 
باعـث بی‌ثباتـی، رقابت‌هـا و درگیری‌هـای قومـی و در نهایـت کنـدی عملیه‌ی 

گـذار بـه سـوی صلـح و ثبـات دایمی شـده اسـت. 
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منبع:
رحیمـی، مجیـب الرحمن، نقدی بر سـاختار نظام در افغانسـتان: تأثیر انتخاب 
نوعیـت نظـام بـر تحکیـم دموکراسـی و مهار جنـگ در کشـورهای چندپارچه، 
انتشـارات سـعید و کانون مطالعات و پژوهش‌های خراسـان در لندن،  1395، 

کابل-افغانستان.





بررسی‌ نقش‌‌ نهادهای ‌جامعه‌ی‌ مدنی در روند گذار به  
‌مردم‌سالاری در کشورهای در حال‌ توسعه1

I

مقدمه
مفهـوم جامعـه‌‌ی مدنـی به‌رغـم ابهـام و جدل‌برانگیزبـودن، بـه عنـوان حـوزه‌ی 
کارانـه میـان دولـت و خانـواده، از جایگاه برجسـته  تجمـع و فعالیت‌هـای رضا
و برازنـده‌ای در گفتمـان سیاسـی معاصـر برخـوردار ‌اسـت. ایـن مفهـوم بـه 
خاطـر تحـولات بنیادیـن در سیاسـت بین‌المللـی، پایـان جنـگ ‌سـرد و اتخـاذ 
غربـی  کشـورهای‌  سـوی‌  از  )دموکراسـی(  مردم‌سـالاری  گسـترش  سیاسـت 
در دهـه‌ی اخیـر قـرن ‌بیسـتم، سمت‌و‌سـوی تـازه‌ای یافـت و تـوأم بـا تغییـرات 
چشـم‌گیر، معانـی جدیـدی کسـب نمـوده و نقش برجسـته‌ای در رونـد گذار به‌ 

می‌کنـد. ایفـا  مردم‌سـالارگری2 
ایـن ‌موضـوع را بـه منظـور فهـم و درک ایـن ‌تغییـر و نقشـی‌که جامعـه‌ی 
‌مدنـی در رونـد مردم‌سـالارگری می‌توانـد بـازی کنـد، در ایـن ‌جسـتار در سـه 
بخـش بـه ‌بحـث و کنـکاش می‌گیـرم. در بخـش ‌اول، مفهـوم مردم‌سـالارگری، 

1. ایـن جسـتار بـرای دانشـکده‌ی حکومـت دانشـگاه ایسـکس بریتانیـا در سـال 2007 نوشـته 
است. شـده 

2. Democratization
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در بخـش‌دوم مفهـوم جامعـه‌ی ‌مدنی و در بخش‌ سـوم نقـش نهاد‌های جامعه‌ی‌ 
مدنی را در رونــد گــذار بـه مردم ‌ســالاری1 در کشورهای در حال توسعه، مورد 
بحـث قـرار ‌می‌دهـم. در پایـان‌ بحـث و نتیجه‌گیـری، بـا جمع‌‌بنـدی یافته‌هایـم، 
سـاختن  شـامل  و  برگیـری  در  اصـل  از  کـه  می‌کنـم  دفـاع  سیاسـت‌هایی  از 
شـبکه‌های سـنتی نهادهـای جامعـه‌ی ‌مدنـی در رونـد گـذار بـه مردم‌سـالاری 

حمایـت می‌کننـد.

پیش ‌زمینه  
مردم‌سالاری  مانند  )دموکراسی(،2  مردم‌سالاری  به  گذار  اصطلاح  و  مفهوم 
)دموکراسی(، یک‌ مفهوم »ذاتاً جدل‌برانگیز«3 است.‌اصطلاح مردم‌سالارگری 
)دموکراتیزه‌کـردن( به عنـوان یک مفهـوم تــازه‌وارد در حـوزه‌ی مـردم‌سالاری 
از  آن دشوار  تعریف جامع و روشن  ارایه‌‌ی یک  )دموکراسی( مبهم ‌است و 
و  فرایند  در کل  )دموکراتیزه‌کردن(  از مردم‌سالارگری  نظر می‌رسد. هدف  به 
جریان تغییر سیاسی از استبداد )زورسالاری( به مردم‌سالاری ا‌ست؛ سفر بی 
گردد.4   نیز  جهان  در  باثبات  مردم‌سالاری‌های  شامل  می‌تواند  حتی  پایانی‌که 
ولی وقتی مردم‌سالارگری )دموکراتیزه‌کردن( و گذار به مردم‌سالاری در مورد 
مشخص  به صورت‌  می‌رود،  کار  به  توسعه  حال  در  کشورهای  و  جهان ‌سوم 
هدف روند تغییر از استبداد )زورسالاری( به سوی مردم‌سالاری‌ است. استبداد 
)زورسالاری( در این کشورها اشکال‌ مختلف دارد: شاهی‌مطلقه، دیکتاتوری‌ 

فردی، حکومت نظامی و حکومت تک‌‌حزبی.

1. Democracy
2. در این‌جسـتار دانش‌واژه‌هـای فارسـی ذیـل را بـه جـای اصطلاحـات انگلیسـی بـه کار می‌بـرم: 
“مردم‌سـالارگری” )دموکراتیزه‌کـردن( بـه جـای )Democratization(، “مردم‌سـالاری” بـه جـای 

.)Transition to Democracy( و “رونـد گذاربـه مردم‌سـالاری” بـه جـای )Democracy(
Contested Concept .3، بـرای فهـم مفاهیـم ذاتـاً جـدل ‌برانگیـز، مراجعه نماییـد به: رحیمی، 
مجیب‌الرحمـن، مفاهیـم ذاتـاً جـدل ‌برانگیـز، فصلنامـه‌ی‌ عملی-‌پژوهشـی نبـراس، سـال‌ دوم، 
شـماره‌ی ‌دوم، بهار1389، کابل-افغانسـتان. این مقاله در همین مجموعه نیز به چاپ رسـیده اسـت.
4. Burnell and Randall, (2005:186)
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روی‌کردهای ‌نظری)تئوریک(
بـرای بیان و شـرح این‌که مردم‌سـالاری چگونه شـکل می‌گیـرد؛ چه‌عواملی در 
شـکل‌گیری ایـن ‌رونـد نقـش ‌یاری‌دهنـده‌ دارنـد؛ چرا ایـن روند در کشـورهای 
از  نخسـت  قـدم  در  می‌کنـد؟  اختیـار  خـود  بـه  اشـکال ‌مختلفـی  ‌مختلـف 
روی‌کردهـای مطـرح نظـری )تئوریک( اسـتفاده‌ می‌کنم. برای بیان و تشـریح 
رونـد مردم‌سـالاری سـه نظریـه‌ )تئـوری( عمـده وجـود دارد کـه در این‌ جسـتار 
بـه ‌هرسـه ایـن‌ نظریه‌هـا خواهم پرداخـت. ذکر ایـن ‌نظریه‌ها، بالطبـع به معنای 

حصـر یـا نفـی و طـرد دیگـر نظریه‌هـای ‌مطـرح در ایـن ‌زمینه نیسـت.

 روی‌کرد‌ مدرن‌گری1  
پیاده‌شـدن  بـرای  یـک کشـور  اجتماعی-اقتصـادی  بـه وضـع  ایـن روی‌کـرد 
تاریخـی  ریشـه‌های  می‌کنـد.  نـگاه  عامـل ‌اساسـی  مثابـه‌ی  بـه  مردم‌سـالاری 
ایـن‌ روی‌کـرد بـه جسـتاری از »لیپسـت«2 تحت‌ عنـوان »توسـعه‌ی ‌اقتصادی و 
مردم‌سـالاری«3 در سـال 1960 بـر ‌می‌گـردد. وی در ایـن مقالـه مردم‌سـالاری‌ 
اجتماعـی و سـطح مدرن‌گـری )مدرنیتـه( در یـک  را بـه وضعیـت اقتصادی-
کشـور مرتبـط می‌دانـد. بـه اسـاس ایـن‌ نظریـه، رونـد مدرن‌گـری الگوهـا و 
قالب‌هـای مشـابهی را در جوامـع مختلـف می‌پیمایـد. ایـن روند با شهرنشـینی 
آ‌غـاز می‌گـردد و بـا رشـد فزاینده‌ی ‌سـواد و حضور قــوی رســانه‌های جمعــی 
تــداوم یافتــه و در فرجــام تحقـق مدرن‌گـری )مدرنیتـه(، مردم‌سـالاری به‌بـار 
مـی‌آورد.4 »دایمنـد«5 کـه از ایـن روی‌کـرد در مطالعه‌ی‌ مردم‌سـالاری اسـتفاده 
نمـوده، نظریـه‌ی »لیپسـت«‌ را در 30 کشـور جهان مورد آزمایـش قرار می‌دهد 
و رابطـه‌ی‌ علیتـی قـوی و مسـتقیم میـان توسـعه‌ی ‌اقتصـادی و مردم‌سـالاری 
می‌کنـد:  خلاصـه  چنیـن  نظریـه ‌را  ایـن  مـورد  در  یافته‌هایـش  وی  می‌یابـد. 
1. Modernization Approach
2. Lipset
3. Economic Development and Democracy
4. See Potter, (200:12) and Vanhanen, (2003:7-8)
5. Diamond
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»بـه ‌هر‌اندازه‌ای‌کـه وضـع اقتصـادی و اجتماعـی مـردم‌ کشـوری بهترباشـد، 
بـه همـان‌ انـدازه احتمـال دارد، آنـان از نظـام ‌مردم‌سـالار )دموکراتیـک( در 
کشورشـان حمایـت نمـوده و در تحقـق و نگـه‌داری ایـن نظـام تلاش‌نماینـد.«1 

روی‌کردگذار یا انتقال2  
روی‌کردگـذار یـا انتقـال بـه عنـوان چالشـی در برابـر نظریـه‌ی »مدرن‌گـری« 
»لیپسـت« از سـوی »روسـتو«3 در جسـتاری تحـت ‌عنـوان »گـذار بـه سـوی 
مردم‌سـالاری«4 در سـال 1970 مطـرح گردید. وی اسـتدلال نمـود که روی‌کرد 
مدرن‌‌گـری بیش‌تـر بـه عوامـل و انگیزه‌های حسـی متکی ا‌سـت و بـه ‌عواملی 
سـروکار دارد کـه می‌تواننـد در حفـظ ثبـات مردم‌سـالاری نقـش بـازی ‌کنند. به 
عقیـده‌ی »روسـتو« ایـن روی‌کرد نگرانی بیش‌تر کشـورهای در حال توسـعه را 
نادیـده می‌گیـرد کـه می‌پرسـند: مـردم سـالاری چگونـه می‌توانـد شـکل گیرد؟

بـا اسـتفاده از نمونـه‌ ‌پژوهـی5   تاریخـی و  بـا اتخـاذ یـک روی‌کـرد  وی 
و تحلیـل ‌مقایسـوی،6 یـک مسـیر چهـار مرحلـه‌ای را بـرای دسـت‌یافتن بـه 

می‌نمایـد: ترسـیم  مردم‌سـالاری 
1. وحدت ملی با هویت سیاسی مشترک؛

گیر سیاسی؛ 2. مبارزه‌ی آماده‌گر، درازمدت و فرا
همــه  وقتی‌کــه  تاریخــی:  لحظــه‌ی‌  یــا  مرحلــه‌ی ‌تصمیم‌گیــری   .3
بــه  نخســتین ‌گام  عنــوان  بــه  مبــارزه‌ی ‌طولانــی  در  دخیــل  ‌گروه‌هــای 
ســوی‌»گذار و انتقــال«، تصمیــم می‌گیرنــد، تــن بــه مصالحــه و ســازش داده، 

قواعــد مردم‌ســالار را پذیرفتــه و در حیــات سیاســی ســهم می‌گیرنــد؛
4. و خوگیـری یـا دومیـن مرحلـه‌ی‌ گـذار: مرحله‌ای‌کـه گروه‌هـا قواعـد 

1. Diamond: (1992)
2. Transition Approach
3. Rustow
4. Transition to Democracy
5. Case study
6. Comparative Analysis
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مردم‌سـالار را بـه عنـوان اصـل و خـوی ‌وعـادت در عمـل‌ سیاسـی می‌پذیرند و 
بـه آن پای‌بنـد باقـی می‌ماننـد.

تشـریح  و  بیـان  بـرای  نظریـه،  ایـن  در  گـذار  و چهـارم  مرحلـه‌ی ‌سـوم 
گـذار بـه مردم‌سـالاری در کشـورهای در حـال توسـعه، از سـوی دانشـمندان و 
پژوهشـگران زیـادی1 در ایـن اواخـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.2 البتـه 
ایـن دانشـمندان میـان مراحـل آغازیـن گـذار از دوران اسـتبداد )زورسـالاری( 
بـه سـوی مراحـل ابتدایـی ‌آزادی‌هـای سیاسـی و مرحلـه‌ی ‌ثبـات و اسـتحکام 
مردم‌سـالاری بـه صـورت واضـح فـرق می‌گذارنـد. چـون احتمـال ‌دارد مراحل 
آغازیـن بنا‌بـه عوامـل ‌مختلـف عقب‌گـرد نمـوده و بـه ‌مرحلـه‌ی ‌ثبـات قـدم 
نگـذارد. همـان ‌طوری‌کـه ‌پیـدا اسـت، ایـن روی‌کـرد بـه ‌یـک مسـیر تاریخـی 
حرکـت بـه مردم‌سـالاری تمرکـز دارد و بیش‌تـر از نهـاد ‌نخبـگان متاثر اسـت.

روی‌کرد ساختاری3 
ایـن روی‌کـرد بـرای بیـان و تشـریح حرکت گذار بـه مردم‌سـالاری از یک روند 
پیچیـده و درازمـدت تغییـرات و تحـولات تاریخـی سـود می‌برد. بر ‌اسـاس این 
روی‌کـرد، گـذار بـه مردم‌سـالاری نـه از سـوی نخبـگان کـه بـر اثـر تغییـر در 
سـاختار قـدرت شـکل می‌گیـرد. از ایـن ‌چشـم‌انداز هـر فـرد در یـک سـاختار 
ویـژه‌ای زاده می‌شـود و ایـن‌ سـاختار طـرز تفکـر و مسـیر زندگی وی‌ را شـکل 
می‌دهـد. در واقـع، تغییـرات ایـن‌ سـاختارها اسـت کـه در فکـر و اندیشـه‌ی 
افـراد تغییـر مـی‌آورد. بـر اسـاس ایـن نظریـه، روابط متقابـل و تعامـل برخی از 
سـاختارهای ‌قـدرت، چـون اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی، جامعـه را به صوت 

1. See O’Donnell and his Colleagues (1986), Transition from Dem-
ocratic Rule, Scott Mainwaring (1992), Issues in Democratic Con-
solidation and Yossi Shain and Juan Linz (1995), Between States: 
Interim Government and Democratic Transition.
2. See Potter, (200:14-15) and Vanhanen, (2003:12-18)
3. Structural Approach
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مرحله‌ای و تدریجی به مردم‌سـالاری سـوق می‌دهد. نظریات »مور«1  )1966( 
می‌توانـد نمونـه‌ی ‌بهتـری از ایـن روی‌کـرد را بـه ‌تصویـر بکشـد. وی معتقـد 
اسـت‌: »رونـد عمومـی تغییـر رابطه میـان دهقانـان، صاحبان زمیـن، بورژوازی 
‌شـهری و حکومـت منجـر بـه ‌شـکل‌گیری نـوع سیاسـی مردم‌سـالاری لیبـرال 
گردیـد.« از ایـن روی‌کـرد برخـی از دانشـمندان، چـون »دایتریـچ روسـمیر«2 
)1992(، بـرای تشـریح و تبییـن گـذار بـه مردم‌سـالاری اسـتفاده نموده‌اند. وی 
مدعـی‌ اسـت اساسـاً حرکـت جامعـه‌ بـه مردم‌سـالاری از مبـارزه میـان طبقـات 
کـم و طبقـات محکـوم کـه بـرای حـق خـود می‌جنگند، آغـاز می‌گـردد. در  حا
عیـن ‌زمـان، اسـتدلال‌ها و ادعاهایـی3 مطـرح گردیـده کـه ایـن روی‌کردهـای 
‌نظـری نمی‌تواننـد بـه ‌تنهایـی واقعیت‌هـای پیچیـده‌ی ‌کشـورهای مختلـف را 
بـا تاریـخ و گذشـته‌های متفـاوت بیـان نماینـد. بنابرایـن، گاهـی ترکیبـی از این 
نظریه‌هـا می‌تواننـد بـرای بیـان و تشـریح روند مردم‌سـالاری مفیـد و ممد واقع 
شـوند، یـا هـر یـک از ایـن نظریه‌ها می‌تواننـد در نمونـه‌‌ای به ‌کار گرفته شـوند. 
گذشـته از ایـن، برخـی از دانشـمندان، عوامل‌شـرح‌گر4  ذیـل را نیـز افزوده‌انـد 
تـا در فهـم این‌کـه چرا مردم‌سـالاری در برخی از کشـورها شـکل می‌گیرد و در 

برخـی دیگـر شـکل نمی‌گیـرد. یاری رسـانند:
1. توسعه‌ی ‌اقتصادی؛

2. شگاف‌های ‌اجتماعی؛
3. دولت و نهاد‌های سیاسی؛

4. فرهنگ سیاسی؛
5. تعهدات فراملی و بین‌المللی؛
6. اقتصاد و سیاست مردم‌سالار؛

1. Moore
2. Dietrich Rueschemeyer
3. Potter, (2000:22)

 ،)explanatory factor( شـرح‌گر  عامـل  اند‌کـه:  ایـن  دال ‌بـر  مقایسـوی  “تحلیل‌هـای   .4
یک‌حالـت، سـاختار یـا رونـدی‌ اسـت ‌کـه بـا مردم‌سـالاری رابطـه‌ی‌ علیتـی دارد یـا باعـث ایجـاد 

Potter (2000( می‌گـردد.”  دموکراسـی 
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7. طراحی )مهندسی( و گزینش نهادها؛
8. و جامعه‌ی ‌مدنی.

بـا ظهـور نظریـه‌ی ‌»پایـان تاریـخ« از سـوی »فوکویامـا« در ختـم جنـگ 
سـرد، »هانتینگتـون« در کتـاب مشـهور و بـا نفـوذش، »مـوج سـوم«)1991(،5  
تالش نمـود حرکـت بـه مردم‌سـالاری در جهـان را توسـط حرکت‌هـای موجـی 
تشـریح و تبییـن نمایـد. وی اسـتدلال نمود کـه اولین ‌موج از 1828 شـروع و تا 
1926 ادامـه یافـت، دومیـن‌ مـوج از 1943 آغـاز گردیـد و تـا 1962 ادامه یافت 
و مـوج ‌سـوم از 1974 آغـاز گردیـد. وی همچنـان مدعـی گردید که هـر موج با 

موج‌هایـی از عقب‌گـرد نیـز همـراه بـوده اسـت.6

روند شکل‌گیری مردم‌سالارگری
طبـق سـه ‌روی‌کـرد نظـری و عوامـل شـرح‌گری‌که در بـالا تذکـر یافـت، رونـد 
مردم‌سـالارگری ممکـن اسـت در نمونه‌هـای مختلـف، یا در کشـورها و جوامع 
مختلـف، بـا در نظرداشـت عوامـل و متغییـرات داخلـی و خارجـی بـا تغییـر 
و اختالف آغـاز گـردد. بـا توجـه بـه ‌روی‌دادهـای دهـه‌ی ‌اخیـر قـرن بیسـتم، 
بـه ‌ویـژه در کشـورهای در حـال توسـعه، می‌تـوان مدعـی شـد کـه رونـد گـذار 
بـه مردم‌سـالاری بـا آزادی‌هـای سیاسـی در متـن یـک رژیـم ‌اسـتبدادی، چـون 
تعدیـل احـکام و قوانین سـرکوب‌گرانه و اعطای آزادی‌هـای مدنی آغاز گردیده 
‌اسـت. ایـن رونـد، بازی‌گـران متعـدد و مختلـف سیاسـی را تشـویق نمـوده تـا 
در رونـد سیاسـی سـهم گرفتـه و نقـش تاریخـی خویـش را در مبـارزه میـان 
مخالفـان )اپوزیسـیون( و رژیـم بـازی ‌نماینـد. در برخـی از نمونه‌هـای دیگـر، 
گر رژیم  رونـد مردم‌سـالارگری از سـوی رژیـم بـا ایـن ‌فرض آغـاز گردیده کـه ا
تغییـر و اصلاحـات را بـه ‌میـان بیـاورد در قـدرت باقـی می‌مانـد. در برخـی 
از نمونه‌هـای دیگـر، عوامـل بیرونـی بـه ‌کمـک و یـاری حرکت‌هـای ‌مدنـی 

5. The Third Wave
6. See Potter, (2000:22-30), Burnell and Randall, (2005:186-98) and 
Vanhanen, (2003:13-21)
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تغییـرات را بـر رژیـم تحمیـل نموده‌انـد، یـا ایـن رونـد بـه ‌قـول »هانتینگتـون« 
بـه صـورت یـک‌ مـوج آغـاز گردیـده ‌اسـت. بـه صـورت ‌عمـوم، بازی‌گـران 
اصلاح‌‌طلبـان  فرصت‌طلبـان،  میانـه‌روان،  آشـتی‌ناپذیران،  شـامل  گـذار  دوران‌ 
و تنـدروان می‌شـود.1 سـقوط و درهـم‌ شکسـتن نظام‌هـای اسـتبدادی در ایـن 
پاییـن  از  خشـونت‌‌آمیز،  صلح‌‌آمیـز،  گهانـی،  نا تدریجـی،  می‌توانـد  نمونه‌هـا 
یـا از بـالا صـورت گیـرد. ایـن ‌تغییـرات بـه ‌نوبـه‌ی‌ خـود بـه سـطوح مختلـف 

مردم‌سـالاری می‌انجامـد.
بایـد  مردم‌ســالاری  بــه  گــذار  و سـطوح  مراحــل  و درک  بــرای ‌فهــم 
اختلافـات‌ مفهومـی آزادی ‌سیاسـی، گـذار بـه مردم‌سـالاری، تحکیـم و ثبـات 
مردم‌سـالار را در ‌نظرداشـت، چـون هـر یـک از این ‌مفاهیم فراینـد و مرحله‌ای 
از حرکـت و گـذار بـه مردم‌سـالاری را نشـان‌دهی می‌کننـد. تـا هنـوز توافـق 
‌نظـری وجـود نـدارد کـه ایـن‌ مراحـل بایـد بـه ‌شـکل الفبایـی شـکل بگیرنـد. 
مردم‌سـالارگری می‌توانـد در پی ‌آزادی ‌سیاسـی شـکل گیرد، یـا برعکس آزادی‌ 
سیاسـی می‌توانـد در پـی مردم‌سـالارگری شـکل‌ گیـرد. ولـی ثبـات و تحکیـم 
مردم‌سـالاری مرحلـه‌ای بـا ثبات‌تـر و پیش‌رفته‌تـری در ایـن ‌فراینـد اسـت.

بیسـتم،  دهه‌ی‌قـرن  آخریـن  در  مطالعـات ‌مقایسـوی  نظرداشـت‌  در  بـا 
مهم‌تریـن و تعیین‌کننده‌تریـن مرحلـه در رونـد گـذار بـه دموکراسـی مرحلـه‌ی 
انتقالـی یـا موقـت اسـت. چـه ‌کسـانی در مرحلـه‌ی‌ گـذار و انتقالـی حکومـت 
می‌کننـد و از قـدرت در ایـن مرحله‌ ‌چگونه اسـتفاده می‌نمایند، در واقع مسـیر 
تحـول را سمت‌‌وسـو می‌دهنـد.2 در ایـن مرحلـه‌ی ‌حسـاس و سرنوشت‌سـاز 
چهارگونـه‌  بین‌المللـی  سـطح  در  قـرن ‌بیسـتم،  آخریـن ‌دهـه‌ی‌  در  گـذار، 

حکومت‌هـای موقـت رونـد گـذار و انتقالـی ‌را رهبـری کرده‌انـد:
1. حکومت ‌موقت و انتقالی به رهبری احزاب مخالف؛

2. حکومت‌ موقت با تقسیم ‌قدرت؛
3. حکومت ‌انتقالی بی‌طرف و موقت؛

1. Potter, (200:15)
2. Shain and Linz, (1995:21)
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4. و حکومـت‌ موقتی‌کـه از سـوی ‌سـازمان ‌ملـل ‌متحـد تأسـیس گردیـده 
1 است.

ارزیابی و تقویم مردم‌سالارگری
یـک  مردم‌سـالارگری  رفـت،  تذکـر  جسـتار  ابتـدای ‌ایـن‌  در  همان‌طوری‌کـه 
ایـن دربـاره‌ی ‌سمت‌‌و‌سـو و معیـار  بنابـر  ‌مفهـوم ذاتـاً جدل‌‌برانگیـز2 اسـت. 
حداقلـی پذیرفتـن نظامـی بـه عنوان نظـام ‌مردم‌سـالار، میان دانشـمندان دوره‌ی‌ 
گـذار بـه ‌مردم‌سـالاری اختلافـات و بحـث و جدل‌هـای فـراوان وجـود دارد.

پرسـش ‌اساسـی‌ای‌که در ایـن ‌زمینـه مطـرح می‌گردد این ‌اسـت‌ که چگونه 
می‌توانیـم مردم‌سـالاری را مـورد ارزیابـی و تقویـم قـرار دهیـم؟ هنگامی‌کـه 
رونـد‌ گـذار از یـک‌ نظام‌ اسـتبدادی بـه مردم‌سـالاری آغاز می‌گردد، چه ‌مسـیر 

و راهـی را بایـد در پیـش ‌گیـرد تـا بـه عنوان نظام مردم‌سـالار شـناخته ‌شـود؟
قبلا متذکر شـدیم ‌که مردم‌سـالاری حرکتی ا‌ست از استبداد )زورسالاری( 
بـه سـوی حکومـت ‌مردم‌سـالار، حـالا سـؤالی‌که مطـرح می‌شـود این ‌اسـت ‌که 
مـا از کـدام‌ نـوع مردم‌سـالاری صحبـت می‌کنیـم؟ اعتقاد بـر این‌ اسـت‌ که این 
‌حرکت‌هـا بـه طـور عموم به سـوی:)1( مردم‌سـالاری لیبرال،)2( مردم‌سـالاری 
عنـوان  بـه  مردم‌سـالاری ‌مشـارکتی  یـا  مسـتقیم  مردم‌سـالاری  و  جزئـی،)3( 
نمونه‌هـای‌ مطلـوب حرکـت می‌کننـد.3 »پولیارکـی«4 الگـوی نوینـی ا‌سـت ‌کـه 
توسـط »رابـرت دال«5 دانشـمند امریکایی ‌علوم سیاسـی در دهـه‌ی ‌هفتاد قرن 
‌بیسـتم مطـرح گردیـد و در عرصـه‌ی بحث‌هـای مربـوط بـه مردم‌سـالاری بـه 
‌قـوت مطـرح می‌باشـد. ایـن‌ الگـو بـردو اصـل‌ اسـتوار اسـت: رقابـت ‌عمومـی 

1. Potter, (2000:16-17)
2. بـرای فهـم بیش‌تـر موضـوع، مراجعـه نماییـد بـه جسـتار “مفاهیـم ذاتـاًً جـدل ‌برانگیـز” از ایـن 
نویسـنده، کـه در همیـن مجموعـه به چاپ رسـیده و قباًل در فصلنامه‌ی‌ عملی-‌پژوهشـی نبراس، 

سـال‌دوم، شـماره‌ی ‌دوم، بهـار1389، کابل-افغانسـتان٬ نیـز بـه چاپ رسـیده بود.
3. Potter (2000:3-6)
4. Polyarchy
5. Robert Dahl
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و حـق‌ مشـارکت. مفهـوم مشـارکت ‌مترقی/فزاینده1  که در سـال 1993 توسـط 
»گیلـس«2 مطـرح گردیـد و »مردم‌سـالاری انتخاباتـی«3  کـه توسـط »دایمنـد«4 
در سـال 1996 مطـرح گردیـد، نیـز از الگوهـا و مفاهیـم مطـرح در بحث‌هـای 
مربـوط بـه رونـد ‌گـذار بـه ‌مردم‌سـالاری بـه شـمار می‌رونـد. بنابرایـن، تقویـم و 
ارزیابـی نظامـی بـه عنـوان مردم‌سـالار یا غیر مردم‌سـالار کار سـاده‌ای نیسـت.

»خانـه‌ی ‌آزادی«5  کـه یـک ‌سـازمان غیـر دولتـی مسـتقر در نیویـارک 
اسـت و حقـوق ‌سیاسـی و مدنـی را در سـطح‌ جهـان سـالانه مـورد ارزیابی قرار 
»در  می‌کنـد:  تعریـف  چنیـن  چشـم‌انداز  ایـن‌  از  را  مردم‌سـالاری  می‌دهـد، 
مقیـاس ‌حــد‌اقلی، یـک ‌نظــام سیاسـی‌ای‌کــه مــردم در آن رهبــران حکومتی‌ 
خـود را بـه طـور آزاد از میـان ‌گروه‌هـا و افـراد رقیـب کـه توسـط حکومـت 
برگزیـده نشـده‌اند، انتخـاب می‌کننـد. آزادی فرصتی ا‌سـت کـه بتوانی به طیب 
خاطـر در عرصه‌هـای مختلـف و بیـرون از دایـره‌ی ‌نظـارت حکومت/دولـت 
کـز وارد عمـل شـوی.«6  »خانـه‌ی ‌آزادی«  و نفـوذ و تأثیـر بالقـوه‌ی دیگـر مرا
مردم‌سـالاری‌ها را بـه ‌آزاد و نیمـه ‌آزاد بـا بـه ‌کارگیـری یـک ‌مقیـاس هفـت 
‌درجـه‌ای مـورد اندازه‌‌گیـری قـرار می‌دهـد: )2.5-1= آزاد، 5-3= نیمـه‌آزاد، 
7-5.5=غیـرآزاد(، و ایـن ‌درجه‌بنـدی بـه صورت وسـیع در تقویـم و ارزیابی 

مردم‌سـالاری بـه ‌کار مـی‌رود.
بـه  رسـیدگی  و  ارزیابـی  بـرای  را  جدیـدی  مفهـوم‌  بیتهـم«7  »دیویـد 
»راهنمـای  عنـوان  تحـت  جدیـدی ‌را  کتـاب  و  کـرده  مطـرح  ‌مردم‌سـالاری 
ارزیابـی مردم‌سـالاری«8 در سـال 2000 بـه ‌کمـک »بنیـاد ‌بین‌المللـی کمـک 

1. Participatory Progressive
2. Gills
3. Electoral Democracy
4. Diamond
5. Freedom House
6. Burnell and Randall: (2005:187)
7. David Beetham
8. Handbook on Democracy Assessment
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ایـن‌  در  دارد،  موقعیـت  کلهم  اسـتا در  کـه  انتخابـات«1   و  مردم‌سـالاری  بـه 
مـورد عرضـه ‌نمـوده‌ اسـت. ایـن ‌کتـاب سـطح مردم‌سـالاری ‌را بعـد از ورود بـه 
مرحلـه‌ی ‌تحکیـم و ثبـات بـر اسـاس چهـار اصـل ذیـل مـورد ارزیابـی و تقویم 

می‌دهـد: قـرار 
1. شهروندی، قانون و حقوق؛

2. حکومت‌ نماینده و پاسخگو؛
3. جامعه‌ی ‌مدنی و مشارکت‌ عمومی؛

4. و بعد بین‌المللی.2 
کلیـدی  و  مـادر  مفهـوم  عنـوان  بـه  لیبـرال،  مردم‌سـالاری  هرحـال،  بـه 
جایگاهـش ‌را در ارزیابـی ‌سـطح مردم‌سـالاری در ایـن‌ روند حفـظ می‌نماید. در 
همـه‌ی ‌ایـن ‌الگوهـای ‌ارزیابـی و تقویـم مردم‌سـالاری، نقش جامعـه‌ی‌ مدنی و 
سـطح آزادی نهادهـای جامعـه‌ی ‌مدنـی در کار و فعالیـت به نفع مـردم در روند 
تحقـق گـذار بـه مردم‌سـالاری و همچنان پذیرفتـن نظامی به عنوان مردم‌سـالار 

مهـم و اساسـی تلقی شـده‌ اسـت.

مردم‌سالارگری و سیاست بین‌المللی
از  یکـی  بـه عنـوان  بـه ‌شـمول جنـگ  بین‌المللـی  و  فرامـرزی  مداخله‌هـای 
عوامـل ‌شـرح‌گر در تشـریح و بیـان مردم‌سـالاری ذکـر گردیدنـد. این‌جـا بـه 
شـرح بیش‌تـر ایـن ‌مفهـوم به ‌خاطـر رابطه‌ای‌که بـا موضوع مورد بحث در ایــن 
جســتار دارد، می‌پـردازم. یکــی‌ از برجسـته‌ترین ویژگی‌هــای مردم‌سـالاری 
در آخریـن دهـه‌ی ‌قـرن‌ بیسـتم رابطـه‌ی ‌نزدیـک ‌آن بـا بازیگـران بیرونـی یـا 
بین‌المللـی می‌باشـد. فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی، پایـان جنـگ ‌سـرد 
و نقـش مردم‌سـالاری‌های‌ غربـی در قالـب ‌الگـو، ترغیـب یـا مداخلـه، راه را 
بـرای موجـی از تغییـرات مردم‌سـالار در جهـان چنان‌کـه توقـع می‌رفـت هموار 

1. International Institute for Democracy and Electoral Assistance
2. See Burnell and Randall: (2000: 186-90)
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ساخــت.1 اولیــن جلوه‌هـای آزادی‌هـای ‌سیاسـی و حرکـت‌ گـذار بـه سـوی 
مردم‌سـالاری در جنــوب‌ اروپـا در دهـه‌‌ی‌ هفتـاد آغـاز گردیـد و بـه امریـکای 
‌لاتیـن، بخش‌هایـی از آسـیا در دهه‌ی ‌هشـتاد، سـپس بـه بخش‌هایـی از افریقا، 
اروپـای‌ شـرقی و اتحـاد جماهیرشـوروی در دهـه‌ی‌ هشـتاد و اوایـل دهه‌ی ‌نود 
قـرن‌ بیسـتم گسـترش‌ یافـت و تـا هنـوز در بخش‌هـای مختلـف جهـان ادامـه‌ 

دارد.2 
غـرب بـه طـور عـام و ایـالات‌ متحـده‌ی ‌امریـکا و جامعـه‌ی ‌ا‌روپا بـه ‌طور 
خـاص بعـد از دهـه‌ی‌ نود قرن‌ بیسـتم تلاش‌های خویش ‌را برای رشـد، تقویت 
و جهانی‌سـاختن مردم‌سـالاری بـه ‌طـور چشـم‌گیری افزایـش دادنـد. وابسـته‌ 
سـاختن و مشـروط‌‌ کـردن کمک‌هـای‌ توسـعه‌ای بـه ‌مردم‌سـالاری، رعایــت 
حقــوق ‌بشــر و خــوب ‌حکــومت‌کردن،3 ارایــه‌ی‌ خدمــات و کمک‌هـای 
بــرای ‌کشـورهایی‌که  فـراوان  مشـوق‌های  و  پــاداش  تقدیـم  و  مردم‌سـالارانه 
نقـد  صنـدوق‌  کمک‌هـای  ســاختن  مشـروط  می‌پذیرنـد،  را  مردم‌ســالاری 
بین‌المللی و بانک ‌جهانــی4 به ‌رشد و تقویت گــذار بــه مردم‌سالاری، تحمیل 
تحریم‌هـای بین‌المللـی، مداخلـه‌ی‌ نظامـی یـا تغییر نظـام، برخی از وسـایلی‌اند 
کـه بـرای رشـد و تقویـت مردم‌سـالاری از سـوی ایـن ‌کشـورها مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفته‌انـد.5 ایـن‌ تحـولات جدیـد در سـطح بین‌المللـی و منطقـوی باعـث 
همـکاری ‌نزدیـک میـان نهادهـای جامعـه‌ی ‌مدنـی یـا سـازمان‌های‌ غیردولتی 
و بازیگـران بیرونـی گردیـد. بازیگـران‌ بیرونـی بـه ‌حمایـت، تقویـت و رشـد 
ایـن نهادهـا پرداختنـد و ایـن ‌پدیـده‌ی ‌نویـن در بـازی مردم‌سـالارگری بعدهـا 
بـه ‌نـام جامعـه‌ی ‌مدنـی متحـرک6 یـا سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی‌ مدنـی7 

1. Huntington, (1991)
2. Potter, (2000:1)
3. Good governance
4. IMF and the World Bank
5. Burnell and Randall, (2005:197)
6. Vibrant Civil Society
7. Specialised Organisations of Civil Society



177       بررسی‌ نقش‌‌ نهادهای ‌جامعه‌ی‌ مدنی در روند گذار به...

شـناخته‌ شـدند. در واقـع، ایـن ‌تأثیـر و قـوت تعامـل‌ قـوی بازی‌گـران‌ بیرونـی، 
چـون حکومت‌هـای‌ غربـی، سـازمان‌های بین‌المللـی، سـازمان‌های ‌غیردولتی 
سیاسـی  احـزاب  یـا  جامعـه‌ی ‌مدنـی  نهادهـای  بـا  بین‌المللـی  بازی‌گـران  و 
طـرف‌دار مردم‌سـالاری بـود کـه نقـش ‌کلیـدی در رونـد گـذار به مردم‌سـالاری 

در کشـورهای‌ درحـال توسـعه بـازی ‌کـرد. 
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II

نهادهای‌ جامعه‌ی ‌مدنی
در بخـش ‌دوم ایـن ‌جسـتار، بـه طـور خلاصـه دربـاره‌ی ‌سـازمان‌ها یـا نهادهای 
‌جامعـه‌ی ‌مدنـی صحبـت خواهـم‌ کـرد، البتـه بـا اعتـراف بـه ‌ایـن واقعیـت ‌کـه 
مفهـوم جامعـه‌ی ‌مدنـی یـک مفهـوم مبهـم، جدل‌‌برانگیـز و چند بُعدی ا‌سـت 
کـه نمی‌تـوان در جسـتاری چنیـن مختصـر بـه طـور مفصـل بـه آن پرداخـت. 
یـا  جامعـه‌ی ‌مدنـی  تخصصـی  بـه ‌سـازمان‌های  ایـن ‌بحـث  در  بنابرایـن، 
سـازمان‌های غیردولتـی )NGOs( توجـه بیش‌تـر خواهـم نمـود. در این بحث، 
احـزاب سیاسـی را بـه عنـوان جزئـی از جامعـه‌ی ‌مدنـی، بـه ‌رغم این‌کـه برخی 
مـورد  بـه ‌کار می‌برنـد،  بـه ‌جـای و هم‌ردیـف سـازمان‌های غیردولتـی  را  آن‌ 
بحـث قـرار نمی‌دهـم. بخـش ‌دوم جسـتار را بـا تاریخچه‌ی ‌مختصر ایـن‌ مفهوم 
بـه عنـوان پیش‌زمینـه‌ی ‌بحـث آغـاز می‌کنـم، سـپس بـه ‌تعریـف ایـن ‌مفهـوم 
پرداختـه و در پایـان تالش می‌کنـم برداشـت خـود از سـازمان‌ها یـا نهادهـای 

جامعـه مدنـی را بـه تصویـر بکشـم.

عواملی‌که به ‌رشد و برازندگی مفهوم یاری رسانیدند
مفهـوم جامعـه‌‌ی مدنـی کـه تنهـا بـرای دانشـمندان و مارکسیسـت‌ها آشـنا و 
مالـوف بـود، در دهـه‌ی ‌نود قرن بیسـتم به یـک مفهوم برازنده و مشـهور تبدیل 
کنـون از سـوی دانشـمندان علـوم‌ اجتماعـی بـه طور عام و از سـوی  گردیـد و ا
سـازمان‌های کمک‌رسـانی بین‌المللـی بـه طـور خـاص بـه کار مـی‌رود. دلیـل 
شـهرت و عام‌شـدن ایـن اصطالح را می‌تـوان در عوامـل ذیـل جسـتجو نمـود:

1. افزایـش روزافـزون ‌علاقمنـدی کشـورهای‌ غربـی برای رشـد و تقویت 
کیـد بـه اصـل  مردم‌سـالاری در خـارج بعـد از فروپاشـی اتحـاد شـوروی، بـا تا

مشـارکت و فعالیـت شـهروندان در رونـد گـذار بـه مردم‌سـالاری.
2. تغییر جهت و تغییر مکان سازمان‌های چپی قدیم با توجه به تغییرات 



179       بررسی‌ نقش‌‌ نهادهای ‌جامعه‌ی‌ مدنی در روند گذار به...

و تحولات ‌جدید و سازماندهی مجدد در قالب سازمان‌های کوچک غیردولتی 
و اتخاذ اهداف و برنامه‌های جدیدی چون حمایت از محیط زیست، مخالفت 
با جهانی‌شدن و... و بالآخره تشکیل نهادهای جامعه‌‌ی مدنی متحرک ‌بسیجی.

3. نارضایتـی کشـورهای کمک‌دهنـده از عملکـرد و کارآیـی نهادهـای‌ 
نـزد  بـاور  ایـن  رشـد  و  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  در  فسـاد  و  حکومتـی 
بـا عبـور از حکومت‌هـا و نهادهـای ‌حکومتـی  تـا  کشـورهای کمک‌دهنـده 
برخـی از برنامه‌هـای توسـعه‌ای خویـش ‌را از طریـق سـازمان‌های‌ غیردولتـی 

)NGOs( تطبیـق و بـه اجـرا گذارنـد.1 

تعریف جامعه‌‌ی مدنی و محدودیت‌های ‌آن
»اوتـاوی«2 بـا توجـه بـه دشـواری‌های ارایـه‌ی تعریف جامـع از جامعـه‌‌ی مدنی 
فرضیه‌هـای ‌نظـری،  درنظرداشـت  بـا  مدنـی  جامعـه‌‌ی  »تعریـف  می‌نویسـد: 
ایـن ‌اصطالح،  در  نهفتـه  ارزشـی  قضاوت‌هـای  و  ناحل‌شـده  دشـواری‌های 
دشـوار بـه نظر می‌رسـد.«3 به رغـم‌ تلاش‌های فـراوان دانشـمندان و موجودیت 
ادبیـات4 قابـل ملاحظـه در مـورد مفهـوم جامعـه‌‌ی مدنـی، که ریشـه‌ها و معانی 
جامعـه‌‌ی مدنـی را بـه بحـث می‌گیرنـد، ایـن ‌مفهـوم تاهنـوز مبهـم و ناروشـن 

‌است.
بــا در نظرداشــت ایــن ‌واقعیــت که این‌ مفهــوم برای اهــداف، روی‌کردهای‌ 
عملــی و ذهنــی متعــددی بــه کار رفتــه ‌اســت، یــک مفهــوم مبهــم و ناروشــن 
ــرد. در  ــه کار‌ گی ــی ب ــرای هدف ــد آن ‌را ب ــی می‌توان ــه هرک ــردد ک ــی می‌گ تلق
ــه  ــت و گاهــی ب ــل دول ــه در مقاب ــای جامع ــه معن ــن اصطــاح گاهــی ب کل، ای
کار  معنــای حــوزه‌ی‌ فعالیــت ســازمان‌ها، اتحادیه‌هــا و انجمن‌هــای رضــا
ــا میــان دولــت و بــازار5  بــه کار مــی‌رود. ایــن نــوع  میــان خانــواده و دولــت ی
1. Burnell and Randall, (2005:120-1)
2. Ottaway
3. Burnell and Randall, (2005:122)
4. Literature
5. Market
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کاربردهــا بــا ابعــاد وســیع و گســترده، نوعــی از ابهــام و ســردرگمی را در تعییــن 
ــی تلقــی  ــد مدن ــا ســازمان‌ها بای و تشــخیص این‌کــه کــدام بخشــی از جامعــه ی
ــاح  ــون اصط ــت. چ ــود آورده ‌اس ــه وج ــی، ب ــش غیرمدن ــدام بخ ــد و ک ‌گردن
جامعــه‌‌ی مدنــی می‌توانــد درعیــن زمانی‌کــه دربرگیرنــده‌ی ‌نهادهــای ‌مدنــی و 
مــدرن باشــد، شــامل نهادهــای ‌غیرمدنــی چــون مافیــا، ســازمان‌های ‌افراطــی، 

ــردد. ــز گ ــت‌کار نی ــازمان‌های جنای ــا و س گروه‌ه
میـان  قایل‌شـدن  فـرق  زمینـه،  ایـن  در  دیگـر  مسـأله‌‌ی‌ جنجال‌‌برانگیـز 
جامعـه‌‌ی مدنـی و جامعـه‌ی ‌سیاسـی ا‌سـت؛ چـون هـردو نقـش سیاسـی بـازی 
می‌کننـد و در تلاش‌انـد بـر سیاسـت‌گذاری‌ها و تصامیم حکومتـی و بازیگران 
و  مدنـی  جامعـه‌‌ی  میـان  رابطـه  دربـاره‌ی  تأثیرگذارانـد.  عرصـه‌ی ‌سیاسـت 
احـزاب سیاسـی و سـازمان‌های  این‌کـه عـده‌ای  بـه رغـم  جامعـه‌ی ‌سیاسـی، 
غیرحکومتـی را هم‌ردیـف و گاهـی بـه یک معنی بـه کار می‌برنـد، باید گفت:

بـه دسـت گرفتـن  مدنـی در صـدد  و سـازمان‌های جامعـه‌‌ی  نهادهـا   .1
نفـع  بـه  سیاسـت‌گذاری‌ها  بـر  می‌کننـد  تالش  بل‌کـه  نیسـتند،  حکومـت 
مـردم تأثیرگـذار باشـند، در حالی‌کـه نهادهـا و سـازمان‌های جامعـه‌ی‌ سیاسـی 

گیرنـد. دسـت  در  حکومـت ‌را  می‌خواهنـد 
2. نهادهــا و ســازمان‌های جامعــه‌‌ی مدنــی تــاش می‌کننــد صــدای 
و  نهادهــا  حالی‌کــه  در  برســانند،  مســؤولین  گــوش  بــه  شــهروندان ‌را 

هســتند. تشــنه‌ی ‌قــدرت  جامعــه‌ی ‌سیاســی  ســازمان‌های 
می‌تواننــد  بین‌المللــی  ســازمان‌های  و  کمک‌دهنــده  کشــورهای   .3
ــالار  ــای مردم‌س ــا از ارزش‌ه ــد ت ــک نماین ــی را کم ــه‌‌ی مدن ــای جامع نهاده
بــه دفــاع برخیزنــد، در حالی‌کــه ایــن ‌کشــورها و ســازمان‌ها نمی‌تواننــد 
ســازمان‌های سیاســی را کمــک نماینــد، چــون ایــن ‌مســأله مداخلــه در امــور 

ــی‌رود. ــاب م ــه حس ــورها ب ــی کش داخل
 عـده‌ای مدعی‌‌انـد کـه برخی از سـازمان‌های تخصصی جامعـه‌ی ‌مدنی به 
احزاب سیاسـی نزدیک ‌اند، یا برخی از احزاب ‌سیاسـی نهادها و سـازمان‌های 
جامعـه‌‌ی مدنـی خـود را دارنـد تـا از کمک‌هایی‌که بـه جامعه‌‌ی مدنی صــورت 
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می‌گیــرد، مسـتفید گـــردند. در مـــوارد دیگـر، نهادهـای جامعـه‌‌ی مدنـی بـه 
دولـت نزدیـک می‌شـوند، یـا علیـه دولـت قـرار می‌گیرنـد یـا بـه گـروه مخالف 
تبدیـل می‌شـوند کـه نمونه‌ی ‌چنیـن حرکتی را می‌تـوان در »زمبـاوی« به خوبی 

مشـاهده نمود.
برخالف سـازمان‌های غیردولتـی )NGOs( یـا سـازمان‌های تخصصـی 
جامعـه‌‌ی مدنـی، سـازمان‌های محلی‌ای1  که بخشـی از جامعه‌‌ی مدنی به شـمار 
می‌رونـد، بـه نـدرت در مسـایل سیاسـی سـهم می‌گیرنـد و بیش‌تـر بـه قضایـا و 

ارایـه‌ی خدمـات محلـی می‌پردازند.2  
بــرای ‌اصطالح  ورزیــده‌اند  تـالش  مختلـف  پژوهشــگران  بنابرایــن، 
جامعـه‌‌ی مدنـی معنـای دقیقـی ارایـه کننـد، مانند محـدود سـاختن اصطلاح به 
سـازمان‌هایی‌که بـا دولـت در تعامـل قـرار دارنـد یا در سـتیز و مجادلـه با دولت 
بـه نفـع جامعه تالش می‌نمایند. عده‌ای دیگـر تلاش نموده‌انـد جامعه‌‌ی مدنی 
را در سـازمان‌های مـدرن محـدود سـازند، ماننـد اتحادیـه‌ی ‌کارگـران، تاجران یا 
اتحادیـه‌ی ‌متخصصـان. در ایـالات متحده‌ی ‌امریکا، عده‌ای بـه جامعه‌‌ی مدنی 
بـه عنـوان گروه‌هـای سـنتی ذی‌نفـع3 نـگاه می‌کننـد. مارکسیسـت‌ها جامعـه‌‌ی 
مدنی را معادل جامعه‌ی بورژوازی می‌پندارند. ایــن ‌اصطلاح همچنــان توســط 
بازی‌گـران بیرونـی بـرای پی‌گیـری برنامه‌هـا یـا پروژه‌هـای توسـعه‌ای یـا رشـد 
 )NGOs( و تقویـه‌ی مردم‌سـالاری در هیـأت و شـکل سـازمان‌های ‌غیردولتی

بـه کار می‌رود.4 
یـا  جانبـه  دو  سیاسـت‌های  توسـط  گاهـی  مدنـی  جامعـه‌‌ی  اصطالح 
و  کمک‌گیرنـده  حکومت‌هـای  کمک‌دهنـده،  سـازمان‌های  جانبـه‌ی  چنـد 
سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنی نیـز تعریف می‌گـردد. سـازمان‌های کمک‌دهنده 
بـر اسـاس ملاحظـات سیاسـی و اداری تصمیـم می‌گیرنـد کـه کدام سـازمان‌ها 

1. CBOs (Community-based Organizations)
2. Burnell and Randall, (2005:123)
3. Interest Groups
4. White, (2004:7-10)
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شایسـته‌ی دریافت کمک‌های رشـد و تقویه‌ی مردم‌سـالاری به شـمار می‌روند. 
سـاختار  و  تشـکیلات  از  بایـد  می‌کننـد  دریافـت  کمـک  سـازمان‌هایی‌که 
اداری و سـازمانی برخـوردار بـوده، در دولـت متبـوع بـه صـورت رسـمی ثبت، 
قابـل محاسـبه، و از نـام و نشـان‌1 مشـخصی برخـوردار باشـند. بـه طـور عمـوم 
سـازمان‌های کمک‌دهنـده، سـازمان‌هایی را بـر می‌گزیننـد کـه بـا آنـان زبـان 
مشـترک داشـته باشـند. در ایـن ‌صـورت ایـن سـازمان‌ها از جامعـه و جامعـه‌‌ی 
کارانه میان دولت و خانـواده فرق نموده  مدنـی بـه عنـوان حوزه‌ی فعالیـت رضا
و شـکل تـازه‌ای بـه خـود می‌گیرنـد کـه می‌تـوان ایـن نـوع سـازمان‌ها را چنیـن 
تعریـف نمـود: »مجموعـه‌ای از سـازمان‌های محـدود و تخصصـی غیردولتـی 
کـه تلاش‌های‌شـان وقـف آموزش امـور مدنی و مسـایل منافع عمومی ا‌سـت و 
بـه طور مسـتقیم بـه تقویه‌ی مردم‌سـالارگری ارتبـاط می‌گیرد، ماننـد نظارت بر 
انتخابـات، آمـوزش نحـوه‌ی رأی دهی، شـفافیت در حکومـت‌داری و حفاظت 

از حقـوق سیاسـی و مدنـی شـهروندان.«2  
و  توســعه  بــازی  ایــن  در  و حکومت‌هــا  دولت‌هــا  دیگــر،  ســوی  از 
رشــد مردم‌ســالاری، کــه می‌تــوان بــا اســتفاده از آن کمک‌هــای تقویــه‌ی 
تــاش می‌کننــد، در صــورت ممکــن،  بــه دســت آورد،  را  مردم‌ســالاری 
ــود را از  ــواه خ ــف دل‌خ ــد تعری ــار دارن ــه در اختی ــتفاده از ابزارهایی‌ک ــا اس ب
ــن  ــال قوانی ــا اعم ــن کار را ب ــا ای ــد. حکومت‌ه ــه نماین ــی ارای ــه‌‌ی مدن جامع
ــا دسترســی  ــد ت ــی گذارن ــه اجــرا م ــورد ثبــت ســازمان‌ها ب ســخت‌گیرانه در م
تنهــا  یــا  ســازند  محــدود  کمک‌دهنــدگان  بــه  را  ســازمان‌ها  از  برخــی 
ــات  ــن امکان ــد از ای ــازه دهن ــود را اج ــواه خ ــر و دل‌خ ــورد نظ ــازمان‌های م س

ــد. ــتفاده نماین اس
تلاش‌هـا و فعالیت‌هـای برخـی از سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنـی و نقـش 
شـبکه‌های فراملـی سـازمان‌های ‌غیردولتـی در عرصـه‌ی داخلـی و بین‌المللـی 
بـرای ایـن سـازمان‌ها در بعضـی از زمینه‌هـا اعتبـار و حیثیـت خوبـی فراهـم 

1. آدرس
2. Ottaway and Carothers, (2000:11) 
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سـاخته ‌اسـت کـه در ایـن راسـتا می‌تـوان از حضور ایـن نهادها در نشسـت‌های 
بین‌المللـی نـام بـرد کـه مـورد تأییـد سـازمان ملل ‌متحـد و بانک جهانی ا‌سـت. 
ایـن تحـول کـه حرکتـی بـه سـوی »جامعـه‌‌ی مدنـی جهانی« به شـمار مـی‌رود، 
می‌توانـد جنبـه‌ی دیگـری از مفهوم و اصطلاح مورد بحـث را در جهان معاصر 

بـه نمایـش بگذارد.
بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه آمـد، دشـوار بـه نظـر می‌رسـد بتـوان تعریـف و 
مفهـوم مشـخص و قابـل قبـول بـرای همـه از جامعـه‌‌ی مدنـی ارایـه نمـود. بـه 
هـر حـال، یـک موضـوع مشـترک کـه دانشـمندان و همـه‌ گروه‌هـا، بـدون در 
نظرداشـت اختلافـات ایدیولوژیـک، بـر آن اتفـاق‌ نظـر دارنـد ایـن ‌اسـت کـه 
جامعـه‌‌ی مدنـی یـک امـر پسـندیده و خـوب ‌اسـت و بایـد تقویـت گـردد. در 
ارایـه  مدنـی  جامعـه‌‌ی  از  دانشـمندان  کـه  را  تعریف‌هایـی  از  برخـی  این‌جـا 
نموده‌انـد تقدیـم می‌کنـم، تـا از یک‌سـو اختلافـات موجـود در ایـن زمینـه را 
بـه تصویـر بکشـم و از سـوی دیگـر، یـک معنـای مشـترک و قابـل قبـول از 

اصطالح مـورد نظـر بـه دسـت آیـد.
»هیـگل«1 در کتاب »فلسـفه‌ی حقـوق«2 )1821( جامعـه‌‌ی مدنی را چنین 
تعریـف می‌کنـد: »جامعـه‌‌ی مدنـی در برگیرنـده سـازمان‌هایی ا‌سـت کـه میـان 

خانـواده و دولـت بـه فعالیـت می‌پردازند«.3  
امریـکا5  تاکویـل«4 در کتـاب مشـهورش مردم‌سـالاری در  »الیکـس دی 
)1835( در مـورد جامعـه‌‌ی مدنـی می‌نویسـد: »جامعـه‌‌ی مدنی عبارت ‌اسـت 
از اتحادیـه و تجمـع رضاکارانـه‌ی شـهروندان در مقابـل اسـتبداد اکثریـت یـا 

دولـت«.6

1. Hegel
2. Philosophy of Rights
3. Burnell and Randell, (2005:122)
4. Alexis de Tocqueville
5. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique
6. Cited at: (cici.ugent.be/index.php?id=65&type=file –), under: So-
ciocultural and lifestance-based organizations within civil society
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»لـری دایمنـد« جامعـه‌‌ی مدنـی را ایـن‌ طـور تعریـف می‌کنـد: »حـوزه‌ی 
کارانـه، خـودزا،  فعالیت‌هـای سـازمان یافتـه‌ی اجتماعـی کـه بـه صـورت رضا
بـه  خودپشـتوان و مسـتقل از دولـت شـکل می‌گیـرد و همبسـتگی خـود را 

صـورت قانونـی در یـک آییـن نامـه‌ی مشـترک حفـظ می‌کنـد«‌.1  
»کریـس کلپهـم«2 در تعریـف جامعـه‌‌ی مدنـی می‌نویسـد: »مجموعـه‌ای 
از سـازمان‌های ‌اجتماعـی بیـرون از دولـت، کـه بتـوان بـا اسـتفاده از آنهـا یک 
نظـم مؤثـر مردم‌سـالار را سـامان بخشـید. نهادهای شـاخص جامعـه‌‌ی مدنی در 
ایـن تعریـف عبارت‌انـد از: اتحادیه‌ی‌هـای کارگـری، اتحادیه‌هـای تخصصـی، 
رسـانه‌های مسـتقل و سـایر منابـع معلومـات و بقیـه تجمع‌هـا و گروه‌بندی‌های 
اجتماعـی و اقتصـادی کـه تالش می‌ورزنـد بخش‌هـای مختلـف جامعـه را بـا 
هـم پیونـد دهنـد. در جوامعی‌کـه دیـن نقـش برجسـته و غالـب دارد، کلیسـا، 
سـازمان‌ها و تجمع‌هـای اخـوت‌‌ اسالمی و دیگـر مراجـع دینـی از بخش‌هـای 
اساسـی جامعـه‌‌ی مدنـی به شـمار می‌روند. این تشـکل‌ها با ارزش‌های شـناخته 
‌شـده‌ی ‌جهانـی خود از سـیطره‌ی دولـت، که گاهی برگروه‌هـای ضعیف اعمال 

می‌گـردد، اسـتقلال و آزادی ‌خـود را حفـظ می‌کننـد.«3 
»والـزر« در تعریـف جامعـه‌‌ی مدنـی می‌نویسـد: »حـوزه‌ی تجمـع غیـر 
اجبـاری انسـان‌ها و همچنـان مجموعـه‌ا‌ی از شـبکه‌های ارتباطی کـه به منظور 

حمایـت از خانـواده، دیـن، منافـع و ایدیولـوژی شـکل می‌گیرنـد.«4  
بخـش مطالعـات جامعـه‌‌ی مدنـی در مدرسـه اقتصـادی و علـوم سیاسـی 
لنـدن5 جامعـه‌‌ی مدنـی را چنیـن تعریف می‌کنـد: »جامعه‌‌ی مدنی بـه حوزه‌ای 
منافـع،  اطالق می‌گـردد کـه در محـور  فعالیت‌هـای جمعـی غیراجبـاری  از 

1. Diamond, (1996)
2. Chris Clapham
3. Handout on Civil Society and Political Parties, GV537, Politics in 
the Developing World, University of Essex, Department of Govern-
ment (2006-7).
4. (Walzer, 1995:7)
5. London School of Economics and Political Science



185       بررسی‌ نقش‌‌ نهادهای ‌جامعه‌ی‌ مدنی در روند گذار به...

اهـداف و ارزش‌هـای مشـترک شـکل می‌گیرند. از نـگاه نظری، شـکل نهادی 
و سـاختاری جامعـه‌‌ی مدنـی از دولـت، خانـواده و بـازار1 فرق می‌کنـد، ولی در 
عمـل مرزهـا میـان دولـت، جامعـه‌‌ی مدنـی و بـازار گاهـی پیچیـده، نامعلـوم و 
کـره اسـت. جامعـه‌‌ی مدنـی بـه صـورت عـام، بخش‌هـا، بازی‌گـران،  قابـل مذا
و  اسـتقلال  رسـمیات،  میـزان  کـه  برمی‌گیـرد  در  را  گونـی  گونا نهادهـای  و 
قـدرت آنـان ازهـم فـرق می‌کنـد. در کل می‌تـوان گفـت کـه جامعـه‌ی ‌مدنـی 
و  توسـعه‌ای  سـازمان‌های  شـده،  ثبـت  خیریـه  سـازمان‌‌های  برگیرنـده‌ی  در 
غیرتوسـعه‌ای، گروه‌هـای اجتماعـی، سـازمان‌های زنـان، سـازمان‌های دینـی، 
خــودپشتوان،  گـروه‌هــای  گارگـری،  اتحادیه‌هـای  متخصصـان،  اتحادیه‌هـای 
حرکت‌هــای اجتماعــی، اتحادیه‌هــای تجارتـی ائتلاف‌ها و گروه‌هـای مدافع/

دادخواه اسـت.2
بالآخـره »وایـت« جامعـه‌‌ی مدنـی را چنیـن تعریـف می‌کنـد: »حـوزه‌ی 
متوسـط تجمـع میـان دولـت و خانـواده کـه دربرگیرنـده‌ی سـازمان‌های جـدا و 
کارانـه از سـوی اعضـای جامعـه  مسـتقل از دولـت اسـت، و بـه صـورت رضا
بـرای حمایـت یـا توسـعه‌ی منافـع یـا ارزش‌هـای شـان به وجـود آمده اسـت.«3  

جامعه‌‌ی مدنی سنتی و مدرن
بـا توجـه بـه تعریف‌هـای ارایـه شـده، جنجال‌هـای مطـرح در بـاره‌ی معنـا و 
گسـتره‌ی مفهومـی جامعـه‌‌ی مدنی و کاربرد نارسـای اصطلاح بعـد از تحولات 
1980، می‌تـوان مدعـی ‌شـد کـه مـا بـا دو نـوع جامعـه‌‌ی مدنـی سـروکارداریم: 
از  توسـعه،  پیش‌رفتــه و در حــال  »ســنتی« و »مــدرن«. همــه ‌کشــورهای 
غیرمنظـم  کارانــه‌ی  رضا ســازمان‌های  و  اتحادیه‌هــا  تجمع‌هــا،  شــبکه‌ها، 
برخوردارنـد کـه می‌تـوان از آن‌هـا بـه عنـوان نهادهـای جامعـه‌‌ی مدنـی سـنتی 
نـام بـرد. »جامعـه‌‌ی مدنـی سـنتی بـه طورعمـده بـه صـورت غیررسـمی، گاهی 

1. Market
2. www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm
3. White, (2004:10)
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الگوهـا و  از  پیـروی  از طریـق  ارتباطـات و گاهـی  از  از طریـق شـبکه‌هایی 
از  و  گردیـده،  سـازماندهی  اسـت،  باقـی  دور  گذشـته‌های  از  کـه  نمونه‌هایـی 
سـاختار و تشـکیلات رسـمی کم‌تـر بهـره می‌بـرد.«1 ایـن ‌نـوع جوامـع مدنـی، 
بـه  می‌تواننـد  برخوردارانـد،  بیش‌تـر  قـوت  از  باشـد  ضعیـف  دولـت  وقتـی 
نیازهـای مـردم پاسـخ داده و در راه ایجـاد و تقویـت »سـرمایه‌ی ‌اجتماعـی« بـه 

تعبیـر »پتنـم« )1993( مؤثـر باشـند.2
کشـورهای  سیاســت‌های  توسـط  بیش‌تـــر  مــدرن  مدنــی  جامعــه‌‌ی 
مردم‌سـالار غربـی شـکل گرفتـه ‌اسـت. قابـل تذکـر اسـت کـه کاربرد نارسـا و 
کوتاه‌بینانـه‌ی جامعـه‌‌ی مدنـی بـه عنـوان یـک ضـرورت ‌مصلحتـی و زمانـی به 
رشـد، تقویه و توسـعه‌ی مردم‌سـالاری از سـوی کشـورهای ‌غربی پیوند خورد و 
در قالب مجموعه‌ای از سـازمان‌های غیردولتی )NGOs( با مرزهای مشـخص 
و جـدا از دولـت و خانـواده تعریـف گردیـد. بنابرایـن، جامعـه‌‌ی مدنـی در ایـن 
کاربـرد، بـه تعـدادی از مردمـی اطلاق می‌گـردد که بـه سـازمان‌های غیردولتی 
)NGOs( منظـم، رسـمی و تخصصـی وابسـته‌اند یـا بـرای ایـن سـازمان‌ها کار 
کنـون از آن بـه  می‌کننـد. پیامـد ایـن فراینـد شـکل‌گیری شـبکه‌ای ا‌سـت کـه ا
نـام »جامعـه‌‌ی مدنـی تخصصـی«3 نام برده می‌شـود. شـکل‌گیری ایـن روند، در 

ذات خـود از دو عامـل متاثراسـت:
1. رونـد درازمـدت تغییـر در عرصـه‌ی ‌اجتماعـی، کـه در همـه بخش‌ها و 

1. Burnell and Randall, (2005:125)
2. وی “سـرمایه‌ی اجتماعـی” را چنیـن تعریـف می‌کند: “سـرمایه‌ی مادی به اشـیای مادی اطلاق 
می‌گـردد، سـرمایه‌ی انسـانی بـه خصوصیت‌‌های افراد اشـاره دارد و سـرمایه‌ی اجتماعی به روابط 
و علایـق میـان افـراد و شـبکه‌های اجتماعـی، هنجارهـای شـناخت و اعتمـاد متقابلـی کـه در پی 
ایـن روابـط و علایـق ایجـاد می‌گـردد. بـه ایـن معنـی، سـرمایه‌ی اجتماعـی رابطـه‌ی نزدیـک بـه 
آنچـه از آن بـه عنـوان “اخالق شـهری” تعبیرشـده، دارد. »سـرمایه‌ی ‌اجتماعـی« خواهـان توجـه 
بـه ایـن واقعیـت اسـت کـه وقتـی اخالق شـهری در شـبکه‌های از شـناخت متقابـل و روابـط و 
علایـق تبلـور یابـد از قـدرت و توانایـی فـوق العـاده‌ای برخـوردار می‌گـردد. جامعه‌ای بـا اخلاق و 
بـا فضلیت‌هـای متعـدد ولـی بـا افراد منـزوی الزامـاً جامعه‌ی غنیـی از نـگاه سـرمایه‌ی اجتماعی 

)Putnam 2000:19( .بـه حسـاب نمـی‌رود
3. Specialised Civil Society
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عرصه‌هـای زندگـی بـه سـوی تخصصی‌شـدن به پیش مـی‌رود.
2. سیاسـت‌ها و کمک‌هـای کشـورهای‌ غربـی در راه توسـعه و تقویـه‌ی 
بـرای  بشــر  حقــوق  بــه  احتــرام  و  مردم‌ســالاری، حکومــت‌داری ‌مؤثــر1 

توسـعه.  کشـورهای در حـال 
 

1. Good governance
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III

جامعه‌‌ی مدنی و گذار به مردم‌سالاری
در بخـش سـوم و اخیـر ایـن جسـتار، بـه نقش جامعـه‌‌ی مدنی در رونـد گذار به 
مردم‌سـالاری در کشـورهای در حـال توسـعه می‌پـردازم. این بخش را با سـخنی 
در ردیابـی پیونـد یافتـن جامعـه‌‌ی مدنـی بـا رونـد گـذار بـه مردم‌سـالاری آغـاز 
می‌کنـم، و سـپس بـه بررسـی انتقـادی نقش مثبـت و منفی نهادهـای جامعه‌‌ی 

مدنـی در رونـد گـذار به مردم‌سـالاری می‌پـردازم.
در بخـش تحلیـل ‌نظـری مردم‌سـالاری، بـرای بیـان چگونـه شـکل‌گیری 
مردم‌سـالاری، بـه شـرح سـه نظریـه عمـده و مجموعـه‌ای از عوامـل شـرح‌گر1 
پرداختـم و از جامعـه‌‌ی مدنی به عنوان عامل شـرح‌گر در روند مردم‌سـالارگری 
بیـان شـکل‌گیری رونـد  بـرای  بـرده شـد، کـه از سـوی هـر سـه نظریـه  نـام 
مردم‌سـالاری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه ‌اسـت. بـا بـه کارگیـری هریـک از 
صـورت  هیـچ  بـه  مردم‌سـالاری،  شـکل‌گیری  بیـان  بـرای  فـوق  نظریه‌هـای 
نمی‌تـوان از نقـش عمـده و اساسـی جامعـه‌‌ی مدنـی در ایـن رونـد انـکار نمود. 
بـه عقیـده‌ی مـن، مـوج تـازه‌ی حرکـت بـه مردم‌سـالاری را، بـه خصـوص در 
نمونـه‌ی افغانسـتان، می‌تـوان با بـه کارگیری نظریـه‌ی گذار، به ویژه با اسـتفاده 
از مرحلـه‌ی دوم و سـوم در نظریـه‌ گـذار خوب‌تـر بیـان نمـود. اسـاس‌گذاری 
مردم‌سـالاری بـا ثبـات یـا رسـیدن بـه مرحلـه‌ی تحکیـم و ثبـات مردم‌سـالار، 
بـدون تردیـد رابطـه‌ی مسـتقیم بـا توسـعه‌ی اجتماعی-اقتصـادی دارد کـه ایـن 
مسـأله را می‌تـوان با اسـتفاده از نظریـه‌ی مدرن‌گری در جهان سـوم بیان نمود.

یـــا   )NGOs( سـازمان‌هــای‌غیردولتـــی  کـه  برایـــن ‌اســت  فــرض 
سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنـی می‌تواننـد نقـش یـا مسـؤولیتی را کـه 
بـرای آنـان در رونـد گـذار بـه مردم‌سـالاری بـرای رسـیدن بـه مرحلـه‌ی‌ ثبـات 
محـول گردیـده ‌اسـت، ایفـا نمایند. تجربه‌ی‌ ایـن نوع جامعه‌‌ی مدنـی در جهان 

1. Explanatory factors
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بـا تغییـر نظـام، سـقوط نظـام یـا مرحلـه‌ی‌ چهـارم گـذار، چنان‌کـه در نظریـه‌ی 
گـذار بـه مردم‌سـالاری مـورد بحـث قـرار گرفـت، آغـاز گردیـد.

تغییـرات  نظرداشــت  در  بــا  مدنــی  بنابرایــن، ســازمان‌های جامعــه‌‌ی 
چندیـن دهـه‌ی‌ گذشـته و توجـه بیـش از حـد بـه ایـن مفهـوم، عامـل عمـده در 

می‌رونـد.  شـمار  بـه  باثبـات  مردم‌سـالاری  حفـظ  و  مردم‌سـالارگری  رونـد 
بایـد توجه ‌داشـت کـه نهاد‌های‌جامعه‌‌ی مدنی به مثابه‌ی حوزه‌ی فعالیــت 
میــان دولــت و خانــواده می‌تواننــد در فراینــد مردم‌ســالاری و سیاست‌های 
مردم‌سـالار روش‌هـا و رفتارهـای متفـاوت بـروز دهنـد. برخـی از ایـن نهادهـا، 
از نـگاه سیاسـی غیرفعال‌‌انـد و در امـور سیاسـی دخالـت نمی‌کننـد، برخـی یـا 
در برابـر اسـتبداد )زورسـالاری( بی‌تفـاوت انـد یـا از نظـام اسـتبدادی حمایـت 
می‌کننـد. برخـی دیگـر بـرای اسـتقرار نظـام خاصـی فعالیـت می‌نماینـد کـه 
شـاید بـا مردم‌سـالاری در تضـاد باشـد و برخی دیگـر از اصلاحات مردم‌سـالار 
حمایـت می‌کننـد. بنابرایـن وقتـی از نقـش جامعـه‌‌ی مدنـی در رونـد گـذار بـه 
باشـیم  ایـن واقعیـت توجـه داشـته‌  بـه  بایـد  مردم‌سـالاری صحبـت می‌کنیـم، 
کـه تنهـا جوامـع‌ مدنـی یـا سـازمان‌های تخصصـی‌ غیردولتـی کـه بـرای تقویـه 
و گسـترش مردم‌سـالاری تأسـیس شـده‌اند یـا بـرای تحقـق ایـن هـدف مـورد 
حمایـت مالـی قـرار می‌گیرنـد، می‌توانند در ایـن روند مفید باشـند، نه جامعه‌‌ی 
مدنـی در کل. در بررسـی ذیـل، بـا توجـه بـه این اصـل، به »نهادهـای تخصصی 
جامعـه‌‌ی مدنـی« کـه بـه بحـث تقویـه و گسـترش مردم‌سـالاری پیونـد دارند و 
از سـوی کمک‌دهنده‌هـا در کشـورهای در حـال‌ توسـعه نیـز برجسـته سـاخته 

شـده‌اند، توجـه بیش‌تـر خواهـم نمـود.
ریشـه‌های دگرگونـی مفهوم جامعـه‌‌ی مدنی و کاربرد گسـترده‌ی امروزین 
آن درعرصه‌هـای پژوهـش، سیاسـت‌گذاری، گفتمـان سیاسـی، مردم‌سـالاری و 
تقویـه‌ی‌ حقـوق بشـر کـه در چندیـن دهـه‌ی گذشـته شـکل ‌گرفـت در واقع به 
موج حرکت به مردم‌سـالاری و فراهم‌شـدن کمک‌های توسـعه‌ی مردم‌سـالاری 
بـر می‌گـردد کـه بعـد از سـقوط اتحـاد شـوروی و پایـان جنـگ سـرد راه افتید. 
ایـن ‌تحـول بـه طـور عمـده از حرکـت ‌اجتماعـی‌ای ریشـه‌ می‌گیـرد کـه علیـه 
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حکومت‌هـای‌ کمونسـتی در اروپـای شـرقی در اواخـر دهـه‌ی ‌هفتـاد و اوایـل 
دهـه‌ی ‌هشـتاد قـرن بیسـتم شـکل ‌گرفـت. نقـش جنبـش همبسـتگی پولند و 
حرکت‌هـای اجتماعـی مشـابه در کشـورهای همجـوار پولنـد در ایـن فراینـد 

است.1 برجسـته‌ 
بـه رغـم این‌کـه روند گـذار به مردم‌سـالاری بـه ایجاد و اسـتقرار کشـورهای 
نیمه ‌مسـتبد انجامید و شـتاب و سـرعت خود را از دسـت داد، ولی تقویه و رشـد 
مردم‌سـالاری در خـارج بـه قـوت خـود در رأس برنامه‌هـای کشـورهای ‌غربـی 
باقـی مانـد. بـا توجـه به همیـن تحولات بـود که مفهـوم جامعه‌‌ی مدنـی به بخش 

اساسـی بحث‌هـای مردم‌سـالارگری تبدیـل گردید.
ســازمان‌های  غربــی،  کمک‌دهنــده‌ی‌  سـازمان‌هــای  راســتا،  ایــن  در 
حکومتـی مسـؤول برنامه‌هـای توسـعه در کشـورهای‌غربی، بانـک جهانـی و 
صنـدوق جهانـی پـول، توسـعه‌ و گسـترش مردم‌سـالاری را بـه عنوان سیاسـت 
رسـمی اتخـاذ نمـوده و کمک‌هـای خـود را مشـروط بـه تقویـه‌ی مردم‌سـالاری 
و نقـش برازنـده‌ی جامعه‌‌ی مدنی سـاخته‌اند.2 کشـورهای‌غربی و سـازمان‌های 
بـه  را  مردم‌سـالاری  روی‌کـرد،  ایـن  در  کشـورهای‌غربی  مربـوط  بین‌المللـی 
بخش‌هـا یـا قطعـات کوچـک تقسـیم نمودنـد کـه باید بـا کمک‌هـای محدود و 
هدف‌منـد مـورد حمایـت قـرار گیـرد. در ایـن راسـتا، کمک‌هـا به سـازمان‌های 
‌غیردولتـی )NGOs( تحویـل داده می‌شـود تـا ایـن‌ هـدف را بـرآورده سـازند. 
تأسـیس، تربیـه و نفـوذ در سـازمان‌های‌غیردولتی از نظـر کشـورهای ‌غربـی 
سـاده و آسـان ‌اسـت تـا اصلاحـات مـورد نظـر را به‌رغـم مخالفـت و تضـاد آن 
بـا پیشـینه‌ی فرهنگـی جامعـه‌ی خـود پذیرفتـه و بـه نفـع آن تبلیـغ، مبـارزه و 
افزایـش  بـا  را  کمک‌دهنـده  کشـورهای  کار  ایـن ‌حرکـت  نماینـد.  فعالیـت 
سرسـام‌آور ایـن نـوع سـازمان‌ها در سراسـر جهـان در دفـاع از مردم‌سـالاری 
سـاده و آسـان سـاخته ‌اسـت. کشـورهای ‌غربی با کمک به این نوع سـازمان‌ها 

1. Pinkney, (2005), Potter, (2000), Vanhanen (2003) and Ottaway 
(2005)
2. Niblock, (1998:231)
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می‌خواسـتند، ایـن‌ نهادهـا در توسـعه‌ی‌ اقتصـادی سـهم گیرنـد، حکومت‌داری 
مؤثـر را تقویـت نماینـد، حکومـت را به محاسـبه کشـانیده و پاسـخگو سـازند، 
بـه نفـع ارزش‌های مردم‌سـالاری لیبـرال تلبیغ و مبـارزه نمایند، مسـایل حقوق 
بشـر را برجسـته سـازند، ارزش‌هـای شـهروندی را بسـط و گسـترش دهنـد، 
مشـارکت و سـهم‌گیری جمعی مردم را در روند مردم‌سـالاری تشـویق نمایند و 
بـه عنـوان مکتب و مدرسـه‌ای بـرای تمرین تحکیـم مردم‌سـالاری عمل کنند.

نقـش مثبـت و منفـی سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنـی در روند گذار به‌ سـوی 
مردم‌سالاری:

بررسـی منتقدانـه‌ی نقـش سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنـی در روند گذار به ‌سـوی 
مردم‌سـالاری کار پیچیـده و دشـوار اسـت، چـون نمونه‌هـای مـورد بحـث از 
کشـور تـا کشـوری بـا توجه بـه متغیرات مؤثـر یا حتـی در داخل کشـوری با در 
نظرداشـت نوعیـت سـازمان‌ها و دسـت‌آوردهای آنـان، فـرق می‌کنـد. عـده‌ای 
مدعی‌انـد کـه تمـام نمونه‌هـای مربـوط بـه سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی 
مدنـی یـا سـازمان‌های غیردولتـی )NGOs( کـه بـه منظـور تقویـه و گسـترش 
مردم‌سـالاری ایجـاد شـده بودنـد بـا اسـتثناهای محـدود بـه شکسـت مواجـه 
شـده‌اند.1 ولـی سیاسـت کمـک بـه ایـن سـازمان‌ها و دفـاع از آن‌هـا از سـوی 

کشـورها و منابـع کمک‌دهنـده هنـوز هـم بـه قـوت خـود باقـی ا‌سـت.
هـدف  بـه  رسـیدن  در  را  مـا  یافتـه‌ای  هـر  تعمیـم  کـه  تذکراسـت  قابـل 
یـاری نمی‌رسـاند، چـون در برخـی از کشـورها سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنـی 
نقـش مثبتـی ایفـا کرده‌انـد، یـا لا اقـل برخـی از ایـن سـازمان‌ها بـه داعیـه‌ی 
مردم‌سـالاری وفـادار و متعهـد باقـی مانده‌انـد. این مسـأله شـاید در کشـورهای 
دیگـر بـا در نظرداشـت عوامل شـرح‌گر متفاوتـی که در تسـهیل و جلوگیری از 

رونـد مردم‌سـالاری موثرانـد، فـرق نمایـد.
از سـوی دیگـر، می‌تـوان مدعـی ‌شـد کـه تحمیـل اصلاحـات )ریفـورم( با 

1. Ottaway, (2000)
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پـول و زور، بـدون فراهـم بـودن یـا فراهـم سـاختن پیش‌شـرط‌های لازم بـرای 
شـکل‌گیری ایـن رونـد، طوری‌کـه در نظریه‌هـای مدرن‌گـری و سـاختاری بـه 
بحـث گرفتـه شـد، نمی‌توانـد بـه نتایجی‌کـه مـا در صـدد دسـت یافتـن بـه آن 
هسـتیم منتهی ‌گردد، یا حتی ممکن ‌اسـت نتایج معکوس در پی داشـته‌ باشـد، 
مانند حمله به عراق و اسـتفاده غیرمتناسـب زور در جنگ علیه هراس‌افگنی 
گوار برفرایند حرکت به مردم‌سـالاری گذاشـت. )تروریـزم( کـه تأثیـرات بس ‌نا

تخصصـی جامعـه‌‌ی  سـازمان‌های  منفـی  و  مثبـت  نقـش  بررسـی  بـرای 
مدنـی، نخسـت چنـد اصل عمـده، عمومی و پایـه‌ای را مطرح می‌کنم و سـپس 
بـه بررسـی نقـش و دسـت‌آورد ایـن نهادهـا در روشـنایی این اصـول می‌پردازم.

جامعه‌‌ی مدنی و دولت
بـرای اندازه‌گیـری و تعییـن نقـش جامعـه‌‌ی مدنـی در رونـد مردم‌سـالاری، در 
قـدم نخسـت لازم ‌اسـت مرزهـای رابطـه میان دولـت و جامعه‌‌ی مدنـی را درک 
نماییـم. چـون دولـت در رونـد گـذار بازی‌گر اصلی به شـمار مـی‌رود و نحوه‌ی 
برخـورد نهادهـای جامعـه‌‌ی مدنـی با دولـت در واقـع بیان‌گر نقش ایـن ‌نهادها 

در روند گذاراسـت.
رابطـه میـان دولـت و جامعـه‌‌ی مدنـی در رونـد گـذار پیچیـده‌ اسـت و بـه 
عوامـل و انگیزه‌هـای متعـدد بسـتگی دارد، ولـی بـه طورعمـده می‌تـوان ایـن 

رابطـه را در چهـار الگـوی زیریـن بـه تصویـر کشـید:
1. نهادهـای‌ جامعـه‌‌ی مدنـی تالش می‌کننـد از دولـت و سـیطره‌ی دولت 

به دور باشـند.
2. با دولت به مخالفت برمی‌خیزند و در صدد تغییر نظام‌اند.

3. درصدد تأثیرگذاری و نفوذ برسیاست‌های دولت‌اند.
4. با دولت همکاری می‌کنند.
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عمده‌ترین وظایف جامعه‌‌ی مدنی
جامعه‌‌ی مدنی در جهان معاصر سه وظیفه‌ی عمده دارد:

1. تولید سرمایه‌ی اجتماعی؛
2. نمایندگی از منافع و خواست‌های مردم؛

3. و تدارک و عرضه‌ی خدمات برای مردم.1 
نقشی‌که از نهادهای جامعه‌‌ی مدنی توسط کمک‌های توسعه و گسترش 
جامعه‌‌ی  سازمان‌های  تاسیس  از:  عبارت‌اند  می‌شود  برده  توقع  مردم‌سالاری 
سهم‌گیری  آزاد،  رسانه‌های  تاسیس  تربیه‌ی ‌مدنی،  و  تعلیم  راه‌اندازی  مدنی، 
بر  نظارت  و  انجمن‌های ‌قوی  و  اتحادیه‌ها  تاسیس  توسعه‌ای،  برنامه‌های  در 

انتخابات.
سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنـی در کشـورهای توسـعه‌یافته به طـور عمده در 
هرسـه حوزه‌ای‌کـه تذکـر رفـت فعال‌انـد و نتایج فعالیت‌های‌شـان بـا اختلافاتی 
در هـر سـه سـطح مثبت ‌اسـت، ولی این قضـاوت در کل درباره‌ی سـازمان‌های 

جامعـه‌‌ی مدنی در کشـورهای در حال توسـعه صـدق نمی‌کند.
1. نهاد‌هـای جامعـه‌‌ی مدنی و تولید/خلق سـرمایه‌ی ‌اجتماعـی: در فرایند ایجاد 
و آفرینـش سـرمایه‌ی اجتماعـی بـه عنـوان مولفه‌ی ‌اساسـی حفـظ و نگهداری 
مردم‌سـالاری، سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنی، آن‌طوری‌که لازم اسـت 
بـا گروه‌هـای کوچکـی از  ایـن‌ سـازمان‌ها بیش‌تـر  نقـش برازنـده‌ای ندارنـد. 
اعضـای خـود در تماس‌انـد، یـا برخـی از آن‌ها با نداشـتن اعضا، اصاًل با مردم 
گـر بـا مـردم در تمـاس شـوند بـا قضایای مشـخصی سـر  در تمـاس ‌نیسـتند و ا
و کار دارنـد. بنابرایـن می‌تـوان مدعـی شـد کـه نقـش سـازمان‌های تخصصـی 
از  ناچیـز اسـت.  تولیـد سـرمایه‌ی ‌اجتماعـی ضعیـف و  جامعـه‌‌ی مدنـی در 
دیــدگاه »پتنــم« )2000(، سـهم سازمان‌هـای تخصصی جــامعه‌‌ی مدنی در این 
‌عرصـه در مقایسـه بـا نهادهـای سـنتی جامعـه‌‌ی مدنـی ناچیـز و سـوال‌برانگیز 

می‌باشـد.

1. Ottaway, (2005:128)
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2. نهاد‌هـای جامعـه‌‌ی مدنـی و نمایندگـی: سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی 
مدنـی در هیـچ ‌کشـوری از مـردم و جامعـه نمایندگـی نمی‌کنند. در کشـورهای 
در حـال ‌توسـعه و کم‌تـر مردم‌سـالار، این سـازمان‌ها بیش‌تر از منافـع محدود یا 
گروه‌هـای ذی‌نفـع معینـی نمایندگـی می‌کننـد. به رغـم این، نهادهـای جامعه‌‌ی 
کثریـت خامـوش و  مدنـی بـه شـکل ابهام‌آمیـزی مدعی‌انـد کـه از مـردم یـا ا
بی‌صـدا در سـطح داخلـی و جهانـی نمایندگـی می‌کننـد. اما واقعیت این‌ اسـت 
کـه سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنـی منتخـب نیسـتند و مشـوره بـا این 
سـازمان‌ها در تطبیـق برنامه‌هـای مهـم بـه نمایندگـی از مـردم جنجال‌برانگیـز 

است.
3. نهاد‌هـای جامعـه‌‌ی مدنـی و تـدارک و عرضـه‌ی خدمـات: در ایـن ‌زمینـه، 
سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنـی کمک‌هـای متعـددی را بـرای مـردم 
عرضـه می‌نماینـد، چـون: پنـاه‌گاه، نیازهـای اولیـه، خدمـات طبـی، فرصـت 
تحویـل  کـه  دارد  وجـود  ادعاهایـی  توسـعه‌یی.  برنامه‌هـای  و  تربیـه  و  تعلیـم 
دولـت  میـان  ظرفیـت  تـوازن   ،)NGOs( سـازمان‌های ‌غیردولتـی  بـه  پـول 
مثبـت دولـت در  فعـال و  نقـش  از  برهـم زده و  را  و سـازمان‌های‌غیردولتی 
رونـد گـذار و عملی‌سـاختن برنامه‌هـا جلوگیـری می‌کنـد. بـه طـور نمونـه در 
افغانسـتان از جنـوری 2002 تـا مـارچ 2003 از مجمـوع 742 ملیون دالر کمک 
بـه  افغانسـتان و 446 ملیـون دالـر دیگـر  بـه دولـت  خارجـی، 296 میلیـون 

اسـت.1   شـده  سـپرده  سـازمان‌های‌غیردولتی 

نقش مثبت:
نقش مثبت سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی در روند گذار به مردم‌سالاری را با در 
نظرداشت نمونه‌های مختلف و کشورهای متعدد می‌توان چنین خلاصه نمود:

)ماننـد اصلاحـات  تربیـه‌ی ‌مدنـی/ شـهری  تعلیـم و  1. سـهم‌گیری در 
مردم‌سـالار، دفـاع از آزادی‌هـای عمومـی و سـهم‌گیری درعملیـه‌ی سیاسـی(؛

1. Randall (2005)
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2. تأسیس رسانه‌های آزاد؛
3. برجسته ساختن مسایل مربوط به حقوق ‌بشر؛

4. مبارزه برای حقوق زنان و سهم‌گیری زنان در روند سیاسی؛
5. مبارزه برای اصلاحات قانونی و قضایی؛

گاهی در مورد مسایل مربوط به محیط زیست؛ 6. رشد آ
7. سـؤال از حکومـت، مخالفـت بـا سیاسـت‌های حکومـت و نظـارت 
بـر سیاسـت‌ها و وعده‌هـای حکومـت بـا راه‌انـدازی مباحثـات آزاد از طریـق 

جمعـی؛ رسـانه‌های 
8. نمایندگی از منافع مردم در درون واحد ملی و در سطح جهانی؛

کارانه و غیرانتفاعی؛ 9. راه‌اندازی کارهای رضا
10. و سهم‌گیری در برنامه‌های توسعه‌یی و اقتصادی.

نقاط منفی:
دلایـل و بحث‌هـای ‌فراوانـی از سـوی دانشـمندان ارایـه گردیده ‌اسـت که مفهوم 
سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنـی در بیـرون از حـوزه‌ی کشـورهای‌ غربی 
کاربـرد نداشـته و غیرعملـی‌ اسـت. عـده‌ای دیگر بر ایـن باوراند کـه این‌ مفهوم 
از ارزش خوبـی برخورداراسـت، ولـی بایـد به اندازه‌ی کافی وسـعت داده شـود تا 
انـواع‌ دیگـری از اتحادیه‌هـا و انجمن‌هـای موجـود را نیـز در برگیـرد.1 عالوه بر 
کید نمـوده و مدعی‌اند  ایـن، عـده‌ای بر رشـد بومـی و طبیعی جامعـه‌‌ی مدنـی تأ
کـه سـازمان‌های ‌غیردولتـی طرفـدار مردم‌سـالاری از جامعـه منزوی‌اند و نقشـی 
را کـه بایـد ایفـا کننـد بـا توجه به انـزوا از مـردم و جامعـه نمی‌توانند ایفـا نمایند.2

 )NGOs( غیردولتـی  سـازمان‌های‌  ضعـف  این‌کـه  درنظرداشـت  بـا 
یـا ســازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنـی در ایجـاد سـرمایه‌ی ‌اجتماعـی و 
نمایندگـی برجسـته گردید، در ایـن بخش تنها برخـی از عمده‌ترین انتقادهایی 

را کـه علیـه ایـن ‌سـازمان‌ها مطـرح گردیـده‌ اسـت، فهرسـت‌بندی می‌کنـم:

1. Orvis, (2001)
2. Ottaway and Carothers, (2000)
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1. این‌سازمان‌ها از جامعه و مردم فاصله داشته و در انزوا به سرمی‌برند.
2. اعضای محدود دارند یا اصلًا هیچ‌ عضو ندارند.

3. بیش‌تر در شهرها مستقراند.
4. در بـه دسـت‌آوردن کمک‌هـای کشـورها و سـازمان‌های کمک‌دهنـده 
فرصت‌طلبانـه عمـل می‌کننـد و تأسـیس سـازمان‌های ‌غیردولتـی بـرای جلـب 
کمک‌هـای ‌بیرونـی بـه عـادت و روش معمـول زندگـی مسـؤولان ایـن ‌نهادهـا 

تبدیل شـده ‌اسـت.
گیـر اسـت، چـون بـرای  5. فسـاد در میـان ایـن‌ سـازمان‌ها گسـترده و فرا

نظـام‌ داخلـی پاسـخ‌گو و حسـاب‌ده نیسـتند.
6. حزبـی و جانب‌دارانـه عمـل می‌کننـد. گاهـی از سـوی احـزاب سیاسـی 
تأسـیس می‌گردنـد و یـا بـه شـخصیت‌های‌ سیاسـی یـا احـزاب سیاسـی وابسـته‌ 

می‌شـوند.
7. برای حکومت‌های متبوع ‌خود پاسخ‌گو نیستند.

8. ایـن سـازمان‌ها از سـوی ‌کشـورها یـا سـازمان‌های کمک‌دهنـده بـرای 
دریافـت کمـک یـا انجـام ماموریـت خاصی بـدون ارایـه‌ی هیچ ‌دلیلـی انتخاب 

می‌گردنـد.
9. بـه صـورت فزاینـده و چشـم‌گیر بـه کمک‌هـای بیرونـی و برنامه‌هـای 

آنـان وابسـته‌‌اند.
10. در رشد مباشرپروری، خویش‌خوری و ایجاد رابطه‌ی دست‌نشانده‌پروری 

نقش عمده دارند.
یـا  ضعیف‌انـد،  خدمـات  ارایـه‌ی  و  کار  در  و  موفق‌تـر  مصـرف  در   .11
مصـرف ایـن ‌نهادهـا بیش‌تـر و بالاتـر از دسـت‌آورد و کارهـای عملـی آن‌هـا 

اسـت.
12. نظـام اداری مـوازی بـا دولـت ایجاد می‌کننـد و برای کارمنـدان اداری 
معاش‌هـای بلنـد می‌پردازنـد. ایـن عمـل باعـث می‌شـود مأموریـن حرفـوی و 

کارفهـم، بخـش دولتـی را تـرک گفتـه و بـه سـازمان‌های غیردولتـی بپیوندنـد.
13. کاغذپرانـی )بیروکراسـی( در ایـن‌ سـازمان‌ها بیـش از حـد طولانـی‌ 
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اسـت و بیش‌تریـن وقـت در برنامه‌ریـزی و تهیـه‌ی پروژه‌هـا سـپری می‌گـردد 
تـا در کارهـای‌ عملی.

14. تمرکـز و توجـه بـه ایـن نـوع سـازمان‌ها، بسـا سـازمان‌های محلـی یـا 
سـازمان‌های سـنتی جامعـه‌‌ی مدنـی را کـه بـه جامعـه و مردم دسترسـی بیش‌تر 
دارنـد بـه فراموشـی سـپرده ‌اسـت. ایـن ‌مسـأله بـه ویژه در کشـورهای اسالمی 
ایـن‌  برنامه‌هـای  و  اهـداف  بـاره‌ی  در  مـردم  چـون  می‌کنـد،  صـدق  بیش‌تـر 
سـازمان‌ها مشـکوک‌اند، بـه آن‌هـا اعتمـاد نمی‌کننـد و در مجمـوع بـه آن‌هـا 
بـه مثابـه‌ی ابـزار قدرت‌هـای خارجـی در سـرزمین خـود نـگاه می‌کننـد. ایـن 
کثـر آنـان نهادهای سـنتی جامعه‌‌ی مدنـی را پذیرفتـه و از  درحالـی‌ اسـت کـه ا

نقـش ‌آنـان راضـی بـه نظـر می‌رسـند.1 
بـه هرحـال، چنان‌کـه چندین ‌بار متذکر شـدم، تعمیم ایـن ‌یافته‌ها در مورد 
همـه‌ی سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنـی کار سـاده‌ای نیسـت. چـون نمونه‌هایی از 
کامـی هـردو در ایـن ‌حـوزه وجـود دارند. بـه طور نمونـه ‌»پنکنی«  موفقیـت و نا
دسـت‌آوردهــای  کــه  می‌شـود  متذکـر  را  کشـورهایی  از  تعـدادی   ،)2005(
سازمان‌هــای غیردولتــی در آنهـا موفقیت‌آمیز و امیدوارکننده است. در کشور 
تانزانیـا وی از فعالیت‌هــای ســازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنـی تصویـر 
سـازمان‌های  وی  عقیـده  بـه  ایـن ‌کشـور  در  می‌کنـد.  ارایـه  امیدوارکننـده‌ای 
مسـتقل  اتحادیه‌هـای  سـازمان‌های ‌غیردولتـی،  شـمول  بـه  مدنـی،  جامعـه‌‌ی 
تجارتـی و گروه‌هـای جوانـان و زنـان در رونـد مردم‌سـالاری نقـش عمـده‌ای 
بـازی ‌کردنـد کـه منجـر به اولیـن انتخابات آزاد چنـد ‌حزبی در سـال 1995 در 
ایـن ‌کشـور گردیـد. سـازمان‌های‌ غیردولتی یا سـازمان‌های تخصصـی جامعه‌‌ی 
مدنـی در ایـن ‌رونـد اسـتقلال بیش‌تـر بـه دسـت آوردنـد و از منافع ‌مـردم علیه 
ایـن‌ سـازمان‌ها در حوزه‌هـای  بـه دفـاع برخاسـتند.  کـم  سـیطره‌ی‌ حـزب حا
آزادی  تعمیـم‌  فقرزدایـی،  اسـتراتیژی  اتخـاذ  بافقـر،  مبـارزه  چـون  متفاوتـی 
رسـانه‌ها، دفـاع از حقـوق زنـان، دفـاع از حقـوق کـودکان و اجـرای برنامه‌هـا 

1. See Pinkney, (2005:111-2), Ottaway, (2005:122-34), Woods (1992), 
Lee (2002), and Gupta (1997).
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و سیاسـت‌های همـگام بـا حفـظ محیـط زیسـت فعالیـت کردنـد. وی عالوه 
می‌کنـد کـه تعـداد سـازمان‌های غیردولتـی در ایـن کشـور از 163 سـازمان در 

سـال 1990 بـه 2000 سـازمان در سـال 2000 افزایـش یافتـه اسـت.1 
سـازمان‌های  از  بهتـری  تصویـر  کـه  ا‌سـت  دیگـری  کشـور  افغانسـتان 
غیردولتـی )NGOs( یـا سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنی می‌توانـد ارایه 
کامـی ایـن سـازمان‌ها را  کنـد. ایـن ‌کشـور نمونه‌هـای مختلفـی از موفقیـت و نا
در دوره‌هـای مخلتـف بـه تجربـه گرفتـه ‌اسـت کـه بررسـی همـه جانبـه‌ی ایـن 
تجربـه نیازمنـد مطالعه‌ی‌ مسـتقلی ا‌سـت. در شـش سـال گذشـته، به ویـژه بعد 
از ورود نیروهـای ایـالات متحـده‌ی ‌امریـکا و ائتلاف بین‌المللی به افغانسـتان، 
در پهلـوی نمونه‌هـای موفـق، تأسـیس سـازمان‌های‌غیردولتی)NGOs( بـه مُد 
روز، وسـیله‌ی ‌امرار معاش، فسـاد اداری و مالی، اختلاس و سـرقت کمک‌های 
بین‌المللـی بـه افغانسـتان، رشـوت‌دهی و رشوت‌سـتانی و فراهـم‌آوری زمینـه‌ی 

زندگـی مرفـه بـرای عـده‌ای تبدیل گردیده اسـت.
در  مردم‌سـالاری  بـه  گـذار  رونـد  در  سـازمان‌ها  ایـن  نقـش  مـورد  در 
افغانسـتان، در ضمـن نمونه‌هـای موفـق، می‌تـوان گفـت بیش‌تر این‌ سـازمان‌ها 
از جامعـه و مـردم فاصلـه دارنـد، در انـزوا بـه سـرمی‌برند، اعتمـاد مـردم را از 
دسـت داده‌انـد و در افکارعمومـی بـه فسـاد، سـرقت‌ کمک‌هـای بین‌المللـی، 
اختالس و خویش‌خـوری متهم‌انـد. در یـک قرائـت بدبینانـه، می‌تـوان مدعی‌ 
افغانسـتان  در  موجـود   )NGOs( غیردولتـی  سـازمان‌های‌  بیش‌تـر  کـه  شـد 
بـرای مـردم ایـن‌ کشـور می‌تواننـد هـر معنایـی بـه جـز نهـاد جامعـه‌‌ی مدنـی 
داشـته باشـند. سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنـی که بـا پول و سـرمایه‌ی 
بیرونـی و بـه منظـور رشـد و تقویـه‌ی ‌مردم‌سـالاری تأسـیس شـده‌اند، در واقـع 
مسـؤول بیش‌تریـن سـو‌‌ء تفاهم‌هـا و برداشـت‌های نادرسـت از مفاهیمی چون 
مردم‌سـالاری، آزادی و جامعـه‌‌ی مدنـی بـه شـمار می‌رونـد. چـون ایـن ‌نهادهـا 
بـه دلایلی‌کـه نمی‌تـوان در ایـن‌ جسـتار بـه آن پرداخـت، نتوانسـتند نمونه‌هـا و 
الگوهـای موفقـی از کارکـرد ایـن ‌نوع ‌سـازمان‌ها در روند گذار به مردم‌سـالاری 
1. See Pinkney, (2005:111-112)
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ارایـه‌ی نماینـد. بـه هرحـال، ایـن بـه معنای انـکار کلـی دسـت‌آوردهای مثبت 
ایـن ‌سـازمان‌ها در افغانسـتان نیسـت. به طـور نمونه می‌توان به دسـت‌آوردهای 
مثبـت برخـی از ایـن ‌سـازمان‌ها در عرصـه‌ی‌ رسـانه‌ها، دفـاع از حقـوق زنان و 

نظـارت از انتخابـات در سـالیان پسـین اشـاره ‌نمـود.
ایـن ‌بخـش جسـتار را می‌خواهـم بـا ایـن نتیجه‌گیری بـه پایان ببـرم: وقتی 
دولـت سـرکوب‌گر باشـد، جامعـه‌‌ی مدنـی سـتیزگر و مخالـف ‌اسـت. وقتـی 
دولـت ضعیـف باشـد، جامعـه‌‌ی مدنـی دولـت را نادیـده گرفتـه و از آن عبـور 
می‌کنـد. ولـی وقتـی دولـت قـوی باشـد رابطـه میـان جامعـه مدنـی و دولـت 

براصـل همـکاری متقابـل اسـتوار اسـت.

نتیجه:
در نخسـتین بخـش ایـن‌ جسـتار روی‌کردهـای نظـری گـذار بـه مردم‌سـالاری 
بـا برخـی از عوامـل‌ شـرح‌گر بـه اختصـار مـورد بحـث قـرار گرفـت. توضیـح 
از  ترکیبـی  یـا  یـا عوامـل شـرح‌گر  نظریه‌هـا  ایـن  از  یـک  هـر  کـه‌  داده ‌شـد 
این‌هـا می‌تواننـد رونـد گـذار بـه مردم‌سـالاری را در کشـورهای مختلـف یـا در 
نمونه‌هـای متفـاوت بیـان نماینـد. مردم‌سـالاری پایـدار، بـا ثبـات و مسـتحکم 
بـدون تردیـد در پـی ‌تحـولات و پیش‌رفت‌هـای طبیعـی و درازمـدت بـه دسـت 
قـرار  ارزیابـی  مـورد  و ســاختاری  نظــریه‌های مدرن‌گــری  در  کــه  می‌آیــد 
گرفـت. رونـد جدیـد حرکـت و گـذار بـه مردم‌سـالاری در جهـان و نقشـی کـه 
نخبـگان می‌تواننـد در ایـن مسـیر بـازی کننـد، بـا اسـتفاده از نظریه‌ی‌گـذار، یا 
طوری‌کـه در نظریـه‌ی‌ مـوج مردم‌سـالاری پیش‌بینـی شـده، یـا طبـق نظریـه‌ی 
دموکراسـی هدایـت شـده، قابـل توضیـح ‌اسـت. سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنـی 
بـا در نظرداشـت تنـوع و شـرایط مختلـف، می‌تواننـد بـه عنـوان یـک عامـل‌ 
شـرح‌گر نقـش مثبـت یـا منفیـی را در ایـن رونـد بـازی نماینـد. ولـی مفاهیم و 
اصطلاحـات مردم‌سـالارگری، گـذار بـه سـوی مردم‌سـالاری و تحکیـم و ثبـات 

مبهـم و جدل‌برانگیزانـد. مردم‌سـالار، چـون اصطالح مردم‌سـالاری 
در بخش دوم این جسـتار، مفهوم جامعه‌‌ی مدنی، تعریف جامعه‌‌ی مدنی، 
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تکامـل و کاربـرد معاصـر ایـن‌ مفهـوم و اصطالح مـورد کاوش و بررسـی قـرار 
گرفـت. در بخـش سـوم جسـتار، نقـش مثبـت و منفـی سـازمان‌های تخصصی 
جامعـه‌‌ی مدنـی یـا سـازمان‌های غیردولتـی در رونـد گـذار بـه مردم‌سـالاری بـا 
یـک دیـد منتقدانـه بـه بحـث گرفتـه شـد. از ایـن بحـث در کل می‌تـوان نتیجه‌ 
گرفـت کـه مفهـوم جامعـه‌‌ی مدنـی تاهنـوز مبهـم و ناروشـن اسـت و می‌توانـد 

بـرای هرکـی معنایـی را افـاده ‌کند.
الگوهای مختلف  تحمیل  که  نمایم  این ‌بحث می‌خواهم علاوه  پایان  در 
مردم‌سالاری یا وادارساختن قهری مردم برای پذیرش مردم‌سالاری، با استفاده 
از قوه‌ی قهریه یا با استفاده از مشوق‌های مالی، یا تحمیل شرایط یا استفاده از 
سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی به عنوان ابزار، بدون فراهم بودن حداقل 
به دشـواری  مـردم‌سـالاری،  تحقق  بـرای  اجتماعی-اقتصادی  پیش‌شـرط‌های 
می‌تواند به تحکیم و ثبات مردم‌سالار منتهی گردد. استفاده ابزاری از مفاهیم 
مردم‌سالاری، حقوق بشر، آزادی و جامعه‌‌ی مدنی از سوی کشورهای‌ غربی 
با  از معیارهای دوگانه در برخورد  این‌ کشورها و استفاده  تامین منافع  جهت 
کشورهای مختلف یا قضایای بین‌المللی به حد کافی به حیثیت و اعتبار این‌ 

مفاهیم در کشورهای در حال توسعه صدمه زده ‌است.
کشـــورهای  ســـوی  از  مدنـــی  جامعــه‌‌ی  اصطـالح  محــدود  کاربــرد 
غیردولتـی  سـازمان‌های  مـورد  در  بین‌المللـی  سـازمان‌های  و  کمک‌دهنـده 
)NGOs( یـا سـازمان‌های تخصصـی جامعـه‌‌ی مدنـی، نمی‌توانـد آن‌طوری‌کـه 
توقـع مـی‌رود در رونـد گـذار بـه مردم‌سـالاری مفیـد واقـع‌ گـردد. ایـن مفهـوم، 
بـه نظرمـن، بایـد بـه طـور جـدی مـورد بازنگـری قرارگرفتـه و از نـو بازتعریف 
گـردد تـا طیـف وسـیعی از نهادهـا و شـبکه‌های سـنتی جامعـه‌‌ی مدنـی را نیـز 
در برگیـرد. از ایـن‌ طریـق فکـر می‌کنـم اعتمـاد مـردم دوبـاره اعـاده می‌گـردد 
و فضـای خوب‌تـر و مناسـبی بـرای فعالیت‌هـای مدنـی میـان دولـت و خانواده 

فراهـم می‌شـود.
در پهلـوی ایـن، کشـورهای کمک‌دهنـده‌ی‌ غربـی و دیگـر سـازمان‌های 
بین‌المللـی، بـرای کمـک و تسـهیل گـذار بـه مردم‌سـالاری در کشـورهای در 
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حـال توسـعه بایـد نـکات ذیـل را از نظـر نیندازند:
1. شـناخت و فهـم درسـت از کشـور یـا ملتـی کـه در آنجـا بـه فعالیـت 

می‌پردازنـد؛
2. ایجاد فضای سالم گفت و شنود با مردم؛

3. اجتنـاب از تصـادم و در گیـری بـا مـردم محل با وارد شـدن در قضایا و 
مسایل حساسـیت‌برانگیز؛

4. احترام به تنوع و کثرت موجود درجامعه؛
نهادینـه ‌سـاختن  رونـد  از  حمایـت  و  بی‌طرفـی  حفـظ  بالآخـره  و   .5
ارزش‌هـای مردم‌سـالار بـه عـوض کمـک و حمایـت از اشـخاص، گروه‌هـا یـا 

‌معیـن.1 سـازمان‌های 

بریتانیـا  ایسـکس  دانشــگاه  حکــومت  دانشـکده‌ی  بـرای    2007 درسـال  را  ایـن ‌جسـتار   .1
در  سـپس  بـودم.  نوشـته   )Department of Government, University of Essex-UK(
همـان سـال بـه فارسـی ترجمـه نمـودم و در برخـی از نشـریه‌ها، فصل‌نامـه وزارت امورخارجـه 
افغانسـتان و سـایت‌ها بـه نشـر رسـید. حـالا بـا بازنگـری و ویرایـش دوبـاره بـه چـاپ می‌رسـد.
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لویه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته1

مقدمه
بحـث لویـه جرگـه بار دیگـر با برگـزاری لویه جرگـه‌ی عنعنوی )سـنتی( برای 
کره بـا مخالفان  کنـکاش پیرامـون امضـای پیمان اسـتراتژیک بـا آمریکا و مذا

دولـت در ایـن روزها در رسـانه‌ها به شـدت مطرح اسـت.
عـده‌ای لویـه جرگـه را کهن‌تریـن سـنت کشـور خوانـده از افغانسـتان بـه 
عنـوان کشـور جرگه‌هـا یاد نمـوده و نقش لویـه جرگه را در تصامیـم بزرگ ملی 

برجسـته می‌دانند.
از سـوی دیگـر، عـده‌ای لویـه جرگـه را پدیـده‌ی تـازه، پسـا اسـتعماری و 
اختـراع حکومـت در حیات سیاسـی کشـور دانسـته و از آن بیش‌تـر به مثابه‌ی 

ابـزار قـدرت بـرای توجیـه سیاسـت‌های رسـمی نـام می‌برند.
حکومت‌هـا بـرای ایجـاد »هژمونـی« بـا اسـتفاده از نهادهـای جامعـه‌ی 
مدنـی و ابزارهـای ایدلوژیـک چـون نویسـندگان، نهادهـا، رسـانه‌ها، مـدارس، 
نصـاب )برنامـه(‌ درسـی، مسـاجد و ... تالش می‌کننـد دیدگاه‌هـا، برداشـت‌ها، 
ابزارهـا و روش‌هـای اعمـال سـلطه و نفـوذ را بـه صـورت منسـجم و قانع‌کننده 
ارایـه نماینـد تـا از یـک سـو مفاهیـم مـورد نظـر قـدرت در ذهـن افـراد جامعـه 
ته‌نشـین شـود و از سـوی دیگـر، زمینـه‌ی حکومـت کـردن و تـداوم قـدرت و 
1. ایـن مقالـه در سـال 2011 در لنـدن بـرای بخـش »ناظـران می‌گویند«، سـایت فارسـی بی‌بی‌سـی 

نوشـته شـده است.
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اعمـال سـلطه بـر افـراد بـدون توسـل بـه خشـونت فراهـم گردد.
کـم، در مواردی بـا اعمال  بـا اسـتفاده از ایـن روش، حکومـت یـا گروه حا
سـلطه و فشـار و در مـواردی با اسـتفاده از »قـدرت نرم« افراد جامعـه یا »اتباع« 
را بـه پذیرفتـن ارزش‌هـای اخلاقـی، سیاسـی و فرهنگـی خود ترغیـب می‌کند. 
ایـن روی‌کـرد در بسـا مـوارد بـا برقـراری »هژمونـی« و »اسـتیلا«، نیروهـای 
آزادی‌خـواه و دموکـرات را از تحقـق اهداف و آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌‌ی‌شـان 

در جامعـه بـاز می‌دارد.
نیروهـای  گرامشـی،  انتونـی  عقیـده‌ی  بـه  وضـع،  ایـن  از  رهایـی  بـرای 
ایجـاد  تفکـر غالـب و  بـه چالش‌کشـیدن  نیازمنـد  دموکـرات و آزادی‌خـواه، 
»هژمونـی« بدیـل بـا اسـتفاده از نهادهـای جامعـه‌ی مدنـی هسـتند. ایـن کار بـا 
کم، ایجـاد معرفت  نقـد، برجسته‌سـازی تنـش میـان اندیشـه و عمل نیـروی حا
گاهـی انسـان ممکـن  گاهـی و تغییـر بنیادیـن در اندیشـه و آ عمومـی، خودآ
کـه  فعالی‌انـد  و  اصلـی  عنصـر  روی‌کـرد  و  تفکـر  ایـن  در  انسـان‌ها  اسـت. 

می‌تواننـد تاریـخ و سرنوشـت خـود را خـود تعییـن کننـد.
از سـوی دیگـر، بحـث »اختـراع سـنت« یـا »اختـراع سـنت در تاریـخ« 
اریک‌هابسـبام مبیـن ایـن واقعیـت اسـت کـه بسـا از سـنت‌ها و نهادهایی‌کـه 
کهن و تاریخی پنداشـته می‌شـوند، برسـاخته‌های تاریخی تازه‌اند. این سـنت‌ها 
در قالـب رفتارهـا، مناسـک، نهادهـا و ... بـا توجـه بـه اصـل تکـرار و تـداوم با 
پیشـینه‌ی تاریخـی اختـراع می‌شـوند تـا از یـک سـو تـداوم تاریخـی سـنت یـا 
نهـاد را بـه نمایـش گذارنـد و از سـوی دیگـر، حرکت‌هـا و سیاسـت‌هایی را 
مشـروعیت بخشـیده یـا توجیـه نماینـد. در ایـن روی‌کـرد تاریخ‌سـازی، جعـل 
تاریـخ یـا اسطوره‌سـازی نیـز یکـی از روش‌هـای معمول بـرای توجیـه قدرت و 
مشـروعیت بخشـیدن بـه سیاسـت‌های گـروه خـاص به شـمار مـی‌رود. در این 
جسـتار بـا اتـکا بـه همیـن تیـوری تالش می‌شـود »لویـه جرگـه از اسـطوره تـا 

واقعیـت« بـه اختصـار مـورد بحـث قـرار گیرد.
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پس‌منظر تاریخی
تاریخ‌نویسـی رسـمی در افغانسـتان مدعی اسـت که افغانسـتان کشـور جرگه‌ها 
اسـت و در تاریخ چند هزار سـاله‌اش به عنوان یک کشـور مسـتقل و متمایز از 
دیگـران توسـط جرگه‌هـا اداره گردیده اسـت. میر غالم محمدغبـار، عبدالحی 
حبیبـی، علی‌‌احمـد کهـزاد و سـایر تاریخ‌نویسـان ناسیونالسـت بـر ایـن باوراند 
کـه لویـه جرگـه و ایجـاد حکومـت توسـط جرگه‌هـا در افغانسـتان بـه دوره‌ی 
آریایـی و چندیـن هـزار سـال قبـل از میلاد مسـیح بر می‌گـردد. از دیـدگاه آنان 
ایـن رونـد در هرسـه مرحلـه‌ی تاریخـی آریانا، خراسـان و افغانسـتان در کشـور 

می‌یابد. ادامـه 
کشـور  معاصـر  تاریـخ  در  رسـمی  روایـت  طبـق  جرگـه  لویـه  مهم‌تریـن 
لویـه جرگـه‌ی سـال ۱۷۰۹ در مانجـه‌ی قندهـار بـه دعـوت میرویـس هوتکـی 
و بعـد از آن لویـه جرگـه سـال ۱۷۴۷ در شـیر سـرخ قندهـار بـه دعـوت اقـوام 
افغانسـتان بـرای تعییـن زعامـت ملـی اسـت کـه در نیتجـه‌ی جرگـه‌ی نخسـت 
افغانسـتان اسـتقلال خـود را از ایـران به دسـت مـی‌آورد و در نتیجـه‌ی جرگه‌ی 
دوم احمدشـاه ابدالی موسـس افغانسـتان معاصر به حیث نخسـتین پادشـاه ‌این 

کشـور انتخـاب می‌گـردد.
برگـزاری جرگه‌هـا و تصمیم‌گیـری در مشـورت بـا مـردم بـه عنـوان جزئی 
از نظـام سیاسـی افغانسـتان در دوره‌هـای مختلـف ادامـه می‌یابـد و طبق روایت 
رسـمی تـا سـال ۲۰۱۱ بیـش از ۱۹ لویـه جرگـه در کشـور برگـزار گردیده اسـت 
کـه آخریـن آن لویـه جرگه‌ی اضطـراری )۲۰۰۱(، لویه جرگـه‌ی تصویب قانون 
کسـتان  اساسـی )۲۰۰۳(، لویـه جرگـه‌ی امـن منطقـوی میـان افغانسـتان و پا
)۲۰۰۷(، جرگـه‌ی مشـورتی صلـح )۲۰۱۰( و جرگـه‌ی عنعنـوی )۲۰۱۱( بـرای 

بحـث پیرامـون معاهـده‌ی راهبـردی بـا آمریکا اسـت.
لویـه جرگـه در ایـن روایت‌هـا به عنـوان بلندتریـن مرجع و ممثـل اراده‌ی 
ملـت در تصمیم‌گیـری و حـل قضایـای بـزرگ ملـی شـناخته می‌شـود کــه بــه 
دعــوت پـادشــاه یــا رئیس جمهـــوری بــــا ترکیـــب انتصابی یـــا انتصابی-

انتخابـی برگـزار می‌گـردد. بعـد از سـال )۱۹۲۳( تـا تصویـب قانـون اساسـی 
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)۲۰۰۳( لویـه جرگـه بـه عنـوان یـک نهاد سیاسـی در افغانسـتان بـا تفاوت‌ها و 
تعریف‌هـای ویـژه بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت.

تذکـر  قابـل  لویـه جرگـه  و  میـان جرگـه  تفـاوت  و  بحـث ریشـه‌یابی  در 
اسـت کـه جرگـه، مرکـه یـا شـوری بـه عنـوان سـازوکاری بـرای حل مشـکلات 
درون‌قبیلـه‌ای میـان قبایـل تـرک، پشـتون و بلـوچ سـابقه‌ی طولانـی دارد. البته 

نوعیـت ایـن جرگه‌هـا میـان ایـن قبایـل متفـاوت اسـت.

واژه‌ی جرگه 
کلمـه‌ی »جرگـه« در زبـان فارسـی بـه معنـای صـف و حلقـه، دسـته و گـروه، 
مجلـس وعـده‌ای شـکارچی یـا سـپاهی کـه شـکار را در صحـرا محاصـره کنند 
و حلقـه‌زدن انبـوه مـردم بـه کار رفتـه و در متون ادبی فارسـی سـابقه‌ی طولانی 

دارد.
بحـث جرگـه بـه عنوان سـازوکار حـل مشـکلات درون‌قبیله‌ای میـان اقوام 
و قبایـل پشـتون بیش‌تـر در نوشـته‌های پسـا اسـتعماری نویسـندگان بریتانیایی 
در باره‌ی پشـتون‌ها قابل دسترسـی اسـت. الفنسـتون در گزارش سـلطنت کابل 
)۱۸۱۵( نخسـتین کسـی اسـت کـه در مـورد جرگـه بـه عنـوان سـازوکار حـل 
منازعـات میـان پشـتون‌ها بـه تفصیـل نوشـته اسـت. در ضمـن این‌کـه کاربـرد 
ولـی  نیسـت،  ناآشـنا  افغانسـتان  اقـوام  دیگـر  و  زبانـان  فارسـی  بـرای  جرگـه 
غیرپشـتون‌ها در ایـن کشـور بیش‌تـر از اصطلاحاتـی چـون »شـورا«، »شـورای 
محلـی« و »مجلـس مشـورتی« اسـتفاده می‌کننـد و جرگه بـه آن معنایی که میان 

پشـتون‌ها کاربـرد دارد، میـان فارسـی زبانـان افغانسـتان مطـرح نیسـت.
در زمـان حکومـت امیـر حبیب‌اللـه خـان )۱۹۰۱-۱۹۱۹( و امان‌اللـه خان 
)۱۹۱۹-۱۹۲۸( بـرای نخسـتین‌بار نهـادی بـه نـام »شـورای دولـت« از نزدیکان 
پادشـاه و مقامـات عالـی رتبـه‌ی دولتـی تشـکیل می‌گـردد. در ۱۹۳۰ حکومت 
نادرخـان بـه جـای شـورای دولت مجلس شـورای ملـی را تشـکیل می‌دهد و در 
۱۹۳۳ مجلـس اعیـان بـه میـان می‌آیـد و میـان سـال‌های ۱۹۶۴-۱۹۷۸ نام‌های 
فارسـی مجلـس شـورای ملـی و مجلـس اعیـان بـه نام‌هـای پشـتوی »ولسـی 
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جرگـه« و »مشـرانو جرگـه« تغییـر می‌یابد.

لویه جرگه برساخته‌ی استعماری یا نهادی کهن؟
کاوی لویـه جرگـه بـه عنـوان نهـاد کهـن و مرجـع در  پژوهش‌هـای تـازه و وا
روایـت  کـه  می‌دهـد  نشـان  را  آنچـه  خالف  ملـی  بـزرگ  تصمیم‌گیری‌هـای 
رسـمی بـه تصویـر می‌کشـد. بحـث فلسـفه‌ی وجـودی شـورای ملـی، پارلمان و 
لویـه جرگـه در حـوزه‌ی مـا بحـث تازه اسـت. این مباحـث چون دیگـر مفاهیم 
غربـی بعـد از برخـورد مـا بـا مدرنیتـه، ورود اسـتعمار و تغییـرات بنیادیـن در 

اصـل مشـروعیت سـنتی وارد حـوزه‌ی مـا می‌گـردد.
تـا قبـل از سـقوط خلافـت عثمانـی و ورود اسـتعمار، منظومـه‌ی سیاسـی 
در حـوزه‌ی مـا بیش‌تـر در محـور دودمان‌هـای مختلـف و پدیده‌هایـی چـون 
دارالاسالم، دارالکفـر، خلیفـه، خلافـت، پادشـاه،‌ امیـر، سـلطان، اولی‌الامـر، 
بیعـت، اطاعـت اولی‌الامـر، نصیحـت و ... بـا مشـروعیت الهـی و دودمانـی 
کمیت و اعمـال این حق از  می‌چرخیـد. بحـث مرجعیـت مردم و ملـت در حا
طریـق نماینـدگان منتخـب در افغانسـتان و حـوزه‌ی مـا بحث تازه‌ای اسـت که 

بیش‌تـر بـه دوره‌ی امان‌اللـه خـان بـر می‌گـردد.
نـاسیونالســت  نیمه‌رســمی  و  رســمی  تــاریخ‌نگاران  و  نویسـندگــان 
افغانسـتان کـه مدعی‌انـد لویـه جرگـه بـه مثابـه‌ی یکـی از اجـزای حکومـت 
مرکـزی در افغانسـتان بـه دوره‌ی مـا قبـل از اسالم و آریایی‌هـا در ایـن کشـور 
بـر می‌گـردد، هیچ‌گونـه اسـنادی بـرای اثبـات ایـن ادعـای خـود ندارنـد. هیـچ 
سـندی قبـل از برگـزاری لویـه جرگـه‌ی ۱۹۲۳ در دسـت نیسـت تـا نشـان دهد 
که پادشـاهان افغانسـتان برای مشـوره، نمایندگان مردم را در پوشـش یک نهاد 

سیاسـی بـزرگ بـه مشـورت فراخوانـده باشـند.
چـون از یـک سـو چنیـن بحثـی در حـوزه‌ی مـا مطـرح نبـود و از سـوی 
دیگـر، بیش‌تـر پادشـاهان بـه مطلق‌العنانـی و اسـتبداد شـهرت دارنـد. طبـق 
اسـناد موجـود، اصطالح »لویه جرگـه« ترکیبی از کلمه »لویه« پشـتو و »جرگه« 
فارسـی بـرای نخسـتین‌بار در اسـناد مربـوط بـه لویـه جرگـه ۱۹۲۳ در زمـان 
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امان‌اللـه خـان قابـل دسترسـی اسـت.

جرگه در تاریخ‌نگاری رسمی
نیمه‌رسـمی کـه مدعی‌انـد  تاریخ‌نـگاران رسـمی و  کیـد  تأ بـه رغـم اصـرار و 
لویـه جرگـه از زمـان میرویـس هوتکـی تـا زمـان امیـر حبیب‌الله ادامه داشـته، 
پژوهش‌هـای پسـین خالف ادعـای آنان را بـه اثبات می‌رسـاند. به طـور نمونه، 
غالم محمدغبـار مدعـی اسـت کـه امیـر شـیرعلی خـان در سـال ۱۸۶۶ لویـه 
جرگـه تشـکیل داد. غبـار این موضـوع را از میرزا یعقوب علـی خوافی از کتاب 
پادشـاهان متاخـر افغانسـتان نقـل می‌کنـد. امـا او در کتابـش از »مجلـس« نـام 

می‌بـرد، نـه از لویـه جرگه.
کـر، یکـی دیگـر از مورخـان معاصر افغانسـتان از برگزاری سـه  حسـن کا
لویـه جرگـه در زمـان امیـر عبدالرحمـن سـخن می‌گویـد. ولی بـرای اثبات این 
ادعایـش هیـچ سـندی ارایـه نمی‌کنـد. لویـس دوپـری نیـز از برگـزاری لویـه 
کـر هیـچ سـندی  جرگـه در زمـان امیـر عبدالرحمـن می‌گویـد، ولـی ماننـد کا

بـرای اثبـات ادعایـش بـه دسـت نمی‌دهـد.
بارنـت روبیـن یکـی دیگـر از نویسـندگان معاصـرس در مـورد افغانسـتان 
نیـز مدعـی تعدیـل جرگـه سـنتی بـه لویـه جرگـه در زمـان امیـر عبدالرحمـن 
خـان اسـت. لویـس آدمـک از برگـزاری لویـه جرگـه در ۱۹۱۵ در زمـان امیـر 
جنـگ  در  افغانسـتان  بی‌طرفـی  مـورد  در  تصمیم‌گیـری  جهـت  حبیب‌اللـه 
جهانـی اول خبـر می‌دهـد و غبـار نیـز از جرگـه در زمـان حبیب‌اللـه خـان 
می‌گویـد. ولـی هیـچ یـک از این‌هـا سـندی بـرای اثبـات ادعـای خـود ارایـه 

نمی‌کننـد.
پژوهـش اخیـر جمیـل حنفـی نشـان می‌دهد که ‌ایـن نام برای نخسـتین‌بار 
در پـی مشـورت امان‌اللـه خـان بـا اعضـای جریـان مشـروطه‌خواه در جلسـات 
گردیـده  مطـرح  جلال‌آبـاد  شـهر  در   ۱۹۲۳ جرگـه  لویـه  برگـزاری  از  قبـل 
اسـت. ریشـه‌های نظـری شـکل‌گیری چنیـن نهـادی در ایـن مرحلـه از تاریـخ 
افغانسـتان، بـه روایتـی بـه افـکار و اندیشـه‌های محمـود طـرزی بـر می‌گـردد. 
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جلسـات بزرگـی در ایـن مقیـاس یـا شـبیه لویـه جرگـه‌ای کـه تاریـخ رسـمی 
افغانسـتان بـه تصویـر می‌کشـد، قبـل از انقالب فرانسـه گه‌گاهـی بـه دعـوت 
امپراطـور در ایـن کشـور برگـزار می‌گردیـد. ایـن مفهـوم بـه ترکیـه و از آنجـا به 

افغانسـتان انتقـال یافتـه اسـت.
مصطفـی اتاتـرک بعـد از شکسـت خلافـت عثمانی و تسـلیمی بـدون قید 
و شـرط خلیفـه بـه متفقیـن بـا تشـکیل کنگره‌هـای ملـی و تاسـیس »مجلـس 
ملـت بـزرک ترکیـه« بـرای نخسـتین‌بار بـه نـام نماینـدگان ملـت بـزرگ تـرک 
در مقابـل مشـروعیت سـنتی و تصمیـم خلیفـه/ سـلطان قرارگرفـت. بـا توجـه 
بـه آشـنایی طـرزی بـا ترکیـه‌ی آن روز و روابـط نیـک امـان اللـه خان بـا ترکیه، 
بعیـد نیسـت کـه ‌ایـن رونـد از نمونه‌ی ترکیـه با برچسـپ افغانی نسـخه‌برداری 

باشد. شـده 
بیش‌تریـن نوشـته‌ها در مـورد جایـگاه و اهمیـت جرگه بـه دوره‌ی خاندان 
مصاحبان و تشـکیل انجمن ادبی کابل، انجمن تاریخ و »پشـتو تولنه« )انجمن 
پشـتو( در دهه‌هـای سـی قـرن گذشـته میالدی بـر می‌گـردد. نویسـندگان و 
اعضـای ایـن انجمن‌هـا کـه بیش‌تـر بـه زبان‌هـای انگلیسـی، اردو و فرانسـوی 
بلـد بودنـد، بـا ترجمـه‌ی آثـار انگلیسـی در مـورد تاریـخ پشـتون‌ها و منطقـه 
بحـث لویـه جرگـه را بـه صـورت مسـتقیم با نحـوه‌ی ‌ایجـاد دولت افغانسـتان و 

چگونگـی انتخـاب اولیـن پادشـاه در ۱۷۴۷ رابطـه دادند.
همان‌طـور کـه اشـاره رفـت، اولیـن کسـانی‌که دربـاره‌ی جرگـه نوشـته‌اند 
هنـد  »شـرکت  نیمه‌رسـمی  و  رسـمی  نماینـدگان  و  فرانسـوی‌ها  انگلیس‌هـا، 
شـرقی« هسـتند. الفنسـتون نخسـتین کسـی اسـت کـه در ایـن بـاره بـه تفصیل 
کنده و گمـراه کننده‌ی  نوشـته اسـت. روایـت رسـمی با اسـتفاده از مباحـث پرا
پسـا اسـتعماری، بـه قـدرت رسـیدن احمدشـاه ابدالـی در ۱۷۴۷ را بـه صـورت 
رمانتیـک و ایـده‌آل بـه تصویـر می‌کشـد: لویـه جرگـه نُـه روزه، مباحـث آزاد 
و دموکراتیـک، نقـش پیـر صابرشـاه کابلـی بـه عنـوان حکـم، انتخاب پادشـاه، 

مشـارکت جمعـی اقـوام افغانسـتان و تأسـیس افغانسـتان معاصـر.
تعـادل در رابطـه و سـاختار قومـی در  ایجـاد  بـه خاطـر  روایـت رسـمی 
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افغانسـتان، از تشـکیل دو یـا سـه لویـه جرگـه ملـی در زمـان میرویـس هوتکی 
از غلزایی‌هـای افغانسـتان می‌گویـد تـا غلزایی‌هـا نیـز از ایـن افتخـار محـروم 
نگردنـد. فراتـر از ایـن، بـرای سـهیم سـاختن بقیـه اقوام کشـور، روایت رسـمی 
بـرای لویـه جرگـه بـه عنـوان یـک نهـاد سیاسـی، سـابقه‌ی تاریخـی چندیـن 
کن در کشـور در آیینـه  هزارسـاله و آریایـی اختـراع می‌کنـد تـا همـه اقـوام سـا
‌ایـن سـنت دیریـن خویشـتن را ببیننـد. بـا خلـق این سـنت و ایجاد تـداوم میان 
گذشـته و حـال نویسـندگان رسـمی بـرای لویـه جرگـه مقـام فوق‌العـاده مهـم، 

مشـروعیت‌بخش و نماینـده‌ی اراده‌ی مـردم سـر و سـامان داده‌انـد.
تمـام منابـع تاریخـی فارسـی از ۱۷۰۰ تـا قبـل از ورود اسـتعمار و تولیـد 
علـم و گفتمـان اسـتعماری، بـه شـمول تاریـخ احمدشـاهی )۱۷۷۳( و مجمـل 
اسـتقلال‌طلبی،  مشـوره‌ی  جرگـه،  لویـه  از  بحثـی  هیـچ   )۱۷۸۱( التواریـخ 
انتخابـات و مباحثـات دموکراتیـک در دوره‌ی میرویـس هوتکـی و پادشـاهی 

احمدشـاه ابدالـی در واقعـه سـال ۱۷۴۷ ندارنـد.
شـکل  اسـتعماری  نوشـته‌های  در  گنـده  پرا بـه صـورت  مباحـث جرگـه 
فارسـی گردیـده و   متـون  بومـی وارد  نویسـندگان  از سـوی  می‌گیـرد. سـپس 
بعدهـا از سـوی نهادهـای رسـمی حکومـت بـا اضافـه نمـودن پیشـوند »لویـه« 
بـه مـرور زمـان بـا اسطوره‌سـازی و »اختـراع سـنت« بـه گفتمـان منسـجم ارتقا 
می‌یابـد و بـار دیگـر ایـن روایـت منسـجم از سـوی محققـان و پژوهشـگران 

بیرونـی چـه روسـی و چـه غربـی بـه صـورت گسـترده تبلیـغ می‌گـردد.
بـه‌ ایـن صـورت، لویـه جرگه نه یـک نهاد کهـن بل‌که برسـاخته‌ی تاریخی 
کمیـت و  پسااسـتعماری و اختـراع تحریف‌شـده‌ای از مفهـوم غربـی حـق حا
نمایندگـی مـردم از سـوی حکومـت افغانسـتان می‌باشـد. در پـی تلاش‌هـای 
نسـخه‌برداری  و  حکومـت  طرفـداران  هدفمنـد  و  گسـترده‌ی ‌ایدئولوژیـک 
عـده‌ی کثیـری از دانشـمندان غربـی و دانش‌آموختـگان داخلـی بـه نادرسـت 
لویـه جرگـه را بلندتریـن مرجـع مشـروعیت دموکراتیـک و ابزاری بـرای پایان 

بخشـیدن بحران‌هـای ملـی تلقـی می‌کننـد.
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نهاد دموکراتیک یا ابزاری در دست حکومت؟
لویـه جرگـه چـه بـه صـورت رسـمی و چـه سـنتی یکـی از مؤثرتریـن ابزارهای 
سیاسـت‌های  توجیـه  و  مـردم  حمایـت  کسـب  بـرای  افغانسـتان  کمـان  حا
کمـان  بـه شـمار رفتـه و از سـوی حا بعـد از ۱۹۱۹  افغانسـتان  حکومتـی در 
ابـزاری قـرار گرفتـه اسـت. لویـه  افغـان در شـرایط مختلـف مـورد اسـتفاده 
ایدئولوژیـک حکومت‌هـای افغانسـتان اسـت کـه  ابزار‌هـای  جرگـه یکـی از 
توجیـه و  بـرای  ماننـد رسـانه‌های دولتـی، مکتب‌هـا و دانشـگاه‌های دولتـی 
و  نـام شـوری، مشـورت  تحـت  برنامه‌هـای حکومـت  بخشـیدن  مشـروعیت 
دموکراسـی، مـورد اسـتفاده‌ی ابـزاری قـرار می‌گیرد. لویـه جرگه در افغانسـتان 
بیش‌تـر بـه عنـوان نهـاد مشـروعیت‌دهنده‌ی تصامیـم دولتـی عمـل می‌کنـد تـا 

مـردم. دیدگاه‌هـای  و  آرمان‌هـا  بازتاب‌دهنـده‌ی  نهـاد 
پژوهش‌هـای پسـین نشـان می‌دهـد کـه هیـچ یـک از لویـه جرگه‌هـا بـه 
ویـژه در دوره‌هـای اسـتبداد و حکومت‌هـای شـاهی مطلقـه آزاد و دموکراتیک 
منتخـب  پارلمـان  و  دموکراتیـک  نهادهـای  غیـاب  در  نهـاد  ایـن  نبوده‌انـد. 
کمـان مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.  و فعـال، همیشـه از سـوی حا
نحـوه‌ی انتصـاب، دسـت بـاز حکومـت در گزینش اعضـا، توزیع پـول، تطمیع 
و فشـار، تعییـن دسـتورکار جرگـه از سـوی حکومـت و میزان تخصـص، فهم و 
گاهـی افـراد شـرکت کننـده از قضایای مورد بحـث در لویه جرگـه به صورت  آ

طبیعـی دموکراتیـک بـودن ایـن نهـاد را زیـر سـوال می‌بـرد.
جرگـه  لویـه  نهـاد  بـرای  نیمه‌دموکراتیـک  سـاختار  مناسـب‌ترین  شـاید 
بـرای اولین‌بـار در قانـون اساسـی ۲۰۰۳ پیش‌بینـی شـده اسـت، ولـی حکومت 
افغانسـتان بـا عبـور از شـورای ملـی و لویـه جرگـه‌ی تعریـف شـده در قانـون 
بـه تدویـر لویـه جرگـه عنعنـوی زده اسـت کـه خـود میـزان  اساسـی دسـت 

اسـتفاده‌ی ابـزاری از ایـن نهـاد را بـه نمایـش می‌گـذارد.

پارادوکس سنت و مدرنیته
افغانسـتان و هـر کشـور در حـال توسـعه از یـک سـو در صـدد پیش‌رفـت و 
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تجددگرایـی اسـت و از سـوی دیگـر، در تالش برگشـت بـه سـنت و پیوندزدن 
مفاهیـم جدیـد و مـدرن بـه مفاهیـم و پدیده‌هـای کهنـه و قبیلـه‌ای. کشـورهای 
در حـال رشـد و توسـعه بـرای فهـم وضعیـت عقب‌افتادگـی یـا پیش‌رفـت خود 
از نمونـه یـا شـاخص کشـورهای پیش‌رفتـه اسـتفاده نمـوده و بـرای رسـیدن بـه 
مرحلـه‌ی توسـعه و رشـد ‌ایـن کشـورها برنامه‌ریـزی نمـوده و تالش می‌کننـد.

از سـوی دیگر، این کشـورها شـاید بـرای مصرف داخلی تالش می‌نمایند 
تا شـعارهای مدرن را در قالب مفاهیم سـنتی برای رسـیدن به توسعه و پیشرفت 
گیـر ایـن کشـورها باشـند و نگذارنـد به  گـر سـنت‌ها دسـت و پا ارائـه نماینـد. ا
سـوی توسـعه حرکـت نماینـد، سـؤالی کـه مطـرح می‌گـردد ایـن اسـت کـه بـا 
برگشـت بـه ‌ایـن سـنت‌ها یـا پیونـدزدن مفاهیـم تـازه بـه آن‌هـا چگونـه می‌توان 

به توسـعه دسـت یافت.
تالش  در  بین‌المللـی  کمک‌هـای  بـه  اتـکا  بـا  سـو  یـک  از  افغانسـتان 
تأسـیس نهادهـای دموکراتیـک و آزاد اسـت و از سـوی دیگـر، تالش دارد تـا 
قبیله‌ای‌تریـن و غیـر دموکراتیک‌تریـن نهادهـا را بـه عنـوان ابـزار دسترسـی به 

دموکراسـی مـورد اسـتفاده قـرار دهـد.

نتیجه‌گیری
روایـت رسـمی بـا تأثیرپذیـری از گفتمان پسـا اسـتعماری و با اسـتفاده از ابزار 
ایدئولوژیـک و اختـراع سـنت‌ها، تصویـر نادرسـت و اسـطوره‌ای از لویه جرگه 
کمیـت ملـی و اراده مـردم ارائـه می‌کنـد. ایـن برداشـتِ  بـه عنـوان ممثـل حا
کمیت ملی، از سـوی  تحریـف شـده از مفهـوم غربـی نمایندگـی از مـردم و حا
نویسـندگان و پژوهشـگران غربـی نسـخه‌برداری و بـه صـورت گسـترده در 

غـرب تبلیـغ ‌گردیده اسـت.
تمـام اسـناد تاریخـی نشـان می‌دهـد کـه نهـادی بـه نام لویـه جرگه تا سـال 
۱۹۲۳ در کشـور وجـود نداشـته اسـت. حکومت‌هـا همیشـه از لویـه جرگه‌هـا 
بـه عنـوان یـک ابـزاری در جهـت مشروعیت‌بخشـیدن و توجیه سیاسـت خود 
اسـتفاده کرده‌انـد. برگـزاری جرگه‌هـای پسـین در افغانسـتان و رسـانه‌ای شـدن 



217       لویه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته

زوایـای مختلـف آن، ماهیـت غیردموکراتیـک این نهاد را بیش‌تر آشـکار کرده 
و دیگـر از آن اهمیـت پیشـین دوره‌ی گـذار در افغانسـتان و در سـطح جهـان 
برخوردار نیسـت. توقع حل مشـکلات پیچیده‌ی افغانسـتان از این نهاد سـنتی 
در یـک نشسـت یـک روزه یـا چنـد روزه دیگـر چنـدان واقع‌بینانـه بـه نظـر 

نمی‌رسـد.1

1. ایـن جسـتار در بخـش »ناظـران می‌گوینـد« سـایت فارسـی بی بی سـی به نشـر رسـیده اسـت و 
از پیونـد زیـر قابل دسترسـی می‌باشـد.

www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/11/111116_l09_loye_jer-
ga_legend_real





 مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن1

با اسـتقبال از هشـتادو ششمین سال‌روز استقلال كشـور از امپراطوری بریتانیا 
و نثـار درود بـر مجاهـدان و شـهیدان راه حصـول اسـتقلال و آزادی در نبـرد 
اسـتقلال و جهـاد و مقاومـت مجاهدیـن علیـه تجـاوز اتحاد شـوروی و حرکت 
عقب‌گـرا و مـزدور طالبـان، در این بحـث مختصر تعریف، سـیر تحول مفهوم 
کمیـت‌ ملـی، پیونـد اسـتقلال بـا دموکراسـی، آزادی و حقـوق  اسـتقلال و حا
کمیـت ملـی و اسـتقلال، راه‌هـای  بشـر، عمده‌تریـن موانـع محدودکننـده‌ی حا
کمیـت ملـی و راه‌هـا و زمینه‌هـای تحکیـم اسـتقلال  تحکیـم اسـتقلال و حا
در کشـورمان افغانسـتان را بـه بحـث گرفتـه، بـه ارزیابـی و جسـتجوی راه‌هـا 
کمیـت ملـی در عصـر  و رفتارهایـی می‌پردازیـم كـه در تحكیـم اسـتقلال و حا

جهانـی شـدن نقـش اساسـی ایفـا میك‌نند.

پیش زمینه
کمیـت ملی در بعـد روابط خارجـی دولت‌ها  واژه‌ی »اسـتقلال« کـه بازتـاب حا
مبارزاتـی  فكـری  جریان‌هـای  توسـط  دوم  جهانـی  جنـگ  از  »پـس  اسـت، 
بیش‌تـر در برابر »اسـتعمار« مطرح شـد و غالب كشـورهای آسـیایی-آفریقایی 
و آمریكای لاتین كه طعم تلخ سـلطه‌ی اسـتعماری را چشـیده بودند، خواسـتار 

1. این مقاله در سال )2005( در لندن برای نشریه سفارت افغانستان در هند نوشته شده است.
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رهایـی از یـوغ قدرت‌هـای خارجـی شـدند.«1 
 آنچـه از اسـتقلال در ایـن دوره برداشـت می‌شـد حـق تعییـن سرنوشـت 
مـردم و توده‌هـا در داخـل واحـد ملـی بـود. ملت‌هایی‌کـه در قاره‌هـای مختلـف 
کمیـت ملـی،  جهـان تحـت یـوغ اسـتعمار بـه سـر می‌بردنـد، بـرای اعـاده‌ی حا
آزادی تصمیم‌گیـری و تعییـن سرنوشـت بـه دور از مداخلـه بیگانـگان دسـت 

بـه مبـارزه زدند. 
همـه جریان‌هـای اسـتقلال‌طلب در ایـن دوره بـه حـق مـردم در تعییـن 
خودکفایـی  ملـی،  دولت‌هـای  تشـکیل  اسـتعمار،  یـوغ  از  آزادی  سرنوشـت، 

داشـتند. کیـد  تأ اسـتثمار  و  بهره‌کشـی  از  رهایـی  اقتصـادی، 
حـق  و  دموکراسـی  آزادی،  اسـتعماری،  ضـد  و  ملـی  مبـارازت  ایـن  در 
کمیـت مـردم به صورت چشـم‌گیری با اسـتقلال گره ‌خورده بـود و مبارزان  حا
کمیـت ملـی، دموکراسـی، حـق  ملـی طـوری افـاده می‌کردنـد کـه آزادی، حا
تعییـن سرنوشـت و خودکفایـی اقتصـادی همـه در صورتـی میسـر و ممکن‌اند 

کـه ملت‌هـای تحـت یـوغ اسـتعمار بـه اسـتقلال دسـت یابنـد.
شــكل‌گیری  و  مســتعمره  كشــورهای  رهایــی  بــا  عمــل  در  »امــا 
ــتقلال«  ــوم »اس ــك، مفه ــه دموكراتی ــرا و ن ــاً اقتدارگ ــی غالب ــای مل حكومت‌ه
ــور  ــه ط ــی ب ــلطه‌ی خارج ــرف س ــك ط ــد. از ی ــش ش ــی چال ــار نوع ــز دچ نی
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــع ش ــا قط ــتیبانی از آنه ــت و پش كمی ــن حا ــی در تعیی مری
تــداوم وابســتگی‌های اقتصــادی و سیاســی كشــورهای تــازه اســتقلال‌یافته 
ــت و از  ــه یاف ــی ادام ــور نامری ــه ط ــه ب ــن رابط ــتعمارگر، ای ــورهای اس ــه كش ب
طــرف دیگــر، غالبــاً ســلطه‌ی خارجــی بــه اســتبداد داخلــی تغییــر ماهیــت داد 
ــده‌ی  ــی ادامه‌دهن ــه نوع ــی ب ــارزات مل ــده از مب ــای برآم ــی حكومت‌ه و حت

همــان سیاســت‌های گذشــته شــدند.«2

1. مزروعی، رجبعلی، استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نشریه آنلاین نامه، 2005.
2. همان مرجع.
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• تعریف استقلال
ملـی  کمیـت  مفهـوم حا و  معنـی  از  گاهـی  آ و  برداشـت  بـدون  را  اسـتقلال 
گزیریـم قبـل از ارایـه  نمی‌تـوان بـه صـورت درسـت آن درک کـرد، بنابرایـن نا
کمیـت ملـی را تعریـف نماییـم، چـون »...  تعریف‌هایـی بـرای اسـتقلال، حا
کمیـت ملی دو روی یک سـکه هسـتند، به  کمیـت ملـت و حا اسـتقلال یـا حا

ایـن مفهـوم کـه یکـی بـدون دیگـری امـکان تحقـق نـدارد.«1  
در بحـث عناصـر تشـکیل‌دهنده‌ی دولت‌ ملـی می‌بینیم کـه دولت ‌ملی از 

چهار عنصر تشـکیل می‌شـود:
1. جمعیت؛
2. سرزمین؛

3. قدرت سیاسی؛
کمیت ملی. 4. و حا

بـرای این‌کـه دولتـی بتوانـد بـه عنـوان یـک شـخصیت حقوقی مسـتقل و 
مسـاوی از نـگاه حقـوق بین‌الـدول عـرض وجود نماید و از سـوی کشـورهای 
جهـان بـه رسـمیت شـناخته شـود، بـا داشـتن جمعیـت، سـرزمین و قـدرت 

کمیـت ملـی نیـز می‌باشـد. سیاسـی نیازمنـد حا
کمیت عبارت اسـت از قـدرت برتر فرماندهی، یـا امکان اعمال  ایـن »حا
کم اسـت،  اراده‌ی فـوق اراده‌هـای دیگـر. هنگامی‌کـه گفته می‌شـود، دولت حا
بدیـن معنـی اسـت که در حوزه‌ی اقتـدارش دارای نیرویی اسـت خودجوش که 
از نیـروی دیگـری برنمی‌خیـزد و قـدرت دیگـری کـه بتواند بـا او برابری کند 
وجـود نـدارد. در مقابـل اعمـال اراده و اجـرای اقتدارش مانعـی را نمی‌پذیرد و 
از هیـچ قـدرت دیگـری تبعیـت نمی‌کنـد. هر گونه صلاحیتی ناشـی از اوسـت 
ولـی صلاحیـت او از نفـس وجـودی او بـر می‌آیـد. دو مفهـوم دولـت‌ ملـی و 
کمیـت، دولـت‌ ملـی موجودیت  کمیـت توأمـان انـد. یعنـی بـدون وجـود حا حا
کمیـت مطرح نیسـت. نفی یکی نفـی دیگری  نـدارد، و بـدون دولـت‌ ملـی، حا

1. یزدی، دکتر ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، 2005.
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را بـه دنبـال می‌آورد.
قـدرت مأمـور انتظامـی ناشـی از سـازمان پولیـس، قـدرت سـازمان پولیس 
ناشـی از وزارت داخلـه، قـدرت وزارت داخلـه ناشـی از قـوه‌ی مجریـه، قـوه‌ی 
مجریـه ناشـی از قانـون و قـدرت قانـون ناشـی از قـوه‌ی مقننـه، قـدرت قـوه‌ی 
کـم  مقننـه ناشـی از قانـون اساسـی و قـدرت قانـون اساسـی ناشـی از اراده‌ی حا
کمیـت اسـت کـه همچـون مرکـز تولیـد اقتـدار، بـه  اسـت. بـر ایـن سـیاق، حا
اراده  اعمـال  یـا  عمل‌کـرد  صلاحیـت  فرمـان‌روا،  دسـتگاه‌های  از  هریـک 
می‌بخشـد و همـه اعمـال فرازیـن قـوای سـه گانـه و اعمـال فرودیـن قـوای 

عمومـی بـه نـام او انجـام می‌شـود.
کمیـت  کمیـت را بـا ایـن اوصافی‌‌کـه برشـمردیم بـه دوگونـه حا قاعدتـاً حا
کمیت در دولت( تقسـیم  کمیـت درونی )حا کمیـت دولـت( و حا بیرونـی )حا

می‌کننـد.
وجـود  می‌نمایـد.  چهـره  دولت‌هـا  بیـن  روابـط  در  بیرونـی  کمیـت  حا
برابـر  در  وابسـتگی  یـا  تبعیـت  هرگونـه  نفـی  مسـتلزم  بیرونـی  کمیـت  حا
کمیـت بیرونی اسـت که در  دولت‌هـای خارجـی اسـت. دولـت‌ ملـی دارای حا
روابـط متقابـل خـود در سـطح بین‌الملـل بـا دولت‌هـای ملـی دیگر کاماًل برابر 
اسـت و بـه عنـوان شـخصیت حقوقـی مسـتقل و برابـر بـا دولت‌هـای دیگـر 

دولـت(. کمیـت  )حا می‌کنـد  مقابلـه 
کمیـت درونی دولت به معنای آن اسـت کـه در برابر اعضای جماعت  حا
اعـم از فـرد و گـروه و طبقـه یـا تقسـیمات سـرزمینی نظیـر شـهر و شهرسـتان 
کمیت با دو  یـا ایالـت و کانتـون دارای قـدرت برتر اسـت... . ایـن دو گونـه حا
چهـره ظاهـر می‌شـوند، ولـی در آخریـن تحلیـل دو روی یـک سـکه بـه شـمار 
مـی آینـد ... در جمـع نمایش‌گـر قدرتـی هسـتند کـه بالاتر از آن چیـزی وجود 

ندارد.1
کمیت ملـی ملاحظه می‌کنیـم که همه‌ی    بـا توجـه بـه اهمیـت حیاتـی حا

1. قاضی، )188-187:1380( 
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دولت‌هـا در اولیـن بخـش قوانیـن اساسـی خویـش آن را بـه صـورت واضـح و 
روشـن بـه عنـوان نمـاد شـخصیت مسـتقل حقوقـی و سیاسـی خویـش متذکـر 
امریـکا  اساسـی سـوم سـبتمبر 1792  قانـون  در  نمونـه،  بـه عنـوان  شـده‌اند. 
کمیـت ملـی، واحـد، بخش‌ناپذیـر، مـداوم و غیرقابـل مـرور  می‌خوانیـم: »حا
زمـان اسـت.« در قانـون اساسـی 27 دسـامبر 1947 ایتالیـا ملاحظـه می‌کنیـم: 
کمیـت متعلـق بـه مـردم اسـت کـه آن را بـر اسـاس و در محـدوده‌ی قانون  »حا
اساسـی اعمـال می‌کننـد«، و در قانـون اساسـی 2004 افغانسـتان می‌خوانیـم: 
کمیـت ملـی در افغانسـتان بـه ملت تعلق دارد که به طور مسـتقیم یا توسـط  »حا

نماینـدگان خـود آن را اعمـال می‌کننـد.« 
کمیـت از سـوی کشـورهای اسـتعمارگر بـود کـه  سـلب همیـن حـق حا
زمینـه‌ی اسـتقلال‌طلبی و نـدای آزادی را میـان کشـورهای تحـت اسـتعمار بـه 
کمیـت ملـی، هـر  وجـود آورد، چـون بـا توجـه بـه مفهـوم نهفتـه در معنـای حا

دولـت‌ ملـی معنـای وجـودی خـود را بـا نبـود ایـن حـق از دسـت می‌دهـد.
از  کمیـت،  حا معنـای  نظرداشـت  در  بـا  اسـتقلال  کـه  می‌بینیـم  حـالا 

می‌کنـد: افـاده  را  مفهومـی  چـه  مختلـف  دیدگاه‌هـای 
»اسـتقلال مفهـوم مخالـف وابسـتگی اسـت. ملت یـا كشـوری را می‌توان 
مسـتقل تلقـی كـرد كـه تحـت انقیـاد ملـت یـا كشـور دیگری نباشـد. به سـخن 
دیگـر، زمانیك‌ـه در یـك كشـور تصمیمـات مملكتـی صرفـاً توسـط مسـوولان 
همـان كشـور و تنهـا با ملاحظات ملی اتخاذ شـود، چنین كشـوری از اسـتقلال 
كمان یك كشـور، به هر  برخـوردار اسـت. وابسـتگی بـه این معنا اسـت كـه حا
دلیلـی و عمدتـاً بـه دلیـل حفـظ قـدرت، منافـع و خواسـته‌های بیگانـگان را بر 

منافـع ملی ترجیـح دهند. 
كمـان كشـور  وابسـتگی می‌توانـد از نـوع اسـتعماری باشـد كـه در آن حا
تحـت اسـتعمار، مسـتقیماً دسـت نشـانده‌ی كشـور اسـتعمارگراند و اسـتقلال 
حتـی بـه صـورت ظاهـری نیـز وجـود نـدارد، و یـا می‌توانـد از نـوع اسـتقلال 
ظاهـری و انقیـاد واقعـی باشـد. وابسـتگی از نـوع اسـتعماری مفهومـی كاماًل 
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روشـن و مشـخص اسـت، امـا وابسـتگی از نـوع دوم چنیـن نیسـت.«1  
كمیـت تجلـی اراده یـك ملـت در تعیین سرنوشـت خود بـدون تبعیت  »حا
از اراده و تصمیـم كشـورهای دیگـر اسـت و اسـتقلال بیان‌گـر عـزم و اراده‌ی 
ملـی در جلوگیـری از مداخلـه‌ی خارجیـان در امـور داخلی یك ملت اسـت.« یا 
»اسـتقلال تجلـی اراده‌ی یـك ملـت در تعامـل بـا اراده‌ی ملت‌های دیگر اسـت 
امـكان خودنمایـی  كمیت‌هـا  كـه در عرصـه‌ی همزیسـتی مسـالمت‌آمیز حا
كمیـت در بعـد خارجی خود ضمـن رقابت  پیـدا میك‌نـد. بـه عبـارت دیگر حا
برابـری  اصـل  از  حمایـت  ضمـن  و  دیگـر  كمیت‌هـای  حا بـا  همـكاری  و 

كمیـت بـه دفـاع از منافـع و هویـت ملـی می‌پـردازد.«2   حا
كمیـت ملی معنا می‌شـود.  »اسـتقلال برخـورداری یـك كشـور از حـق حا
بـه ایـن معنـا كه دولـت ملی بـرای اداره‌ی امور داخلـی كشـور و روابط خارجی 
خـود نیازمنـد جلـب نظـر و موافقـت دولـت یـا دولت‌هـای خارجی نمی‌باشـد. 
اسـتقلال یك كشـور و دولت مقوله‌ای تك بعدی نیسـت بلك‌ه شـامل اسـتقلال 

در تمـام ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی نیز می‌باشـد.«3  
اسـتقلال یعنـی: »ثقـل تصمیم‌گیـری در درون واحـد ملـی و بـا اتـكا بـه 

مردم‌سـالارانه.«4 روش‌هـای 
بـا توجـه بـه تعریف‌هـا و برداشـت‌های فـوق از اسـتقلال می‌تـوان نتیجـه 
گرفت که: »اسـتقلال« از نگاه مفهومی یک امرنسـبی اسـت و همان‌طوری‌که 
در نصـف اخیـر قـرن بیسـتم تـا اوایـل قـرن بیسـت و یکـم از دیـد تاریخـی و 
مفهومـی دچـار تحـول عمیـق و ژرف شـده، در سـایه‌ی زمـان و مـکان و تحت 
شـرایطی می‌توانـد تغییـر نمـوده دچار تحول شـود و بـرای هر ملت و کشـوری 

در هـر مقطعـی از زمـان معنـای خاص خـود را یابد.
یـک  اسـتقلال  شـدیم،  متذکـر  تعریف‌هـا  از  یکـی  در  همان‌طوری‌کـه 

1. غنی نژاد، موسی، استقلال خواهی و دموكراسی طلبی، نشریه آنلاین نامه، 2005.
2. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموكراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، 2005.

3. یزدی، دکتر ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، 2005.
4. مزروعی، رجبعلی، استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نشریه آنلاین نامه، 2005.
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مقولـه‌ی تک‌بعـدی نیسـت و شـامل اسـتقلال سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی و 
دفاعـی می‌شـود و بـه عنـوان یـک کل مطـرح اسـت.

سیر دگرگونی و تحول در مفهوم استقلال در عصر جهانی‌شدن
اسـتقلال در طـول زمـان از دوره‌ی مبـارزه علیـه اسـتعمار تا اولیـن دهه‌ی قرن 
بیسـت و یکـم شـاهد تغییـرات شـگرفی بـوده اسـت. در اولین وهله، اسـتقلال 
کمیـت ملـی و آزادی مطـرح بـود، در قـدم  بـه معنـای طـرد اجنبـی، کسـب حا
بعـدی اسـتقلال بـه حربـه‌ای بـرای کسـب قـدرت و متهـم نمـودن مخالفـان 
بـه مـزدوران و سرسـپردگان اجانـب تبدیـل شـد و نظام‌هـای برخاسـته از متـن 

مبـارزات ملـی بـه نظام‌هـای وابسـته و مسـتبد تبدیـل شـدند.
داسـتان اسـتقلال و سـلب اسـتقلال کشـورها در دوران جنـگ سـرد و 
گانه‌ای  رویارویـی کشـورهای غربـی بـا اتحـاد شـوروی سـابق نیـز داسـتان جدا
کمیـت تعـدادی از کشـورها در مبـارزات ایدیولوژیـک  دارد کـه اسـتقلال و حا
قطب‌هـای متضـاد سـلب و پامـال گردید و نبردهـای خان‌مان‌سـوزی در برخی 

از کشـورهایی کـه مـورد تجـاوز قرارگرفتنـد بـه راه افتید.
امـا بـا فروپاشـی اتحـاد شـووری و پایـان جنـگ سـرد، تغییـرات جـدی 
مردمـی  جنبش‌هـای  و  کشـورها  موقعیـت  بین‌المللـی،  روابـط  در  اساسـی  و 
کمیـت ملـی و اسـتقلال را دچـار  بـه وجـود آمـد کـه ایـن تغییـرات مفهـوم حا

کـرد. شـگرفی  دگرگونی‌هـای 
ایـن »تحـولات جهانی به تدریج تغییرات مفهومی را در واژه‌ی »اسـتقلال« 
بشـر  حقـوق  دموكراسـی،  آزادی،  همچـون  واژه‌هایـی  بـا  را  آن  و  زده  دامـن 
و... هم‌سرنوشـت كـرده اسـت؛ بـه گونه‌ایك‌‌ـه امـروز كم‌تـر می‌تـوان افـراد و 
گروه‌هـای مبـارز یـا روشـنفكری را یافـت كـه از »اسـتقلال« بـه مفهومیك‌ه در 

دوران پسـا اسـتعماری مطـرح می‌شـد، دفـاع كنـد.«1  
با فروپاشـی اتحاد شـوروی، گشـترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی 

1. همان مرجع.
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فنـاوری در رشـته‌های  و  آزاد، تخصـص  بـازار  توسـعه‌ی  و  ارتباطـی، رشـد  و 
مختلـف و موجودیـت معـادن و مواد خام در کشـورهای متعدد دیگر اسـتقلال 
آن معنایـی حفـظ و مراقبـت مرزهـا، بیگانه‌سـتیزی، انـزوا، خودکفایـی ملـی و 

محصوربـودن در میـان مرزهـا را از دسـت داده اسـت.
بــه معنــی و  نـــه   )Independence( اســتقلال امـــروز،  در جهــــان 
متقابــل  وابســتگی  از  نوعــی  معنایــی  بــه  بل‌کــه  آن  کلاســیک  مفهــوم 
)Interdependency( مطــرح اســت و بــه عوامــل بین‌المللــی و داخلیــی 
ــش  ــف آن نق ــد و تضعی ــود در رش ــه‌ی خ ــه نوب ــدام ب ــه هرک ــتگی دارد ک بس

می‌کننــد. بــازی 
گاهـی از ارزش‌هـا و منافـع مشـترك  »ایـن وضعیـت جدیـد بـا تقویـت آ
كمیت‌های مسـتقل گردیده  همـراه بـوده و موجـب همـكاری بیش‌تـر بیـن حا
كیـد بـر حفـظ اسـتقلال خـود هـر چـه  اسـت. از ایـن رو دولت‌هـا ضمـن تأ
بیش‌تـر بـه سـوی همـكاری و وابسـتگی متقابـل كشـیده می‌شـوند كـه ایـن 
كمیـت  حا از  برخاسـته  صلاحیت‌هـای  بـر  محدودیـت  ایجـاد  موجـب  امـر 
می‌گـردد.«1 »درعصـر »جهانی شـدن« مفهوم اسـتقلال را جز در سـایه‌ی نوعی 
تعامـل بیـن دولـت‌ ملـی بـا دیگـر دولت‌هـا نمی‌تـوان معنـی کـرد.«2 نتیجـه‌ی 
منطقی‌کـه از مفهـوم نویـن اسـتقلال بـه دسـت می‌آیـد ایـن اسـت کـه دیگـر 
اسـتقلال بیگانه‌سـتیزی و انـزوا طلبـی را افـاده نکـرده، و »در دنیـای امـروز 
كـه گسـترش ارتباطـات و روابـط اقتصـادی و تجـارت، مردمـان همـه ملت‌هـا 
گزیر بایـد پارادایم  را عماًل بـه هـم نزدیـك، مرتبـط و نیازمنـد سـاخته اسـت، نا
مـدرن هم‌سـویی و هماهنگـی اهـداف را جای‌گزیـن پارادیـم قدیمـی خـودی- 
بیگانـه نمـود. در پارادیـم جدیـد مسـأله‌‌ی دیگـر بی‌نیـازی یـك ملـت، مثاًل از 
طریـق سیاسـت‌های خودكفایـی، از دیگـر ملت‌هـا نیسـت؛ بلك‌ـه برعكـس 
یـا  طلبـی  اسـتقلال  گـر  ا اسـت.«3  ملت‌هـا  میـان  متقابـل  نیازمنـدی  تشـدید 

1. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموكراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، 2005.

2. مزروعی، رجبعلی، استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نشریه آنلاین نامه، 2005.
3. غنی نژاد، موسی، استقلال خواهی و دموكراسی طلبی، نشریه آنلاین نامه، 2005.
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داعیـه‌ی اسـتقلال در جهان امروز باعث فقـر، عقب‌ماندگی و محو آزادی‌های 
انسـانی گـردد، درسـت آنچـه در زمان طالبـان در افغانسـتان اتفاق افتـاد، دیگر 
نمی‌تـوان بـرای همچـو اسـتقلالی ارزشـی قایـل شـد و حکومت‌های مسـتبدی 
کـت سـوق می‌دهنـد  کـه بـا شـعار اسـتقلال‌طلبی ملت‌هـای خویـش را بـه هلا

در جهـان امـروز دیگـر از مشـروعیتی برخـوردار نیسـتند.

پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در عصر جهانی‌شدن
بـا توجـه بـه آنچـه در سـیر تحـول مفهـوم »اسـتقلال« تشـریح نمودیـم، بـه این 
نتیجـه می‌رسـیم کـه در جهـان معاصـر و جهانی‌شـدن کـه دنیـا به یـک دهکده‌ 
گسسـتنی بـه  کمیـت ملـی پیونـد نا درحـال تبدیل‌شـدن اسـت، اسـتقلال و حا

دموکراسـی، آزادی و حقـوق بشـر پیـدا نمـوده اسـت.
ــه  ــی وجــود داشــت ک ــان جنــگ ســرد ملاحظــات و اولویت‌های در جری
کیــد بــر  کمیــت ملــی، اســتقلال و تا برخــی از کشــورها بــا اتــکا بــه اصــل حا
عــدم مداخلــه در امــور داخلــی شــان، بــه رغــم امضــای تعهــدات بین‌المللــی، 
مدنــی،  حقــوق  بین‌المللــی  پیمان‌هــای  بشــر،  حقــوق  جهانــی  اعلامیــه 
سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی بــه تعهــدات خویــش عمــل 
نمی‌کردنــد، حقــوق بشــر را زیــر پــا می‌گذاشــتند و رژیم‌هــا بــه دل‌خــواه خــود 
ک مــردم در تصمیم‌گیری‌هــای عمومــی بــه حیــات  بــدون انتخابــات و اشــترا

ــد. ــه می‌دادن ــش ادام خوی
از تحـولات جدیـد در جهـان، مسـأله‌ی گسـترش دموکراسـی،  بعـد  امـا 
ک مـردم بـه  انتخابـات آزاد، تعـدد احـزاب سیاسـی، حقـوق اقلیت‌هـا، اشـترا
صـورت دوره‌ای در تعییـن سرنوشت‌شـان و مراعـات حقـوق بشـر بـه اصـول 
جهانـی و قبـول شـده در سیاسـت کشـورهای غربـی و سـازمان ملـل متحـد 
تبدیـل شـده اسـت. شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد فقـدان دموکراسـی را 
بـه عنـوان نقـض صلـح و امنیـت بین‌المللـی تلقـی کـرده و اسـتفاده از نیـروی 
نظامـی را علیـه کودتـای 1998 سـرالئون از سـوی جامعـه جهانی کـه حکومت 
دموکراتیـک توسـط کودتـای نظامـی مـورد تهدیـد قـرار گرفـت مجاز دانسـت. 
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اولویت‌هـای  از  یکـی  امـروز  بشـر  گسـترش دموکراسـی و مراعـات حقـوق 
سیاسـت خارجـی امریـکا در جهـان اسـت و جامعـه‌ی اروپـا نیـز کـه بـا ایـن 
سیاسـت امریـکا همنـوا می‌باشـد، پیوسـتن کشـورهای اروپـای شـرقی بـه ایـن 
جامعـه را مشـروط بـه تغییـر بنیـادی در سـاختار نظـام کمونسـتی و تطبیـق 

دموکراسـی و مراعـات حقـوق بشـر دانسـت.
مراعـات  را  اصـول  ایـن  کشـورهایی‌که  جهانی‌شـدن  عصـر  در  امـروز 
کمیـت ملـی خویـش را بـه خطـر  نمی‌کننـد در ضمـن این‌کـه اسـتقلال و حا
می‌اندازنـد، از سـوی کشـورهای قدرتمنـد، سـازمان‌های بین‌المللـی و نهادهای 
دفـاع از دموکراسـی، آزادی و حقـوق بشـر تحـت فشـار قـرار می‌گیرنـد تـا بـه 
ایـن اصـول احتـرام قایـل شـوند و چـه بسـا کمک‌هـا و همکاری‌هـای متقابـل 
پیونـد  اصـول  ایـن  مراعـات  و  تطبیـق  پیش‌شـرط‌های  بـه  کـه  بین‌المللـی 

گسسـتنی دارنـد. نا
کمیـت در  بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه آمـد، بهتریـن ضامـن اسـتقلال و حا
عصـر »جهانی‌شـدن« مراعـات اصـول پذیرفتـه شـده‌ی دموکراسـی، اعلامیـه 
گر ماهیت دولتی  حقوق بشـر و آزادی‌های مدنی شـهروندان کشـور اسـت. »ا
غیـر مردمـی و غیـر دموكراتیـك باشـد، سیاسـت خارجـی آن نیـز غیـر مردمی 
كمیـت خودكامـه كـه در عملك‌ـرد داخلـی خـود بـه سـركوب  خواهـد بـود. حا
مـردم می‌پـردازد، در عملك‌ـرد خارجـی خـود نیـز مغایـر بـا منافـع مردم و بنــا 
بـر ایـن، مغایــر بـا اسـتقلال كشـور عمل میك‌نـد. زیـرا معنای اسـتقلال عملًا 
كمیـت اراده و منافـع ملـی و مردمـی یـك كشـور در روابـط  چیـزی جـز حا
خارجـی آن نیسـت. در چنیـن شـرایطی مشـكل فقـط این نیسـت كـه مضمون 
عملك‌ـرد خارجـی دولـت بـا منافـع ملـی و مردمی مغایر اسـت؛ بلك‌ـه به علت 
فقـدان دموكراسـی و آزادی، اصـولًا امـكان تجلـی و بیـان اراده ملـی وجـود 
نـدارد و بنابرایـن امـكان تبلـور و تعریـف سیاسـت خارجـی مسـتقل بـه وجود 
نمی‌آیـد. وقتـی مضمـون روابـط خارجی و سیاسـت خارجی یك كشـور خلاف 
منافـع مـردم باشـد، بدیهـی اسـت كـه مـورد تاییـد مـردم هـم نخواهد بـود، و در 
كمیت‌هـا میك‌وشـند بـدون اطالع و نظـارت مـردم در مـورد  چنیـن حالتـی حا
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آن تصمیم‌گیـری و بـدون اطالع و نظـارت مـردم آن را اجـرا كننـد، گرچـه 
هزینـه همـه‌ی این‌هـا از جیـب مـردم پرداخـت می‌شـود. از ایـن رو در ایـن 
گونـه رژیـم ها تصمیم‌های حسـاس و مهم در زمینه‌ی سیاسـت خارجی پشـت 
درهـای بسـته، در سـتادها و دسـتگاه‌های اطلاعاتـی و بـدون نظـر و اطالع 
مـردم، یعنـی صاحبـان اصلـی حق، اتخاذ می‌شـود، و مـردم تنها زمانـی از آنچه 
سـال‌ها جریـان داشـته اطالع می‌یابنـد كـه در زمینـه‌ای كار ایـن گونـه رژیم‌ها 
بـه رسـوایی‌های بین‌المللـی بكشـد و ماجراهـا از بیـرون مرزهـا برمال شـود. 

كـردن حقـوق مـردم و معاملـه بـر سـر ایـن  كمیت‌هایـی از فدا چنیـن حا
حقـوق در جهـت تأمیـن منافـع گروهـی یـا طبقاتـی خـود ابایـی ندارنـد و برای 
تقویـت موقعیـت خـود بـه معاملـه بـا قدرت‌هـای خارجـی بیش‌تر تمایـل دارند 
گـذاری حقـوق غصـب شـده‌ی آنـان بـه  تـا نرمـش در برابـر مـردم خـودی و وا

خودشان. 
بـه ایـن ترتیـب، رژیم‌هاییك‌ـه بـه علت سرشـت ضـد دموكراتیـك خود در 
داخـل كشـور و در میـان مـردم مشـروعیت و حمایـت و پایـگاه ندارنـد، بـا بـه 
حـراج گـذاردن اسـتقلال و ثروت‌هـا و منافـع ملی كشـور، در خارج بـرای خود 
بـه جسـتجوی حمایـت برمی‌آینـد و آن‌چـه را از مـردم خـود به سـرقت برده‌اند 

در قالـب بـاج یـا حق‌السـكوت بـه قدرت‌هـای خارجـی می‌پردازند. 
كمیـت دموكراتیـك كـه مجـری خواسـت و اراده  بـه عكـس در یـك حا
مـردم باشـد و خـط مشـی آن از منافـع مردم نشـأت گرفته باشـد و از آن تبعیت 
كنـد، عملك‌ـرد خارجـی آن نیـز به طور طبیعی برخاسـته از همان منافع اسـت 
و در معـرض نظـارت دموكراتیـك قـرار مـی گیـرد و بـه اطالع و نظـر مـردم یا 

نماینـدگان آنها می‌رسـد. 
بنابرایـن و بـا توجـه بـه مجمـوع آنچـه گفتـه شـد، بـرای تأمیـن اسـتقلال 
كشـور تضمینـی مطمین‌تـر از دموكراسـی وجـود نـدارد و رژیمیك‌ـه در داخـل 
سـركوبگر و آزادیك‌ـش اسـت، ‌در عرصـه‌ی خارجی نیز اهلیـت، صلاحیت و 
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توانایـی تامیـن اسـتقلال كشـور یـا حفـظ آن را نخواهد داشـت.«1 
عامل دموکراسـی و آزادی و احترام به شـهروندان یک کشـور می‌تواند در 
کمیت ملـی بشـتابد، »به همین  بحرانی‌تریـن شـرایط بـه کمـک اسـتقلال و حا
ترتیـب در بسـیاری از مقاطـع تاریخی دیگـر عامل اصلی به باد رفتن اسـتقلال 
كمیت‌هـای آزادیك‌ـش داخلـی وعواقـب خـود كامگـی آنـان  كشـور، خـود حا
بـوده اسـت. در روزهـای سـخت و موقعیت‌هـای خطیـری كـه حكومت‌هـا از 
ناحیـه قدرت‌هـای خارجـی زیـر فشـار قـرار می‌گیرنـد، تنهـا تكیه‌گاهـی كـه با 
اتـكاء بـه آن می‌تـوان در برابـر خطر ایسـتاد، پشـتیبانی مردم اسـت و رژیم‌های 
آزادیك‌ـش و ضـد دموكراتیـك، از ایـن پشـتیبانی تعییـن كننـده در روزهـای 

محروم‌اند.«2  خطـر 
اهمیـت دموکراسـی در پیونـد بـه اسـتقلال بـه حـدی قابـل ملاحظه اسـت 
کـه عـده‌ای دموکراسـی را بـه عنـوان اسـاس مشـروعیت نظام اصل و اسـتقلال 
را فرعـی برخاسـته از مشـروعیت می‌داننـد: »رابطـه‌ی دموكراسـی و اسـتقلال 
در یك سـطح دیگر نیز قابل توجه و بررسـی می‌باشـد. دموكراسـی مشـروعیت 
قـدرت برخاسـته از آرای مـردم را تعریـف میك‌نـد. بنابرایـن نقـش یـك نظـام 

مردم‌سـالار در حفـظ اسـتقلال یـك كشـور فـرع بر مشـروعیت آن اسـت.«3 
گسسـتنی با اسـتقلال دارند،  آنچنان‌که دموکراسـی و حقوق بشـر پیوند نا
آزادی نیـز از اهمیـت ویـژه‌ای برخـوردار اسـت تـا آحاد تشـکیل‌دهنده‌ی یک 
جامعـه آزاد نباشـند و بـه اختیـار خـود وابسـتگی خویـش را بـه کشـور و ملـت 
اسـتقلال همچـو کشـوری همیشـه  تردیـد  بـدون  نکننـد،  احسـاس  خویـش 
متزلـزل و زمینه‌هـای شـگوفای و توسـعه در آن محـدود خواهـد بـود. بـه قـول 
آقـای دکتـر ابراهیـم یـزدی: انسـان‌های »غیر مسـتقل هرگز آزاد نیسـتند و در 
جامعـه‌ای كـه افـراد و شـهروندانش صـرف نظر از جنسـیت، قومیـت، رنگ و 
نـژاد، آزاد و مسـتقل و مختـار نباشـند، نـه دینـدار بودن‌شـان و نـه الحـاد و بـی 

1. زرافشان، ناصر، حکومت‌های وابسته، رژیم‌های آزادی‌کش، نشریه آنلاین نامه، 2005.
2. یزدی، ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، 2005.

3. همان مرجع.
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دینی‌شـان ارزش و اعتبـار نـدارد. اسـتقلال و تمامیـت ارضـی چنیـن كشـوری 
سسـت و متزلـزل و درمعـرض آسـیب‌های جـدی می‌باشـد.«1

»از ایـن رو، رعایـت موازیـن حقـوق بشـر و پای‌بنـدی بـه اصـول و قواعد 
كمیت‌ها در مقابــل اعمــال تصمیمـات  مردم‌سـالاری از آسـیب‌پذیری حــا
وابسـتگی  جهانیك‌ـه  در  را  كشـور  اسـتقلال  و  نمـوده  جلوگیـری  خارجـی 
متقابـل یكـی از ویژه‌گی‌هـای آن اسـت، تضمیـن خواهـد نمـود و از ایـن رو 
گسسـتنی وجـود دارد.  بیـن اسـتقلال و دموكراسـی رابطـه‌ی مسـتقیم و پیوند نا
عـدم تمكیـن از اراده‌ی عمومـی ملـت تبعیـت از الزامات خارجی و فشـارهای 
بین‌المللـی را بـه همـراه خواهـد داشـت و جلب مشـاركت عمومـی در تصمیم 
گیری‌هـای ملـی و رعایـت حقوق اساسـی و پایه‌ای شـهروندان موجب افزایش 
اقتـدار ملـی شـده و تأثیرپذیـری از تصمیمـات خارجـی را به حداقل رسـانده و 
كمیت‌هـای دیگـر امـكان دفاع از منافـع ملـی را فراهم خواهد  در تعامـل بـا حا

نمود.«2 

عمده‌ترین عوامل محدودکننده‌ی حاکمیت ملی و استقلال
کمیـت ملـی به معنایی‌که در گذشـته و مفهوم کلاسـیک مطرح  اسـتقلال و حا
بـود، دیگـر در مباحـث سیاسـی امروزیـن مطرح نیسـت. حتـی مباحثی مطرح 
کمیـت و اسـتقلال مطلـق درگذشـته‌اند و  اسـت کـه دیگـر دولت‌هایـی بـا حا

جایـی بـرای آنـان در جهان امـروز باقی نیسـت.
کمیـت ‌ملـی هنـوز هـم بـه عنـوان عالی‌تریـن  واقعیـت ایـن اسـت کـه حا
مظهـر قـدرت و اسـاس روابـط متقابـل و شـناخت دولت‌هـا باقـی اسـت، امـا 
کمیـت همان‌طوری‌کـه در بحـث پیوند اسـتقلال با  حـدود و سـیطره‌ی ایـن حا
دموکراسـی، آزادی و حقـوق بشـر، مطـرح نمودیـم، بـا توجـه بـه عوامـل متعدد 
جهانـی محـدود شـده اسـت کـه در ذیل از برخـی این عوامـل محدودکننـده نام 

می‌بریـم:
1. همان مرجع.

2. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموكراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، 2005.
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1. »سازمان‌های بین‌المللی؛
2. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛

3. دموکراسی؛
4. جهانی‌شدن؛

5. حقوق اقلیت‌ها؛
6. و سازمان‌های غیردولتی.«1  

راه‌های تحکیم استقلال و حاکمیت‌ ملی
هرکشـوری بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـاع خـاص خـود می‌توانـد از روش‌هـا و 
کمیت ‌ملی و اسـتقلال خویش  زمینه‌هـای مختلفـی بـرای تحکیم پایه‌هـای حا
اسـتفاده نمایـد. در پهلـوی تطبیـق دموکراسـی، احتـرام بـه حقوق بشـر، آزادی 
و حقـوق اقلیت‌هـا توجـه بـه نـکات اساسـی زیریـن می‌توانـد اساسـی‌ترین پایه 

بـرای شـگوفایی اسـتقلال هرکشـوری به شـمار آید. 
گاهی داشتن بدان.  1. متكی بودن به خود و آ

2. نفـی هرگونـه سـلطه و وابسـتگی، در عیـن ایجـاد تفاهـم و تعامـل و 
تشـنج‌زدایی در روابـط بـا قدرت‌هـای جهانـی و تالش بـرای ایجـاد پیوندهـای 

نزدیـك و بركنـار از تنـش بـا نیروهـای منطقـه‌ای.
3. انشاء قانون از جانب ملت و برای سعادت ملت.

4. زندگـی در فضـای فرهنـگ ملـی و كوشـش در راسـتای بارورسـاختن 
هـر چـه بیش‌تـر آن بـا كمـك گرفتـن از دانـش و فـن آوری جهـان پیش‌رفتـه.

5. تالش بـرای ایجـاد یـك واحـد اقتصـاد ملـی متكـی بـر بضاعت‌هـا و 
امكانـات جامعـه.

كمیــت ملــی و بســیج امكانــات ملــت در راه انجــام  6. اســتقرار حا
رســالت‌های دولــت. 

7. احترام به میثاق‌های بین‌المللی.

1. Krasner, (2001)
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8. رشد همکاری‌های منطقوی و تجارت آزاد.

راه‌ها و زمینه‌های تحکیم استقلال در افغانستان
افغانسـتان بعـد از حصـول اسـتقلال در 26 اسـد سـال 1919 فـراز و فرودهـای 
زیـادی را پیمـوده اسـت. جهـاد مـردم علیـه تجـاوز بریتانیـا در چندیـن مرحله 
و حضـور آنـان در صحنه‌هـای داغ جنـگ اسـتقلال، بـدون تردیـد از نمادهای 
درخشـان حضـور مـردم در دفـاع از وطـن و نوامیـس ‌ملـی بـه حسـاب مـی‌رود، 
ولـی بـا تأسـف دیری نگذشـته بود که بـاز از بطن این مبـارزات ملی دولت‌های 
مسـتبد و خودکامـه‌ای سـر برآوردنـد کـه هم و غمی جـز قدرت، مردم‌سـتیزی 

و بی‌گانه‌پـروری نداشـتند.
گذشـت زمـان تجربـه‌ی تجـاوز و مقاومـت و جهـاد بـار دیگر با اشـغال  با
ایـن کشـور از سـوی اتحـاد جماهیـر شـوری در دسـامبر 1979 تکرار شـد. این 
کمـال صداقـت و ایمـان‌داری از اسـتقلال و  بـار فرزنـدان مجاهـد ایـن دیـار با

کمیـت ملـی کشـور در برابـر تجـاوز و اجیـران متجاوزیـن دفـاع کردند. حا
بـه  بـا توجـه  بـار دیگـر  پیـروزی جنبـش مبـارزان ملـی و اسـتقلال،  بـا 
بـا  از سـوی همسـایگان مـا  تغییـرات جهانـی و منطقـوی، اسـتقلال کشـور 
راه‌انـدازی نبردهـای داخلـی و حمایـت از گروه‌هـای مـزدور مـورد تهدیـد قرار 
گرفـت کـه آخریـن نمایشـنامه‌ی ایـن درامـه‌ی مضحک ولـی سـخت زیان‌بار، 
راه‌انـدازی جنبـش قهقرایـی و متحجـر و مـزدور طالبـان بـود کـه بازهـم بـه 
مقاومـت جانبـازان اسـتقلال و آزادی ایـن سـرزمین بـه رهبـری رهبـر فقیـد 
و  اسـتقلال  از  و  و مقاومـت شـهید احمدشـاه مسـعود مواجـه شـدند  جهـاد 

کمیـت ملـی پاسـداری بـه عمـل ‌آمـد. حا
کمیـت ملـی،  ایـن مقاومت‌هـا و جان‌بازی‌هـا در راه دفـاع از حا درپـی 
اسـتقلال و تمامیـت ارضـی کشـور و تحـولات 9 و 11 سـبتامبر 2001 تحـولات 

عظیمـی در سـطح کشـور، منطقـه و جهـان رونمـا گردیـد.
تـوأم بـا ایـن تحـولات، سرنوشـت و مسـیر کشـور مـا بـا منافـع و مصالـح 
کشـورهای بـزرگ بـه ویـژه ایـالات متحـده امریـکا و جامعه جهانی گـره ‌خورد 
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کمیـت ملـی، اسـتقلال و تشـکیل  و بـار دیگـر زمینـه اعـاده‌ و اسـتحکام حا
حکومـت‌ ملـی فراهـم گردیـد.

مـا در ایـن مرحلـه شـاهد امضای معاهـده‌ی بن بـه تاریخ 6 دسـامبر 2001 
بـه مثابـه‌ی اسـاس گام‌هـای بعـدی به سـوی صلـح و ثبـات، و به طبع آن شـاهد 
برگـزاری لویـه جرگـه اضطراری به تاریـخ 11جون 2002، تشـکیل اداره موقت، 
دولـت انتقالـی، لویـه جرگـه‌ی تصویـب قانـون اساسـی در 4 جنـوری 2004 و 
كتوبـر 2004 در کشـور  ا انتخابـات ریاسـت جمهـوری در  اولیـن  راه‌انـدازی 

بودیم.
كمیت  كنـون بعـد از پرداختـن بـه مفهوم كلاسـیك و نویـن حا سـؤالیك‌ه ا
ملـی و اسـتقلال در گذشـته و عصـر جهانی‌شـدن، در ذهـن خواننـده ایجـاد 
می‌شـود ایـن اسـت كـه: آیـا افغانسـتان با حضور گسـترده‌ی كشـورها، بـه ویژه 
ایـالات متحـده‌ی امریـكا، سـازمان ناتـو و پایگاه‌هـای نظامـی ایـن كشـورها در 
كمیت ‌ملی برخوردار اسـت یاخیر؟  ایـن سـرزمین، هنـوز هم از اسـتقلال و حا
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، به اختصار بایـد گفت كه در قدم نخسـت حضور این 
نیروهـا در افغانسـتان، بـه اسـاس قطعنامه‌هـای سـازمان ملل و موافقـه‌ی دولت 
كمیـت ‌ملـی و اسـتقلال  قانونـی افغانسـتان صـورت گرفتـه اسـت و ایـن بـا حا
كشـور در تعـارض قـرار نـدارد. مسـأله‌ی دومـی كـه بایـد بـه آن توجه كـرد این 
كمیـت ‌ملـی یك امر نسـبی اسـت و با در نظرداشـت  اسـت كـه اسـتقلال و حا
شـرایط و اوضـاع می‌شـود مـورد تحلیـل و ارزیابـی قرارگیـرد، باتوجه به شـرایط 
و اوضـاع كنونـی افغانسـتان، بـدون تردیـد حضـور کشـورها و نیروهـای شـان 
كمیـت ‌ملـی كشـور  در افغانسـتان، بـه معنـای تحكیـم پایه‌هـای اسـتقلال و حا
اسـت. بـا یـك دیـد تاریخـی نیـز می‌توانیـم نظیـر همچـو اتفاقاتـی را در تاریـخ 
گـر بـه چاپـان و  معاصـر كشـورهای جهـان مشـاهده نماییـم. بـه طـور نمونـه، ا
آلمـان بعـد از جنـگ جهانـی دوم نـگاه نماییـم، می‌بینیـم كـه این كشـورها بعد 
از شكسـت در جنـگ، حضـور پایگاه‌هـا و نیروهـای متحدیـن به ویـژه ایالات 
كنون  متحـده امریـكا را در خـاك خویـش پذیرفتنـد و ایـن پایگاه‌هـا تا همیـن ا
در خـاك ایـن دو كشـور وجـود دارنـد. ایـن حضـور نظامـی نـه تنها به اسـتقلال 
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كمیـت ایـن دو كشـور قدرتمنـد كنونـی جهـان صدمـه نزد كه آن‌هـا را در  و حا
رشـد و توسـعه اقتصـادی و بازسـازی كمـك و یاری رسـاند.

حـالا كـه در آسـتانه‌ی تشـكیل شـورای ملـی و تطبیـق آخریـن بخـش 
موافقت‌نامـه‌ی تاریخـی بـن قـرار داریـم، می‌توانیـم بـا خردمنـدی و مطالعـه‌ی 
همكاری‌هـای  و  ائتالف  نیروهـای  حضـور  قانونـی  زمینه‌هـای  همه‌جانبـه 
مـورد  مختلـف  در عرصه‌هـای  افغانسـتان  بـا  را  كشـورها  ایـن  طویل‌المـدت 
مطالعـه و بررسـی قـرار دهیـم و در یـك فضـای دموكراتیـك و آزاد و با موافقت 
نماینـدگان مـردم، به توافقنامه‌ی اسـتراتژیك و طویل‌المدت بـا امریكا، حضور 
جامعـه‌ی اروپـا، سـازمان ناتـو و دیگـر كشـورهای جهـان و منطقـه صبغـه‌ی 
قانونـی و ملـی ببخشـیم و از ایـن حضـور و همكاری‌هـا در راسـتای تحكیـم 
كمیـت ملی، بازسـازی، توسـعه و رشـد اقتصادی كشـور  پایه‌هـای اسـتقلال، حا

اسـتفاده نماییـم.
کنـون می‌خواهـم بـا توجه به این تحولات و فراهم‌شـدن زمینه‌ی مناسـب  ا
کمیـت ملـی در افغانسـتان، بـه ارایـه‌ی  بـرای تحکیـم پایه‌هـای اسـتقلال و حا
مختصـر عوامـل و زمینه‌هایـی بپـردازم کـه بـه نظـرم می‌توانند با در نظرداشـت 
کمیـت ملی و اسـتقلال ممد واقع شـوند. شـرایط کنونـی کشـور در تحکیـم حا

در سطح داخلی
• تحكیم امنیت؛

• گسترش و تقویه‌ی حقوق شهروندی؛
• تشكیل و تقویه‌ی نهادهای ملی و مدنی؛

• رشد اقتصادی؛
• رشد فرهنگی و تعلیم و تربیه؛

• استحكام وحدت ملی؛
• ریشهك‌ن‌سازی تروریزم؛

• تسریع روند بازسازی؛
• تشکیل ارتش و پولیس ملی؛
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• ریشهك‌ن‌سازی تولید و قاچاق مواد مخدر؛
• فراهم‌آوری زمینه‌های وفاق ملی؛ 

• کاهش مسایل قومی و تبعیض‌آلود؛
• تعقیب سیاست‌های متوازن و به دور از ملاحظات قومی و سمتی؛

• نهادینه‌سازی دموکراسی؛
• احترام به حقوق بشر؛

کن در کشور؛ • احترام به آزادی و اقلیت‌های سا
• ادامه‌ی روند سیاسی کنونی؛ 

• و برگزاری سالم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سال 1384.

در سطح خارجی
• ادامه‌ی همكاری با جامعه‌ی جهانی؛

• ادامه‌ی همکاری با ایالات متحده‌ی امریکا و جامعه‌ی اروپا؛
• جلب حضور سازمان‌های بین‌المللی؛

• پیروی از سیاست بی‌طرفی مثبت و فعال؛
و تضعیـف  دیورنـد  معاهـده  )امضـای  بـا كشـورهای همسـایه  تنش‌زدایـی   •

قبایـل(؛ مناطـق 
• گسـترش همكاری‌هـای منطقـوی و نقـش فعـال در سـازمان‌های منطقـوی 

بـه خصـوص ایكو؛
• و گسـترش روابـط بـا کشـورهای اسالمی و سـازمان کنفرانـس کشـورهای 

اسالمی.1 

1. در وقـت نوشـتن ایـن جسـتار از مقـالات نشـریه »نامـه« کـه بـه صـورت آنلایـن قابل دسـترس 
بـود، اسـتفاده گردیـده اسـت. متأسـفانه نشـریه‌ی »نامـه« بعـد از مدتی متوقـف گردید و نتوانسـتم 

جزئیـات منابـع را ثبـت نمایم.
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واکاوی گفتمان مسلط تاریخی-فرهنگی ایران و افغانستان:
 تلاشی برای بازنگری و گشایش افق‌های تازه1

چکیده:
مـا مربـوط حـوزه‌ی  تمدنـی  یـا کلان حوزه‌هـای  بـزرگ  تقسـیم‌بندی‌های  در 
ایـن حـوزه‌  تاریخی-فرهنگـی می‌شـویم.  ایـران و خراسـان  تمدنـی  مشـترک 
تاریـخ طولانـی و ویژگی‌هـای تمدنی-فرهنگـی مختـص بـه خـود را دارد. یکی 
از ویژگی‌هـای ایـن حـوزه بـه عالوه‌ی مشـترکات تاریخـی و فرهنگـی، تنوع و 
کثـرت قومـی، زبانـی و تبـاری اسـت. اقـوام و دودمان‌های مختلفـی در خلق و 

بـاروری تمـدن و فرهنـگ ایـن حـوزه نقـش داشـته‌اند.
یکی از تحولات عمده در تاریخ این حوزه‌ی تمدنی مشترک، توسعه‌‌طلبی 
تحول،  این  پیامد  است.  فرانسه  و  بریتانیا  روس،  استعمار  لشکرکشی‌های  و 
تزلزل و بی‌جایی گرامر‌شکن و واردشدن اجباری این حوزه به نظم نوین جهانی 

استوار بر دولت‌های ملی است. 
تقسیم‌بندی‌ها و مرزکشی‌های اغلب ناعادلانه‌ی نوین استوار بر سرزمین و 
کمیت در منظومه‌ی نظم نوین استوار بر دولت‌های ملی شیرازه یا موزاییک  حا
اقوام و گروه‌های قومی را بدون  این حوزه را برهم می‌زند،  تاریخی-فرهنگی 

1. چکیده‌ای از سـخنرانی‌ام در نخسـتین همایش سـالانه‌ی گفتگوی فرهنگی ایران و افغانسـتان 
کـه بـه تاریـخ ۴-۵ دسـمبر ۲۰۱۶ بـه دعـوت دانشـگاه علامـه طباطبائـی و انسـتیتوت مطالعـات 

اسـتراتیژیک افغانسـتان در تهـران برگـزار گردیـده بود.
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اراده و خواست آنان تقسیم می‌کند و نظم و ساختار نوینی در حوزه‌ی مشترک 
تمدنی شکل می‌گیرد.

پیامـد عمـده و اساسـی شـکل‌گیری دولت‌های ملـی با مرزهـای جدید در 
نظـم نویـن جهانی برسـاخت ناسـیونالیزم ملـی انحصارگرای نسخه‌برداری‌شـده 
از کشـورهای اسـتعماری و تجربه‌ی کشـورهای غربی اسـتوار برغیریت‌سازی 

است.
این روی‌کرد نوین و شکل‌گیری گفتمان‌های ملی‌ انحصارگرای استوار بر 
قاعده‌ی غیریت سازی »ما« و »دیگری«، داخلی و خارجی و بالآخره دوست 
و دشمن و نگاه از این منظر به تاریخ و فرهنگ در حوزه‌ی مشترک تمدنی، به 
ویژه در پیوند به افغانستان و ایران، تنگناها، مشکلات‌ و جنجال‌های فراوانی 
در حوزه‌ی تاریخ، فرهنگ، نگاه مشترک به حوزه‌ی تمدنی، شناخت و بالآخره 

روابط و همکاری مشترک خلق کرده است.
بـرای عبـور از ایـن تنگناهـا و گشـودن افق‌هـای تـازه‌، ایـن جسـتار بـه 
کم بـر روابط ایران و افغانسـتان  کاوی گفتمـان مسـلط تاریخی-فرهنگـی حا وا
اخیـر و  قـرن  نیـم  نـو در پی‌تحـولات  بـا برشـمردن زمینه‌هـای  می‌پـردازد و 
گام‌هایی‌کـه از سـوی حکومت‌هـا و نهادهـای جامعه مدنی دو کشـور برداشـته 
مرکـزی  دال  عنـوان  بـه  را  تمدنـی  مشـترک  حـوزه‌ی  نظریـه‌ی  اسـت،  شـده 

گفتمـان جدیـد پیشـنهاد می‌کنـد. 
 

 



241       واکاوی گفتمان مسلط تاریخی-فرهنگی ایران و افغانستان

مبنای نظری بحث
نظریه‌ی گفتما‌ن‌

 در ایـن جسـتار مـن از نظریـه‌ی گفتمـان لکلـو و مـوف بهـره جسـته‌ام کـه 
بـر اولویـت سیاسـت، علـم و گفتمـان معطـوف بـه قـدرت و اصـل جـدال یـا 
کیـد دارد. بـه  نـزاع )antagonism( گفتمان‌هـا بـرای رسـیدن بـه هژمونـی تا
اسـاس ایـن نظریـه، مرزبندی‌هـای سیاسـی و اجتماعـی بـر اسـاس ایـن جدال 
می‌گیـرد.  شـکل  »دیگـری«  و  »مـا«  غیریت‌سـازی  براصـل  حذف‌ناپذیـر 
انحصارگرایـی و انتسـاب همـه خوبی‌هـا و نیکی‌هـا بـه خـود و انتسـاب همـه 
بدی‌هـا بـه دیگـری کـه بیرونـی و غیرخـودی‌ اسـت، از پیامدهـای طبیعـی این 
معادلـه اسـت. بـرای هویـت بخشـیدن به خـود باید دیگـری برسـاخت یا حتی 
دشـمنی کـه مانـع رسـیدن بـه کمـال مطلـوب و آرمان‌شـهر رویاهـای ما اسـت. 
ایـن نظریـه همچنـان بـه نقـش گفتمـان در موقعیـت بخشـیدن بـه سـوژه 
کیـد دارد. سـوژه در ایـن  و نقـش ایدلـوژی بـرای خلـق فانتـزی بـرای سـوژه تأ
موقعیـت بـا تأثیرپذیـری از ایدلـوژی و فانتـزی در حالتـی قـرار می‌گیـرد کـه 
اصـل احتمـال و ممکـن بـودن، اصـل قـدرت و خلق گفتمـان و اصـل تغییر و 

دگرگونـه ‌زیسـتن و دگرگونـه‌ بـودن را فرامـوش می‌کنـد. 
توقـف  و  انسـداد  قدرت‌انـد.  بـه  معطـوف  گفتمان‌هـا  روی‌کـرد  ایـن  در 
ممکـن نیسـت. گفتمان‌هـا زمانـی و مکانی‌انـد. می‌تواننـد تغییر کننـد و با این 
تغییـر می‌تـوان از تنگناهایـی عبـور کـرد و بـه افق‌هـای تـازه‌ای دسـت یافـت.

بـا اسـتفاده از ایـن نظریـه، مـن براصـل تفـاوت میـان معرفـت شناسـی 
کیـد می‌کنم.  پیشا‌اسـتعماری و پسا‌اسـتعماری و برجسته‌سـازی ایـن تفـاوت تأ

ایـن تفـاوت را می‌تـوان در سـه بخـش مـورد توجـه قـرارداد:
فرهنگی به عنـوان یک حوزه‌ی جغرافیایی- ۱. ایـران و خراسـان تاریخی-

فرهنگی مشترک؛
۲. استعمار در منطقه؛

۳. و شکل‌گیری دولت‌های پسا استعماری در نظم نوین اروپا محور.
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پیامدهای شکل‌گیری دولت‌های پسا استعماری
 ۱. برسـاخت گفتمـان ناسـیونالیزم )ملـت بـاوری( انحصارگرای مبتنـی بر اصل 
غیـرت سـازی »مـا« و »دیگری« و قاعده‌ی دوسـت و دشـمن در کشـورهایی که 

بـر ویرانه‌ی حـوزه‌ی تمدنی شـکل گرفتند. 
۲. انحصارگرایـی دولت‌هـای ملـی بـا نفـی دیگـر دولت‌هـا و افتخـارات 
آنـان در ایـن حـوزه. در ایـن روایت فصل‌کننده، شـما ایرانی‌هسـتید و ما آریایی 

و ... .
۳. انحصارگرایـی برتاریـخ، فرهنـگ و دسـتاوردهای مشـترک ایـن حـوزه 
تنهـا در روایـت دولت‌هـای پسا‌اسـتعماری حـوزه‌ی تمدنـی منحصر نمی‌شـود؛ 
بل‌کـه ایـن انحصارگرایـی،‌ نفـی و طـرد در روایت‌هـای ملت‌سـازی در درون 
ایـن واحدهـای ملـی نیـز بیـداد می‌کنـد و زمینه‌سـاز دشـواری‌های فراوانـی در 

حـوزه‌ی مشـترک تمدنی اسـت.
۴. نـگاه بـه تاریـخ و فرهنـگ از ایـن منظـرگاه یـا چشـم‌انداز در ایـران و 
نـگاه بـه تاریـخ و فرهنـگ از ایـن منظـرگاه و یـا چشـم‌انداز در افغانسـتان ما را 

بـه نتایـج و برداشـت‌های متفـاوت می‌رسـاند.
تا سلســله‌ی افشـار تسلسـل روایت تاریخــی در هــر دو کشـور مشـترک 
اسـت. شـما می‌توانیـد تنهـا نـام دو کشـور را تغییر دهیـد. از این مرحلـه به بعد 
روایت‌هـا تغییـر می‌کننـد. ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه شـکل‌گیری حکومت 

ملـی در هـر دو کشـور تجربه‌ی پسـین اسـت. 
۵. »شـورش افغانـه« در تاریـخ رسـمی ایـران و »فتـح ایـران« در روایـت 
تاریخـی افغانسـتان از نمونه‌هـای بارز این غیریت‌سـازی و لباس نو برخاسـته از 

ملت‌بـاوری برپیکـر حـوادث تاریخـی مرحلـه‌ی پیشا‌اسـتعماری اسـت.
پیامدهـای  از  تاریخـی  شـخصیت‌های  و  برمفاخـر  انحصـار  دعـوای   .۶
دیگـر ایـن تحـول می‌باشـد. امـا واقعیـت خالف ایـن اسـت و شـخصیت‌های 
تاریخـی و مفاخـر تاریخـی درگسـتره‌ی این حـوزه‌ی مشـترک در مرحله‌ی قبل 
از شـکل‌گیری دولت‌هـای ملـی پسا‌اسـتعماری مربـوط تمـام کشـورها و مـردم 

ایـن حـوزه می‌باشـند.
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ــه دال مرکــزی گــذار از جــدال  ــه مثاب ــی ب ــه‌ی حــوزه‌ی مشــترک تمدن نظری
 خصومت‌‌آمیـــز )Antagonism( بــه جـــدال ‌کثرت‌گــرا و مدارامحــور 

)Agonistic Pluralism(
قبـل از پرداختـن بـه توضیـح نظریـه حـوزه‌ی مشـترک تمدنی نگاهـی می‌کنیم 
بـه پاسـخ‌ها و راه‌حل‌هایی‌کـه در طـول زمـان در برابـر تحولات و تغییرات پسـا 
کاوی ایـن تحـولات  اسـتعماری شـکل‌ گرفتـه انـد. در عیـن زمـان بـه نقـد و وا

نیـز می‌پردازیم.
حـوزه‌ی  در  بـزرگ  تحـولات  و  بی‌جایی‌هـا  برابـر  در  عکس‌العمل‌هـا 

تمدنـی: مشـترک 
۱. پان ترکیزم.

۲. پان ایرانیزم.
۳. حکومت‌های ملی.

۴. نظریه‌ی حوزه‌ی مشترک تمدنی.
نظریه گفتمان جدال سیاسی و مرزکشی‌های  دیدگاه  از  که  دادم  توضیح 
برمبنای غیرت سـازی شکل می‌گیرند و اصل جدال حذف‌ناپذیر  اجتماعی 

است.

تلاش‌های خانم موف و بحث جدال کثرت‌گرا و مدارامحور
بـه اسـاس ایـن ‌نظریـه می‌تـوان لبه‌هـای تیـز ایـن غیریـت سـازی را بـا تغییـر 
قاعـده‌ی دوسـت و دشـمن بـه قاعده‌ی دوسـت و رقیـب، فروکاسـت و دیگری 
را در ایـن معادلـه نـه دشـمن کـه رقیـب مشـروع بـا حقـوق مسـاوی تلقی‌کـرد.

کاوی  می‌تـوان در محـور چشـم‌انداز »حـوزه‌ی مشـترک تمدنـی« بعـد از وا
و شـرحه شـرحه کـردن گفتمان‌هـای مسـلط، بـا مفصل‌بنـدی جدیـد گفتمـان 
اسـاس   ... و  کثرتگرایـی  یکدیگرپذیـری،  نـو،  از  شـناخت  بـرای  را  تـازه‌ای 

گذاشـت.
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گره‌گاه‌های نظریه‌ی حوزه‌ی مشترک تمدنی
۱. چندگانگی سیاسی در سایه‌ی یگانگی تمدنی.

۲. نفـی گفتمان‌هـای انحصارگـرا بـر تاریـخ و فرهنـگ حـوزه‌ی تمدنـی، چـون 
نـوروز و مفاخـری ماننـد رودکـی، مولـوی، سـنایی، فردوسـی، حافـظ، سـعدی، 

نظامـی و سـیدجمال‌الدین افغانـی یـا اسـدآبادی.
۳. زبان فارسی به عنوان زبان تمدنی حوزه‌ی مشترک.

۴. قرائت تمدنی، خردمحور، عارفانه و کثرت‌گرا از اسلام. 
۵. سیاسـت خارجـی تمدنـی. ایـران نمونـه‌ای از کشـورهای منطقـه اسـت کـه 
همیـش بـه جـای سیاسـت‌های تمدنـی بـا توجـه بـه ذخایـر سرشـار نفـت و 
سـرمایه، سیاسـت‌های ایدلوژیـک اسـتوار برقرائـت ویـژه‌ای از تشـیع را اتخـاذ 

اسـت. کرده 
۶. به رسمیت شناختن تنوع قومی.

۷. سیاسـت فرهنگـی- تمدنـی: نمونه‌هـای خـوب از ایـن نـوع همکاری‌هـا 
میـان دو کشـور ایـران و افغانسـتان در ایـن اواخـر دو تـا دانشـگاه در کابـل، 
نشـر و پخـش کتـاب، دعـوت از شـاعران و نویسـندگان، مبـادلات فرهنگـی و 

بورسـیه‌های تحصیلـی بـرای دانشـجویان اسـت.

پیامد‌های اتخاذ سیاست حوزه‌ی مشترک تمدنی
و  مـدارا  مردم‌سـالاری،  بـر  اسـتوار  کثرت‌گـرای  گفتمـان  شـکل‌گیری   .۱

هم‌پذیـری.
۲. همگرایی و همکاری منطقه‌ای.

۳. کاهش تنش‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای.
۴. کم‌رنگ‌شدن مرزها.

۵. افزایش داد و ستد مالی و گردش سریع و آزاد مال و تخصص در منطقه.
۶. برجسته‌سازی فرهنگ با مرجعیت حوزه‌ی مشترک تمدنی.

۷. گذار از جدال دشمنانه به رقابت کثرت‌گرا و مردم‌سالار.
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قالـب ســازمان‌های همکاری‌هـای  تقویـت همکاری‌هــای مشــترک در   .۸
منطقـه‌ای چـون:

۱. سـارک، ایکـو، سـازمان همکاری‌هـای شـانگهای، رونـد قلـب آسـیا، بنـدر 
چابهـار و طـرح افغانسـتان بـه مثابـه مرکـز مبـادلات تجارتـی و ترانزیـت.

۲. تلویزیون فارسی ایران، افغانستان و تاجیکستان.1 

1. ایـن مقالـه از روی نکاتنامـه‌ی سـخنرانی‌ام در همایـش سـالانه گفت‌وگـوی فرهنگـی ایـران و 
افغانسـتان در تهـران تهیـه شـده ‌اسـت. بـه ایـن بحـث در فصـل ششـم پایـان نامـه دکترایم بـا ذکر 
منابـع بـه تفصیـل پرداختـه‌ام. در یـک فرصـت مناسـب ایـن بحـث را بـا ذکـر منابـع و تفصیـل 

بیش‌تـر بسـط خواهـم داد.  





فصل سوم
مباحث دینی-فلسفی





حقوق بشر در اسلام1

نویسنده: راشدغنوشی
برگردان: مجیب‌الرحمن رحیمی

اساسـات حقـوق بشـر در عصـر حاضـر، بـه ویـژه بعـد از آ‌نك‌ـه در میثاق‌هـا 
امریـكا،  فرانسـه،  بشـر  حقـوق  اعلامیـه‌ی  چـون  مشـخصی  اعلامیه‌هـای  و 
انگلسـتان، اروپـا و اعلامیـه‌ی جهانـی حقـوق بشـر، تبلـور یافـت، از بالاتریـن 
مراجـع  بـرای قانون‌گـذاران، قضـات، سیاسـت‌مداران و دسـت‌اندركاران امـور 
كمیـت  اخلاقـی و تربیتـی بـه حسـاب مـی‌رود. بـه اندازه‌ایك‌ـه مرزهـای حا
كمیـت و مرجعیت‌هـای دینـی را  ملـی دولت‌هـا و گروه‌هـای قومـی و یـا حا

درنوردیـده و یـا هـم در مرتبـه‌ی بالاتـری از آن‌هـا قـرار گرفتـه اسـت.
كنـون اسـاس و  كمیـت اساسـات حقـوق بشـر، ا پذیرفتـن بالادسـتی و حا
حتــی شرطی برای هم‌نوایی بــا تمدن و بهره‌منــدی از بركت‌هــای مشروعیت 
بین‌المللـی اسـت. بـه نـام همیـن حقـوق بشـر بسـا از اصـول اساسـی قانـون 
كمیـت ملی و منع مداخله در امور داخلی كشـورها،  بین‌الـدول، چـون اصل حا

كـه تـا پایـان جنـگ سـرد مراعـات و احتـرام می‌گردیـد، زیر پا گذاشـته شـد.
آنچـه  و  بشـر  حقـوق  اساسـات  از  حمایـت  نـام  تحـت  مداخلـه  امـروز 
مشـروعیت بین‌المللـی خوانـده می‌شـود، در همـه اشـكال و صورت‌هـای آن، 

1. این مقاله در سال 2004 در لندن از عربی به فارسی ترجمه شده است.
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حتـی نظامـی، مشـهود اسـت كه جنـگ خلیـج و نمونه‌هـای بعـدی آن، گواهی 
مدعی‌انـد. برایـن 

بـه خصـوص اعلامیـه‌ی  آشـكار اسـت كـه اعلامیه‌هـای حقـوق بشـر، 
جهانـی سـال 1948 و پیوسـت‌های آن کـه در پایـان دهـه‌ی هشـتاد از سـوی 
بـه  ایـن اعلامیه‌هـا را  سـازمان ملـل متحـد صـادر گردیـد، بهتریـن نمونـه‌ی 
نمایـش می‌گـذارد. این‌هـا در مجمـوع نتیجـه‌ی پیش‌رفـت و توسـعه‌ی تمدنـی 
درازمـدت در غرب‌انـد. ایـن اعلامیه‌هـا در ذات خـود پیامـد و ثمـره‌ی فلسـفه 
خردگـرا و مبـادی قانـون طبیعـی و نتیجـه‌ی جنگ‌های ویران‌گر میـان عقل و 
دیـن در غـرب انـد. جنگ‌هاییك‌ـه در یـك طـرف آن توده‌هـای مـردم بـا شـعار 
آزادی، حـق تعییـن سرنوشـت و بهره‌منـدی از خیرات و بركت‌هـای این جهان 
بـه اسـاس محوریـت انسـان در گیتـی و قـدرت مطلـق عقـل در فهـم كائنات و 
سـازمان‌دهی زندگی قرارداشـتند و در طرف دیگر كلیسـا و قدرت و سـیطره‌ی 
مطلـق و خون‌آشـام آن كـه بـرای قرن‌های متمـادی با دنیایی از جهـل، تاریكی 

و عقـب ماندگـی بـر مـردم حكومـت كـرده بود.
پیامـد ایـن درگیـری پیـروزی عقـل و غلبـه علم بـود. مردم حـق خویش را 
بازیافتنـد و حكومـت و تسـلط جابرانـه‌ی كلیسـا برعقـل و ضمیـر انسـان‌ها و 
نظـام زندگـی درهم ریخت. در عـوض دولت‌های قومی سـكولار پا به عرصه‌ی 
وجود گذاشـت، عقل، آزادی و اراده‌ی عمومی را مقدس شـمردند و در پی این 
تحـول كلیسـا بـه حاشـیه رانـده شـد. قانـون طبیعیك‌ـه در اعلامیه‌هـای حقوق 
بشـر تبلـور یافتـه اسـت و اراده‌ی عمومـی مـردم بـه عنـوان اصـل مشـروعیت 
دولـت، اسـاس فلسـفی قانون‌گذاری و قوانین اساسـی قرار گرفتنـد. پارلمان در 
كـم مدنـی جای  ایـن معادلـه‌ی جدیـد جـای قـدرت پـاپ را اشـغال نمـود و محا

كم كلیسـا را. محا
در ایـن بحـث و برداشـت تلاش خواهیـم کرد موقف اسالم را در رابطه به 
مسـأله‌ی حقـوق بشـر، آن‌چنانك‌ـه در اعلامیـه‌ی جهانـی حقـوق بشـر بازتاب 
یافتـه اسـت، بیـان نماییـم و بـه ایـن موضـوع بپردازیـم كـه: آیـا بـرای حقـوق 
گـر دارد، اسـاس و مضمـون آن  بشـر اصلـی در اسالم وجـود دارد یاخیـر؟ ا
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چیسـت؟ تـا چـه حد در تاریخ مسـلمانان حضور داشـته اسـت و رابطـه‌ی آن با 
اعلامیه‌هـای حقـوق بشـر چگونـه اسـت؟

1. اصالت حقوق بشر در اسلام
علمـا بـر این اجمـاع دارند كه دین برای مصلحت بنده‌گان اسـت و خاص‌ترین 
مصلحـت بنـدگان برپایـی عدالـت میان مردم می‌باشـد كه هدف اساسـی بعثت 
همـه پیامبـران را نیـز همیـن اصـل می‌سـازد. ‌‌‍)لقـد أرسـلنا رسـلنا بالبینـات و 
)الحدیـد:25(.   بالقسـط(،  النـاس  لیقـوم  المیـزان  و  الكتـاب  معهـم  أنزلنـا 
ترجمـه: »مـا رسـولان خـود را بـا دلایـل روشـن فرسـتادیم و بـا آن‌هـا كتـاب و 

میـزان نـازل كردیـم تـا مـردم قیـام بـه عدالـت كنند«.
)یـا أیهاالذیـن آمنـوا كونـوا قوامیـن بالقسـط شـهداء لله و لو علی أنفسـكم 
ایمـان  كسـانیك‌ه  »ای  ترجمـه:  )النسـاء:135(.  والأقربیـن(،  الوالدیـن  أو 
گرچـه )این  آورده‌ایـد كاماًل بـه عدالـت قیـام كنیـد، بـرای خـدا گواهـی دهید ا

گواهـی( بـه زیـان خـود شـما یـا پـدر و مادر یـا نزدیـكان شـما باشـد...«.
ابـن قیـم می‌گویـد: »مـدار سیاسـت شـرعی عدالـت اسـت، ولـی وحـی 
منصوصـی در ایـن بـاره وارد نیسـت، دلیـل هـم ایـن اسـت كـه خداونـد همـه 
پیامبـران و كتاب‌هایـش را بـه خاطری فرسـتاده اسـت تا قسـط را برپـا دارند، و 
ایـن قسـط همـان عدالتی اسـت كـه آسـمان‌ها و زمین بـر آن اسـتواراند، هرگاه 
نشـانه‌های حـق بـه هـر طریقـی ظاهـر گردد، همـان شـرع و دین خدا اسـت«.1

ابـن صالح سیاسـت را چنیـن تعریـف نمـوده اسـت: »وضعیتیك‌ـه مردم 
در آن بـه صالح نزدیـك و از فسـاد دور باشـند، گرچـه كـه پیامبـری آن را برپا 
نكـرده و وحـی بـر آن نـازل نشـده باشـد. تحقـق عدالـت از هـر طریقـی، خود 

برخاسـته از دیـن و تعالیـم دین اسـت«. 

1. ابن قيم جوزی، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 16-15.
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2. خاستگاه‌های مفهوم اسلامی حقوق بشر
الـف: انسـان مخلـوق خـدا اسـت و بـر سـایر مخلوقات بـا توجه به عقـل، اراده 
و مسـؤولیت برتـری دارد. خداونـد همـه چیـز را در كائنـات در خدمت انسـان 
قـرار داده و بـرای انسـان قـدرت تسـخیر كائنـات را بخشـیده اسـت. مـردم در 
اصـل خلقـت، بـا هـم برابر و مسـاوی انـد و هیچ تمییـز و برتری‌ای بر اسـاس 
رنـگ، جنـس و یـا قـوم در میان‌‌‌شـان قابـل قبـول نیسـت. برتـری بسـتگی بـه 

كتسـابی انسـان دارد. ایمـان، عمـل و تلاش ا
انسـان خلیفـه‌ی خـدا در زمیـن اسـت: ‌‌‌‍)و إذ قـال ربـك للملائكـة إنـی 
جاعـل فـی الأرض خلیفـة(، )البقـرة: 30(. ترجمـه: »هنگامیك‌ه پـروردگار تو 
بـه فرشـتگان گفـت: مـن در روی زمیـن جانشـین قرارخواهـم داد«. خلیفـه‌ای 
بـا صلاحیـت و مسـؤول، بـه همیـن اسـاس انسـان بـر همـه مخلوقـات برتـری 
البحـر و  البـر و  بنـی آدم و حملناهـم فـی  لقـد كرمنـا  و فضیلـت دارد: )و 
رزقناهـم مـن الطیبـات و فضلناهـم علی كثیر ممـن خلقنا تفضیلًا(، )الإسـراء: 
70(. ترجمـه: »مـا بنـی آدم را گرامـی داشـتیم و آن‌هـا را درخشـكی و دریـا 
كیـزه بـه آن‌هـا  )برمركب‌هـای راهـوار( حمـل كردیـم و از انـواع روزی‌هـای پا

روزی دادیـم، و بـر بسـیاری از خلـق خـود برتـری بخشـیدیم«.
خداونـد پیامبـران را بـه خاطـر كمـك و یـاری به عقـل انسـان و راهنمایی 
بایـد در  اساسـاتیك‌ه  از مـرگ و  بعـد  ارزشـی، مسـایل  در زمینه‌هـای غیبـی، 
زندگـی بـه آن‌هـا چنـگ بزنیـم فرسـتاده و در عیـن حـال زمینه‌هـای زیـادی را 

بـرای كشـف، بحـث و اجتهـاد بـه عقـل انسـان بـاز گذاشـته اسـت.
ب: دیـن، عقـل، انسـان و كائنـات همـه مخلـوق خـدا انـد. بـه این اسـاس 
تصـادم و تناقضـی میـان این‌هـا وجـود نـدارد. بلك‌ـه همـه در یـك هماهنگـی، 
همـكاری و توافـق سـنجیده شـده و دقیـق بـه شـرط التـزام بـه سـیر در یـك 

فضـای اسالمی، در حركـت انـد.1 
ــه دســت  ــی ب ــن فضــای توحیــدی، انســان کرامــت ذات ج: در چــوکات ای
1. مراجعـه شـود بـه “فصـل المقـال فيمـا بين الحكمـة و الشـريعة من اتصال” نوشـته ابن رشـد يا 

“توافـق صريـح المعقـول مـع صحيح المنقول” نوشـته ابـن تيميه.
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مــی‌آورد کــه مرهــون لطــف و منــت هیچك‌ســی جــز خداونــد پــاك نیســت و 
هیچك‌‌ســی را هــم در روی زمیــن بــر او ســلطه‌ای نیســت، چــون ایــن كرامــت 
جزئــی از ســاختار طبیعــی و تكوینــی وی بــه شــمار مــی‌رود. بــا اتــكا بــر همین 
اصــل، انســان حقوقــی را بــه دســت مــی‌آورد کــه از مهم‌تریــن آن‌هــا می‌تــوان 
ــم و اســتبداد،  ــت از ظل ــت، امنی ــرد: حــق آزادی، زندگــی، عدال ــام ب ــن ن چنی
آمــوزش،  اجتماعــی،  ضمانــت  ملکیــت،  ازدواج،  ســازمان،  بــه  پیوســتن 
ســهم‌گیری و مشــارکت در امــور عامــه و بازپرســی دولــت و مخالفــت بــا آن 

تــا برکنــاری در صــورت تخلــف از قانــون.
در  انسـان  غربـی  دیـدگاه  چـون  كـه  نیسـتند  این‌هـا حقوقـی  اسالم  در 
صـورت خواسـت شـخصی بـه مثابـه‌ی وسـایل و امكانات حـق مطالبـه آن‌ها را 
داشـته باشـد، بلك‌ـه بـه مرحلـه‌ی تکلیـف و مسـؤولیت ارتقـا پیـدا می‌کننـد و 

هرنـوع تفریـط و نادیده‌انـگاری آن‌هـا باعـث گنـاه می‌شـود.
د: دانشـمندان مسـلمان تقریبـاً بـه اجماع، دیـدگاه امام شـاطبی را در مورد 
مصالحـی کـه دیـن به خاطر رعایـت آن‌ها آمـده پذیرفته و آن را بـه عنوان چتر 
عریضـی بـرای پوشـش حقـوق بشـر در اسالم تلقـی نموده‌انـد. ایـن دیـدگاه از 
یـك دیـد كلـی به دیـن نگاه میك‌نـد و پیامـدش، همان‌طـوری كه یاد آورشـدیم، 

ایـن اسـت كه: دین بـرای مصلحـت بندگان آمده اسـت.
ایـن مصلحت‌هـا را، امـام اندلسـی مشـهور، بـه درجه‌هـای مختلـف، بـا 

توجـه بـه اهمیـت آن‌هـا، تقسـیم‌بندی کـرده اسـت.
1. مصلحت‌هـای ضـروری: بـرای زندگـی انسـان بـه عنـوان یـک موجـود 
زنـده و بـا عـزت ضـروری اند و بـدون آن نمی‌تواند بـه زندگـی عزتمندانه ادامه 

بدهد.
2. مصلحت‌هـای لازمـی: انسـان در غیـاب آن دچـار حـرج و مشـکلات 

شـود. می 
3. مصلحت‌هـای تحسـینی: فراهم‌شـدن آن‌هـا باعـث زیبایـی و پـر رونـق 

شـدن زندگـی می‌گردد.
ایـن مصلحت‌هـا را در بخش‌هـای  شـاطبی در كتـاب »موافقـات« خـود 
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سـه گانـه فـوق بـه تفصیـل و بـا ذكر نصـوص شـرعی در بعـد عقاید، عبـادات، 
معامالت و اخالق مـورد بحـث قـرار داده اسـت.

بـه طـور نمونـه در بخش اول كه شـامل مصلحت‌های ضروری اسـت، وی 
پنـج مصلحـت بـزرگ را كـه بـرای زندگی انسـان ضـروری می‌باشـد، از بحث و 

تعمـق در شـریعت به دسـت آورده كه عبـارت اند از:
1. حفظ دین؛

2. حفظ نفس؛
3. حفظ عقل؛
4. حفظ نسب؛

5. و حفظ مال.
دیـن در مجمـوع بـرای پرپایی و ادامـه و همچنان حفاظت این‌ها از فسـاد 

و خلـل قواعـد و قوانینی وضع كرده اسـت.
كثریت حقوق شـناخته شـده،  ایـن مصلحت‌هـای پنجگانـه چتری‌اند كه ا
چـون حـق زندگی، آزادی، آموزش، برپایی اسالم، حق ملكیت و مشـاركت در 
زندگـی عمومـی بـرای برپایی یك نظام عادلانه را تحت پوشـش قـرار می‌دهند.

حقـوق بشـر در اسالم در مقایسـه بـا حقـوق اعالن شـده در اعلامیه‌هـا و 
میثاق‌هـای جدیـد

حق آزادی:
1. آزادی در اسالم، اساسـی‌ترین عنصـر تكویـن انسـان بـه شـمار مـی‌رود و 

همیـن آزادی بـا عقـل و اراده اسـاس خلافـت انسـان را تشـكیل می‌دهـد.
بـا توجـه بـه اینك‌ـه آزادی اصـل و جـزء طبیعـی خلقـت و تكویـن انسـان 
بـه شـمار مـی‌رود، نصـوص شـرعی بـه اشـكال و صیغه‌هـای متنـوع در زمینـه 
كثـر ایـن نصـوص بـه صـورت خطاب سـلبی نازل شـده اند، چون  وارد اسـت. ا
كراه« یا »مجبور سـاختن« انسـان. به سـببی كه مجبور سـاختن،  جلوگیری از »ا
بارزترین ویژگی‌های تشـكیل دهنده تكوین و سـاختار وجودی انسـان را نابود 
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كـراه و مجبور سـاختن از  می‌سـازد. چـرا؟ بـه خاطریك‌ـه اصل مسـؤولیت بـا ا
میـان مـی‌رود و انسـان مجبـور دیگـر از عـزت و كرامتـی برخـور دار نیسـت و 
گاهـی  هـر عمـل انسـانی‌ایك‌ه از آن آزادی، یعنـی اراده و عـزم برخاسـته از آ

بـرای انجـام عمـل، سـلب شـود، معنـی و مفهوم خـود را از دسـت می‌دهد.
كـراه« بـرای حمایـت و حفاظت از اصـل آزادی،  حملـه‌ی قـرآن بـالای »ا
شـدید و خشـن اسـت. ایـن حملـه بـا صیغه‌هـای متنـوع چـون بازداشـتن، منـع 
كـردن و زجـر و نهـی در قـرآن تكـرار شـده اسـت: ‌‌‍)لا إكـراه فـی الدیـن(، 
كراهـی وجود ندارد«. )أفأنـت تكره الناس  )البقـرة:256(. ترجمـه: »در دیـن ا
حتـی یكونـوا مؤمنیـن(، )یونـس:99(. ترجمـه: »آیـا تـو می‌خواهـی مـردم را 
مجبـور سـازی كـه ایمـان بیاورنـد؟ )ایمـان اجباری چـه سـودی دارد؟(«. )و ما 
أنـت علیهـم بجبـار(، )ق:45(. ترجمه: »و تــو مــأمور به اجبار آنها نیسـتی«. 
)لسـت علیهم بمسـیطر(، )الغاشـیة:22(. ترجمه: »تو بر آن‌ها مسـلط نیسـتی 

كـه مجبورشـان )بـر ایمـان( كنی«.
2. آزادی عقیده و آزادی اندیشـه و آزادی بیان، اسـاس آزادی‌ها در حقوق 
اسالمی را تشـكیل می‌دهنـد. ایـن بـدان سـبب كـه عقیـده تأثیـر بـه سـزای در 
همـه ابعـاد رفتـار فـردی و اجتماعـی انسـان دارد. وقتـی آزادی عقیـده حـق 
كـراه یـا مجبـور سـاختن در ایـن بخـش، بـا توجـه بـه اهمیـت  انسـان باشـد، و ا
كـراه و مجبـور سـاختن در  به‌سـزایی كـه دارد، ناجائـز و غیـر متصـور باشـد، ا
كـراه بـه ازدواج،  بخش‌هـای دیگـر بـه صـورت اولـی ناجائـز اسـت. ماننـد ا
حرفه‌ی معین، پیوسـتن به گروه یا سـازمان مشـخص، سـكونت در كشـوری و 
یـا بیـرون شـدن از آن. امـا محدود سـاختن آزادی‌های انسـان، اسـتثنایی اسـت 

كـه بـه قانـون عادلانه نیـاز دارد.
3. از اشـكالاتیك‌ه در مـورد آزادی عقیـده مطـرح اسـت، مسـأله‌ی ارتداد 
گاهـی و اختیـار یـا انـكار  می‌باشـد. ارتـداد یـا »ردت«، كفـر بعـد از اسالم بـا آ
ثوابـت دیـن اسـت. قـرآن ایـن جـرم را محكـوم نمـوده و مرتكبیـن آن را بـه 
عـذاب شـدیدی در آخـرت تهدیـد كـرده، ولـی در دنیـا كـدام عقوبـت خاصـی 
بـرای آنـان معیـن نكـرده اسـت. اما اصحـاب، رضوان اللـه علیهـم اجمعین، به 
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قتـال مرتدیـن اجمـاع نموده‌انـد.
در ایـن مـورد در بـاره‌ی دو مسـأله اختالف وجـود دارد. اول دربـاره‌ی 
طبیعـت جریمـه‌ی ارتـداد. آیا جریمه‌ی ارتـداد، یك جریمه‌ی اعتقادی اسـت، 
كـه در بیـرون شـدن از دیـن بعـد از داخـل شـدن در آن تبلـور می‌یابـد، كـه ایـن 
بـا آزادی عقیـده در تضـاد اسـت، یـا اینك‌ه ارتداد یك جریمه‌ی سیاسـی اسـت 

كـه در قیـام مسـلح علیـه حكومـت مشـروع بازتـاب می‌یابد؟
بـه تبعیـت از ایـن دو برداشـت، در بـاره‌ی عقوبـت مرتـد نیـز اختالف 
وجـود دارد: آیـا حـد شـرعی ارتـداد قتـل اسـت یـا جـزای تعزیـری كـه رییـس 
دولـت یـا دولـت در بـاره‌اش با در نظر داشـت وضـع و زمان تصمیـم می‌گیرد؟

4. جمهـور علمـا بـه ایـن بـاور انـد كـه ارتـداد جریمـه‌ای اسـت كـه حـد 
ثابـت دارد و ایـن حـد لازم الاجـراء بـه سـنت و اجمـاع مسـلمانان ثابـت شـده 
اسـت. ایـن موقـف را می‌تـوان بـا توجـه بـه اهمیـت عنصـر دیـن در جامعـه‌ی 
گر  اسالمی كـه اسـاس و بنیـاد جامعـه را تشـكیل می‌دهـد، درك کـرد. چـون ا
ایـن عنصـر دچـار خلل گـردد همه سـاختار منهـدم خواهد شـد. تهدیـد به قتل 
كسـیك‌ه از دیـن برگـردد، معنایـش ایـن اسـت كـه كسـی می‌خواهـد وارد دیـن 
گاهـی و جـزم اتخـاذ نماید تـا از هرنوع بـازی با  شـود بایـد تصمیـم خـود را بـا آ

عقیـده جلوگیری شـود.
5. مگـر عـده‌ای از متفكریـن سیاسـی ارتـداد را یـك جریمـه اعتقـادی و 
مسـتلزم حـدی از حـدود ندانسـته، آن را یـك جریمـه‌ی سیاسـی تلقـی میك‌نند 
كـه در شـكل قیـام مسـلح علیـه دولت اسالمی عـادل تبلـور میابد، و رسـیدگی 
بـه ایـن موضـوع بـه دوش رییـس دولـت اسـت تا بـا اسـتفاده از وسـایل تعزیر،1  
همانطوریك‌ـه شایسـته اسـت، بـه آن رسـیدگی نمایـد، چـون پیامبـر و خلفـای 
بعـد از وی برخـی از آنانـی را كـه مرتـد شـده بودنـد و توبـه كردنـد مـورد عفـو 

قراردادند.
6.اعلامیـه‌ی حقـوق بشـر تصریـح نمـوده كه انسـان‌ها آزاد و مسـاوی در 

المكتـب  الأسـكندرية:  الحديـث”  الإسالمی  السياسـی  الفكـر  “أزمـة  متولـی،  عبدالحميـد   .1
.1970 النشـر،  و  للطباعـة  الحديـث  المصـری 
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كرامـت و حقـوق بـه دنیـا می‌آینـد. ایـن عبـارت مطابقـت عینـی بـا روایتـی 
ایـن  از  قوی‌تـری  صیغـه‌ی  بـه  فـاروق  عمـر  عـادل  خلیفـه‌ی  از  كـه  دارد 
روایـت شـده اسـت: »چگونـه مـردم را بـرده‌ی خـود سـاخته‌اید، در حالیك‌ـه 
آنـان را مادران‌شـان آزاد بـه دنیـا آورده‌انـد؟«. وی ایـن حـرف را بـرای یكـی 
از بزرگ‌تریـن فرماندهـان فتوحـات اسالمی عمروبـن العـاص كـه فرزنـدش 
بـر پسـر یكـی از قبطی‌هـای مصـر تعـدی نمـوده بـود، در حالـی بـه زبـان آورد 
كـه شمشـیرش را در دسـت داشـت و بـرای همـان قبطـی بـه عنـوان یكـی از 
شـهروندان دولـت اسالمی از فرزند عمروبـن العاص زمینـه‌ی گرفتن قصاص 
را فراهـم می‌سـاخت و بـر اصـل مسـاوات و عزت انسـانی و عدالـت در مقابل 
كیـد می‌کـرد. بنابرایـن ایـن اصـل اعالن شـده در اعلامیـه‌ی جهانـی  قضـا تأ

حقـوق بشـر در دولـت اسالمی بـه رسـمیت شـناخته می‌شـود.
دربـاره‌ی اشـكال نظـام بردگـی بایـد گفـت كـه اسالم بـرای آزادی و آزاد 
سـازی بـه میـان ‌آمـد، نـه بـرای بردگـی و برده‌سـازی كه یـك پدیـده‌ی جهانی و 
گیـر در آن زمـان بـه حسـاب می‌آمـد. كاری كـه اسالم انجـام داد ایـن بـود،  فرا
كـه طبـق روح همیشـگی‌اش، بـه تصفیـه تدریجـی این پدیـده پرداخـت تا یكی 
از مقاصـد شـریعت كـه زبـان زد عـام فقهـا اسـت، تحقـق یابد: »شـارع همیش 

خواسـتار آزادی است«.

حقوق اجتماعی
هـدف از حقـوق اجتماعـی نیازهـای معـاش و پیش‌رفـت فرد در جامعه اسـت. 
اواخـر تحـت فشـار کمونیـزم مـورد توجـه  این‌هـا حقوقی‌انـد کـه در همیـن 
قوانیـن اساسـی و اعلامیه‌هـای غربـی قـرار گرفته‌انـد. ولـی وقتـی کمونیـزم 
شکسـت خـورد و فشـار اتحادیه‌هـای کارگـری رو بـه کاهـش گذاشـت، بخـل 
نظـام سـرمایه‌داری دوبـاره اوج گرفـت و بـر دسـتاوردها و حقوقی کـه کم‌ترین 
سـطح زندگـی را بـرای فقیـران و مسـکینان فراهـم می‌سـاخت دوبـاره حمله‌ور 

گردید.
در اسالم، ضامـن ایـن حقـوق نـه موازیـن قدرت، کـه ایمان به خـدا و روز 
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آخرت و وحی الهی اسـت. به همین اسـاس اسـت که در زندگی مسـلمانان ما 
شـاهد نظـام فئودالـی و چور و چپـاول ملت‌هـای ضعیف نیسـتیم، عمل‌کردی 
کـم سـرمایه در ایـن کشـورها  کـه در تجربـه‌ی نظام‌هـای غربـی منجـر بـه ترا

گردید.
می‌توانیــم عمده‌تریــن ایــن حقــوق را بــرای یــک شــهروند جامعــه‌ی 

ــمریم: ــن برش ــلمان چنی ــر مس ــلمان و غی ــه مس ــامی چ اس
1.حـق کار بـرای آنانی‌کـه تـوان کار دارنـد و ضمانـت اجتماعـی بـرای آنانـی 

کـه قادر بـه کار نیسـتند
اسالم اسـتفاده جویـی را در همـه اشـکال آن باطـل سـاخته و كار را مقـدس 
شـمرده اسـت. اسالم کسـب غیـر مشـروع از راه دزدی، خیانـت یا احتـکار را 
باطـل سـاخته و سـود، ذخیره‌ی سـرمایه )کنزالمال( و اسـتفاده جویـی از عرق 
جبیـن کارگـران را حـرام دانسـته و کار را عبـادت و نوعـی از جهـاد به حسـاب 
وام‌گیـری  و  دریوزه‌گـری  اسـراف،  بـی‌کاری،  از  را  خویـش  نفـرت  و  آورده 

)مسـتمر( اعالن کرده اسـت. 
اسالم دولـت را موظـف سـاخته بـرای آنانی‌کـه کار می‌تواننـد کار فراهـم 
نمایـد و بـرای آنانی‌کـه نمی‌تواننـد از طریـق زکات، کـه حـق فقیـر در مـال 
ثروتمنـد اسـت، زندگـی آبرومنـد تأمیـن کنـد. دسـتور اسالم وقتـی نیـاز مـردم 
کیـد مـی‌دارد تـا نیازهـای  بـرآورده نشـود بـه ایـن حـد بسـنده نکـرده، بل‌کـه تأ
از مسـلمان و غیـر مسـلمان فراهـم نشـود،  اعـم  ضـروری همـه شـهروندان 
کسـی صاحـب مالـی نیسـت. خداونـد می‌فرمایـد: )و یسـألونک مـاذا ینفقون 
قـل العفـو(، )البقـره: 219(. ترجمـه: »از تـو می‌پرسـند چـه چیز انفـاق كنند؟ 

بگـو: از مـازاد نیازمنـدی خـود«.
2.حق وقایه صحی )بهداشت(

پیامبـر )ص( بـه طـب وقایـوی چـون نظافت، میانـه‌روی و دوری از مسـکرات 
و مفاسـد توجه بیش از حد داشـت و به ورزش و مسـافرت تشـویق می‌نمود و 
بـرای مریـض رخصت داد. اسالم به امور بهداشـتی مریضان تشـویق نموده و 
تمـدن اسالمی در زمینـه‌ی طـب و برپایی یـک نظام صحی پیش‌رفتـه و متنوع 



259       حقوق بشر در اسلام

از دیگران سـبقت داشـته اسـت. این توجه زاده‌ی دیدگاه کامل اسالم به انسـان 
از ایـن ناحیـه اسـت کـه وی از نـگاه جسـمی، روحـی و عقلـی مخلـوق برتـر و 
بـا عـزت اسـت. بـدن و نفـس از دیـدگاه اسالم از حقوقـی برخـوردار انـد. در 
حدیـث آمـده اسـت: )نفسـت برتو حـق دارد و بدنـت بالایت حـق دارد، برای 
هـر حـق دار حقـش را بـده(. از حقـوق بدن این اسـت کـه برایش غـذا، لباس، 
کـی و خوشـبویی فراهـم شـود. همیـن دیـدگاه بـود کـه باعـث رشـد عمـران،  پا
امـور بهداشـت و سـاختن حمام‌ها در زمانی شـد کـه اروپای مسـیحی به دوری 

از آب بـه مثابـه‌ی رمـزی از سرسـختی و قسـاوت افتخـار می‌نمود.
3.حق تشکیل خانوداده

زوجیـت قانـون طبیعـت اسـت. ازدواج عبادتی اسـت تـوأم با ثمره‌ی تـوازن در 
شـخصیت انسـان و ادامه و ترقی نسـل بشـر. به همین اسـاس اسالم به حفظ 
خانـواده آن‌چنـان توجـه و عنایتـی مبذول داشـته کـه جز توجه بـه حفظ عقیده 
و عبادت‌هـای نصـی در رهنمودهـای اسالمی، دیگـر چیـزی بـه آن هم‌سـری 
نمی‌کنـد. بـه پرپایـی خانـواده بـه مثابـه اولین هسـته‌ی جامعـه تشـویق نموده و 
آن را یگانـه مجـرای تولیـد نسـل دانسـته اسـت. از تجـاوز بـه آن برحذر داشـته 
و سـخت‌ترین و شـدیدترین جزاهـا را علیـه تجـاوز بـه قانـون عفـت و شـرف 

وضـع كرده اسـت.
4. حق پرورش

گیـری علـم تشـویق نمـوده و بـرای دانشـمندان جایـگاه ویـژه‌ای  اسالم بـه فرا
قایـل شـده و آمـوزش را فـرض گردانیده اسـت.  پیامد این دسـتور یک انقلاب 
معرفتـی و فرهنگـی کاملـی بـود کـه ملت‌هایی چون عـرب، بربر و تـرک را از 

حالـت جهـل و بی‌نظمـی بـه تمـدن و نظام سـوق داد.
5. حقوق سیاسی

ایـن حـق در مفهـوم اساسـی شـوری، یعنی حـق مشـارکت در امور عامـه، تبلور 
یافتـه اسـت. شـوری در قـرآن بـه خاطـر جایـگاه بلندیك‌ـه بـه مثابـه‌ی حـق و 
واجـب دارد، همیشـه مقـارن قرآن و نماز ذکر گردیده اسـت و دولت اسالمی 
بـه مثابـه‌ی نهـادی کـه گروهـی آن را بـه خاطـر برپایـی دیـن و دنیـا بـه وجـود 
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می‌آورنـد، بـر اسـاس آن تشـکیل می‌شـود.
نصوصـی در شـریعت اسالمی بـا صیغـه امـر وارد اسـت کـه مسـلمان را 
موظـف می‌سـازد بـه گـروه یـا جماعـت منظـم و سـازمان یافتـه بپیونـدد، ولـو 
ایـن موضـوع بـه کار کوچکـی چـون سـفر تعلـق بگیـرد: »وقتی سـه تـن بودید 
یکی‌تـان را امیـر تعییـن نماییـد«. حـالا تصـور نماییـد، وقتـی مسـأله‌ی برپایـی 
امـور دیـن و دنیـا باهـم بـه میـان بیاید، که فرض اسـت و جز از طریـق تجمع و 
سـازمان عملـی شـده نمی‌توانـد، مسـأله از چـه قـرار خواهد بـود؟ بـدون تردید، 
عملـی سـاختن ایـن امـر بـا توجـه بـه قاعـده‌ی: »آنچه واجـب جز به واسـطه‌ی 

آن عملـی نشـود خـود واجـب اسـت«، واجـب می‌باشـد.
بنابرایـن هـر مسـلمان موظف اسـت در امـر برپایی دولت اسالمی تلاش 
نمایـد،  دولتـی کـه براسـاس قـراردادی میـان مـردم و رهبـر بـه وجـود می‌آیـد، 
و بـه مقتضـای آن رهبـر متعهـد می‌شـود شـریعت را تحـت نظـر امـت نافـذ 
گردانـد، عدالت را برپادارد و شـوری را تشـکیل دهـد، و در مقابل مردم متعهد 

می‌شـوند از همچـو رهبـری اطاعـت نماینـد.
گـر دولـت بـه محتـوای ایـن قـرارداد پابنـد نماند، دیگـر اصـل اطاعت و  ا
فرمان‌بـری از وی سـاقط می‌شـود. همیـن اصـل دولـت اسالمی را بـه عنـوان 
دولـت قانـون مطـرح می‌سـازد، بـه ایـن معنـی كـه قـدرت شـریعت بـر قـدرت 
دولت برتری دارد. دولت اسالمی یک دولت دموکراتیک و مردم‌سـالار اسـت  
کــه در مرجعیــت دانستن مــردم بـه عنـوان مصـدر قــدرت از دموکراسی‌های 
معاصـر سـبقت دارد، چنان‌کـه در تـداول و گـردش قدرت از طریـق انتخابات، 
یعنـی بیعـت آزاد از سـوی مـردم، طوری‌کـه در زمـان خلافـت راشـده بـه وقوع 

پیوسـت، از نظام‌هـای دموکراتیـک پیش‌قـدم بـه حسـاب مـی‌رود.
فراهـم  و حکومـت،  عقیـده  بخـش  در  اسالمی  دیـدگاه  ویژگی‌هـای  از 
سـاختن آزادی بـرای مخالفیـن اسـت. این امـر از بزرگترین ویژگی‌های اسالم 
بـه حسـاب رفتـه و اصـل نصیحـت و امـر به معـروف و نهـی از منکـر می‌تواند 
در همیـن راسـتا بـه کار گرفتـه شـود. ایـن آزادی بـه صـورت طبیعـی شـامل 
آزادی بیـان، انتقـاد، مخالفـت، تشـکیل احـزاب بـدون کسـب مجـوز از دولت 
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و نشـر روزنامـه و جریـده و دیگر وسـایل بیـان رأی و مخالفت مسـالمت آمیز 
می‌گـردد.

کـم بـرای  از لـوازم ایـن دیـدگاه ایـن اسـت کـه انقالب علیـه اسـتبداد حا
جلوگیـری از سـتم‌گری، بـا اسـتفاده از کم‌تریـن وسـایل تـا قاطع‌تریـن آن جواز 
دارد. ایـن امـر در این حدیث نبوی به زیبایی بیان شـده اسـت: »کسـی از شـما 
گر با دسـت نتوانسـت به زبان و  منکـری را دیـد آن را بـا دسـتش تغییر بدهد، ا
گـر بـه زبـان هم نتوانسـت به قلـب، و این ضعیف‌تریـن درجه ایمان اسـت«.1  ا
کم به مشـوره  مگـر این‌کـه اسالم از فتنـه و قتـال میان مسـلمانان تا وقتی‌که حا
امـت گـوش فـرا دهـد و سـلطه‌ی قانون شـرعی را احترام گـذارد، برحذرداشـته 
کم به خودکامگی و اسـتبداد روی آورد و سـلطه‌ی شـوری  اسـت، ولی وقتی حا
و شـرعیت را پشـت پـا زنـد، دیگـر مشـروعیت خـود را از دسـت می‌دهـد و 
بـر امـت بـه صـورت فـردی و گروهـی واجـب می‌گـردد تـا از راه سـازماندهی 
دانشـمندان و متفکریـن خویـش ولو طی مراحـل مختلفی از فشـارهای متنوع 

اسـتفاده نماینـد تـا شـریعت و امت سـلطه‌ی خویـش را به دسـت آورند.

تطبیق عملی این حقوق در تاریخ مسلمانان
تاریخ مسـلمانان مراحل مختلفی را پشـت سـر گذاشـته اسـت. مرحله‌ی مثالی 
تطبیـق شـریعت کـه در زمـان پیامبر و خلافت راشـده تبلور می‌یابـد. مرحله‌ای 
کـه بشـر شـاهد دوره‌ی الگـو و مثالـی عدالـت و مسـاوات بـود. بـه حـدی کـه 
کـم و محکـوم در مقابـل قانـون و سـطح زندگـی وجود نداشـت  فرقـی میـان حا
و دولـت بـه معنـای امـروز، یعنـی نهـاد مسـلط و مسـتقل یـا شبه‌مسـتقل از 
امـت وجـود نداشـت  كـه وسـایل قهریه، ارشـاد، منابـع در آمـد، قانون‌گذاری و 
مجازدانسـتن دروغ و فریـب و حتـی اسـتعمال قـوه‌ی قهریه را برای رسـیدن به 

قـدرت و ادامه‌ی آن، در دسـت داشـته باشـد.
دولـت  یـك  از  سـاده  نمونـه‌ی  یـك  ارایـه‌ی  بـا  را  این‌هـا  همـه‌ی  اسالم 

1. به روایت بخاری و مسلم.
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هم‌پیونـد بـا ملـت و خـادم آن، طوریك‌ـه در زمـان پیامبـر و خلفـای راشـدین 
اسـت. داده  قـرار  دیـده می‌شـود، ممنـوع 

بعد از این دوره، تاریخ اسلام شاهد یك دوره‌ی طولانی است كه مخلوطی 
این  در  می‌باشد.  جهان  و  عرب  بردنیای  زمان  همان  كم  حا واقعیت‌های  از 
مثال‌های زنده  این دوره شاهد  به چشم می‌خورد.  دوره اختلاط‌های متعددی 
كمان  از دانشمندان، زاهدان، قاضیان و عده‌ای كمی از حا و خاطره‌‌انگیزی 
و نمونه‌های از فساد و استبداد، به ویژه در میان حكمرانان و اطرافیان شان 
كم در جهان همان روز، به حكومت  می‌باشد، كه به تأسی از نظام امپراطوری حا

پرداختند.
یگانـه عاملی كه توانسـت از شـر اسـتبداد حكام جلوگیری نمـوده و اجازه 
كمـان بـه حـد نظـام فیودالـی آن زمـان‌، ارتقـا یابنـد، قـدرت شـریعت  ندهـد حا
بـود. تفسـیر شـریعت، قضاوت میـان مردم و تعییـن مالیـات از وظایف ویژه‌ی 

دانشـمندان بـه حسـاب می‌رفت.
ایـن مـوارد از وظایـف حكومـت نبـود، مسـأله‌ای كـه در جوامـع اسالمی 
منجـر بـه مهارسـاختن قـدرت حكومـت بـه نفـع قـدرت شـریعت و جامعـه‌ی 
كثـر خدمـات اجتماعـی، چـون  مدنـی گردیـد، بـه حـدی كـه جامعـه‌ی مدنـی ا
آمـوزش و پـرورش و صحـت عامـه را بـا اتكاء بـه مبدأ وقـف و اینك‌ه مخاطب 

شـریعت امـت و مـردم اسـت، بـه دوش گرفـت.
در مرحلـه‌ی سـوم، بـه اثر اسـتبداد و واردشـدن فرهنگ‌های عقـب افتاده 
بـه اسالم، جوامـع اسالمی دچـار ضعـف گردیـد و از سـوی  و غیرمتمـدن 
قبایـل وحشـی مـورد هجـوم قـرار گرفتـه تخریـب شـد و همـه دست‌داشـته‌ها 
گیـر نـه دیـن در امـان مانـد و نه  و خیراتـش چپـاول گردیـد و از ایـن فسـاد فرا
گرفـت و سـتم و طغیان همه‌گیر شـد. متدینـان، بلك‌ـه جهالـت همـه جـا را فرا

پیامـد ایـن حـوادث چنـان بـود كـه تمـدن بـه سـوی كشـورهای اروپایـی 
انتقـال یافـت و تـوازن قـدرت بـه نفـع آنـان، بـه ویـژه بعـد از كشـف امریـكا، 
تغییـر خـورد. ایـن كشـورها برجهـان اسالم یـورش آورده از بارقه‌هـای نهضت 
دوبـاره آن جلوگیـری كـرده، دنبالـه‌روی را در نهـاد كشـورهای اسالمی غرس 
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نمـوده و اساسـات اجتماعـی ایـن كشـورها را نابـود سـاختند.
اسـتعمار غربـی و كشـورهای مسـتقل سـكولاری كـه از خـود درجهـان 
اسالم بـه جـای گذاشـت، هـردو باهـم در تضعیـف جامعـه اسالمی و تقویـه 
سـیطره‌ی دولت سـكولار و مسـتبد، از طریـق درهم كوبیدن افـكار و تضعیف 
نهادهـای جامعـه‌ی مدنـی، چـون مصـادره‌ی اموال وقف كـه از اسـتقلال علما 

و دانشـمندان نمایندگـی میك‌ـرد، تالش كردنـد.
بـه كار  بـه طـور نمونـه، در تونـس اراضـی وقفیك‌ـه بـرای منافـع عامـه 
می‌رفـت، ثلـث اراضـی زراعتـی را تشـكیل مـی‌داد و امـروز چیـزی از آن باقی 

نمانـده اسـت، تـا دولـت بتوانـد برجامعـه سـیطره‌ی مطلـق داشـته باشـد.
كنـون هـم بـه همـان شـكل، بـه ویـژه در بعـد  ایـن سـومین مرحلـه، كـه ا
سیاسـی ادامه دارد، یكی از زشـت‌ترین مراحلی اسـت كه امت اسالمی پشـت 
سـر می‌گـذارد، بـه ویـژه در بخـش حقـوق بشـر، چـون جامعـه رو بـه ضعـف 
نهـاده، دولـت قـوت بیش‌تـر یافتـه و در بردگـی قدرت‌هـای بیرونـی بـه سـر 

می‌بـرد.
عكس‌العمـل در برابـر ایـن حالـت، جنبش‌هـای اسالمی بـود. نبـرد و 
تصـادم میـان مردم مسـلمانیك‌ه خواهـان آزادی، عدالت و ترقی اند و اسالم را 
راه ورود بـه دنیـای جدیـد می‌دانند و به حقوق بشـر و جامعـه‌ی مدنی باوردارند 
و میـان حكومت‌هـای فـردی فاسـد و دیكتاتـور، كـه مشـروعیت خویـش را 
از كمك‌هـای دولت‌هـای بیرونـی كـه خـود مدعـی گـردن نهـادن بـه اساسـات 
دموكراسـی و حقـوق بشـر انـد، بـه دسـت می‌آورنـد، حتمـی و اجتناب‌ناپذیـر 

بـه نظر می‌رسـد.

خلاصه
تعداد زیادی از متفكران معاصر مسلمان برین باور اند كه:

1. مبـادی و اساسـات حقـوق بشـر آن‌ چنـان اصالـت و جایگاهـی در اسالم 
دارنـد كـه در هیـچ دیـن و مذهبـی ندارنـد. ایـن بـه علتـی اسـت ك‌ـه اسالم این 
حقـوق را بـه مثابـه‌ی تكلیـف و عبـادت شـرعی مطـرح نمـوده، نـه بـه عنـوان 
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منافـع، آن‌طـوری كـه در غـرب مطـرح اسـت.
اعلامیه‌هـای حقـوق بشـر غربـی، گام مهمـی در جهـت جهانـی شـدن 
اسالم بـه حسـاب می‌رونـد. پذیرفتـن ایـن اصـل كه انسـان بـه عنوان انسـان از 
حقـوق، عـزت و كرامـت برخـوردار اسـت، یـك تحـول و تغییر انسـانی ارزنده 
اسـت كـه اسالم آن را خـوش آمدیـد می‌گویـد. چـون پیام اسالم در این راسـتا 
بی‌سـابقه اسـت، جاییك‌ـه مـی فرمایـد: )یـا أیهـا الإنسـان إنـك كادح إلی ربك 
كدحـاً فملاقیـه(، )الإنشـقاق:6(. ترجمـه: »ای انسـان! تـو بـا تالش و رنـج به 

سـوی پـروردگارت مـی‌روی و او را ملاقـات خواهـی كـرد«.
كـم شـعوباً و قبائل  كم مـن ذكر و أنثـی و جعلنا )یـا أیهـا النـاس إنـا خلقنا
كـم(، )الحجرات: 13(. ترجمـه: »ای مردم!  كرمكـم عنداللـه اتقا لتعارفـوا إن ا
تـا  قراردادیـم،  قبیله‌هـا  و  تیره‌هـا  و  آفریدیـم،  و زن  مـرد  یـك  از  را  مـا شـما 
یكدیگـر را بشناسـید، ولـی گرامی‌تریـن شـما نـزد خداونـد بـا تقوی‌ترین شـما 

اسـت، خداونـد دانـا و خبیر اسـت«.
2. ایـن اعلامیـه و اعلامیه‌هـای مشـابه آن از دیـدگاه اسالم بـه عنـوان یك 
چـوكات عمومـی حقـوق و روابـط میـان بشـر قابل قبول بـوده و در آینـده قابل 

بسـط و اصلاح می‌باشـند.
بـه نظـر مـا ایـن اعلامیه باید از دو جهت توسـعه یابد تا از نسـبیت و سـوء 

اسـتفاده از سـوی زورمندان در امان بماند:
یـك: از دیـدگاه نظـری، چون ادعا می‌شـود كـه این اعلامیه جهانی اسـت، 
در حالیك‌ـه اعلامیـه بـا توجه به اساسـات فلسـفی‌اش، غربی اسـت. بر فلسـفه 
عقلانـی و طبیعـی اسـتوار اسـت و قدرتـی را فـوق قـدرت انسـان و غرایـز و 
منافـع وی بـه رسـمیت نشـناخته و بـه قوانیـن طبیعیك‌ـه عقـل انسـان توانایـی 

كشـف آن را دارد، بـاور دارد.
ادعـای جهانـی بـودن حقوق بشـر، در حالیك‌ه غربی اسـت، ایـن اعلامیه 
را جزیـی از برنامه‌هـای سـیطره‌جویانه‌ی غـرب بـر تمدن‌هـای دیگـر، برای از 
بیـن بـردن و محـو ویژگی‌هـای ایـن تمدن‌هـا، قـرار می‌دهـد. بـه طـور نمونـه، 
نادیـده گرفتـن اختلافـات دینـی در تشـكیل خانـواده، مسـأله‌ای كـه اسـاس 
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دینـی و فكـری خانـواده را از بیـن بـرده و آن را در معـرض آسـیب‌پذیری قرار 
می‌دهـد. چنانك‌ـه در سـایه‌ی ایـن اعلامیـه ممكـن اسـت همـه انـواع فسـاد و 
انحرافـات جنسـی مشـروع دانسـته شـود. از همیـن رو اعلامیـه بـا مخالفـت 

كشـورهای اسالمی و آسـیایی روبروشـد.1 
دو: ایـن حقـوق بایـد از نـگاه نظـری و غیرواقعـی بـودن مـورد ارزیابـی 
قرارگیرنـد. چـون فـرق میـان نظریه و تطبیق خیلی آشـكار اسـت. این مسـأله، 
نـژاد سـفید  از دایـره‌ی  بـودن آن را كـه  ایـن حقـوق و قومـی  بـودن  شـكلی 

كیـد بیـان مـی‌دارد. )غربی‌هـا( یـا قـوم معیـن فراتـر نمـی‌رود، بـه تأ
گذشـته از وابسـتگی حقـوق بشـر بـه قـوم معیـن یـا مـرد سـفید، وقتـی 
و  ملت‌هـا  ابـرو  بـه  خمـی  بـدون  می‌شـود  کنـد،  تقاضـا  غـرب  مصلحـت 
فرهنگ‌هایـی را نابـود سـاخت بـدون اینك‌ـه حقوق بشـر بتواند مانـع این عمل 

. شود
آنچـه بـر مـردم بوسـنیا و مـردم فلسـطین بـه كمـك مسـتقیم غـرب روا 
داشـته می‌شـود، شـاهد روشـنی برایـن ادعـا اسـت كه ملت‌هـای غربـی به رغم 
پیش‌رفـت در زمینـه‌ی بـه رسـمیت شـناختن جانـب مقابـل و پذیرفتـن اینك‌ـه 
وی از حقـوق انسـانی مسـاوی برخـوردار اسـت، هنوزهـم ایـن تعـدد دینـی و 
تمدنـی را در سیاسـت‌های خویـش، جـز بـه هـدف تحـت كنتـرل در آوردن یـا 
بـه حاشـیه‌راندن جانب مقابل، به رسـمیت نمی‌شناسـند و برخوردهای‌شـان در 

گـر مصـداق عملـی هم داشـته باشـد، خیلـی محدود اسـت. ایـن زمینـه ا
ایـن موضـوع می‌رسـاند كه امنیت، انسـانیت، تعــدد و کثرتگــرایی، صلح 
‌عادلانـه و همـكاری بین‌المللـی به نفـع همگان بدون پایه‌گـذاری یك جامعه‌ی 
انسـانی بـر اسـاس ارزش‌هـای مانـدگار كـه كسـی نتوانـد چـون قانـون طبیعـی 
بـه آن بـازی کنـد، متصـور و ممكـن نیسـت. چـون قانـون طبیعـی نمی‌توانـد 
بـه عنـوان یگانـه معیـار مـورد قبـول بـرای رفتـار انسـان‌ها در سـطح فـردی و 
گروهـی پذیرفتـه شـود. بـدون تردیـد هـر قـدر تالش نماییـم، مرجعیتـی بالاتر 

1. بـه بیانیـه كشـورهای آسـیای 1997 و اعلامیـه‌ی جهانـی حقـوق بشـر در اسالم، تهیـه و نشـر 
پارلمـان اسالمی اروپـا مراجعه شـود.
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بـرای تأمیـن عدالـت، حقـوق، زندگـی مسـالمت‌آمیز و کثرت‌گرایـی و تنـوع 
انسـان‌ها از ایمـان بـه خـدا نمی‌یابیم، چـون خداونـد می‌فرماید: )وما أرسـلناك 
إلا رحمـة للعالمیـن(، )الأنبیـاء:107(. ترجمـه: »مـا تـو را جـز بـرای رحمـت 

نفرسـتادیم.« جهانیان 



شالوده‌شکنی گفتمان شیعی-سنی: 
تلاشی برای بازنگری و اسطوره‌زدایی1

نظریــه‌ی گفتمــان بــا پذیرفتــن اصــل ســتیزه‌جویی )antagonism( یــا بــه قول 
ــط انســان‌ها، مدعــی‌ اســت هــر گفتمــان  قــرآن »اختــاف« در زندگــی و رواب
ــا  ــا »دیگــری« ی ــل ب ــر اســاس دیگری‌ســازی شــکل می‌گیــرد: »مــا« در تقاب ب
ــه و  ــه بیگان ــت و دیگری‌ک ــی‌ اس ــودی و داخل ــه خ ــی« ک ــه‌ای«؛ »مای »بیگان

بیرونــی‌ اســت. 
گفتمان‌هـا معطـوف بـه قدرت‌انـد و روایـت گـروه یـا جمعی. ایـن گروه‌ها 
تالش می‌کننـد روایـت خـود را با اسـتفاده از ابزارهـای مختلف غالب سـازند.

بـا بـه کار بسـتن  در ایـن مسـیر، بنیان‌گـذاران و طرفـداران گفتمان‌هـا، 
خـود  روایـت  قـوام  و  انســجام  بــرای  معینـی  گره‌گاه‌هــای  مفصل‌بنــدی، 

می‌سـازند.
در واقـع، گفتمـان در محور همین گره‌گاه‌ها شـکل می‌گیـرد و به دال‌های 

سـیال و سـرگردان، در پی بی‌جایی و تزلزل، هویت و اسـتقرار می‌بخشـد.
صـدد  در  و  انـد  قـدرت  بـه  معطـوف  این‌کـه  بـه  توجـه  بـا  گفتمان‌هـا، 
دسـت‌یافتن بـه هژمونـی، گفتمان‌هـا و روایت‌هـای رقیـب را یـا از صحنـه طرد 

یـا بـه چالـش می‌کشـند. می‌‌کننـد و 
ک در  1. ایـن مقالـه بـرای بخـش »ناظـران می‌گوینـد« سـایت فارسـی بـی بـی سـی در پـی اشـترا

برنامـه پـرگار در سـال ۲۰۱۳ در لنـدن نوشـته شـده اسـت.
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بـه دلیـل این‌کـه طـرد و نفی در این سـتیز، یـک عمل دوجانبه ‌اسـت، هر 
یـک از طرفیـن نـزاع، دیگـری را مانـع شـکل‌گیری و دسـت‌یافتن بـه هویـت 

کامـل خـود می‌داند.
ایـن سـتیز و نـزاع در نمونه‌هـای مذهبـی، به طـور معمول شـکل هنجاری 
یـا ایدیولوژیـک اختیـار می‌کنـد. بـا توجـه بـه این‌کـه جلوگیـری از دسـت‌یافتن 
بـه هویـت1 یـا کامل‌شـدن2 یـک تجربه‌ دوجانبه ‌اسـت، معمـولًا رابطه‌ بـا غیر یا 
بیگانـه در ایـن تجربـه بـر اسـاس معادله‌‌ی »دوسـت و دشـمن« شـکل می‌گیرد 

و لبه‌هـای دیگـری سـازی در ایـن روی‌کـرد تیز، برنـده و کینه‌توزانه‌ اسـت.
در نظریـه‌ی‌ گفتمـان، معمـولًا گفتمان‌هـا در پـی تحـولات متزلزل‌کننده، 
برگشـت دوبـاره‌ گفتمان‌هـای طردشـده یـا مـازاد معنـی، در امتـداد زمـان دچار 
بی‌جایـی و تزلـزل می‌گردنـد. چـون در پی این تحـولات توانایی هویت بخشـی 

و اسـتقرار را از دسـت می‌دهنـد و دیگـر پاسـخ‌گوی نیـاز جامعه نیسـتند.
در این مرحله، زمینه‌ی‌ شکل‌گیری گفتمان‌های نوین فراهم می‌گردد و 
یا ساختن گره‌گاه‌های مشترکی گفتمان  ابرنشانه‌‌ای  یافتن  با  فعالان می‌توانند 

نوینی را سامان بخشند.
بـا اتـکا بـه این روی‌کـرد و از این منظرگاه به ظهور، شـکل‌گیری، انسـجام 

و تزلـزل گفتمان شـیعه و سـنی و زمینه‌ی‌ شـکل‌گیری گفتمان ‌نـو می‌پردازم.
و  فهـم ظهـور  را در  مـا  یـک ‌سـو  از  نظریـه‌ی‌ گفتمـان  راسـتا،  ایـن  در 
شـکل‌گیری ایـن دو گفتمـان‌ در تجربه‌ی‌ تاریخی مسـلمانان و از سـوی دیگر، 

در ارایـه‌ راه‌هـای احتمالـی بیـرون رفـت یـاری می‌رسـاند.
بـرای رهایـی از گفتمان‌هـا یـا چشـم‌اندازهای اسـارتگر و جزم‌اندیـش و 
گرا،  مسـاعد سـاختن زمینه‌ی‌ شـکل‌گیری گفتمان یا چشـم‌انداز متکثر، مدارا
اخالق بـاور و مردم‌سـالار نیازمنـد حرکـت بنیادیـن بـرای طـرح ‌نـو درافکندن 

. هستیم
و  سـازد  نـرم  را  سـازی  دیگـری‌  تیـز  لبه‌هـای  بخشـی‌که  رهایـی  طـرح 

1. Identity blockage
2. Fullness
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رابطــه‌‌ای را کــه بـر اسـاس معادلــه‌ی‌ »دوسـت و دشـمن« اسـت، بـه رابطـه‌ یا 
معادلـه‌ای میـان »دوسـت و مخالـف/ رقیـب« تعدیــل کنـد.

مرجعیت یا الگوی بنیادین در گفتمان دینی
از نظـر نویسـنده ایـن‌ سـطور، اسالم بـه مثابه‌ی‌ دیـن، با بعثت حضـرت محمد 
)ص( آخریـن پیامبـران الهـی آغاز می‌شـود و تـا رحلت وی تکمیـل می‌گردد.

بـا رحلـت پیامبـر )ص(، رابطـه‌ مسـتقیم خداونـد از طریـق وحی بـا زمین 
قطـع می‌شـود. قرآن‌کریـم و سـنت صحیح پیامبـر مرجعیت یا الگـوی بنیادین 

ایـن دیـن را تشـکیل می‌دهند.
بـا وفـات پیامبـر )ص(، مرحلـه‌‌ی تجربـه‌ی‌ تاریخـی اسالم و مسـلمانان 
آغـاز می‌گـردد. ایـن مرحلـه، بـا توجه بـه این‌که می‌توانسـت، از همـان لحظات 

آغازیـن طـور دیگـری شـکل بگیـرد، زمانـی، مکانـی و تاریخی‌ اسـت.
در ایـن روی‌کـرد، مرحلـه‌ی‌ اول مقـدس اسـت؛ چون اصـل و مبنای دین 
را تشـکیل می‌دهـد. مرحلـه‌‌ی دوم کـه مرحلـه‌‌ی تجربـه‌ی‌ تاریخـی دیـن بـه 

شـمار مـی‌رود، مقدس نیسـت.
در مرحلـه‌ی‌ نخسـت بـه رغـم تقدس، مسـایل و قضایـای زمانـی و مکانی 
وجـود دارنـد کـه در همـان بسـتر تاریخـی معنـی می‌یابنـد و به عنـوان تجربه‌‌ی 

بشـری از تقـدس برخوردار نیسـتند.
مرحلـه‌ی‌ دوم، بـه رغـم تاثیرگذاری مسـتقیم برشـکل‌گیری تاریخ و تمدن 
اسالمی، از تقـدس و مرجعیـت در دیـن، ماننـد مرحلـه‌ی‌ نخسـت برخـوردار 

. نیست
ولـی می‌تـوان از آن بـه عنـوان یـک تجربـه‌‌ی بشـری، بـه خصـوص از 
مراحـل نخسـتین آن، بـدون مرجعیت‌بخشـی مقـدس و الـزام‌آور، چـون هـر 

کـرد. الگوبـرداری  تجربـه‌ای، 
مطالعـه و دقـت در ایـن مرحلـه، بـدون تردید، مـا را در فهم نسـل اول این 
آییـن از آموزه‌هـای آن یـاری می‌رسـاند. گـره‌گاه اصلـی روی‌کردم در شـناخت 
و قرائت‌نـو از اسالم را می‌توانـم چنیـن خلاصـه کنـم: اسالم مقـدس اسـت، 



مباحث جدل‌برانگیز       270

ولـی تجربـه‌ی‌ تاریخـی و تاریخ اسالم در مرحلـه‌ی‌ بعد از رحلـت پیامبر)ص( 
مقدس نیسـت.

مرجعیـت یـا الگـوی پایـه، قـرآن و سـنت پیامبـر)ص(، چـون هـر متـن 
مقـدس، تفسـیر و تأویل‌پذیـر اسـت.

ایـن اصل در روش‌شناسـی سـنتی نیـز در مباحث چگونگـی اثبات نص و 
دلالت‌هـای قطعـی و گمانـی آن مـورد بحث قرار گرفته اسـت.

در ترسـیم مبنـای نظری‌کـه بـرای فهـم موضـوع مـورد بحثـم در ایـن مقاله 
ارایـه می‌کنـم، لازم اسـت میـان مرجعیت پایه و تفسـیر و تأویل ایـن مرجعیت 

کـه در طـول زمـان شـکل گرفته اسـت، تفکیک قایل شـویم.
مرجعیـت پایـه در ایـن روی‌کرد اصالـت خویش را به عنـوان الگو به رغم 
تأویل‌پذیـری حفـظ می‌کنـد و تفسـیرها و تأویل‌هـا از ایـن مرجعیـت، بـه رغـم 
ارزش و جایـگاه بلنـدی کـه در میـراث فکری-فرهنگـی تمدن اسالمی دارند، 

تفسـیرها و تأویل‌هـای‌ زمانـی، مکانـی و بشـری به حسـاب می‌روند.
ایـن تفسـیرها و تأویل‌هـا، چـون هـر گفتمانـی معطـوف بـه قدرت‌انـد و 

تحـت شـرایط ویـژه‌ای شـکل گرفته‌انـد.
بنابـر ایـن، در ایـن روی‌کرد، بـه آن‌ها به مثابه‌ی‌ مجموعـه‌ای از اجتهادها، 
دیـن  ایـن  پیـروان  مکانـی  و  زمانـی  شـناخت‌های  و  تفسـیر‌ها  برداشـت‌ها، 
تأویل‌هـای  تأویل‌هایـی از جمـع تفسـیرها و  نگریسـته می‌شـود؛ تفسـیرها و 

. ممکن
در مرجعیـت پایـه، خداونـد و پیامبـرش از پیروان این دین به نام مسـلمان 
بِیکُمْ 

َ
ـةَ أ لَّ و مومـن نـام می‌برنـد، و از جمـع آنـان بـه عنوان ملـت و امـت. )... مِّ

کُمُ الْمُسْـلِمِینَ مِن قَبْـلُ ... )الحج: ۷۸(. ا إِبْرَاهِیـمَ هُوَ سَـمَّ
امتـی کـه بـر شـالوده‌ی‌ توحیـد، رسـالت و معـاد بنـا یافتـه، از یـک کتـاب 
و یـک پیامبـر پیـروی می‌کننـد و افـراد آن برابرانـد و رابطـه‌ آن‌هـا بـر اسـاس 

ارزش‌هـای اخلاقـی، عدالـت، انصـاف و معرفـت اسـت.
در این مرجعیت، لااقل من، از شـیعه و سـنی، از خاص و عام، از رافضی 
و ناصبـی و ده‌هـا و صدهـا فرقـه‌‌ی دیگـر خبـری و ردپایـی نیافتـم. در ایـن 
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هستی‌شناسـی و معرفت‌شناسـی، رسـالت پیامبـر)ص( رسـانیدن پیـام خداونـد 
بـه بنـدگان اسـت و اصـل، مصالـح عبـاد و رسـتگاری دنیـوی و اُخـروی آنان.

مرجعیت پایه و بحث نظام سیاسی
پایـه، احـکام و رهنمودهایـی وجـود دارد کـه عملـی کـردن و  در مرجعیـت 

تطبیـق آن‌هـا مسـتلزم داشـتن نوعـی از قـدرت و نظـام اسـت.
در مـورد مبنـای دینـی یا عقلی یـا دینی-عقلی ضرورت اسـتقرار و برپایی 

چنین نظامی میان دانشـمندان مسـلمان اختلاف اسـت.
ولـی در قـرآن و سـنت صحیـح پیامبـر )ص( بحـث مفصـل یـا رهنمـود 
تفصیلـی در بـاب نـوع نظـام، یـا به تعبیـر معاصر، حکومـت‌داری وجـود ندارد. 
در مرحله‌‌ی نخسـت حضور شـخص پیامبر)ص( مشـروعیت، انسـجام و تداوم 

ایـن آییـن را بـه عنـوان دیـن تضمیـن می‌کرد.
قـرآن، سـنت و یـاران پیامبـر )ص( در ایـن مرحلـه از خلافـت، امـارت و 
بالآخـره حکومـت بـه معنایی‌کـه امـروز مـی دانیـم، صحبـت نمی‌کننـد. هیـچ 
یـک از ایـن مراجـع از پیامبـر)ص(، بـه عنـوان خلیفـه، پادشـاه یـا امیـر نـام 

نمی‌برنـد.
از امـت و آییـن او نیـز به نـام خلافت یا حکومت اسالمی یـاد نمی‌کنند. 
او در این ادبیات، رسـول ‌خدا اسـت، پیروان او مسـلمان، مومن، امت اسالمی 

و امـت محمد خوانده می‌شـوند.
مومنـان نیـز خـود را در ادبیات ایـن دوره پیروان دین و آیینی به نام اسالم 
می‌داننـد تـا اتبـاع یـا شـهروندان امپراتوری، پادشـاهی یـا دولتی. قرآن و سـنت 
بـه تکـرار در ایـن مرحلـه از ارزش‌هـای اخلاقـی، عدالت، شـورا، برابـری و ... 

صحبـت می‌کنند.
در ادبیـات قـرآن و سـنت در ایـن مرحلـه، تـا جایی‌کـه من می‌دانـم و باور 
دارم، یگانـه اصطلاحی‌کـه در مـورد نظـام و حکومـت‌داری بـه معنـای معاصـر 

آن، بـه کار رفتـه، اصطالح »أمر« اسـت.
قـرآن  و  اسـت  شـورا  قریـن  همیشـه  ادبیـات،  ایـن  در  اصطالح  ایـن 
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پیامبـر)ص( را همیشـه بـه شـورا در »أمـر« توصیـه می‌کنـد. )... وَشَـاوِرْهُمْ فِـی 
مْرُهُـمْ شُـورَى بَیْنَهُـمْ ...(. )الشـوری: 

َ
مْـرِ ... (. )آل عمـران: ۱۵۹(. )... وَأ

َ
الأ

.)۳۸
اصطالح خلیفـه و خلافـت در قـرآن و ادبیـات ایـن دوره، هیـچ‌گاه بـه 

معنـای زمـام‌دار، دولـت‌داری و زمـام‌داری بـه کار نرفتـه اسـت.
ادبیـات ایـن دوره، بـه مفهـوم سـلطان و سـلطنت و پادشـاه و پادشـاهی 
بیشـتر بـه عنـوان ویژگی‌هـای فرمان‌روایی پـروردگار نـگاه می‌کند و بـه مفهوم 

کثـر مـوارد نـگاه مثبـت نـدارد. پادشـاهی و پادشـاه در تجربـه‌ بشـری در ا
از دولـت و حکومـت بـه معنـای معاصـر، کـه محصـول دوره‌ تجربـه‌ی 
تاریخـی و برخـورد جهـان اسالم بـا اسـتعمار و مدرنیتـه اسـت، در ادبیات این 

دوره چیـزی وجـود نـدارد.
بنابرایـن، نـوع نظـام و چگونگـی حکومـت، از ایـن چشـم‌انداز، از امـور 
عرفـی و دنیـوی‌ اسـت و بیش‌تـر بـه شـرایط زمانـی و مکانـی بسـتگی دارد.

کیـد بـر اصـول و معیـن نکـردن نظـام مشـخص یـا تعییـن جانشـین و  تا
خلیفـه‌ای از سـوی پیامبـر)ص( بـرای دوره‌ تجربـه‌ تاریخـی، از ویژگی‌هـای 
برجسـته دیـن اسالم بـه شـمار مـی‌رود کـه پویایـی و کارآیـی آن را در امتـداد 

زمـان تضمیـن می‌کنـد.

پیامبر)ص( و بحث تعیین جانشین:
تـا جایی‌کـه مـن می‌دانـم، هیـچ نص صریـح در قرآن و سـنت صحیـح در مورد 

تعییـن امـام، وصی، خلیفـه یا جانشـین پیامبر)ص( وجـود ندارد.
قـرآن در ایـن مـورد هدایـت، رهنمـود یـا سـخن صریحـی نـدارد. ممکـن 
نیسـت، اصلـی بـه ایـن بزرگـی و بـه ایـن اهمیـت، آن‌طـور کـه گفتمـان شـیعی 
مدعی‌ اسـت، در قرآن و سـنت صحیح پیامبر)ص( مسـکوت گذاشـته شـود و 

مسـلمانان بـا تفسـیر و تأویـل آن را ثابـت سـازند.
واقعـه‌ غدیـر و ده‌هـا روی‌دادی از ایـن سـنخ در تاریـخ اسالم بـه وقـوع 
پیوسـته‌اند. پیامبـر)ص( در ایـن روی‌داد و روی‌دادهـای مشـابه، از دوسـتی و 
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محبتـش بـه علـی، خانـواده و یـاران نزدیکـش سـخن ‌رانـده و مسـلمانان را بـه 
نیکویـی و حسـن معاملـه بـا اهـل بیـت، مسـلمانان و انسـانیت توصیـه کـرده 

اسـت تـا تعییـن جانشـین و خلیفـه.
در مـورد ابوبکـر، عمـر، عثمـان، ابوعبیـده، سـلمان فارسـی و دیگـران 
نیـز سـخنان مشـابهی از پیامبـر)ص( روایت شـده‌ اسـت. بنابرایـن، از روی‌داد 
نـام  بـه  اصلـی  نمی‌تـوان  اسالم،  تاریـخ  در  مشـابه  روی‌دادهـای  و  غدیرخـم 

ولایـت، خلافـت یـا تعییـن جانشـین را اسـتنباط کـرد.
بحـث تعییـن جانشـین توسـط خـدا و پیامبـر)ص( و رهبـری امت توسـط 
تـا از مـردم و  شـخصی کـه مشـروعیت خـود را از خـدا بـه دسـت مـی‌آورد 
میراثی‌سـاختن ایـن رهبـری در خانـواده‌ای یـا دودمانـی بـا تعالیـم آزادی‌بخش، 

پویایـی و جوهـر پیـام ایـن دیـن در تضـاد اسـت.
پذیرفتـن چنیـن روایتـی و روی‌کردی، نتیجـه‌ و پیامدی جز سـلب اراده‌ی‌ 

مـردم، اسـتبداد مذهبی و اسـتفاده‌ی‌ ابـزاری از دین ندارد.
بـه بـاور مـن، بـا توجـه بـه این‌کـه بحـث حکومـت‌داری و نـوع نظـام، از 
امـور عرفـی‌ و دنیایـی ا‌سـت و بـه تغییـرات، تحـولات و شـرایط زمـان و مـکان 
بسـتگی دارد، خداونـد و پیامبـر)ص( بـا حکمـت و بصیرت و با بیـان اصولی 
چـون شـورا، عدالـت، انصـاف، امانـت‌داری و ... تفصیـل آن را بـه مسـلمانان 

گذاشـته‌اند تـا طبـق شـرایط زمـان و مـکان در ایـن مـورد تصمیـم بگیرنـد.

آغاز تجربه‌ی‌ تاریخی، اختلافات و بحث نظام سیاسی
اختالف و تعـدد تفسـیر و تأویـل در تجربـه‌ی‌ بشـری یـک امرطبیعـی‌ اسـت.

قـرآن نیـز از اختالف دایمـی میـان مـردم بـه عنوان یک اصـل یـاد می‌کند. در 
نظریـه‌ی گفتمـان سـتیز، جـدل یـا مخاصمـه1 نیـز یک اصـل فروکاسـت‌ناپذیر 
اسـت. لـذا تالش مـا نـه بـرای زدودن اختالف و تعـدد کـه بـرای نرم‌سـاختن 

لبه‌هـای تیـز دیگرسـازی و ایجـاد فضایـی از تحمـل و مـدارا اسـت.

1. Antagonism
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از ایـن چشـم‌انداز، شـکل‌گیری اختالف در مرحلـه‌ی‌ تاریخـی یـک امـر 
طبیعی‌ اسـت.

بحـث نـوع نظـام و چگونگـی تعییـن زمـام‌دار و اداره‌ی‌ امـور مسـلمین به 
صـورت جـدی در نخسـتین لحظـات درگذشـت پیامبـر)ص( و آغـاز مرحله‌‌ی 
ایـن مکتـب شـروع  پیـروان  میـان  اسالم،  تاریخـی  دوم، مرحلـه‌ی‌ تجربـه‌ی 

می‌شـود.
در این مرحله، با توجه به این‌که مسلمانان در عقیده باهم برابراند، رابطه‌ی‌ 
تعیین  را  زمام‌دار  تعیین  و چگونگی  نظام  نوع  قبیله‌ای  ساختارهای  و  قدرت 

می‌کند.
جدل‌هایی‌کـه  و  حـوادث  چگونگـی  بـه  غیرمقـدس  و  تحلیلـی  نـگاه 
منجـر بـه تعییـن ابوبکـر بـه زعامـتِ بعـد از درگذشـت پیامبر)ص( در سـقیفه 
بنـی سـاعده گردیـد، اختالف نظـر شـدید مهاجـران و انصـار در احـراز امـور 
مسـلمین، توافـق بـر بیرون‌رفـت از ایـن بحـران بـر اسـاس برتـری قریـش و 
مهاجـران و سـیر متفـاوت تصمیم‌هـای سیاسـی در مراحـل بعـدی بـه وضـوح 
نقـش رابطـه‌ی‌ قـدرت، سـاختار قبیلـه‌ای و تجربـه‌ی‌ بشـری، زمانـی و مکانـی 
بـودن تعامـل نسـل اول پیـروان ایـن آییـن را بـا اصل حکومـت داری یـا »أمر« 

بـه نمایـش می‌گـذارد.
بعد از درگذشـت پیامبر)ص( و آغاز مرحله‌‌ی دوم اسـت که مسـلمانان به 
صـورت جـدی بـه بحث نظـام و چگونگـی اداره‌ی‌ سـرزمین و امور مسـلمانان 
می‌پردازنـد. در ایـن مرحلـه‌ اسـت که بحـث خلیفـه‌، خلافت، خلیفه‌ مسـلمین 

و خلیفـه‌ رسـول‌ خدا مطـرح می‌گردد.
دقـت در ادبیـات ایـن دوره نشـان می‌‌دهـد کـه بحـث خلیفـه نـه بـه عنوان 
جانشـین پیامبر)ص(،-چـون کسـی نمی‌توانـد جانشـین پیامبـر)ص( باشـد،- 
بـه عهـده  را  امـور مسـلمین  پیامبـر)ص(  از  بعـد  بـه عنـوان کسـی‌که  بل‌کـه 

می‌گیـرد، مطـرح اسـت.
عمـر در مرحلـه‌ی‌ بعـد از ابوبکـر، بـه همیـن دلیـل، کاربـرد اصطالح 
خلیفـه را بـرای خـود نمی‌پذیـرد و بـاور دارد کـه او بعـد از ابوبکـر بـه قـدرت 
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گر به کار برود  رسـیده نـه بعـد از پیامبر)ص( و اصطلاح درسـت در مـورد وی ا
»خلیفـه‌ی‌ خلیفـه‌‌ی رسـول ‌خـدا اسـت« تـا خلیفـه‌ی‌ رسـول ‌خـدا و بـه همیـن 

دلیـل ترجیـح می‌دهـد بـه نـام امیرالمومنیـن یـاد گـردد.
و  تاریخـی  تجربـه‌  یـک  عنـوان  بـه  مسـلمانان،  تاریـخ  در  اداره  و  نظـام 
دنیایـی و متأثـر از تجـارب و دسـت‌آوردهای نـو و نظام‌هـای دیگـر بـه صورت 

گسـترده‌ای بسـط و توسـعه می‌یابـد.
در آغـاز ایـن تجربـه‌ی‌ تاریخـی بـه رغـم اختالف دیدگاه‌هـا و برداشـت‌ها 
کثریـت قاطـع اصحـاب پیامبـر)ص( در امـر  کـه یـک امـر طبیعـی‌ اسـت، ا

اسـتقرار نظـام نوپـا باهـم همـکاری و تعـاون کردنـد.
طبـق روایـات موثـق تاریخـی علی با ابوبکـر، عمر و عثمـان بیعت کرد و 

بـا آنان برای اسـتقرار نظام همـکاری نمود.
اصـل مهمی‌کـه در ایـن دوره برجسـته و قابل تأمل اسـت، نـگاه قراردادی 
بـه اصـل نظـام یـا »أمـر« بـا اتـکا بـه اصـل شـورا و بیعـت از سـوی نسـل اول 

پیـروان ایـن آیین اسـت.
اختلافـات بـه صـورت جـدی در اواخـر خلافـت عثمان شـکل می‌گیرد و 

حـوادث بعـدی آن ‌را داغ‌تـر و بزرگ‌تر می‌سـازد.
نحـوه‌ی مـرگ عثمـان، درگیـری میـان علـی و معاویـه، جنـگ با خـوارج، 
اسـتقرار حکومـت بنـی امیـه، حادثـه‌ی کربال، سـرکوب طـرف‌داران علـی و 
ایـن  بـه  ایران-خراسـان  حـوزه‌ی  در  صفـوی  امپراطـوری  اسـتقرار  بالآخـره 
اختلافـات بـه صـورت وسـیع دامـن زد و اختلافـات میـان دو گفتمـان شـیعی-

سـنی را گسـترده‌تر سـاخت.

شکل‌گیری گفتمان شیعی و سنی
شـکل‌گیری گفتمـان شیعی-سـنی را بـه عنـوان دو مکتـب مخالـف یـا متضاد 
بـا دو قرائـت یـا تفسـیر و تأویـل متفـاوت از »مرجعیـت یـا الگـوی پایـه« در 
مرحلـه‌ی بعـد از شـهادت عثمـان بـن عفـان و مراحـل بعـدی می‌تـوان مـورد 
یکـی  کـه  گفتمـان،  دو  اختالف  شـکل‌گیری  ریشـه‌های  داد.  قـرار  مطالعـه 
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کثریتـی‌ می‌باشـد، سیاسـی ا‌سـت و بیش‌تـر در حـوادث  اقلیتـی و دیگـری ا
تاریخـی بعـد از وفـات پیامبـر)ص( یا رقابت‌هـای درون‌قبیله‌ای ریشـه دارد. به 
همیـن اسـاس، نسـل اول این آیین، با سیاسـی دانسـتن این اختالف، به تکفیر 

یـک‌ دیگـر روی نیاوردنـد.
اختالف بنیـادی ایـن دو جریـان در حـوزه‌ی سیاسـی در مرحلـه‌ی دوم به 
اصـل مرجعیـت دینی-سیاسـی مسـلمانان بعـد از وفـات پیامبـر)ص(، یا بحث 
امامـت و خلافـت، برمی‌گـردد. چـون هر گفتمانـی، این دو مکتب با اسـتفاده 
از روایـت‌، تفسـیر و تأویـل »مرجعیـت پایه« با اتـکا به نظریه‌ی قـدرت، دانش 
و مشـروعیت در صـدد هژمون‌سـاختن گفتمـان خـود برآمدنـد. در ایـن میـان 
گفتمـان شـیعی، امامـت و ولایـت را بـه عنـوان رکنـی از ارکان دیـن مطـرح 
کـرد و در مراحـل مختلـف و بـه صـورت تدریجـی بـا مفصل‌بنـدی و قرائـت 
و تفسـیر نـو از »مرجعیـت پایـه«، بـه ویـژه از روی‌داد غدیرخـم، اصـل الهـی 
امامـت و ولایـت، ابالغ ایـن تعییـن از سـوی پیامبـر)ص( بـه عنوان بخشـی از 
رسـالت، اصـل معصومیـت امامـان و انحصـار امامـت در بخشـی از خانـواده‌ی 

پیامبـر)ص( را بـه عنـوان گـره‌گاه‌ اصلـی مکتـب اهـل بیت سـامان بخشـید.
بحـث ولایـت و امامت در تشـیع به مرور زمان به اصـل غیبت، مهدویت، 
نیابـت امـام و بالآخره شـکل‌گیری ولایت فقیـه در نمونه‌ی جمهوری اسالمی 
ایـران انجامیـد. ایـن تحولات در گفتمان شـیعی باعث اختلافـات بنیادین میان 
مکتـب شـیعی و سـنی و سـرآغاز بحث‌های کلامـی، فقهـی و تاریخی متفاوت 
دگرگونی‌هـای  و  حـوادث  بـا  هـم‌گام  کـه  گردیـد  اسالم  تاریـخ  در  متضـاد  و 
تاریخـی در مراحـل بعـدی فربه‌ترشـد و زمینـه‌ی اختراع سـنت، جعـل تاریخ و 

روایت‌هـای متفـاوت را فراهم سـاخت.
اهـل سـنت در مقابـل بـه طـرح نظریـه‌ی خلافـت به اسـاس شـرع و عقل 
و رده‌بنـدی حقانیـت چهـار خلیفـه بـا اتـکا بـه اصـل اجمـاع پرداخـت و اتهام 
ناصبـی و رافضـی در پیونـد بـه اصـل خلافـت و امامـت بـه اوج خـود رسـید. 
گفتمـان سـنی بـرای توجیـه‌ ایـن قرائـت، روایت‌هایـی در بـاب رهنمودهـا و 
اشـاره‌های پیامبـر)ص( مبنـی برتعییـن خلفـاء بـه عنـوان جانشـین، و هدایـت 
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و دسـتور پیامبـر)ص( مبنـی بـر پیـروی از سـنت خلفـای راشـدین بعـد از وی 
تنظیـم کـرد. مشـهورترین ایـن روایت‌هـا، ترویـج ایـن احادیث جعلی منسـوب 
بـه پیامبـر)ص( اسـت کـه ‌ایـن »أمـر« با نبـوت آغـار می‌گـردد، سـپس دوره‌ی 
خلافـت می‌رسـد و سی‌سـال ادامـه می‌یابـد، آنـگاه نوبت پادشـاهی و اسـتبداد 
می‌رسـد و بعـد از آن دوبـاره خلافتـی بـر روش/ منهـج نبـوت برپـا می‌گـردد. 
نوعـی از اجباربـاوری تاریخـی1 بـرای توجیـه وضعیـت موجـود و نفـی توانایـی 
و قـدرت انسـانی. بحـث خلافت‌بـاوری نـزد اهـل سـنت در امتـداد زمـان بـه 
تغییـر خلافـت بـه ملوکیـت و طرح ریـزی احـکام سـلطانی و نصیحت‌الملوک 
انجامیـد. در تاریـخ معاصـر بعـد از سـقوط خلافـت عثمانـی، اعـاده‌ی خلافت 
بـرای نجـات امـت اسالمی یا دسـت یافتن به »خلافـت موعود بـر نهج/ روش 
نبـوت« بنیـاد فکـر و اندیشـه‌ی بسـا از جریان‌هـا و حرکت‌های اسالمی سـنی 
‌مذهـب چـون اخوان المسـلمین، حرکت خلافت، جماعت اسالمی و بالآخره 

حـزب التحریـر، القاعـده و طالبـان را تشـکیل می‌دهـد.2

شالوده‌شکنی و اسطوره‌زدایی مقدمه‌ای برای شکل‌دهی گفتمان کثرت‌گرا
عرصه‌ی‌  در  لااقل  گفمتان‌ها،  این  دیگر  که  تزلزل  و  بی‌جایی  مرحله‌ی  در 
نیاز نسل ما در عبور از استبداد به سوی مردم‌سالاری به  سیاسی، پاسخ‌گوی 
جزم‌اندیشی  از  رهایی  برای  نیستند،  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  اساس 
و  کثرت‌گرا  گفتمانی  شکل‌دهی  و  چشم‌اندازها  یا  گفتمان‌ها  این  اسارت‌  و 

مردم‌سالار، سه راه یا روی‌کرد را پیش‌نهاد می‌کنم:
۱. شالوده‌شکنی و مسأله‌دارساختن این دو گفتمان

ایـن دو گفتمـان، در سـیمای کنونـی، بـه مرحلـه‌ای از تکامل و انسـجام دسـت 
یافته‌‌انـد. مفاهیـم و گزاره‌هـای ایـن دو گفتمـان، بـه اثـر تکـرار، حمایـت و 
پشـتیبانی قـدرت از آن‌هـا و اسـتفاده از آموزه‌هـای دینـی تـا انـدازه‌ی زیـادی 

1. Historical determinism
2. نمونـه تـازه‌ای از ایـن حرکـت داعـش )دولت اسالمی عراق و شـام( در عراق، سـوریه و دیگر 

بخش‌های کشـورهای اسالمی است.
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ته‌نشـین و غیرجدل‌برانگیـز شـده‌اند. ولـی واقعیـت امرچنیـن نیسـت؛ ایـن 
گفتمان‌هـا زمانـی، مکانـی و احتمالی‌انـد. در امتـداد زمـان بـا اتـکا بـه قـدرت 
ابزارهـای  از روش و  اسـتفاده  بـا  بـه صـورت مرحلـه‌ای شـکل گرفته‌انـد.  و 
سـاختمان‌ها،  ایـن  هــرخشت  برکنــدن  بــا  کــاوی  وا یــا  و  شالــوده‌شکنی 
می‌توانیـم اصـل زمانـی بـودن، مکانـی بـودن، احتمالـی بـودن و رابطـه‌ی آن‌هـا 
را بـا قـدرت برمال سـازیم. ایـن حرکـت بالتبـع، بـا دگرگون‌سـاختن تصویـر 
برسـاخته از ایـن دو گفتمـان در ذهـن مـا، زمینـه‌ی بازنگـری، اسـطوره‌زدایی و 
تنش‌زدایـی از ایـن گفتمان‌هـا را بـا اتـکا بـه »مرجعیـت/ الگـوی پایـه« فراهـم 
گیـر  می‌سـازد. نـگاه نـو بـه تاریـخ و حـوادث تاریخی-نگاهـی کـه دسـت و پا
نیسـت-، بـه عنـوان تجربه‌های بشـری، احتراز از چسـپیدن به حوادث گذشـته 
ک کـردن فکر و اندیشـه از سَـبُّ و لَعـنِ اصحاب  کیـد برآینده‌نگـری و پـا و تا
و خانـواده‌ی پیامبـر)ص( بـه عنـوان مولفه‌های ایـن گفتمان نـو، می‌تواند راه را 

بـه سـوی بازشـدن افق‌هـای تـازه بگشـاید.
۲. نگاه مبتنی براخلاق به جای نگاه تاریخی-فقهی

اخالق و ارزش‌هـای اخلاقـی، چـه از منظـر دینـی و چـه از منظـر تجربـه‌ی 
انسـانی یـا فرادینـی، ارزش‌هـای بریـن و متعالی‌انـد کـه در دیـن و عقـل هـردو 

اند. محتـرم 
ارزش‌هـای اخلاقـی، اخلاقـی زیسـتن و اخلاقی بـودن، به رغـم بی‌میلی و 
نپرداختـن مذاهـب اسالمی بـه‌ ایـن بحث و توجه بیـش از حد به فقـه، احکام، 
کلام و اختلافـات تاریخـی، جوهـر و فلسـفه‌ی وجـودی دین اسالم را تشـکیل 

می‌دهد.
 قـرآن بـه کثـرت از تقـوی و فضایـل اخلاقـی سـخن می‌رانـد و پیامبر این 
دیـن اعالن می‌کنـد بـرای »کامل کردن مـکارم اخالق« آمده اسـت. در بحث 
اخالق، مـن تفـاوت و اختالف اساسـی میـان مذاهـب اسالمی و پیـروان ایـن 

نمی‌بینم. آییـن 
گـر در ایـن رویکـرد نـو، بـا عبـور از تنگناهـای نـگاه تاریخی-فقهی این  ا
دو گفتمـان، بـا اتـکا بـه ارزش‌هـای اخلاقـی بـه مسـأله نـگاه‌ کنیـم و لا اقـل 
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آنچـه را بـرای خـود نمی‌پسـندیم بـرای دیگـران نپسـندیم، از بسـا مشـکلات 
گیر ایـن دو گفتمـان رهـا می‌شـویم و ایـن چشـم‌انداز ‌نـو، افق‌هـای  دسـت‌و‌پا

تـازه‌ای بـرای بازنگـری در فکـر و شـناخت مـا می‌گشـاید. 
۳. به رسمیت شناختن کثرت‌گرایی و تعدد تفسیرها و قرائت‌ها

 سـومین راه بـرای عبـور از تنگاهـای نهفتـه در ایـن دو گفتمـان، بـه رسـمیت 
شـناختن کثرت‌گرایـی و تعـدد تفسـیرها و قرائت‌هـا بـه اسـاس حقـوق بشـر و 
ارزش‌هـای مردم‌سـالاری‌ اسـت. در ایـن روی‌کـرد، مـا دیگـر دنبـال چرایـی و 
چگونگـی شـیعه شـدن شـیعیان و سنی‌شـدن سـنیان و احقـاق حقـوق آنـان بر 
این معیار نیسـتیم. واقعیت موجود را آن‌طور که هسـت با تعدد و کثرت آن به 
اسـاس حقـوق بشـر و حقـوق شـهروندی به رسـمیت می‌شناسـیم و می‌پذیریم. 
ایـن پذیرفتـن و بـه رسـمیت شـناختن، بـه مـرور زمـان، زمینه‌های هم‌زیسـتی، 
تنش‌زدایـی و یکدیگرپذیـری را فراهـم می‌سـازد. به عنوان الزامـات عملی این 

روی‌کـرد در عرصـه‌ی سیاسـت‌گذاری، می‌تـوان بـه اصـول ذیـل اشـاره کرد:
۱. به رسمیت شناختن حقوق شهروندی شیعیان و سنیان در کشورهای 

اسلامی.
۲. اجتنـاب و جلوگیـری از تلاش‌هـای سـازمان یافتـه و هدفمنـد دولت‌ها 
و  سنی‌سـازی  سیاسـت  اعمـال  یـا  شـیعی  یـا  سـنی  مذهـب  گسـترش  بـرای 

شیعی‌سـازی.
3. اجتنـاب از سـرایت دادن اختلافـات تاریخـی بـه وضعیـت موجـود بـا 

کثرت‌گـرا. تفسـیر‌های  و  قرائت‌هـا  ارایـه‌‌ی 
۴. احتـراز از سـب و لعـن اهـل بیـت، یـاران پیامبـر)ص( و تقسـیم بنـدی 
آنـان و تاریـخ اسالم بـه اسـاس حـوادث تاریخـی کـه بـه زندگـی عملی مـا هیچ 
رابطـه‌ای نـدارد و هیچ‌کسـی، حتـی خداونـد، مـا را از عمل‌کـرد آنـان در روز 

رسـتاخیز نمی‌پرسـد.
۵. بازنگـری و اجتنـاب جمهـوری اسالمی ایـران، عربسـتان سـعودی و 
کشـورهای خلیـج در اعمـال سیاسـت‌های افراطـی و ایدیولوژیـک مذهبـی و 

ترویـج کراهیـت بـا اسـتفاده از پـول نفـت.
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۶. اجتنـاب رهبـران مذهبـی از ترویـج کراهیت مذهبی و جرم دانسـتن و 
مجـازات قانونـی تبلیغ و ترویـج کراهیت مذهبی.

نتیجه:
در ایـن روی‌کـرد دیـن اسالم مقـدس اسـت و تاریـخ دیـن و پیـروان آن در 
مرحلـه‌ی بعـد از رحلـت پیامبر)ص( یک تجربـه‌ی زمانی، مکانـی و محتمل. 
قـرآن و سـنت صحیـح پیامبـر)ص( مرجعیت اساسـی دین را شـکل می‌دهند. 
ایـن مرجعیـت بـه رغـم تقـدس، تفسـیر و تأویل‌پذیـر اسـت. برخالف قـرآن 
و احادیـث متواتـر کـه در تفکـر دینـی »قطعـی الثبـوت« و در مـواردی »ظنـی 
الدلالـة« بـه شـمار می‌رونـد، بخـش بـزرگ سـنت را در ایـن مرجعیـت »خبـر 
واحـد« شـکل می‌دهـد که »ظنـی‌ الثبوت« اسـت. در این مرجعیـت هیچ حکم 
صریحـی در مـورد جانشـین و تفصیـل نظـام سیاسـی وجـود نـدارد. مرجـع بـه 

وضـع اصـول و قوانیـن پویـا در ایـن عرصـه بسـنده می‌کنـد.
گفتمان شـیعه و سـنی در مرحله‌ی دوم و درپی اختلافات سیاسـی شـکل 
گرفتـه و بـه صـورت تدریجـی بـه تکامل و انسـجام دسـت یافتـه اند.اختلافات 
ایـن دو گفتمـان بیش‌تـر در حوادث تاریخـی و نقش شـخصیت‌ها و خانواده‌ها 
ریشـه دارد تـا در اصـول اعتقـادی، اخلاقـی و مصالـح دیـن و بنـدگان. عمـده 
تریـن اختالف ایـن دو گفتمـان در رهبـری دینی-سیاسـی یـا بحـث امامـت و 
خلافـت نهفتـه اسـت. بـرای تکامل و انسـجام یا توجیه و مشـروعیت بخشـی، 
ایـن دو گفتمـان بـه تأویـل، تفسـیر و حتی اختراع سـنت و جعل روایت دسـت 

زده‌اند.
مرجعیـت پایـه، از پیـروان دیـن اسالم بـه عنـوان مسـلمان، مومـن و امت 
محمـد نـام می‌بـرد. در ادبیـات مرجـع بحثـی پیرامـون شـیعه و سـنی نمی‌تـوان 
یافـت. بنابرایـن، ایـن دوگفتمـان زمانـی، مکانـی و معطـوف بـه قدرت‌انـد. در 
سـایه‌ی ایـن دوگفتمـان، حرکـت بـه ‌سـوی مردم‌سـالاری، پذیرفتن حقوق بشـر 

و حقـوق شـهروندی در جهـان معاصـر دشـوار بـه نظـر می‌رسـد.
در زمـان مـا بـا توجـه بـه ۱( تحـولات بنیادیـن در عرصـه علـم و دانـش، 
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۲( پایـان انحصـار روحانیـت و حکومت‌هـا بـر معلومـات یـا علـم و دانش، ۳( 
ظهـور دانشـمندان اصالح طلب و روشـنگر، ۴( ظهور نسـل نـو و منتقد، و ۵( 
ترویـج مردم‌سـالاری، ایـن دو گفتمـان تاریخـی، لااقـل در عرصـه‌ی سیاسـی-

پاسـخ‌گوی  چـرا  و  بی‌چـون  دیگـر  و  شـده  بی‌جایـی  و  تزلـزل  دچـار  فقهـی 
نیازهـای نسـل مانیسـتند.

سـوگمندانه ابـزار و سـامان‌های فکـری درون مذهبـی ایـن دو گفتمـان در 
حـوزه‌ی فقهـی و سیاسـی توانایـی عبـور/ گذار از ایـن غیریت سـازی و رهایی 
گیر این  از ایـن اسـارت را ندارنـد. بنابرایـن، برای عبور از تنگناهای دسـت و پا
دوگفتمـان نیازمنـد حرکـت ‌نو و بنیان‌گـذاری روش‌ها و ابزارهـای تازه‌ای برای 
اسـتخراج احکام از مرجعیت و جسـتجوی راه حل‌های نوین با در نظرداشـت 

الزامات زمان هسـتیم.
بـه بـاور مـن سـه روی‌کـرد پیش‌نهـادی، در ضمـن اقدامـات و تلاش‌هـای 
دیگـر، می‌تواننـد مـا را در تغییـر معادله‌ی رابطه‌ براسـاس »دوسـت و دشـمن«، 
خـودی و بیگانـه، و نرم‌سـازی لبه‌هـای تیـز غیریت‌سـازی یاری رسـانیده و راه 
را بـه سـوی طـرح گفتمـان کثرتگـرا و مردم‌سـالار بـا رجـوع بـه »مرجعیـت‌/

الگـوی پایـه« به اسـاس معادلـه‌ی »دوسـت و رقیب« هموارسـازند. 





مفاهیم ذاتاً جدل‌‌‌‌برانگیز1

مقدمه
برخـی از مفاهیـم مهـم و اساسـی در علوم اجتماعـی که بار هنجاری و ارزشـی 
دارنـد، همیشـه محـل جـدل، بحـث و نـزاع بی‌پایـان اند. هـر کی به نحـوی این 
مفاهیـم را تعریـف می‌کنـد و از تعریـف خـود بـه دفـاع برمی‌خیـزد. دریافـت 
یـک تعریـف نهایـی و قابـل قبـول بـرای همـه با توجـه بـه اصـل پایان‌ناپذیری 
جـدل و منازعـه بـر تعریف و برداشـت‌های متنـوع از این مفاهیـم، غیرممکن 
بـه نظـر می‌رسـد. بـا توجـه بـه ‌ایـن نکتـه، چـه راه حلـی می‌تـوان یافـت تـا بـه 
گـون از یـک مفهـوم واحـد،  جنجـال تعریف‌هـای متعـدد و برداشـت‌های گونا
علـوم  در  ایـن معضلـه  بـه‌  معقولـی  راه حـل  یـا چطـور می‌تـوان  پایـان دهـد، 

اجتماعـی سـراغ نمود؟
ایـده‌ی »مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیز«،2  که توسـط گالی3 در سـال 1956 در 
بحبوحـه‌ی سـردرگمی و تنـوع تفسـیر مفاهیـم در علـوم اجتماعـی، بـه ویژه در 
علـوم سیاسـی، مطـرح گردیـد، گام رسـایی در جهـت دریافـت راه حـل معقـول 
بـرای درک مفاهیـم مهم هنجاری و ارزشـی به حسـاب می‌رود کـه مورد منازعه 

1. ایـن جسـتار در سـال 2007 بـرای دانشـکده‌ی حکومـت دانشـگاه ایسـکس بریتانیـا نوشـته 
است. شـده 

2.Essentially Contested Concepts
3. Gallie
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و جـدل پایان‌ناپذیراند.
چارچـوب  یـا  ایـده‌  نخسـت،  قـدم  در  مـی‌‌ورزم  تالش  جسـتار  ایـن  در 
»مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز« را آن‌طوری‌که گالی با اسـتفاده از روش فلسـفه‌ی 
پسـاتحلیلی ارایـه نمـوده شـرح نمایـم. در قـدم بعـدی بـه تشـریح معیارهایـی 
می‌پـردازم کـه گالـی بـرای پذیرفتـن مفهومـی بـه مثابـه‌ی »ذاتـاً جدل‌برانگیز« 
وضـع نمـوده اسـت. آن‌گـه بـه ذکـر برخـی انتقاداتـی مـی‌روم که برخالف این 
ایـده یـا چارچـوب مطـرح گردیده و همچنـان دیـدگاه موافقان را که ‌ایـن ایده و 
چارچـوب را گامـی در راه حـل معضله‌ی مفاهیـم جدل‌برانگیز تلقـی می‌کنند، 
بیـان خواهـم کـرد. در قسـمت اخیر بخش اول جسـتار، اسـتدلال خواهم نمود 
کـه ‌ایـده »مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز« بـه نسـبیت‌گرایی در علـم نینجامیـده، 

بل‌کـه فضـای مثبـت بحـث و گفتگـو را میـان حریفـان بـاز می‌نمایـد.
در بخـش دوم جسـتار »دموکراسـی« را بـه مثابـه‌ی یک مفهـوم کلیدی در 
اندیشـه‌ی سیاسـی انتخـاب می‌کنـم و با به کارگماشـتن ایده‌ یـا چارچوب گالی، 
تالش می‌کنـم نشـان دهـم، دموکراسـی یـک مفهوم ذاتـاً جدل‌برانگیز اسـت و 
معیارهـای یـک مفهـوم جدل‌برانگیـز بـر آن صـدق می‌کنـد. در نتیجه‌گیـری  
کید نمـوده و ایده را بـه مثابه‌ی  بـه اهمیـت و کارآیـی ایـده در جهـان معاصر تا
یـک راه مثبـت بـرای رقابـت سـالم، گامـی بـه سـوی کثرت‌گرایـی و مـدارا بـا 

نظـر دیگـران ارج خواهم گذاشـت.

پیش زمینه
یکـی   )Walter Bryce Gallie 1912–1998( گالـی  بریـس  والتـر 
ذاتـاً  »مفاهیـم  عنـوان  تحـت  سـخنرانی‌ای  در  بریتانیـا،  بنـام  فیلسـوفان  از 
جدل‌برانگیـز« کـه در نشسـت انجمـن ارسـطوییان، در لندن بـه تاریخ 12 مارچ 
در  را  ایده‌هـا  بحث‌برانگیزتریـن  و  مؤثرتریـن  از  یکـی  گردیـد،  ایـراد   1956

عرصـه‌ی سـردرگمی مفاهیـم در علـوم اجتماعـی ارایـه کـرد. 
Proceedings of the Aristote� )مت�ن این س�خنرانی در نش�ریه) 
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lian Society, Vol.56, 1956( در 32 صفحه به نشـر رسـیده و شـامل 
بخش‌هـای ذیل می‌باشـد:

l مقدمه؛
l مثال مصنوعی؛

l شروط ذاتاً جدل‌برانگیز بودن؛
l برخی نمونه‌های زنده؛
l سؤال‌های پاسخ‌طلب؛

l و نتیجه گیری.
در مقدمـه، وی شـالوده‌ی فلسـفی مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز را پی‌ریـزی 
نمـوده و در بخـش مثـال مصنوعـی، بـرای بـه تصویرکشـیدن روی‌کـرد خـود، 
از مفهـوم قهرمانـی و قهرمـان اسـتفاده کـرده و ذاتـاً جـدل برانگیـز بـودن این 
مفهـوم را در رقابـت و بـازی میـان تیم‌هـای مختلـف برای به دسـت‌آوردن مقام 
قهرمانـی بـه شـرح می‌گیـرد. در بخش شـروط ذاتـاً جدل‌برانگیز پذیرفته‌شـدن 
هنـر،  مفهـوم  آنـگاه  می‌کنـد.  بیـان  و  وضـع  را  معیـار  هفـت  مفهـوم،  یـک 
دموکراسـی، دکتریـن مسـیحیت و عدالـت اجتماعـی را بـه مثابـه‌ی مثال‌هـای 
زنـده‌ی مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز انتخـاب و شـرح می‌نمایـد. بعـد سـؤال‌های 
بنیادینـی را کـه گویـی از سـوی منتقدیـن ایـده برانگیختـه شـده باشـد، مطـرح 
نمـوده و بـه پاسـخ آن‌هـا می‌پـردازد و در پایـان بـا جـواب بـه برخـی انتقادها بر 

کیـد می‌نمایـد. سـهم برازنـده‌ی خـود در ایـن زمینـه تأ

دلایل بروز مفاهیم ذاتاً جدل‌برانگیز
گونـی تفسـیر برخـی مفاهیـم در علـوم اجتماعـی در  آشـفتگی مفاهیـم و گونا
تاریـخ علـم یـک امـر مسـلم به حسـاب مـی‌رود. انسـان‌ها بـا توجه بـه فرهنگ 
و پیشـینه‌ی متفـاوت، مفاهیـم هنجـاری را به شـیوه‌ی خود می‌فهمند و تفسـیر 
میـزان  و  دیـدگاه  عقیـده،  ایدیولـوژی،  دیـن،  اسـاس  بـه  انسـان‌ها  می‌کننـد. 
پیش‌رفـت و عقـب افتادگـی، یـک مفهـوم، یـا مؤلفه‌هـای یـک مفهـوم را بـه 



مباحث جدل‌برانگیز       286

صـورت متفـاوت تعریـف می‌کننـد و بـه تعریـف و برداشـت خـود در مقابـل 
رقیبـان ارج می‌گذارنـد.

بـه عقیـده‌ی کولر1 »آشـفتگی مفاهیم در علوم اجتماعـی، به ویژه در علوم 
سیاسـی، منبـع مشـکلات فـراوان در عرصـه‌ی نظـری و تحلیل‌هـای تجربی به 
حسـاب مـی‌رود. متـون و منابـع پـر از مفاهیمی‌انـد کـه به صـورت ناسـازگار به 
کار رفته‌انـد. ایـن رونـد بـه نوبه‌ی خود بر پیوسـتگی منطقی پژوهـش و یافته‌ها 

در مطالعـه سیاسـت تأثیر منفـی می‌گذارد.«2  
بــه عقیــده‌ی وی، در پهلــوی آشــفتگی مفاهیــم، موضــوع جــدل و 
رقابت‌برانگیزبــودن مفاهیــم نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــار ســنگین 
ــوام می‌گــردد  ــی ت ــا ملاحظات ــم، گاهــی ب هنجــاری و ارزشــی برخــی از مفاهی
ــی را  ــای خاص ــا معن ــازد ت ــم می‌س ــوی فراه ــزه‌ی ق ــران انگی ــرای کارب ــه ب ک
ــه  ــا تمــام قــوت از نوعیــت کاربــرد و برداشــت خــود ب ــان ب برتــری دهنــد. آن
ــدگاه  ــه و دی ــش گرفت ــه چال ــان را ب ــد و عــده‌ای برداشــت آن ــاع برمی‌خیزن دف
بدیلــی را بــه عنــوان برداشــت درســت ارایــه می‌کننــد. از همین‌جــا اســت کــه‌ 

ــد. ــود می‌نمای ــرض وج ــز ع ــم جدل‌برانگی ــده‌ی مفاهی ای

مفهوم ذاتاً جدل برانگیز
در همیـن وضعیـت دشـوار و معمـا گونـه بـود کـه گالـی ایـده‌ی »مفاهیـم ذاتـاً 
ذاتـاً  مفاهیـم  از  برخـی  کـه  شـد  مدعـی  نمـوده،  مطـرح  را  برانگیـز«  جـدل 
جدل‌برانگیـز، چالش‌برانگیـز و چالـش‌زا انـد، و هرگـروه بـه برداشـت و فهـم 
خـاص خـود از ایـن مفاهیـم ارج می‌گذارنـد. از جملـه‌ی ایـن مفاهیـم، وی از 
دموکـــراسی، دکتــرین مسـیحیت، هنــر و عدالــت اجتماعــی نـام می‌بـرد. 
»اسـتعمال خـاص هـر مفهـوم علـوم عقلـی یـا علـوم طبیعـی بـه دلیـل موجه یا 
غیـر موجـه جدل‌برانگیـز اسـت.«3 »مـن در صدد انـکار این مطلب نیسـتم که 

1. Collier
2. Collier D: (2006:211)
3. Gallie: (1956:167)
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جـدل و سـتیز بی‌پایـان شـاید ریشـه در انگیزه‌هـای روانـی یـا وابسـتگی‌های 
میتافزیکـی داشـته باشـد، ولی می‌خواهم نشـان دهم که حول همیـن مفاهیمی‌ 
کـه برشـمردم، جـدل و سـتیز بی‌پایـان بـه صـورت واقعـی وجـود دارد. در عین 
حالی‌کـه ‌ایـن جـدل و سـتیز با هـر نوع اسـتدلال حل‌ناپذیر اسـت، با اسـتدلال 
و مباحثـه علمـی و ارایـه‌ی شـواهد، پویایـی و پایندگـی خـود را حفـظ کـرده 
اسـت. هدفـم از این‌کـه می‌گویـم مفاهیمـی وجـود دارند کـه ذاتـاً جدل‌برانگیز 
انـد، دقیقـاً همیـن اسـت؛ مفاهیمـی کـه اسـتعمال و بـه کارگیـری درسـت آنان 
گزیـر از سـوی کاربـران بـا توجـه بـه نحـوه‌ی بـه کارگیـری درسـت و نحوه‌ی  نا

برداشـت درسـت، جـدل و سـتیز بی‌پایـان در بـردارد.«1  
بـه گفتـه‌ی »سـواتن«2 »نظریه‌پـردازان مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز، بـر این 
بـاور انـد کـه مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز، یـک مفهوم مبهـم و یا گنگ نیسـت، 
یـک مفهـوم وجـود دارد و همین مفهـوم واحد ذاتاً جدل‌برانگیز اسـت. از نظر 
ایـن نظریه‌پـردازان، می‌تـوان بـدون تناقـض بـاور داشـت کـه مفهـوم واحدی به 
نـام x وجـود دارد و در عیـن زمـان »برداشـت‌های« متفاوتـی، یـا بـه اصطالح 

گالـی کاربردهـای متفاوتـی از x نیز وجـود دارد.«3   
بـودن مفاهیـم  فلسـفه جدل‌برانگیـز  بیـان حکمـت و  بـا  ویلیـام کانلـی 
می‌نـویسد: »کسـانی‌که بـه فرضیه‌هـا و ایده‌هـای متبایـن بـاور دارنـد، احتمال 
گانه تفسـیر نمایند. این‌ها  دارد مفاهیـم مشـترک را بـه صـورت متفـاوت و جدا
از ایـن مفاهیـم شـاید در حالاتی برداشـت مشـترک داشـته باشـند و باهم توافق 
نماینـد کـه مجموعـه‌ای از عمل‌کردهـای مشـخص را »دموکراسـی«، »دکتریـن 
مسـیحیت« و یـا »اثـر هنـری« بنامنـد و در حـالات دیگـری، بـه طـور نمونـه، 
یـک طـرف شـاید انکار نماید که مفهوم دموکراسـی در اینجـا کاربردی ندارد و 
طـرف دیگـری قبـول نماید که دموکراسـی به تمام معنی تطبیق شـده اسـت، یا 
طرف‌هـای متنـازع بـر گسـتره و بعـد تطبیـق مفهوم مـورد نظر در حالـت مورد 

1. Gallie: (1956:169)
2. Swaton
3. Swaton: (1985:811)
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نظـر اختالف نمایند.« 1
نظریـه‌ی  بـرای  جدل‌برانگیـز  ذاتـاً  مفاهیـم  اهمیـت  ذکـر  بـا  کاهـن2 
سیاسـی، می‌نویسـد: »ایـده‌ی« مفاهیـم ذاتاً جـدل برانگیز در نظریه‌ی سیاسـی 
معاصـر نقـش کلیـدی دارد. یـک مفهـوم قابـل ارزیابـی و سـنجش، وقتـی بـه 
قـدر کافـی پیچیـده و دارای بافـت بـاز باشـد و احتمـال تفسـیرهای متعـدد و 
چندگانـه‌ی معقـول را از یـک ارزشـی‌که افـاده می‌کنـد دارا باشـد، می‌توانــد 
ذاتـاً جدل‌‌برانگیـز پنداشـته شــود. ایـن چنیـن مفاهیم باعـث برانگیخته‌شـدن 
اختلافـات بی‌پایـان در مـورد نحـوه‌ی کاربرد درسـت خود می‌گردنـد. در چنین 
حالتـی همـه اطـراف می‌تواننـد بـه خوبـی در دفاع از نظـر و موضع خـود دلایل 
و شـواهد کامال معقـول و قابـل احترام ارایـه نمایند. به ‌این‌ صـورت، »آزادی«، 

»قـدرت« و »حکومـت قانـون«3 همـه مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز انـد.«4

هدف گالی
تـا اینجـا روشـن گردید کـه در عرصه‌ی مفاهیـم نوعی سـردرگمی و ابهام وجود 
دارد و مفاهیـم ارزشـی و پیچیـده می‌تواننـد بـا توجـه بـه برداشـت‌های متفاوتی 
کـه از ایـن مفاهیـم صـورت می‌گیـرد، باعـث بحث‌هـا و جدل‌هـای بی‌پایـان 

میـان اطـراف متنـازع گردند.
گالـی در جسـتار 1956 خـود، بـدون شـک تالش نمـوده یـک توضیـح 
علمـی بـرای ایـن پدیـده ارایـه نمایـد. »وی می‌خواهـد یـک شـالوده و اسـاس 
منسـجم و منطقـی بـرای بـه بحث‌گیـری مفاهیـم پیچیـده ‌ایجاد نمایـد.«5 یک 
نظـر اجمالـی سـریع بـر نوشـته‌ی گالـی می‌توانـد این هـدف و مقصـد وی را از 
ارایـه‌ی ‌ایـده‌ی مفاهیـم ذاتاً جدل‌برانگیز، به وضوح نشـان دهد. او در مقاله‌اش 

هـدف خـود از ارایـه‌ی ‌ایـن ایـده را به صـورت صریح و آشـکار بیـان می‌کند. 
1. Connolly: (1993:10)
2. Kahan
3. Rule of Law
4. Kahan: (1999:3)
5. Collier D: (2006:213)
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تعریف مفاهیم ذاتاً جدل‌برانگیز
»مفاهیمـی وجـود دارنـد کـه ذاتـاً جدل‌برانگیـز اند، این‌هـا همـان مفاهیمی‌اند 
گزیـر بـا توجـه بـه چگونگـی کاربـرد و فهـم و  کـه کاربـرد درسـت آنـان، نا
برداشـت گروه‌هـا و اطـراف کاربر، باعث اختالف و جدل بی‌پایان می‌شـود.«1  

فرضیه یا چارچوپ
مثابـه‌ی  بـه  جدل‌برانگیـز«  ذاتـاً  »مفاهیـم  بـه ‌ایـده‌ی  مقالـه‌اش  در  گالـی 
»فرضیـه‌ی شـرح‌گر«2 اشـاره می‌کنـد کـه احتمـال دارد راسـت یـا دروغ ثابـت 
گـردد. کولـر معتقـد اسـت، کاربـرد فرضیـه‌ی شـرح‌گر در ایـن مـورد شـاید 
مناسـب باشـد، چـون همه عناصـر چارچوب گالـی در همه حـالات نمی‌توانند 
درسـت باشـند، ولـی از سـوی دیگـر ایـن نـوع کاربـرد می‌توانـد گمـراه کننـده 
باشـد، چـون چنیـن می‌رسـاند کـه ‌ایـن روی‌کـرد در مجمـوع یـا صحیـح اسـت 
یـا غلـط. بـه همیـن اسـاس، وی ترجیـح می‌دهـد ایـن دسـتگاه و مجموعـه‌ای 
از دیدگاه‌هـای گالـی را »چارچـوب تحلیلـی«3 نـام نهـد تـا فرضیـه‌ی شـرح‌گر. 
مجموعـه و یـا دسـتگاهی از معیارهـای درهـم تنیـده و مرتبطی‌کـه عمده‌تریـن 
مسـایل در فهـم و تحلیـل مفاهیـم را روشـن می‌سـازند. گالی در جـای دیگری، 
خـود نیـز اصطالح مشـابهی را بـه کار بـرده و روی‌کـرد خـود را »شـرایط نیمه 
رسـمی« و »طـرح افگنـی«4 خوانده اسـت. ماننـد هر چارچوب یا طـرح، ایده‌ی 
مفاهیـم جنجال‌برانگیـز نیـز بایـد بـه اسـاس کارآیـی کلـی‌اش مـورد ارزیابـی و 
قضـاوت قـرار گیـرد و نه به اسـاس پیامد اسـتخدام فرضیه، که فالن عنصر در 

چارچـوب صحیـح می‌نمایـد و فالن عنصـر نـی.5
قلمرو و حوزه‌ی کاربرد چارچوب ذاتاً جدل‌برانگیز

گالـی در مقالـه‌اش قلمـرو و حوزهـی کاربرد چارچوب و علل و اسـباب مطرح 
1. Gallie: (1956:169)
2. Explanatory Hypothesis
3. Analytical Framework
4. Schematization
5. Collier D: (2006:215)
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سـاختن ایـن ایـده را مشـخص می‌سـازد. وی اسـتدلال می‌کنـد کـه بحـث وی 
بـر نقـش مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز در تفکـر فلسـفی و علمـی تمرکـز دارد، 
و نـه در جهـان عملـی سیاسـت.«1 ولـی عـده‌ای اسـتدلال نموده‌انـد کـه‌ ایـن 
چارچـوب نـه تنهـا در حـوزه‌ی بحـث فکـری کـه به مسـایل عملی سیاسـت، با 
در نظرداشـت ظرفیـت موجـود در چارچوب، نیز بسـط و گسـترش داده شـود.

هفت شرط مفاهیم ذاتاً جدل‌برانگیز
از نظـر گالـی مفهومی‌کـه بـه مثابـه‌ی ذاتـاً جدل‌برانگیـز پذیرفته می‌شـود، باید 

از شـرایط یـا معیارهـای هفتگانـه‌ی ذیل برخوردار باشـد:
1. بار ارزشی2 

بـه عقیـده‌ی گالـی مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز »بایـد بـار ارزشـی داشـته، و بـه 
یـا انجـام عمـل ارزشـی دلالـت کنـد.«3 اسـتعمال کلمـه‌ی  داوری ارزشـی و 
داوری ارزشـی یـا ارزش داوری4 در تعریفـی کـه گالـی از ویژگـی بـار ارزشـی 
مفهـوم ارایـه نمـوده، بـه بـاور کولـر خیلـی ارزشـمند اسـت، چون برچسـپ بار 
ارزشـی یـا هنجـاری مثبـت بـه ‌ایـن مفاهیـم در بسـط بحـث و گفت‌وشـنود در 

بـاره‌ی معنـای آنـان یـاری می‌رسـاند.5  
بـار ارزشـی یـا هنجـاری ایـن مفاهیـم می‌توانـد منفـی نیـز باشـد، به‌رغـم 
این‌کـه ‌ایـن مسـأله از سـوی گالـی یـاد نشـده، ولی بـا تعریـف در تعـارض واقع 

نمی‌شـود.
2. پیچیدگی داخلی6  

ذاتـاً  مثابـه‌ی  بـه  مفهومــی  پذیرفته‌شــدن  بــرای  گالــی  شــرطی‌که  دومیــن 
جدل‌برانگیـز وضـع می‌کنـد، پیچیدگـی داخلـی اسـت. »انجـام ایـن عملی‌کـه 

1. Collier D: (2006:215)
2. Appraisiveness
3. Gallie: (1956:171)
4. Valued Achievement
5. Collier D: (2006:216)
6. Internal Complexity
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بـار ازرشـی یـا داوری ارزشـی در پـی دارد، بایـد از نـگاه داخلـی پیچیـده باشـد 
و در مجمـوع مولفه‌هـا و صفت‌هـای مختلـف بـه یـک مفهـوم واحـد ارجـاع 
گـردد.«1 پیچیدگـی داخلـی یـک مفهـوم بـه‌ ایـن معنـی اسـت کـه مفهـوم مورد 
نظـر، احتمـالًا مولفه‌هـا یـا ویژگی‌هـای متعـددی دارد کـه راه را بـرای کاربـران 
مختلـف مفهـوم می‌گشـاید، تـا معنـای آن را بـه روش و طریقـه‌ی خـود تفسـیر 

و تببیـن نماینـد.
3. تعدد وصف‌پذیری2 

بـه قـول گالـی هـر توضیـح ارزش بایـد در برگیرنـده‌ی اشـاره بـه سـهم اجـزای 
مختلـف یـا ویژگی‌هـای متعـدد ارزش باشـد. قبـل از آزمـون، مانعـی در راه 
توصیـف و تعریـف متعـدد و متنـازع ارزش بـه صـورت کل وجـود نـدارد. بـه 
‌ایـن‌ صـورت عمـل انجـام شـده‌ی مـورد نظـر به صـورت متعـدد قابـل توصیف 
کیـد مشـخص و  اسـت.3 بـه گفتـه‌ی کولـر تعـدد وصفـی می‌توانـد منجـر بـه تا
وِیـژه بـالای یـک برداشـت یـا برداشـت دیگـری از مفهـوم گـردد، یـا بـه بـاور 
کیـد روی یـک توصیـف مشـخص خود به  گالـی همیـن تعـدد برداشـت‌ها و تا

نوعـی از جـدل و منازعـه می‌انجامـد.
4. باز بودن4 

شـرط دیگـر مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیز، به بـاور گالی، ویژگی بـاز5  بودن آن‌ها 
اسـت. »دسـت‌آورد صاحـب امتیـاز، بایـد طـوری باشـد کـه بـا توجـه بـه تغییـر 
شـرایط بـه صـورت جـدی تعدیل‌پذیـر باشـد و ایـن تعدیـل طـوری باشـد کـه نه 
تجویـز گـردد و نـه از قبـل قابـل پیش بینی باشـد. من برای آسـانی‌ فهم، همچو 

مفهومـی را دارای ویژگـی بازبـودن می‌نامـم.6  
ایـن بـدان  معنـی اسـت کـه مفاهیـم هنجـاری و ارزشـی تعریـف جامـع و 

1. Gallie: (1956:171)
2. Diverse Describability
3. Gallie: (1956:172)
4. Openness
5. Open Character
6. Gallie: (1956:172)
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نهایـی ندارنـد و هـر مفهومـی می‌توانـد بـا گذشـت زمـان و تغییر شـرایط تغییر 
نمـوده و راه را بـرای جـدل و رقابت‌هـای جدیـد بـاز کنـد.

5. شناسایی دوجانبه یا کاربرد هجومی و دفاعی1 
معیـار دیگـر بـرای پذیرفته‌شـدن مفهومـی بـه مثابـه‌ی ذاتـاً جدل‌برانگیـز ایـن 
اسـت کـه »طرف‌هـای مقابـل ایـن واقعیت را به رسـمیت بشناسـند کـه نحوه‌ی 
کاربـرد آن‌هـا از سـوی اطـراف دیگـر مورد بحـث و جدل اسـت و همه اطراف 
بایـد بـه نحـوی مشـترکاتی داشـته و تـا حـدی نحـوه‌ی معیارهای‌مختلفـی را که 
طرف‌هـای دیگـر در بـه کارگیـری مفهـوم مـورد نظـر بـه کار می‌برنـد، ارج و 
احترام بگذارند. به شـکل بسـیار سـاده، بـه کارگیری مفهوم ذاتـاً جدل‌برانگیز، 
بـه‌ ایـن معنـی اسـت کـه آن را علیه دیگـر کاربرد‌ها اسـتفاده می‌کنیـم و بر این 
باوریـم کـه بایـد نحـوه‌ی کاربـرد ما بر دیگـر کاربردهـا، غالب و محفـوظ باقی 
بمانـد. بـه شـکل خیلی سـاده‌تر، بـه کارگیری مفهوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز، به ‌این 

معنـی اسـت کـه آن را بـه صـورت هجومـی و دفاعی بـه کارگیری.«2
کیـد دارد کـه اطـراف درگیـر، خاصیـت یـا ویژگـی  ایـن معیـار بـر ایـن تا
جدل‌برانگیزبـودن مفهـوم را بـه رسـمیت می‌شناسـند و تـا انـدازه‌ای، کاربـرد 
مختلـف رقیـب خویـش را کـه به برداشـتی از مفهوم متکی اسـت، به رسـمیت 
می‌شناسـند و ایـن خـود بـه مثابـه‌ی راهنمایـی بـرای بـه کارگیـری مختلـف 

اطـراف متنـازع عمـل می‌کنـد.
6. نمونه و سرمشق3 

دسـت‌آورد بایـد از یـک نمونـه و سرمشـق بـه رسـمیت شـناخته شـده ریشـه 
بگیـرد. بـه قـول گالـی »همچـو مفهومـی بایـد از یـک نمونـه‌ای سرچشـمه 
بگیـرد کـه مرجعیـت و اعتبـار وی را طرف‌هـای متنازع و رقیـب کاربر مفهوم 

به رسـمیت بشناسـند.«4

1. Reciprocal Recognition or Aggressive and Defensive Use
2. Gallie: (1956:172)
3. Exemplar
4. Gallie: (1956:180)
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کولـر بـر ایـن بـاور اسـت که گالـی از نمونـه و سرمشـق، دو نوع برداشـت 
دارد: یـک برداشـت محـدود و یک برداشـت کلی. »برداشـت محـدود گالی از 
نمونـه و سرمشـق ایـن اسـت کـه مفهـوم جدل‌برانگیـز، بـر یـک نمونـه اصلی 
و واقعـی کـه مرجعیـت و اعتبـار وی از سـوی کاربـران متنـازع تصدیـق و بـه 
رسـمیت شـناخته شـده باشـد، لنگـر انـدازد.« همیـن پیونـد بـا نمونـه‌ی اصلـی 
و سرمشـق، در قـادر سـاختن تحلیل‌گـران کـه مفاهیـم ذاتـاً جـدل برانگیـز را 
از مفاهیـم سـردرگم1  تفکیـک نماینـد، نقـش تعیین‌کننـده‌ای بـازی می‌کنـد. 
مفاهیـم سـردرگم بـه اختلافاتـی می‌انجامـد کـه یـک اصطالح در آن واحـد بـه 
دو نظـر مختلـف ارجـاع می‌شـود. نمونـه‌ی اصلـی و سرمشـق در اینجـا، بـه 
مثابـه‌ی پایـه و اسـاس بـرای مفهـوم عمـل می‌کند و به ‌این اسـاس مسـأله نه بر 
سـردرگمی، کـه بـر جـدل و نـزاع روی مفهـوم واحـد تمرکـز می‌یابـد. گالـی در 
ایـن مـورد، بـه انقالب فرانسـه بـه مثابـه‌ی سرمشـق و نمونـه برای دموکراسـی 

اشـاره می‌کنـد.
گالـی همچنـان یـک برداشـت کلـی و جامـع از نمونـه و سرمشـق ارایـه 
می‌کنـد. اصـل پیچیدگـی داخلـی و توصیف‌پذیـری متنـوع نمونـه و سرمشـق 
و توجـه بـه ‌این‌کـه ویژگی‌هـا و خاصیت‌هـای متعـدد نمونـه توسـط ارج‌گـذاران 
بـه صـورت متفـاوت ارزیابـی خواهـد گردیـد و توجه بـه ‌این‌که دسـت‌آوردهای 
نمونـه و سرمشـق، بایـد »بـاز« باشـد، همـه دسـت بـه دسـت هـم داده، ایـن 
برداشـت جامـع و کلـی را بـه وجـود مـی‌آورد کـه نمونـه و سرمشـق می‌توانـد 
صورت‌هـای متفاوتـی داشـته باشـد، بـه طـور نمونـه چندیـن واقعـه‌ی تاریخـی 

مسـتقل ولـی شـبیه هم. 
7. رقابت ترقی‌خواهانه2 

آخرین شـرط و معیار برای پذیرفته‌شـدن مفهومی به مثابه‌ی ذاتاً جدل‌برانگیز 
»رقابـت ترقی‌خواهانـه« اسـت. گالـی بر این باور اسـت که: »احتمـال یا امکان 
این‌کـه رقابـت ترقی‌خواهانـه بـرای بـه رسـمیت شناخته‌شـدن میـان رقیبانی‌کـه 
1. Confused Concepts
2. Progressive Competition
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مفهومـی را بـا برداشـت‌های متفـاوت مـورد اسـتفاده قـرار می‌دهنـد، منجـر به 
تـداوم و بسـط دسـت‌آورد »نمونـه و سرمشـق« بـه حـد اعال و بهینـه گـردد، 

وجـود دارد.«1  
وی اسـتدلال می‌کنـد کـه نتیجـه و فراینـد جـدل و اختلاف‌هـای مفهومی 
شـاید منجـر بـه بـالا رفتـن کیفیت بحث و اسـتدلال میـان طرف‌هـای رقیب و 
متنـازع گـردد. دقیقـا همانطوری‌کـه در بخـش نقـش »نمونه و سرمشـق« تذکر 
رفـت، گالـی از »رقابـت ترقی‌خواهانـه« نیـز دو برداشـت ارایـه می‌کنـد: یـک 
برداشـت محـدود و دیگـری برداشـت کلـی. در دیـد محـدود بیش‌تـر بـه توافق 
کیـد  دسـت‌آورد بـا نمونـه‌ی ارایـه شـده از سـوی »نمونـه و سرمشـق« اصلـی تأ
می‌گـردد تـا جـدل و بحـث و دسـتآورد طرف‌هـای متنـازع بـه رشـد و بسـط 
دسـت‌آورد سرمشـق اصلـی بـه حـد اعلـی و بهنیـه یـاری رسـاند. ایـن شـرط با 
توجـه بـه ماهیـت »نمونـه و سرمشـق« اصلـی تـا حـدی مبهم بـه نظر می‌رسـد.

یـک چـوکات بنـدی وسـیع‌تر کـه برگشـت بـه »نمونـه و سرمشـق« اصیل 
را حـذف می‌کنـد، تـا حـدی معقول‌تـر بـه نظر می‌رسـد. گالـی اعتـراف می‌کند 
کـه دسـت‌یافتن بـه قاعـده‌ی عمومـی ‌کـه بتوانـد منجر به یـک توافـق عمومی‌ 
گـردد و کاربـرد یـا برداشـت مشـخصی را از جمـع کاربردهـا و برداشـت‌های 
متعـدد و جدل‌برانگیـز یـک مفهوم به مثابـه‌ی یک برداشـت و کاربرد »بهتر« 
برگزینـد، غیرممکـن بـه نظـر می‌رسـد. ولـی ممکن اسـت معقولیت برداشـت 
و یـا کاربـرد یـک فـرد یـا گـروه مشـخص را از یـک مفهوم، یـا همچنـان تغییر 
عقیـده‌ی یـک فـرد یـا گـروه را از یک مفهـوم، به بحـث گرفـت و توضیح داد. 

نگاهی اجمالی به چارچوب گالی
و  نظریه‌هـا  دیگـر  چـون  جدل‌برانگیـز،  ذاتـاً  مفاهیـم  چارچـوب  یـا  ایـده 
فرضیه‌هـای علـوم اجتماعی، محـل بحث و اختلافات زیادی میان دانشـمندان 
و پژوهشـگران بـوده اسـت. از آغـاز سـال 1956 بـه بعـد می‌تـوان مقـالات و 

1. Gallie: (1956:180)
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پژوهش‌هـای فراوانـی در زمینـه بـه دسـت آورد. بـه ویـژه در دهه‌ی گذشـته که 
دامنـه‌ی ‌ایـن بحث‌هـا رو بـه گسـترش نهـاده اسـت.1 از سـویی عـده‌ای سـهم 
گالـی را بـه مثابـه یـک گام مهـم در حـل اختلافـات مفهومـی و راهی به سـوی 
هم‌فهمـی2 و تحمـل تفسـیرهای متنـوع سـتوده‌اند و از سـوی دیگـر عـده‌ای 
اساسـاً ایـده‌ی مفاهیـم جدل‌برانگیـز را بـا اتـکا بر ایـن فرضیـه رد نموده‌اند که 
پذیرفتـن ایـن چارچـوپ اصاًل مفهومـی را بـرای بحث باقـی نمی‌گـذارد و این 
سـؤال را مطـرح کرده‌انـد کـه‌ ایـن چارچوب بـه نسـبیت‌گرایی مفاهیـم در علم 

می‌انجامـد.
در ایـن بخـش از جسـتار، نخسـت انتقاداتـی را برمی‌شـمرم کـه برخالف 
چارچـوب مفاهیـم ذاتـاً‌ جدل‌برانگیـز گالـی صـورت گرفتـه و بعـد بـه ذکـر 
دیدگاه‌هایـی می‌پـردازم کـه بـه طرفـداری چارچـوب گالی ابراز شـده اسـت. در 
همیـن بخـش، بـه پاسـخ این سـوال نیـز خواهـم پرداخت کـه آیا مطـرح نمودن 
اصـل »مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز«، مجالی بـرای مفهومی بـرای بحث و گفت 
و شـنود باقـی می‌گـذارد یاخیـر و تالش خواهم کـرد که هدف گالـی را در دفاع 
گاهـی متقابـل طرف‌هـای  از ایـن چارچـوب روشـن نمایـم. هدفـی کـه: »بـر آ
رقیـب توجـه داشـته و می‌خواهـد روشـن سـازد که برخـی مفاهیم مشـترک ذاتاً 
جدل‌برانگیـز و اختلاف‌آفرین‌انـد و ایـن جـدل و اختالف آنـان بـر رشـد و 

شـکوفایی بحـث روشـنفکری میـان اهـل مناظـره می‌افزاید.«3
لازم به تذکر می‌دانم که برخی از منتقدین، در مجموع ایده‌ی »مفاهیم ذاتاً 
جدل برانگیز« گالی را رد نکرده‌اند، بل‌که برخی از اجزا یا عده‌ای از شروط 
پیشنهاد  زمینه  در  را  نوآوری‌هایی  و  اصلاحات  هم  یا  کرده  رد  را  چارچوب 
نموده‌اند. همان‌طوری‌که در بالا یاد آور شدم، در این بخش از جستار، به ذکر 

گـر شـما  1. بـرای دریافـت اهمیـت موضـوع و گسـتره‌ی بحثـی کـه در زمینـه صـورت گرفتـه، ا
اصطالح انگلیسـی مفاهیـم ذاتـاً جـدل برانگیـز را در ماشـین جسـتجوی “گـوگل” درج نماییـد، 
کـه در ده سـال گذشـته بـه کار آغازکـرده اسـت، در حـدود 1,060,000 نتیجـه به دسـت مـی دهد. 

)بازدیـد مـاه جنـوری 2007(
2. Mutual understanding
3. Connolly: (1993:11)
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عمومی این انتقادات پرداخته و از تقسیم‌بندی آن‌ها به بخش‌ها پرهیز می‌کنم.

بدبینان
تاریک‌اندیشی نوین

گالـی خود نخسـتین کسـی بـود که احتمال اختلاف برسـر چارچـوب را مطرح 
سـاخت. ولـی امیـدوار بـود کـه درک هدف وی بـرای ایجاد یک فضـای رقابت 
مثبـت میـان مخالفیـن جهـت فهـم و درک درسـت یکدیگر و دریافـت معنای 
بهتـر بـرای یـک مفهـوم، از همچـو تعبیرهای نادرسـت جلوگیری کند. »شـاید 
شـکوه شـود کـه بـه رغم  ارجـاع ایده به خردگرایـی، و منطق تغییر دیـدگاه و ... 
ایـن مقـال خیانـت پنهانـی در مقابل خردگرایی باشـد، یا به گفته »همشـر« گام 

دیگـری به سـوی تاریک‌اندیشـی نوین.«1  

نسبیت‌گرایی 
بـری کلارک بـر ایـن بـاور اسـت کـه: »ایـده و انـگاره‌ی »مفهـوم ذاتـاً جـدل 
برانگیـز« جـداً غلـط اسـت... .« مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز را فقـط بـه قیمـت 
معرفـی یـک نسـبیت‌گرایی افراطـی در همـه گفتمان‌هایـی کـه ‌ایـن مفاهیـم 
کاربـرد  نتیجـه  در  پذیرفـت.  می‌تـوان  برنـد،  مـی  کار  بـه  را  برانگیـز  جـدل 
تک‌معنایـی و تک‌صفتـی یـک مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز همان‌قـدر معتبـر 

خواهـد بـود کـه کاربـرد تک‌معنایـی و تک‌صفتـی بدیـل آن.«2

تناقض داخلی
از  برخـی   )Terms of Political Discourse( کتابـش  در  کانلـی  ویلیـام 
اتهامـات علیـه چارچـوب و ایـده‌ی مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیز را مطـرح نموده  
کـه نخسـتین ایـن اتهامـات، مسـأله تناقـض داخلـی اسـت. »این خـود یک امر 
متناقـض اسـت کـه بگویـی یک مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیز اسـت و در قدم دوم 
1. Gallie: (1956:196)
2. Collier D: (2006:221)
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یـک برداشـت آن را بـه مثابـه‌ی برداشـت برتـر و عالـی قبـول نمایی.«1

ایده‌ی مفاهیم ذاتاً جدل برانگیز خود ذاتاً جدل برانگیز است
اسـت  شـده ‌ایـن  وارد  نظریـه  بـه ‌ایـن  کانلـی  دیـدگاه  از  انتقادی‌کـه  دومیـن 
کـه: »دکتریـن مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز، براسـاس فرضیـه‌ی خـودش ذاتـاً 
جدل‌برانگیز اسـت. به ‌این اسـاس دکترین به خودبطلانی متهم شـده اسـت.«2   

هیچ‌انگاری یا نهیلیسم
و  شـدید  خیلـی  جدل‌برانگیـز  ذاتـاً  مفاهیـم  ایـده‌ی  از  گـری3  جـان  انتقـاد 
سـخت‌گیرانه اسـت. »ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه هـر برداشـت قـوی و غالب 
یـک مفهـوم ذاتـاً جدل‌برانگیـز، برداشـت دیگری را بـه هیچ انـگاری و پوچی 
بکشـاند.« گری نگرانی‌اش را از »نسـبیت باوری در اخلاق« و »نسـبیت‌باوری 

مفهومـی« در روی‌کـرد گالـی بـه صراحـت ابراز مـی‌دارد.4   
گـری می‌نویسـد: »ایـن دقیقـاً روشـن نیسـت کـه چگونـه مـا می‌توانیـم 
مفاهیمـی را کـه بـه صورت جـدی مبهم‌اند یا کلمات عامی را که استعمال‌شـان 
مفاهیـم متعـدد و قابـل تمیـز را پنهـان می‌سـازد، از کلمـات عامـی کـه مفهـوم 
نماییـم.  تفکیـک  می‌کننـد،  افـاده  واقعـی  بـه صـورت  را  ذاتـاً جدل‌برانگیـز 
آن‌چـه روشـن اسـت ایـن اسـت کـه مطالعـه‌ی مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز، از 
مطالعـه‌ی ابعـاد مختلـف تحـولات اجتماعی، به طـور نمونه زبانـی و مفهومی، 

و  پژوهش‌هـا  اختصـار  بـه  پی‌نوشـت خـود  در  کانولـی  ویلیـام   )Connolly: 1993:26(  .1
تلاش‌هایـی را کـه در ایـن زمینه صـورت گرفته و موافقین و مخالفین ایـن چارچوب را چنین بیان 
می‌کنـد: “در حالی‌کـه شـخصیت‌های چون لوکیـس)Lukes( ، موتیفایـر )Motefiore(، گوتمن 
)Gutmann( و شـفایرو )Shapiro( عمومـا تالش کـرده اند این ایده را توسـعه داده و پیامدهای 
بـری )Barry(، مکدونالـد   ،)Gray( بگیرنـد، گـری بحـث  بـه  بـرای گفتمـان سیاسـی  را  آن 
)Macdonald(، فروهـوک )Frohock( و کلارک )Clarcke( از جملـه شـخصیت‌هایی انـد کـه 

Connolly: (1993: 245( ”.بـه اشـکال مختلـف بـه مخالفت ایـن ایـده برخاسـته انـد
2. Connolly: (1993:226)
3. John N. Gray
4. Collier D: (2006:221)
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کـردن نیسـت. بــرای این‌کــه مفهومـی را بــه مثابـه‌ی  قابـل تفکیـک و جدا
جدل‌برانگیـز نشـاندهی نماییـد، بایـد بـه حـد کافـی دربـاره‌ی جامعـه‌ای کـه 
گر مسـأله،  کاربـران آن مفهـوم در آن زندگـی می‌کننـد، معلومـات ارایـه کنید. ا
بـه طـور نمونـه، بـه ‌ایـن ترتیـب باشـد و بیش‌تریـن مفاهیـم تفکـر اجتماعـی و 
سیاسـی مـا چـون قـدرت، آزادی، عدالـت، اجبـار و مسـؤولیت، از خاصیـت و 
ویژگـی ذاتـاً جدل‌برانگیزبـودن برخـوردار باشـند، پیامـد طبیعـی این اسـت که 
تفکـر اجتماعـی و سیاسـی مـا در محیطی شـکل می‌گیـرد که براسـاس تنوع و 

فردگرایـی مطلـق بنـا یافته‌ اسـت.«1 
در مـورد فایـده‌ی عملـی مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز وی می‌گویـد: »... 
پیامـد هیـچ یـک از پژوهش‌های من نشـان نداد کـه مفاهیم ذاتـاً جدل‌برانگیز، 
ک، وضـع  قاعـده‌ای را بـدون مشـکل جـدی داخلـی یـا پیامـد مضـر و خطرنـا
نمـوده باشـد. نتیجـه اسـتدلال و بحـث مـن در ایـن موضـوع متأسـفانه منفـی 

است.«2 

بی ربطی و عدم جامعیت
سـواتن بـر این باور اسـت کـه: »ایـده‌ی مفاهیم ذاتـاً جدل‌برانگیـز بی‌ربط بوده 
و از جامعیـت برخـوردار نیسـت ... ایـن بـه ایـن معنـی اسـت کـه اصاًل دلیلی 
 X بـرای جـدل وجـود ندارد، چـون نه تنها اتفـاق نظری بر بهترین برداشـتی از
بـه وجـود نمی‌آیـد کـه هیـچ برداشـتی را از X بـه ‌ایـن اسـاس که برداشـت‌های 

دیگـری از X از ایـن برداشـت شـاید بهتر باشـند، نمی‌تـوان رد کرد.«3 
قـرارداده  سـؤال  مـورد  را  گالـی  فرضیـه‌ی  از  دفـاع  وی  ایـن  از  گذشـته 
می‌افزایـد: »بـه رغـم جذابیت فرضیـه به مثابه‌ی یـک راه حل بـرای اختلافات 
حـل نشـدنی در نظریـه‌ی سیاسـی و اخالق، هنـوز از ایـن فرضیـه دفـاع لازم 

1. Gray: (1977:337)
2. Gray: (1977:344)
3. Swanton: (1985:815)
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صـورت نگرفتـه اسـت.«1 

بحث پایان‌ناپذیر مفهومی
بـر  رد می‌کنـد،  را  گالـی  ایـده‌ی  بـه طـور ضمنـی  در حالی‌کـه  ایـن شـپیرو2 
ایـن بـاور اسـت کـه چارچـوب ارایـه شـده از سـوی گالـی فقـط می‌توانـد بحث 

پایان‌ناپذیـر مفهومـی تولیـد کنـد.3

اختلافات مفهومی به بهترشدن کیفیت بحث و استدلال نمی‌انجامد
برخـی از دانشـمندان، بـا زیـر سـوال بـردن ایـن فرضیـه‌ی گالی کـه اختلافات 
اسـتدلال  و  بحـث  کیفـی  بهترشـدن  بـه  زمینـه  ایـن  در  بحـث  و  مفهومـی 
می‌انجامـد، اظهـار نگرانـی نموده‌انـد کـه طرف‌هـای متنـازع شـاید بـه دور از 
محـدوده‌ی بحـث عقلانـی و منطقـی و بـه شـیوه‌ی خیلـی ضعیـف بـه بحث و 
اسـتدلال بپردازنـد و ایـن نـوع اسـتدلال بـه جـای فایـده زیان‌بـار خواهـد بود.4   

خوش‌بینان
در مقابـل، بـا گروهـی از دانشـمندان زبـده‌ای برمی‌خوریـم کـه بـا سـتودن 
چارچـوب گالـی بـه دفـاع از وی برخاسـته و ایـن ایـده را گام مثبتـی بـه 
سـوی حـل اختلافـات مفهومـی در علـوم اجتماعـی می‌داننـد. این گـروه از 
دانشـمندان نـه تنهـا انتقـادات مخالفـان را پاسـخ داده‌انـد کـه بـا سـهم‌گیری 
فعـال و افزوده‌هـای علمـی خویـش بـه غنـای ایـده و چارچـوب افزوده‌انـد.

داخلـــی،  تناقـض  بــاوری،  نسـبیت  شـد،  ملاحظـــه  طــوری‌که 
جــدل‌برانگیزبودن، هیچ‌انـگاری، بی‌ربطـی، بحـث پایان‌ناپذیـر مفهومـی و 
تأثیـر منفـی اختلافـات مفهومی بر رشـد کیفی بحث و اسـتدلال، پاره‌ای از 

1. Swanton: (1985:827)
2. Ian Shapiro
3. Collier D: (2006:221)
4. Collier D: (2006:221)
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انتقاداتـی بـود کـه علیـه چارچوب ارایه‌ی شـده از سـوی گالـی در چگونگی 
تعامـل بـا مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیز، از سـوی دانشـمندان و منتقـدان اقامه 

اسـت. گردیده 
قبـل از پرداختـن به اسـتدلال و دفاع دانشـمندان از چارچـوپ گالی، و 
ارایـه‌ی پاسـخ بـه انتقـادات فـوق، جـا دارد اذعان نماییـم که پیدایـش ایده‌ی 
»مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز« بـه گالـی برمی‌گـردد و از او بـه خاطـر تالش 

خردمندانـه‌اش در حـل معضلـه‌ی اختلافـات مفهومی تقدیر شـده اسـت.
در مـورد مسـأله‌ی نسـبیت‌گرایی کـه عمده‌تریـن اتهامـات بـه حسـاب 
مـی‌رود، کولـر و دوسـتانش در تازه‌ترین پژوهش خویـش در مورد چارچوب 
گـر هـدف از  گالـی می‌نویسـند: »بـه نظـر مـا، نگرانـی نسـبیت گرایـی، ا
تحلیـل مفاهیـم ارایـه‌ی معانـی روشـن و غیرمبهـم باشـد بـه جـا اسـت، ولی 
گـر هـدف ارایـه‌ی یـک ارزیابـی واقع‌بینانـه از مفاهیـم پیچیـده و تغییـرات  ا
پویـا در نمونه‌هـا و اشـکال ایـن مفاهیـم باشـد، چارچـوپ گالـی بـه مثابـه‌ی 
محکـی بـرای رشـد و بسـط روی‌کردهـای بدیـل در تحلیـل مفاهیـم برجـا 

می‌ماند.«5  
نمـودن  بـا رد  بـه همیـن مسـأله‌ی نسـبیت‌گرایی، کانولـی  ارتبـاط  در 
کیـد دارد، ادعـای این‌کـه مفهومـی جدل‌برانگیز اسـت،  ادعـای مخالفـان تأ
الزامـاً بـه معنـای قبـول نسـبیت‌گرایی افراطـی نیسـت. وی در ایـن بـاره 
بـه  الزامـا  اسـت،  ذاتـاً جدل‌برانگیـز  این‌کـه مفهومـی  می‌گویـد: »ادعـای 
معنای قبول نسبیت‌گـــرایی افراطــی، چنان‌کــه عــده‌ای از منتقــدان ایـن 
چارچـوب فهمیده‌انـد، نمی‌باشـد. می‌شـود جـدل و سـتیز کـرد، طوری‌کـه 
مـن واضـح نشـان داده‌ام، چـون معیـار جهانـی خـرد کـه مـا به آن دسترسـی 
داریـم، بـرای بحث‌هایـی از ایـن قبیـل بـا محدودیتی‌کـه به آن روبرو اسـت، 
نقطـه پایانـی بـه مثابه حل نهایـی و قابل قبول برای همـه در اختیار ندارد«.6   
کانولـی بیش‌تریـن انتقـادات علیـه چارچـوب گالـی را زیـر دوعنـوان 
5. Collier D: (2006:234)
6. Connolly: (1993:230)
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خلاصـه  چارچـوپ«،  نفـس  برانگیزبـودن  »جـدال  و  داخلـی«  »تناقـض 
نمـوده و بـه تفصیـل آن‌هـا را رد می‌کنـد. دربـاره‌ی تناقـض داخلـی، کانولی 
می‌نویسـد: »ایـن انتقـاد اصال وارد نیسـت، چون ایـن »ایده« مدعی نیسـت 
کـه برداشـت و قرائتـی کـه ترجیـح می‌دهـد، از هـر قرائـت مخالـف برتر و 
بالاتـر اسـت. »ایـده« مدعـی اسـت کـه )الـف( اختالف و جـدل مفهومـی 
میـان اطـراف متنـازع و رقیبـی بـه وقـوع می‌پیونـدد کـه برخـی از عناصـر 
تشـکیل‌دهنده مفهـوم را می‌پذیرنـد، )ب( منابـع و شـواهد قابل دسـترس در 
عرصـه خـرد و منطـق می‌توانـد ایـن بحث‌هـا را روشـن‌تر و شـفاف‌تر سـازد، 
ولـی در مقامـی نیسـت که بتواند تعداد تفسـیرها را به شـکل منطقی محدود 
و قابـل دفـاع نهایـی سـازد، )ج( ممکـن اسـت در همین حـوزه‌ی بحث‌های 
جدل‌برانگیـز، دفـاع بهتـر و قـوی از یکـی از ایـن قرائت‌هـا ارایـه گـردد. 
می‌تـوان از قرائـت خـود در ایـن محـدوده بـه دفاع برخاسـت، ولـی نمی‌توان 
کید بر  از حقانیـت ابـدی آن سـخن بـه میـان آورد. یکـی از دلایل و فوایـد تأ
جـدل برانگیزبـودن مفاهیـم این اسـت تـا زمینـه خردمندانه‌ای بـرای بحث 

پیرامـن ضوابـط گفتمـان پدیـد آید.«1  
در مـورد اتهـام دوم، کـه ‌ایـده‌ی »مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز«، طبـق 
همیـن قاعـده‌ای کـه خـود وضـع کـرده، در ذات خـود جدل‌برانگیـز اسـت، 
»کانولـی« می‌گویـد: »تصدیـق ذاتاً جدل‌برانگیـز بودن منجر بـه خودابطالی 
حقیقـت  مثابـه‌ی  بـه  بـودن«  جدل‌برانگیـز  »ذاتـاً  ایـن  چـون  نمی‌گـردد، 
پیـروی  از  جدل‌برانگیـز«  »ذاتـاً  ایـده‌ی  و  اسـت،  نگردیـده  ارایـه  نهایـی 
پیگیـر  سـهم‌گیری  نمی‌کنـد.«2  ممانعـت  نیـز  خـود  مخالـف  قرائت‌هـای 
دانشـمندان در بارورسـاختن ایـده‌ی »مفاهیـم جدل‌برانگیـز« بـدون تردیـد 
در فهـم و روشن‌سـازی شـروط وضع‌شـده از سـوی گالـی بـرای مفهومـی تـا 
بـه مثابـه‌ی جدل‌برانگیـز پذیرفتـه شـود و در فهـم صحیـح و بـه کارگیـری 
درسـت چارچـوپ نقـش بـه سـزای ایفـا نمـوده و درعیـن حـال بـه برخـی 
1. Connolly: (1993:227)
2. Connolly: (1993:229)
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از انتقـادت نیـز پاسـخ داده اسـت کـه در ذیـل بـه برخـی از ایـن سـهم‌گیرها 
می‌نماییـم. اشـاره 

نیوتـن گریـور1 درعیـن این‌کـه گالـی را بـه خاطر ایـن دسـت‌آورد بزرگ 
عمل‌کـرد  مقابـل  در  خـود  عمـل  ایـن  بـا  وی  اسـت،  معقتـد  می‌سـتاید، 
تبعیض‌آمیـز و سـاده انگارانـه‌ای بـه مقابلـه برخاسـته که مدعی اسـت وقتی 
نتـوان  مفهومـی را بـه صـورت روشـن بـه کار بـرد، آن مفهـوم سـردرگم یـا 
گمراه‌کننـده اسـت. گالـی بـا ارایـه‌ی ‌ایـن چارچـوب در واقـع نظـم ویـژه‌ای 

بـرای مجادلـه‌ی خردمندانـه در گفتمان‌هـای مختلـف ارایـه می‌کنـد.2 
ذاتـاً  »مفاهیـم  نخسـتین  مدافعـان  از  یکـی  مثابـه‌ی  بـه  کانولـی 
جدل‌برانگیـز« ایـده‌ی مفاهیـم »توصیفـی« و »هنجـاری« را بـرای دفـاع از 
چارچـوب گالـی مطـرح سـاخته اسـت. وی معتقـد اسـت گالـی بـه صـورت 
روشـن میـان مفاهیـم توصیفـی بی‌طـرف کـه توافـق همه‌شـمول در حـوزه‌ی 
علمـی بـا اسـتفاده از آن بـه دسـت می‌آیـد، و مفاهیـم ارزشـی کـه بـاز و 
اختالف برانگیزانـد، فـرق قایـل نمی‌شـود. »کانولـی« بـر این باور اسـت که 
مفاهیـم توصیفـی بـا تعریـف همه‌قبـول فـرا ایدلوژیـک و فـرا فرهنگی، به 
مثابـه‌ی یـک نیاز بـرای برقراری رابطـه با یکدیگر در حـوزه‌ی علوم تجربی 

بایـد از مفاهیـم هنجـاری یـا ارزشـی تفکیـک شـود.
کانولـی معتقـد اسـت کـه »مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز«، مفاهیمی قابل 
ارزش‌یابـی و قیمت‌گـذاری بـا بـار ارزشـی‌اند، وقتـی چیـزی را کار هنـری 
یـا دموکراسـی می‌نامیـم، بـه‌ ایـن معنی اسـت کـه آن را توصیف نمـوده و در 
عیـن حـال ارزشـی را به آن منسـوب می‌کنیـم، یا تعهد و الزامی را نسـبت به 
آن بیـان می‌داریـم. وقتـی مفهومـی از یـک منظر اخلاقی یا هنجـاری به کار 

گـون و مختلف قـرار گیرد. رود، می‌توانـد مـورد بحـث و تفسـیرهای گونا
کانولـی در همین راسـتا و بـرای فهم بیش‌تر چارچـوب، ایده‌ی دیگری 
را نیـز بـه نـام »مفهـوم خوشـه‌ای« معرفـی می‌کنـد. وی معتقـد اسـت یـک 
1. Newton Garver
2. Collier D: (2006:221)
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ک‌های گسـترده دارد کـه هر یک از  مفهـوم نـه تنهـا پیچیدگـی داخلی و ملا
ک‌هـای یـک مفهـوم بـه صورت نسـبی پیچیـده و باز اسـت و هر بعدی  ملا
از آن بـه مفهـوم دیگری نسـبت و رابطـه‌ای دارد. بنابراین، برای اسـتفاده از 
همچـو مفاهیمـی، بـه ناچـار بایـد رابطـه‌ی پیچیـده‌ی آن را با مفاهیـم دیگر 

به نمایش گذاشـت.1 
الیسـدر مکنتایر2 »بازبودن« یا »ذاتاً نامکمل بودن« را در این چارچوب 
بـه مثابـه‌ی یـک عامـل کلیـدی در آفرینـش بحث‌هـای ذاتـاً جدل‌برانگیـز 
مـورد توجـه قـرار می‌دهـد و نورمـن کار3 در ایـن راسـتا احتمال »بسته‌شـدن 
یـا »بسته‌شـدن احتمالـی« را مطـرح می‌کنـد. وی معتقـد اسـت،  دایمـی« 
احتمـال دارد بحـث و جـدل پیرامـون مفهومـی در مرحلـه‌ای بـه صـورت 
گرچـه ‌این توقف  دایمـی یـا موقـت بنا به اتفـاق نظر جمعـی متوقف گردد، ا
بـه معنـای جلوگیـری مطلـق از دوبـاره زنـده شـدن بحـث پیرامـون مفهـوم 
مـورد نظـر بـرای ابـد و همیشـه نمی‌باشـد؛ امـا طـرح ایـن مسـأله می‌توانـد 
پاسـخ‌های قناعـت بخشـی در پـاره‌ای از مـوارد بـرای برخـی از سـؤال‌های 

بنیادیـن ارایـه نماید.
بـه همیـن منـوال، فریـدن4 ایـده »پایـان جـدل«5 را مطـرح می‌سـازد. 
یـا  جدل‌برانگیـز  می‌توانـد  مفهومـی  همان‌طوری‌کـه  وی  عقیـده‌ی  بـه 
»بی‌جـدل«  مفهومـی  بـه  اسـت  ممکـن  همان‌طـور  باشـد،  بحث‌برانگیـز 
تبدیـل شـود. بـه‌ ایـن اسـاس مفهـوم مـورد نظـر بـا دریافـت معنـای ثابت در 

یـک چـوکات مشـخص بـه مرحلـه‌ای از ثبـات ارتقـا می‌یابـد.
امیدوارم حالا روشـن شـده باشـد که ‌ایده‌ی »مفاهیم ذاتاً جدل‌برانگیز« 
بـا نسـبیت‌گرایی، هیچ‌انـگاری، بی‌ربطـی، عـدم جامعیـت و بحـث و جـدل 
پایان‌ناپذیـر رابطـه‌ای نـدارد و برخالف ادعاهـای فـوق، راه را بـرای رقابـت 
1. Connolly: (1993:14)
2. Alasdair MacIntyre
3. Norman S. Care
4. Freeden
5. De-contestation



مباحث جدل‌برانگیز       304

سـالم و احتـرام بـه قرائت‌هـا و برداشـت‌های مختلـف از مفاهیـم، بـه خاطر 
بـار ارزشـی و پیچیدگـی داخلـی آنان، بـاز می‌کند.

از  تـا  یـاری می‌رسـاند  را  مـا  ایـن چارچـوب،  قبـول  از سـوی دیگـر، 
و  قرائـت  یگانـه  مثابـه‌ی  بـه  خـود،  برداشـت‌های  و  اعتقـادات  تحمیـل 
برداشـت راسـتین، بـا اسـتفاده از وسـایل خشـونت و ارعـاب، بـر دیگـران 

ورزیـم. اجتبـاب 
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آیا دموکراسی یک مفهوم ذاتاً جدل‌برانگیز است؟
دموکراسی به مثابه‌ی یک مفهوم کلیدی و مبهم در نظریه‌ی سیاسی

در ایـن بخـش از جسـتار، تالش می‌کنـم دربـاره‌ی دموکراسـی بـه مثابه‌ی یک 
مفهـوم کلیـدی در نظریـه‌ی سیاسـی سـخن برانـم و ایـن را روشـن سـازم کـه آیا 
می‌تـوان ایـن مفهـوم را طبـق چارچـوکات گالـی مفهومـی ذاتـاً جدل‌برانگیز به 
حسـاب آورد یـا خیـر؟ نخسـت بـا یک نظـر اجمالـی و مختصر از دموکراسـی 
و طبیعـت چنـد بعـدی و مبهـم آن آغـاز می‌کنـم کـه ‌ایـن بررسـی اجمالـی در 
پایـان مـا را در فهم دموکراسـی به مثابـه‌ی مفهومی جدل برانگیـز یاری خواهد 
کـرد و آنـگاه بـه بررسـی ایـن مفهوم طبق شـروط وضع شـده در چـوکات گالی 

می‌پـردازم.
دربـاره‌ی دموکراسـی می‌تـوان مطالعـات و پژوهش‌های فراوانـی در بخش 
نظریـه‌ی سیاسـی یـا سیاسـت مقایسـه‌ای بـه دسـت آورد. دموکراسـی از قرن‌ها 
بدین‌سـو چـه بـه مثابـه‌ی یـک نظـام منفـی یـا بـه مثابـه‌ی یک نظـام مثبـت در 
محـراق توجـه و مطالعـه‌ی متفکـران و فلاسـفه قرار داشـته و ایـن جایگاه خود 

را تـا هنـوز در مطالعـات و پژوهش‌هـای معاصـر حفـظ کرده اسـت.
بـه  دموکراسـی  شـهرت  و  توسـعه  بـه  خـود  سیاسـت2  کتـاب  در  هیـود1 
مثابـه‌ی برجسـته‌ترین روی‌داد در تاریـخ سیاسـت اشـاره نمـوده می‌نویسـد: 
»گرویـدن جمعـی سیاسـت‌مداران و متفکـران سیاسـی به دموکراسـی و اهدف 
تاریـخ  دموکراتیـک یکـی از دراماتیک‌تریـن و برجسـته‌ترین روی‌دادهـا در 
سیاسـی بـه حسـاب مـی‌رود. در یونـان قدیـم کـه گاهـی از آن بـه مثابـه‌ی مهـد 
اندیشـه‌های دموکراتیـک نـام بـرده می‌شـود، از دموکراسـی یـک تصـور منفـی 
وجود داشـت. متفکرانی چون افلاطون و ارسـطو، به گونه‌ی مثال، دموکراسـی 
را نظامـی تلقـی می‌کردنـد کـه در آن عـام مـردم بـه قیمـت عقـل، فرزانگـی و 
ملکیـت حکومـت را بـه دسـت می‌گیرنـد. تـا قرن نوزدهـم این مصطلـح همان 
بـار تحقیرآمیـز را بـا خـود داشـت و نظامـی را افـاده می‌کـرد کــه حکومــت 
1. Hyewood
2. Politics
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کنـــون، همـه‌ی مـا دموکـرات هسـتیم.  ا باشــد. ولـی  اوباشـان  از آن  در آن 
لیبرال‌هـا، محافظـه کاران، سوسیالسـت‌ها، کمونیسـت‌ها، انارشسـت‌ها و حتی 
فاشیسـت‌ها دموکـرات بودن را فریاد کشـیده، تالش می‌ورزنـد اعتبارنامه‌هایی 
از دموکـرات بـودن خـود را بـه نمایـش گذارنـد و بـا توجـه بـه ‌این‌کـه یکـی از 
قوی‌تریـن ایدیولوژی‌هـای جهـان در اواخـر قـرن بیسـتم دچـار تزلـزل شـد و 

فـرو ریخـت، آتـش دموکراسـی شـعله‌ی قوی‌تـری یافـت.«1
ایـن  مفهومـی  تغییـرات  و  دموکراسـی  دربـاره‌ی  مقالـه‌اش،  در  راسـل2 
مصطلـح در طـول تاریـخ، روش مشـابهی در پیش‌گرفتـه و برخـی از تحـولات 
بنیادیـن در تغییـر مفهومـی دموکراسـی را در تاریـخ ایـن مصطلـح، بـا توجـه 
ویـژه بـه تجربـه‌ی امریکا، برجسـته می‌سـازد. وی می‌نویسـد: »تا اواسـط قرن 
ک و بی‌ثبـات در  نوزدهـم، یـا حتـی بعـد تـر از آن، دموکراسـی نظامـی خطرنـا
حـوزه سیاسـت بـه حسـاب می‌رفـت. بعـد از آن، بـار منفـی تـوام بـا کراهـت 
و انزجـار و نفـرت از مصطلـح دموکراسـی بـه تدریـج رو بـه تقلیـل نهـاد. ایـن 
دلالت‌هـای منفـی جای‌خود را آهسـته آهسـته به برداشـت‌های جدیـد و کاملًا 
کمیـت ملی و مسـاوات شـد و  مثبـت خالـی کردنـد و دموکراسـی هم‌پایـه‌ی حا

در ایـن فراینـد بـه مفهـوم بی‌همتایـی در سیاسـت مـدرن تبدیـل گردیـد.«3  
خاسـتگاه و منشـا دموکراسـی را می‌تـوان در یونـان قدیـم ریشـه‌یابی کـرد 
کـه حکومـت توسـط تعـداد زیاد، توسـط مـردم و یـا فقرا را افـاده می‌کـرد، یا به 
قـول افلاطـون دموکراسـی نظامی اسـت کـه: »در آن فقرا دسـت بـالا می‌یابند، 
تعـدادی را می‌کشـند، عـده‌ای را تبعیـد می‌کننـد و بعـد از آن چوکی‌هـا را در 

میـان بقیـه‌ی شـهروندان، البتـه تعداد زیـاد شـان، تقسـیم می‌نمایند.«4  
ولـی بـه قـول هیـود این تصـور سـاده‌ی »حکومت توسـط مـردم« در رابطه 
بـا دموکراسـی و معانـی  بـه جایـی نمی‌رسـاند. مشـکل  را  مـا  بـه دموکراسـی 

1. Heywood: (1997:65-70)
2. Russell
3. Russell: (1989:68)
4. Russell: (1989:68-71)
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متنـوع‌اش، بـه نظـر هیود از شـهرت زیاد دموکراسـی آغاز می‌گردد؛ شـهرتی‌که 
اسـاس ایـن مصطلـح را بـه عنـوان یـک مفهـوم معنـی‌دار سیاسـی مـورد تهدیـد 
کنـون در سـطح جهانـی یـک  قـرار می‌دهـد. دموکراسـی بـا توجـه بـه‌ این‌کـه ا
پدیـده‌ی خـوب تلقـی می‌گـردد، بیش‌تر بـه مثابه‌ی یک شـعار چون »هـورا« به 
کار مـی‌رود، تـا بـه معنـای یـک نظـام دارای تفکـر و اساسـات روشـن و منظـم. 
کنـون دموکراسـی یکـی از هرزه‌تریـن کلمـات در  بـه قـول برنـارد کـرک:1 »ا
گسـتره‌ی همگانـی اسـت.« مصطلحـی کـه برای هر کـی معنایـی می‌دهد و در 
خطـر ایـن قـرار دارد کـه هیـچ معنایی ندهـد. از جملـه معناهایی که بـه کلمه‌ی 

دموکراسـی نسـبت داده شـده، می‌تـوان از افاده‌هـای ذیـل نـام بـرد:
1. نظامی که حکومت در آن به دست فقرا و محرومان قرار دارد.

2. نوعـی از حکومـت کـه مـردم در آن برخـود بـه صـورت مسـتقیم و 
مسـتمر، بـدون نیـاز بـه سیاسـتمداران حرفـوی یـا مسـؤولین دولتـی، حکـم 

می‌راننـد.
3. جامعـه‌ای کـه بـر اصـل فرصت‌هـای برابـر و شایسـتگی فردی اسـتوار 

اسـت و نـه بر سلسـله مراتـب و امتیاز.
4. نظامـی از رفـاه عمومـی و تقسـیم دوبـاره‌ی ثـروت تـا نابرابری‌هـای 

اجتماعـی کاهـش یابـد.
کثریت استوار است. 5. نظام تصمیم‌گیری که براصل حکومت ا

6. نظـام حکومتـی‌ای‌ کـه حقوق و منافـع اقلیت‌ها را با اعمـال نظارت بر 
کثریت تأمیـن می‌کند. قـدرت ا

7. روشـی کـه چوکی‌هـای دولتـی را بـا اسـتفاده از آن، از راه رقابـت بـرای 
کسـب آرای عمومـی در انتخابـات بـه دسـت میاروند.

8. نظـام حکومتـی‌ کـه بـدون در نظرداشـت مشـارکت مـردم در زندگـی 
سیاسـی، در خدمـت مـردم قـرار دارد.2 

1. Bernard Crick’s
2. Heywood: (1997:65-70)
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راسـل بـا پرداختـن بـه همین مسـأله تصریح می‌کند که با رشـد و شـهرت 
بیـش از حـد دموکراسـی، معنـا و مفهـوم آن نیـز وارد یـک مرحلـه‌ی جدیـدی 
از ابهـام و جـدل گردیـده اسـت. »بـا بریـن شـدن1 ارزش دموکراسـی، معنـای 
مفقـود  دموکراسـی  از  متناقـض  تفاسـیر  بدآوایی‌هـای  میـان  در  دموکراسـی 

گردیـده اسـت.«2 
نـام  ذیـل  مدل‌هـای  از  هیـود  دموکراسـی  مختلـف  مدل‌هـای  مـورد  در 
می‌بـرد: دموکراسـی کلاسـیک، دموکراسـی حمایتـی،3 دموکراسـی توسـعه‌ای4  

مردمـی. دموکراسـی  و 
کثریت، مشـارکت  طوری‌که ملاحظه کردیم، آزادی، مسـاوات، حکومت ا
جمعـی و فرصت‌هـای برابـر از اصول بنیادین دموکراسـی به حسـاب می‌روند. 
دموکراسـی مسـتقیم، دموکراسـی غیـر مسـتقیم یا نیابتـی،5 دموکراسـی لیبرال، 
سوسـیال دموکراسـی و دموکراسـی رأی‌زنانـه6 انواعـی از دموکراسـی انـد که در 

کشـورهای مختلـف تطبیق شـده و مـورد بحـث و پژوهش قـرار گرفته‌اند.
ایـن ارزیابـی و توصیـف مختصـر دموکراسـی نشـان می‌دهـد کـه »ایـن 
بـرای  نیسـت،  برخـوردار  واحـدی  معنـای  از  اسـت،  جدل‌برانگیـز  مفهـوم« 
تفسـیرهای متعـدد بـاز اسـت و ویژگی‌هـا و ابعـاد و مولفه‌هـای متعـدد دارد.

دموکراسی مفهومی ذاتاً جدل‌برانگیز
در ایـن بخـش تالش می‌کنـم، بـه‌ ایـن مسـأله بپـردازم کـه آیـا تعریفـی کـه از 
مفاهیـم جدل‌برانگیـز در چارچـوکات گالـی ارایـه شـده، بـر دموکراسـی صدق 
می‌کنـد یـا خیـر؟ گالـی در مقالـه‌اش، تصویـر روشـن و خوبـی از دموکراسـی 
ارایـه نمـوده و بـه تشـریح ویژگی‌هـای ارزشـی و پیچیدگـی ابعـاد داخلـی آن 

1. Transcendent
2. Russell: (1989:68-71)
3. Protective Democracy
4. Developmental Democracy
5. Representative Democracy
6. Deliberative Democracy
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پرداختـه کـه مفهومـی را واجـد شـرایط ذاتـاً جدل‌برانگیـز بـودن می‌سـازد.
گالـی  نظـر  »از  می‌نویسـد:  موضـوع  ایـن  بـه‌  پرداختـن  حیـن  کانولـی 
صنعتـی  جوامـع  در  چنان‌کـه  اقـل  حـد  اسـت،  مفهومـی  چنیـن  دموکراسـی 
کثریـت آن را ارج  غربـی بـه کار مـی‌رود. دموکراسـی دسـت‌آوردی اسـت کـه ا
ک‌هـای پذیرفته شـده‌ی تحقق دموکراسـی در ایـن جوامع،  می‌گذارنـد. ولـی ملا
از سـوی گروه‌هـای مخالـف بـه صـورت متفـاوت ارزیابـی می‌گـردد. برخی از 
ک‌هـا از سـوی گروهـی بـه مثابه‌ی پایه و اسـاس تلقی شـده و از سـوی  ایـن ملا
دیگـران بـه مثابـه‌ی یـک امـر بی‌جـا و فرعـی رد می‌گـردد. بالآخـره، بحـث 
دربـاره‌ی تطبیـق درسـت آن بـه یک جدل بی‌پایـان تبدیل شـده و دریافت یک 
ک بنیادیـن  حـل نهایـی در زمینـه بعیـد بـه نظـر می‌رسـد. بـرای عـده‌ای، مال
دموکراسـی قـدرت شـهروندان در انتخـاب حکومت از طریـق انتخابات آزاد و 
ک از اصل مسـاعد بـودن فرصت  رقابتـی اسـت، بـرای عـده‌ی دیگـر، این مال
کـم  و رهبـری سیاسـی  دولتـی  مقام‌هـای  احـراز  در  بـرای شـهروندان  برابـر 
ک‌هـا در صـورت  اهمیت‌تـر اسـت و بـرای برخـی دیگـر، هـردوی ایـن ملا
دسـت نیافتـن بـه مشـارکت فعـال شـهروندان در همـه سـطوح زندگی سیاسـی، 
کاربـرد  بـا  فـوق  ک‌هـای  ملا وقتـی  می‌کننـد.  جلـوه  بی‌اهمیـت  و  کم‌رنـگ 
اصطلاحاتـی نظیـر »قـدرت سیاسـی« و »مشـارکت« بیـان گردنـد، اختلافـات 
مفهومـی وسـعت و دامنـه‌ی بیش‌تـر پیـدا می‌کننـد، چـون هـر یـک از ایـن 
مفاهیـم جدیـد خود نیازمنـد توضیح و روشن‌سـازی اند؛ فرایندی‌کـه اختلافات 
تـازه‌ای را میـان آنانی‌کـه دربـاره مفهـوم دموکراسـی بـه جـدل می‌پردازنـد، بـه 

نمایـش می‌گـذارد.« 1
گالـی در بحثی‌کـه پیرامـن دموکراسـی در مقالـه‌اش دارد، بـر ایـن بـاور 
اسـت کـه تعریـف مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز، بر »دموکراسـی« صادق اسـت، 
و بـه قـول کولـر هیچ‌کـس با تعریـف گالی کـه دموکراسـی مفهومی اسـت ذاتاً 

جدل‌برانگیـز، تـا هنـوز مخالفـت نکـرده اسـت.2

1. Connolly: (1993:10-11)
2. Collier D: (2006:222)
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1. بار ارزشی: 
گالـی دموکراسـی را چنیـن توصیـف می‌کنـد: »یـک مفهـوم سیاسـی بـا بـار 
ارزشـی بـه تمـام معنـی«.1 می‌تـوان اسـتدلال نمود کـه مومنان بـه ادیـان، باورها 
عقایـد،  ایدلوژیـک،  دیدگاه‌هـای  درنظرداشـت  بـا  مختلـف،  فرهنگ‌هـای  و 
عنعنـات و سـطح توسـعه و عقب‌ماندگـی خـود دربـاره‌ی دموکراسـی قضـاوت 

ارزشـی و هنجـاری دارنـد.
کولــر می‌نویســد: »بیش‌تریــن مطالعاتــی‌کــه در زمینــه‌ی دموکراســـی 
گولیرمـو  توسـط  همچنـان  و  اوری3  سـارت  جایونـی  دهـل،2  رابـرت  توسـط 
کیـد خیلـی قـوی بـر یـک اصل  اودانیـل4 و فیلـپ شـومیتر5 انجـام شـده، بـا تأ
آغـاز می‌شـوند کـه انگیزه اصلـی مطالعه دموکراسـی از ارزش مثبـت هنجاری 
مثبـت  همیشـه  مفاهیـم  ارزیابـی  ولـی  می‌گیـرد.  سرچشـمه  آن  در  نهفتـه 
نمی‌باشـد. هانتینگتـون6 و روزن وه لـن7 در مطالعـات خـود ارزیابی‌های متنوع 
هنجـاری و ارزشـی دموکراسـی را پـی گرفتـه و یـک تلقـی و ارزیابـی منفـی از 
دموکراسـی را در عمده‌تریـن بخش‌هـای قـرن نوزدهـم و بخش‌هایـی از قـرن 

بیسـتم در جهـان غـرب بـه نمایـش گذاشـته‌اند«.8 
2. پیچیدگی داخلی:

دموکراسـی بـه عنـوان یـک مفهـوم، از پیچیدگـی داخلـی برخـوردار بـوده و 
کثریـت،  ابعـاد و مولفه‌هـای داخلـی متعـدد دارد. گالـی می‌نویسـد: از قـدرت ا
برابـری شـهروندان و مشـارکت همیشـگی شـهروندان، می‌تـوان به مثابـه ابعاد 
و مولفه‌هـای بنیادیـن دموکراسـی نام‌بـرد، ولـی در عیـن زمـان، هـر یـک از این 
ابعـاد ممکـن اسـت وقتـی به عنـوان شـرط  بـرای دموکراتیک بـودن رژیمی به 
1. Gallie: (1956:184)
2. Robert Dahl
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5. Philippe Schmitter
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8. Collier D: (2006:223)
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کار می‌رونـد، بـه صـورت مختلـف و متنـوع مـورد ارزیابـی قـرار ‌گیرند.
کولـر بـه ‌ایـن نتیجـه می‌رسـد کـه نگاهـی ژرف بـه مطالعات سیاسـت‌های 
مقایسـوی نشـان می‌دهد که دموکراسـی واجد این شـرط اسـت. وی می‌نویسد: 
پیچیدگـی ایـن مفهـوم به صورت روشـن، به طـور نمونه، از مطالعـات اودانیل و 
شـومیتر در ابعـاد چهارگانـه‌ای کـه از لیبرالیسـم/آزادگری ارایـه می‌کنند، قابل 
مردم‌سـالارگری1  لمـس اسـت: )1( آزادی‌هـای مدنـی )2( دموکراتیـزه کردن/
 )3( منصفانـه  و  آزاد  انتخابـات  و  رأی  حـق  بـا  تـوام  انتخاباتـی  رقابـت  بـا 
بهره‌منـدی   )4( و  اقتصـادی  رونـد  و  اجتماعـی  نهادهـای  دموکراتیزه‌کـردن 

شـهروندان از مزایـا و حقـوق واقعـی و دایمـی.2 
3. تعدد وصف‌پذیری:

وقتی قبــول نماییم مفهومی از پیچیدگــی داخلی برخوردار است و مولفه‌های 
متفاوتـی دارد، آنـگاه مسـأله‌ی تعـدد و گونه‌گونـی وصف‌پذیـری بـه صـورت 
طبیعـی بـه میـان می‌آیـد. مفهـوم دموکراسـی، طوری‌کـه در بـالا تذکر بـه عمل 
مولفه‌هـا  ایـن  از  برخـی  کـه  اسـت  برخـوردار  متفاوتـی  مؤلفه‌هـای  از  آمـد، 
می‌تواننـد مهم‌تـر از باقـی مؤلفه‌هـا تلقـی گردنـد و یـا برخـی از ایـن مؤلفه‌هـا با 
در نظرداشـت شـرایط خاصـی می‌تواننـد مناسـب‌تر از دیگـری ارزیابـی شـوند.

مؤلفه‌ها و ابعاد دموکراسی که در بالا در مطالعات اودانیل و شومپیتر از 
آن تذکر رفت، می‌تواند تحت عناوین ذیل توصیف گردد: دموکراسی سیاسی، 
دموکراسی سیاسی محدود، دموکراسی توده‌ای و دموکراسی اجتماعی. ولی همه‌ 
به مثابه شاخه‌ها و سطوح مختلف در  پیچیدگی‌ها و تعدد وصف پذیری  این 

دموکراسی به عنوان مفهوم اساسی و مادر جا دارند.
4. بازبودن:

گالـی مدعـی اسـت: »مفهـوم دموکراسـی مـورد بحث مـا، از صفـت »بازبودن« 
برخـوردار اسـت. سیاسـت هنـر »ممکـن« اسـت و اهـداف دموکراتیـک بـا در 
نظرداشـت تغییـرات اوضـاع تعییـن می‌شـوند، و دسـت‌آوردهای دموکراتیـک 

1. Democratization
2. Collier D: (2006:223)
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همیشـه در روشـنایی همیـن تغییـرات مـورد ارزیابـی قـرار می‌گیرنـد.«1  
ایـن شـرط گالـی در تاریـخ دموکراسـی و تحـولات مفهومـی ایـن مصطلـح 
در طـول تاریـخ بـه چشـم خـورده و معتبـر بـه نظـر می‌رسـد. از دیـدگاه کولـر 
بنیادی‌تریـن بعـد »بازبـودن« تغییـر در سیاسـت، اقتصـاد و نظـام اجتماعـی در 
طول زمان است که می‌توان با به کارگیری روش مقایسه آن را درک و برجسته 
کـرد. تغییـر بنیـادی‌ای ‌کـه در معنـای دموکراسـی و ارزش‌یابی هنجـاری آن در 
جامعـه غربـی در مطالعـات روسـن ولـن و هانتینگتون در طول قـرن نوزدهم و 
بیسـتم بـه دسـت آمـده، به رشـد و ظهور طبقه‌ی متوسـط، رشـد جامعـه صنعتی 
و ظهـور طبقـه کارگـر بـه عنوان یـک نیروی قوی سیاسـی در طـی چندین دهه 
در ایـن جوامـع ارتبـاط می‌گیـرد. در نیمـه‌ی دوم قـرن نوزدهـم بـه طـور نمونـه، 
اصطالح دموکراسـی بـه طـور عـام در توصیـف رژیم‌هایـی بـه کار می‌رفـت که 
ملکیـت را بـه عنـوان پیش‌شـرط بـرای رأی دادن بـه رسـمیت می‌شـناختند و 
طبقـه‌ی کارگـر در حـوزه‌ی رأی دهی و انتخابات به رسـمیت شـناخته نمی‌شـد 
و زنـان از حـق  رأی دهـی محـروم بودنـد، و رژیم‌هـای دموکراتیـک آن دوره، 

اصاًل حـق جهانـی رأی دادن را به رسـمیت نمی‌شـناختند.2
نمونـه دیگـر »بازبودن« در سرشـت و طبیعت دموکراسـی، تغییر مفهومی 
بیسـتم  قـرن  اواخـر  و  نوزدهـم  قـرن  اواخـر  در  دموکراسـی  از  برداشـت  در 
می‌باشـد.3 کولـر نیـز در پژوهـش خویـش همین پدیـده را مورد توجه قـرارداده 
می‌نویسـد: بـا توجـه بـه معیارهـای اواخـر قرن بیسـتم، هیـچ دموکراسـی‌ای در 
اروپـا در اواخـر قـرن 19 بـه سـبب محدودیـت حـق رأی دهـی وجـود نداشـته 
و  زمانـی  معیـار  در دموکراتیـک خوانـدن کشـوری  دانشـمندان  ولـی  اسـت. 
تاریخی را در نظر گرفته و دموکراسـی‌های گذشـته را با معیارهای دموکراتیک 
اواخـر قرن بیسـتم نمی‌سـنجند.4 نمونـه دیگر »بازبـودن« می‌توانـد اختلاف بر 

1. Gallie: (1956:186)
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سـر رژیـم و کشـور باشـد، کـه آیـا رژیمـی دموکراتیک اسـت یـا کشـوری و آیا 
می‌توانـد تغییـر رژیمـی کشـوری را دموکراتیـک سـازد یاخیـر؟

5. شناسایی دوجانبه یا کاربرد هجومی و دفاعی:
ایـن معیـار در شـناخت دموکراسـی به مثابـه مفهومـی ذاتـاً جدل‌برانگیز خیلی 
بـارز و معتبـر بـه نظـر می‌رسـد. گالـی بر این باور اسـت کـه مفهوم دموکراسـی 
هـم بـه صـورت هجومـی بـه کار مـی‌رود و هـم بـه صـورت دفاعـی. در ایـن 
زمینـه می‌تـوان بـه کاربرد دموکراسـی از سـوی کشـورهای غربی و کشـورهای 
کمونسـتی در جریـان جنـگ سـرد اشـاره نمـود و در حـال حاضـر بـه برخـی 
کشـورهای آسـیایی و افریقایـی کـه کـدام یـک دموکرات‌تـر انـد و کـدام یـک 

دموکراتیک. غیـر 
در همیـن زمینـه، می‌تـوان به بحث و جدل‌های مسـتمر میـان حکومت و 
اپوزیسـیون در برخی از کشـورها اشـاره نمود که کدام یک از رژیم‌ها در کدام 
زمـان دموکراتیـک بـوده یـا کدام  یـک به دموکراسـی بیش‌تر احتـرام قایل بوده 

و دموکراسـی واقعـی را تطبیق می‌کند؟
در سـطح علمـی نیـز بحـث شناسـایی دوجانبـه مطـرح اسـت، بـه طـور 
نمونـه اودانیـل و شـمیت بـر تعریـف و کاربـرد روندی/شـکلی1 دموکراسـی 
کیـد کرده‌انـد. بـه همیـن منـوال آرتـر مـک ایـون2 بحـث معانـی بدیـل برای  تأ
کیـد می‌کننـد تا مفهوم‌سـازی  دموکراسـی را مطـرح نمـوده، و هـردو جریـان تأ
و  اقتصـادی  دموکراسـی  و  سیاسـی  دموکراسـی  رابطـه‌ی  تحلیـل  در  نوینـی 

دموکراسـی اجتماعـی بـه عمـل‌ آیـد. 
6. نمونه و سرمشق:

در بحـث کاربردهـای متعـدد دموکراسـی و پیونـد آن بـا نمونـه و سرمشـق، 
گالـی می‌گویـد: »ایـن کاربردهـا مدعی‌انـد کـه اعتبـار و مشـروعیت خـود را 
از نمونه‌هـا و سرمشـق‌هایی چـون سـنن طولانـی، یـا چندیـن حادثـه مسـتقل 
تاریخـی ولـی مشـابه باهـم بـرای بـه دسـت آوردن خواسـت‌ها، آرزوهـا، و یـا 
1. Procedural definition of democracy
2. Arthur MacEwan
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می‌گیرنـد«.1 عدالت‌خواهانـه،  اصلاحـات  و  قیام‌هـا 
همان‌طوری‌کـه در بخـش بحـث پیرامـن شـروط هفتگانـه گالـی بـه ‌ایـن 
نکتـه اشـاره رفـت، گالـی از »نمونـه و سرمشـق« دو نـوع برداشـت دارد یـک 
برداشـت محـدود و یـک برداشـت کلـی. کولـر بـه عنـوان نمونـه از برداشـت 
محـدود از »نمونـه و سرمشـق« دموکراسـی آتـن را مثـال می‌زند که در نشسـت 
»شـهرک‌های نیوانگلند« در ایالات متحده امریکا و در اسـتفاده از دموکراسـی 
ایـن کشـور و همچنـان در رشـد تفکـر سیاسـی فرانسـه نقـش  رأی‌زنانـه در 

»الگویـی« و اساسـی داشـته اسـت.
از برداشـت کلـی »نمونـه و سرمشـق« در سیاسـت معاصـر می‌تـوان بـه 
نظـام ریاسـتی ایـالات متحـده امریـکا و نظـام پارلمانـی بریتانیا اشـاره کرد، که 
نقـش سرمشـق و نمونـه برای نظام‌های ریاسـتی و پارلمانی در جهـان را دارند، 
یـا بـه مثابـه‌ی نمونـه و سرمشـق در کشـورهای امریـکای لاتین و مسـتعمرات 
بریتانیـا مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه انـد. یـا حتـی نمونـه‌ای برخی از کشـورهای 
موفـق در گـذار بـه سـوی دموکراسـی یـا توسـعه می‌توانـد بـه عنـوان الگـو و 
سرمشـق از سـوی دیگر کشـورها در گذار به سـوی دموکراسـی یا توسـعه مورد 

قرارگیرد. اسـتفاده 
7. رقابت ترقی‌خواهانه

گالی رقابت ترقی‌خواهانه در دموکراسی را چنین به تصویر می‌کشد: »رقابت 
دموکراسی می‌تواند  مفهوم  متفاوت  کاربردهای  تأیید  و  تصدیق  برای  مستمر 
نقش مهمی در رشد بهینه اهداف مبهم و دست‌آوردهای سردرگم دموکراسی 

داشته باشد.«2 
ایـن شـرط دربـاره‌ی دموکراسـی در عرصه‌ی سیاسـی و بحث‌هـای علمی، 
همان‌طوری‌کـه در بـالا در بخـش شـروط گالـی بـه آن اشـاره رفـت و نظریـات 
کانولـی در زمینـه ارایـه گردیـد، صـادق می‌باشـد. از نـگاه سیاسـی قبـول ایـن 
اصـل، راه را بـرای همکاری‌هـای بیش‌تـر و تفاهـم خوبتـر میـان ملت‌هـا و 

1. Gallie: (1956:186)
2. Gallie: (1956:186)
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دولت‌هـا فراهـم می‌سـازد و در عرصـه‌ی علمـی، قبـول ایـن اصـل می‌توانـد در 
رونـد »پایـان جـدل« یا توافـق روی یک تعریف روندی/شـکلی از دموکراسـی، 
یـا مفهـوم سـازی دقیـق و بدیـل بـرای اصطالح دموکراسـی چـون پولیارکـی1 
)چندسـالاری( یـا نوعیـت بهتـری از دموکراسـی، چـون دموکراسـی رأی‌زنانـه2 

مفیـد و موثـر واقـع گردد.
شـروط  کـه  گرفـت  نتیجـه  می‌تـوان  آمـد  گفتـه  آنچـه  نظرداشـت  در  بـا 
هفتگانـه وضـع شـده در چارچـوپ گالـی بـرای پذیرفتـن مفهومـی بـه مثابـه‌ی 
»ذاتـاً جـدل برانگیـز« بـر مفهوم دموکراسـی منطبق اسـت، و بنابرایـن می‌توان 

ادعـا نمـود کـه دموکراسـی »مفهومـی اسـت ذاتـاً جدل‌برانگیـز«. 

نتیجه‌گیری
ایـن جسـتار بـا ارایـه مقدمـه‌ای، پیشـه زمینـه، دلایـل بـروز، تعریـف و قلمـرو 
بحـث »مفاهیـم ذاتـاً جدل‌برانگیـز« را بـه بررسـی گرفتـه و بـه شـرح شـروط 
هفتگانــه گالـی برای پذیـرفته‌شدن مفهومــی به مثابه جدل برانگیز پرداخت. 
آنـگاه بـا نـگاه اجمالـی بـه چارچـوب ارایـه شـده، بـه ذکـر انتقـادات مخالفین 
و ابـراز نظرهـای موافقیـن پرداختـه، پاسـخ‌ها و سـهم گیری‌هـای طرفیـن را بـه 
بحـث گرفتـه، بـا ارایـه‌ی دلایل مختلف و محکم بـه دفاع از طـرح »مفاهیم ذاتاً 

جدل‌برانگیـز« پرداخـت.
در بخـش دوم جسـتار، دموکراسـی به مثابه‌ی یکـی از بنیادی‌ترین مفاهیم 
در سیاسـت، بـا اسـتفاده از چارچـوب ارایـه شـده، مـورد تحلیـل و ارزیابی قرار 
گرفـت و بـا ارایـه‌ی دلایـل و شـواهد نشـان داده شـد کـه شـروط هفتگانـه‌ی 
دموکراسـی  مفهـوم  دربـاره  مثابـه جدل‌برانگیـز  بـه  مفهومـی  پذیرفتـه شـدن 

صـادق اسـت و دموکراسـی مفهومـی اسـت »ذاتـاً جـدل برانگیـز«.
از نظـر نویسـنده‌ ایـن سـطور، گالی با ارایـه ‌این چارچوب زمینـه منظم‌تر و 
بهتـری بـرای دانشـمندان علـوم اجتماعی و سیاسـی فراهم می‌سـازد تـا هنگام 

1. Polyarchy
2. Deliberative Democracy
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برخـورد بـا مفاهیـم پیچیـده‌ی هنجاری و ارزشـی راه خرد و اسـتدلال در پیش 
گیرنـد. وی بـا ارایـه ‌ایـن چارچوب رقیبـان عرصه‌ی علم را به سـوی خردگرایی 
و رقابـت مثبـت فـرا می‌خوانـد تـا بـا دریافـت معانی بهتر در رشـد و شـگوفایی 
گاهی‌هـای روشـنفکرانه بـه حـد بهینه‌ی آن  بحـث علمـی و بلندبـردن سـطح آ
تالش نماینـد و از لجاجـت، تنـگ نظـری، نفـی مطلـق دیدگاه‌هـا و نظریـات 

مخالفیـن و خرد سـتیزی بپرهیزند.
بـه نظـر مـن، مهم‌تـر از همه، ‌این چارچوب به سـوی کثرت‌گرایـی و مدارا 
فـرا می‌خوانـد. نفـس درک این‌کـه دیگـران هـم دلیلـی بـرای بحـث، جـدل و 
رقابـت دارنـد، به سیاسـت مـدارا و تفاهم دوجانبـه و احترام متقابـل می‌انجامد.

در جهـان معاصـر کـه زور گویـی و تحمیـل اجبـاری افـکار و برداشـت‌ها 
سـیر صعـودی می‌پیمایـد، ایـده‌ی گالـی بـه سـوی گفتگـو و همـکاری میـان 
بـه  پذیرفتـه شـود،  گـر  ا ایـن چارچـوپ،  فـرا می‌خوانـد.  تمدن‌هـا  و  ملت‌هـا 
سـوی پذیرفتـن تعـدد تفسـیرها و تأویل‌هـا و احتـرام بـه ادیـان، فرهنگ‌هـا و 
ارزش‌های ملل فراخوانده، و اسـتفاده از زور و خشـونت را برای تحمیل روش 

معیـن زندگـی یـا تفسـیر و تأویـل معینـی بردیگـران مـردود می‌دانـد.
چارچـوپ، طبـق برداشـت و فهـم مـن، بـه یـک اصـل اساسـی و مهـم در 
طبیعـت انسـان‌ها اشـاره دارد، و آن عبـارت اسـت از: تفـاوت طبیعـی در فهـم 
و برداشـت انسـان‌ها از جهـان و پدیده‌هـای مختلـف بـا توجـه بـه پیشـینه‌ی 

فرهنگـی و دیگـر تفاوت‌هـا.
در پایـان امیـدوار هسـتم، ایـن چارچـوپ بتوانـد زمینـه‌ای فراهـم سـازد 
تـا نویسـندگان و پژوهشـگران بتواننـد مفاهیـم جدل‌برانگیـزی را کـه مـا در 
حـوزه‌ی تمدنـی خویـش، چـون حکومـت اسالمی و ... بـه آن روبرو هسـتیم، 
مـورد ارزیابـی و سـنجش قـرار داده، دروازه‌هـای سّـیالیت تفکـر و اندیشـه در 
کـم  ایـن زمینه‌هـا را بگشـایند تـا افق‌هـای نـوی در فضـای منجمـد فکـری حا

بازگردد. 
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